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اول‌است.‌درج‌نشانی‌الکترونیک‌در‌پایین‌صفحه‌اصلی‌مقاله،‌فقط‌به‌نویسنده‌اول‌اختصاص‌دارد.

ضوابط نشر:
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ــادر‌ ــوع‌قلم‌ه ــان‌ن ــا‌هم ــع‌ب ــی‌و‌مناب ــده،‌پاورق ــی،‌چکی ــرای‌انگلیس ‌‌Times‌New‌Romanب
انــدازه‌‌11حروفچینــی‌شــود.‌همچنیــن‌صفحه‌آرایــی‌دارای‌حاشــیه‌بــالا‌‌5cmو‌پاییــن‌3cm،‌چپ‌

و‌راســت‌2.5cmو‌میــان‌ســطور‌‌1‌cmباشــد.
4.‌هر‌مقاله‌باید‌به‌ترتیب‌شامل‌بخش‌های‌اصلی‌زیر‌باشد:
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- عنوان:‌به‌طور‌فشرده‌وگویا،‌مسئلۀ‌تحقیق‌را‌مشخص‌‌کند.
- چکیده:‌حداکثر‌در‌‌300کلمه‌به‌طور‌صریح،‌موضوع،‌هدف،‌ابعاد،‌روش،‌و‌نتیجۀ‌تحقیق‌را‌
بیان‌کند‌و‌فاقد‌جزئیات،‌جدول،‌شکل‌یا‌فرمول‌باشد.‌و‌همچنین‌ارائۀ‌چکیده‌انگلیسی‌الزامی‌است.
- کلیدواژه:‌بین‌‌3تا‌‌7کلیدواژه‌و‌ترجیحاً‌بر‌اســاس‌اصطلاحنامۀ‌علوم‌اسلامی‌)به‌نشــانی:‌

thesaurus.islamicdoc.org(‌باشد.‌
- مقدمه:‌به‌ترتیب‌شاملِ‌بیان‌کلیات‌موضوع،‌خلاصه‌ای‌از‌تاریخچه‌موضوع‌وکارهای‌انجام‌شده‌
و‌ویژگی‌های‌هر‌یک،‌بیان‌فعالیت‌متمایز‌مقاله‌و‌برای‌گشودن‌گره‌ها‌و‌حرکت‌به‌سمت‌یافته‌های‌نوین.
- متن اصلی:مشتمل‌بر‌مطالب‌اصلی‌یعنی:‌تعریف‌مفاهیم‌مورد‌نیاز،‌طرح‌مسئله،‌استدلالات‌

و‌نقدها،‌به‌صورت‌مرتبط‌و‌دنباله‌وار.
- نتیجه  گیری:‌یافته‌های‌نهایی‌تحقیق‌و‌کاربردهای‌آن،و‌احیاناً‌طرح‌نکات‌مبهم‌و‌پیشــنهاد‌

گسترش‌تحقیق‌به‌زمینه‌های‌دیگر.
- منابع: فهرســت‌کامل‌منابــع‌مورد‌ارجاع‌در‌متن‌اصلی،‌به‌ترتیب‌حــروف‌الفبا‌)ابتدا‌منابع‌

فارسی‌و‌عربی،‌سپس‌انگلیسی(.
1.‌منابع‌در‌انتهای‌مقاله،‌به‌شیوۀ‌زیر‌)بسته‌به‌نوع‌منبع(‌درج‌شود:

- کتاب:‌نام‌خانوادگی/لقب،‌نام.‌)ســال‌انتشــار(.‌عنوان کامل اثر شامل عنوان اصلی و فرعی 
)ایتالیک(.‌نام‌مترجم‌یا‌مصحح.‌نوبت‌چاپ.‌محل‌نشر:‌نام‌ناشر.

- مقاله:‌نام‌خانوادگی،‌نام.‌»عنوان‌اصلی‌و‌فرعی‌مقاله«، نام مجله )ایتالیک(،‌سال‌نشر،‌جلد/‌
دوره/‌سال،‌شمارۀ‌مجله،‌شمارۀ‌صفحات‌مقاله‌در‌مجله.

- پایان نامه:‌نام‌خانوادگی،‌نام.‌ســال‌انتشار.‌عنوان پایان نامه )ایتالیک(.‌نام‌دانشگاه‌یا‌سایت‌
اینترنتی‌که‌پایان‌نامه‌یادشده‌در‌آن‌قابل‌دسترسی‌است.

- سایت اینترنتی:‌نام‌خانوادگی،‌نام.‌سال‌انتشار‌و‌یا‌روزآمد‌شدن.‌»عنوان مطلب« )ایتالیک(.‌
آدرس‌سایت‌به‌صورت‌کامل.

- همایش و کنفرانس ها:‌نام‌خانوادگی،‌نام.‌ســال‌انتشــار.‌»عنوان مقاله« )ایتالیک و سیاه(،‌
عنوان‌کتاب‌مجموعه‌مقالات،‌محل‌نشر:‌نام‌ناشر.

ضوابط استناددهی:
1.‌ارجاعات‌استنادی‌مطالب‌به‌کتاب‌یا‌مقاله‌بصورت‌درون‌متنی‌و‌در‌پرانتز،‌به‌ترتیب‌شامل:‌
)نام‌مؤلف‌،‌ســال‌انتشار،‌جلد/‌صفحه(‌آورده‌شــود؛‌مانند:‌)مطهری،‌40/2‌،1388(در‌صورت‌
استناد‌مقاله‌به‌دو‌یا‌چند‌اثر‌از‌یک‌نویسنده‌با‌تاریخ‌یکسان‌انتشار،‌نام‌خلاصۀ‌اثر‌نیز‌آورده‌شود.
2.‌ارجاعات‌توضیحی‌)مانند‌صورت‌لاتین‌کلمات،‌شرح‌اصطلاحات‌و‌مانند‌آن(‌در‌پانویس‌

هر‌صفحه‌آورده‌شود‌و‌منابع‌مستند‌آن‌ها‌نیز،‌مثل‌متن‌مقاله‌روش‌درون‌متنی‌درج‌شود.
3.‌در‌صورت‌تکرار‌ارجاع،‌باید‌مثل‌بار‌اول‌بیان‌شود‌و‌از‌کاربرد‌کلمات‌همان‌و‌پیشین‌خودداری‌گردد.
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Abstract
One of the challenges in interpreting verbal evidence is the 

possibility that word meanings may change over time. To counter 
this, scholars refer to the principle of non-transmission, which 
holds that the words in verses and ḥadīths should be interpreted 
according to their original meanings rather than later ones. Despite 
the broad application of this principle, its exceptions have not 
been thoroughly studied. This study, using a descriptive-analytical 
method, aims to identify the exceptions to the principle of non-
transmission and assess the validity of each exception based on 
different foundational approaches to this principle. In uṣūlī 
(principles of jurisprudence) literature, the exceptions are often 
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presented in a fragmented manner without considering various 
theoretical bases. Additionally, existing research on the principle 
of non-transmission typically only mentions some exceptions and 
rarely evaluates their validity across different uṣūlī frameworks. 

The study reveals that the most significant exceptions to the 
principle are:  

a) Having knowledge of the principle of transmission but 
uncertainty about when it occurred;  
b) Knowing the time of transmission but not the date of the 
word’s original usage;
c) The presence of a special reason for the transmission;  
d) Failure to verify the opposition.
The most important uṣūlī foundations for accepting the principle 

include istiṣḥāb (presumption of continuity), sīrah (customs of 
intellectuals and religious communities), and the prevalence of 
usage. Depending on which basis is applied, the accepted exceptions 
to the principle of non-transmission may vary.

Keywords: Principle of Non-Transmission, Iṣālat al-Taṭābuq, 
Tashabuh al-Azmān, Itiḥād al-ʻUrfayn, Istṣḥāb al-Qahqarī.
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مقالۀ پژوهشی

ا ستثناهای اصل عدم نقل در وضع لغات1
محمد شفیعی 

13521352mohammad@gmail.com‌:طلبه‌سطوح‌عالی‌حوزه‌علمیه‌قم.‌قم‌-ایران؛‌رایانامه

تاریخ‌دریافت:‌1402/08/20؛‌تاریخ‌پذیرش:‌1403/04/30

چکیده
یکــی‌از‌چالش‌های‌اســتنباط‌از‌ادله‌لفظی،‌احتمال‌تغییر‌معانــی‌الفاظ‌در‌طول‌زمان‌
اســت.‌در‌مقابل‌این‌احتمال‌به‌اصل‌عدم‌نقل‌استناد‌شــده‌و‌لفظ‌آیات‌و‌روایات‌مطابق‌
معنای‌متأخر‌آن‌ها‌تفســیر‌می‌شود.‌باوجود‌گسترۀ‌اســتفاده‌از‌اصل‌عدم‌نقل،‌استثناهای‌
ایــن‌اصل‌کمتر‌مورد‌ارزیابی‌تفصیلی‌قرار‌گرفته‌اســت.‌هــدف‌از‌این‌مقاله‌که‌به‌روش‌
توصیفی-تحلیلی‌به‌رشــته‌تحریر‌درآمده،‌بیان‌چیستی‌استثناهای‌اصل‌عدم‌نقل‌و‌بررسی‌
صحت‌هر‌اســتثنا‌بر‌پایه‌مبانی‌مختلف‌در‌پذیرش‌این‌قاعده‌بوده‌اســت؛‌چراکه‌در‌کتب‌
اصولی‌استثناهای‌اصل‌عدم‌نقل‌به‌صورت‌پراکنده‌و‌با‌صرف‌نظر‌از‌تطبیق‌مبانی‌مختلف‌
بیان‌شــده‌اند.‌از‌ســوی‌دیگر‌در‌معدود‌آثار‌پژوهشی‌پیرامون‌اصل‌عدم‌نقل‌فقط‌به‌اصل‌
برخی‌از‌اســتثناها‌اشاره‌شده‌است.‌در‌موارد‌نادر‌موجود‌هم‌از‌صحت‌سنجی‌موارد‌استثنا‌
بر‌اســاس‌مبانی‌مختلف‌اصولی‌خودداری‌شــده‌است.‌پس‌از‌بررســی‌ها‌روشن‌شد‌که‌
مهم‌ترین‌استثناهای‌این‌اصل‌عبارتند‌از:‌الف(‌علم‌به‌اصل‌نقل‌و‌شک‌در‌زمان‌آن؛‌ب(‌
علم‌به‌زمان‌نقل‌و‌جهل‌به‌تاریخ‌اســتعمال؛‌ج(‌وجود‌مقتضی‌خاص‌برای‌نقل؛‌د(‌عدم‌
فحص‌از‌معارض.‌مهم‌ترین‌مبانی‌اصولی‌در‌پذیرش‌قاعده‌عبارتند‌از‌اســتصحاب،‌سیره‌

1.‌شفیعی،‌محمد.‌)1403(.‌استثناهای‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌وضع‌لغات.‌جستارهای فقهی و اصولی،‌10)2(،‌32-7.‌
 10.22034/jrj.2024.67775.2722
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)عقلا‌و‌متشــرعه(‌و‌غلبه‌استعمال؛‌بر‌اساس‌هر‌مبنا،‌استثناهای‌موردپذیرش‌در‌اصل‌عدم‌
نقل‌متفاوت‌خواهد‌بود.

کلیدواژه ها: اصل‌عدم‌نقل،‌اصالة‌التطابق،‌تشابه‌الأزمان،‌اتحاد‌العرفین،‌استصحاب‌
قهقری.

مقدمه
با‌توجه‌به‌اینکه‌درگذر‌زمان‌معنای‌واژگان‌زیادی‌دگرگون‌شــده‌اســت،‌یکی‌
از‌ابهامات‌مهم‌در‌مواجهه‌با‌متون‌قدیمی‌)ازجمله‌متون‌آیات‌و‌روایات(‌این‌اســت‌
که‌آیا‌الفاظ‌مورداســتفاده،‌در‌معنای‌امروزی‌به‌کار‌رفته‌‌یا‌اینکه‌در‌گذشته‌معنای‌
دیگری‌داشــته‌است؟‌به‌تعبیر‌اصولی،‌اســتفاده‌از‌علائم‌حقیقت‌و‌مجاز‌منوط‌به‌
تطبیق‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌الفاظ‌است؛‌چه‌اینکه‌هدف‌از‌به‌کارگیری‌علائم‌حقیقت‌
و‌مجاز‌اثبات‌حقیقت‌در‌زمان‌شارع‌است‌و‌الفاظ‌شارع‌مبتنی‌بر‌معانی‌وضعی‌زمان‌

تکلم‌استعمال‌شده‌اند.
اصل‌عدم‌نقل‌با‌نام‌های‌متنوعی‌از‌قبیل‌»أصالة‌تشــابه‌الأزمان«‌)کاشــف‌الغطاء،‌
‌1408ق،‌165/2؛‌عراقی،‌1417ق،‌67/1؛‌شیخ‌انصاری،‌‌1383ش،‌‌14/4و‌287(،‌»أصالة‌الثبات«‌
)شهید‌صدر،‌‌1417ق،‌294/4؛‌شهید‌صدر،‌‌1418ق،‌189/2؛‌هاشمی‌شاهرودی،‌‌1431ق،‌66-64/1(،‌
»أصالة‌التطابــق«،‌»اتّحاد‌العرفین«‌)نراقی،‌‌1417ق،‌589(،‌»أصالة‌عدم‌النقل«‌)شــهید‌
صدر،‌‌1417ق،‌294/4؛‌نراقی،‌‌1417ق،‌589(‌و‌»اســتصحاب‌قهقری«‌1)شیخ‌انصاری،1383،‌

14/4(‌در‌فقه‌و‌اصول‌شناخته‌می‌شود.
گرچه‌دانشــمندان‌اسلامی‌همواره‌به‌صورت‌ارتکازی‌از‌این‌اصل‌بهره‌برده‌اند‌
و‌در‌مــوارد‌متعددی‌به‌این‌امر‌تصریح‌کرده‌اند‌)فخر‌المحققیــن،‌‌1387ق،‌172/1؛‌فاضل‌
مقداد،‌‌1404ق،‌200/3؛‌شــهید‌ثانی،‌‌1412ق،‌90/2؛‌فاضل‌هنــدی،‌‌1416ق،‌125/7؛‌بهبهانی،‌‌1424
ق،‌178/10(،‌اما‌خود‌این‌اصل‌به‌ندرت‌به‌شکل‌مستقل‌موردبررسی‌قرار‌گرفته‌است‌

1.‌میرزای‌شــیرازی‌این‌اصطلاح‌را‌نادرست‌دانسته،‌اصطلاح‌»اصالة‌عدم‌النقل«‌را‌ترجیح‌داده‌اند‌)شیرازی،‌‌1409
ق،‌40/1(.‌شــیخ‌انصاری‌نیز‌به‌این‌اصطلاح‌با‌کنایه‌اشکال‌گرفته‌اند:‌»المعروف‌فی‌لسان‌عوامّ‌الطلبة‌باستصحاب‌

القهقری«‌)‌شیخ‌انصاری،14/4‌،1383(.
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و‌در‌موارد‌موجود،‌جایگاه‌مشخصی‌به‌آن‌اختصاص‌داده‌نشده‌است.‌1شهید‌ثانی‌
در‌رابطــه‌با‌لزوم‌تحقیق‌در‌جزئیات‌اصل‌عدم‌نقل‌بیان‌می‌کند:‌»مباحث‌لفظی‌به‌
شــکل‌مطلوب‌مورد‌اهتمام‌قرار‌نگرفته‌اند،‌درحالی‌که‌شدیداً‌احتیاج‌به‌این‌مباحث‌
احســاس‌می‌شود؛‌زیرا‌دوری‌از‌زمان‌صدور‌روایات‌و‌کثرت‌حدوث‌نقل‌در‌الفاظ‌
زبان‌عربی‌به‌گونه‌ای‌اســت‌که‌اصل‌نقل‌جایگزین‌اصل‌عدم‌نقل‌شــده‌است!‌...‌
ازاین‌رو‌معتقدم‌که‌فقه‌سید‌مرتضی‌مستند‌قوی‌تری‌دارد«‌)شهید‌ثانی،‌‌1416ق،‌13-12(.
با‌جســتجو‌در‌مواردی‌که‌به‌عنوان‌اســتثناهای‌اصل‌عدم‌نقل‌بحث‌شــده‌اند،‌
می‌یابیــم‌که‌علما‌مهم‌ترین‌و‌مفصل‌ترین‌مباحث‌را‌ذیل‌باب‌»حقیقت‌شــرعیه«‌و‌
پس‌از‌ذکر‌ثمرات‌حقیقت‌شرعیه‌با‌عنوان‌»صورت‌های‌تردید‌در‌تاریخ‌استعمال‌یا‌
نقل«‌مطرح‌کرده‌اند.‌دانشــمندان‌اصولی‌در‌آنجا‌بحث‌می‌کنند‌که‌آیا‌اصل‌عدم‌
نقل‌)مســتند‌به‌ســیره‌و‌یا‌استصحاب(‌می‌تواند‌باعث‌شــود‌لفظ‌را‌بر‌معنای‌سابق‌
حمل‌کنیم؟‌)رشــتی،‌بی‌تا،‌115؛‌عراقی،‌‌1370ق،‌103؛‌امام‌خمینی،‌‌1423ق،‌86/1-88(.‌بخش‌
قابل‌توجهی‌از‌مباحث‌ایشــان‌حول‌این‌اســت‌که‌آیا‌ادله‌حمل‌بر‌معنای‌سابق‌قابل‌
تطبیق‌هســتند‌یا‌خیر؟‌با‌این‌هدف‌که‌تطبیق‌برخی‌مبانی‌حقیقت‌شــرعیه‌بر‌موارد‌

موردتردید‌روشن‌شود.
در‌مقاله‌پیش‌رو‌بر‌گردآوری‌موارد‌مســتثنا‌و‌صحت‌ســنجی‌آن‌ها‌بر‌پایه‌مبانی‌
مهــم‌در‌حجیت‌اصل‌عدم‌نقل‌بر‌این‌موارد‌تمرکز‌شــده‌اســت؛‌چراکه‌در‌کتب‌
اصولی‌مبانی‌اصل‌عدم‌نقل‌و‌اســتثناهای‌آن‌به‌صــورت‌جداگانه‌در‌آثار‌مختلف‌
قابل‌دســتیابی‌هستند‌و‌ســنجش‌صحت‌در‌هر‌مورد‌فقط‌با‌توجه‌به‌مبنای‌برگزیده‌
بررسی‌شده‌است؛‌درنتیجه‌علاوه‌بر‌پراکندگی‌موارد‌مطروحه،‌همه‌استثناها،‌با‌همه‌
مبانی‌موردبررســی‌قرار‌نگرفته‌اند.‌از‌سوی‌دیگر‌در‌آثار‌پژوهشی‌پیرامون‌اصل‌عدم‌

1.‌به‌عنــوان‌نمونــه‌برخی‌از‌دانشــمندان‌اصولی‌بحث‌اصل‌ثبــات‌را‌ضمن‌مباحث‌باب‌حقیقت‌و‌مجاز‌)ســبحانی‌
تبریزی،‌‌1424ق،‌130/1؛‌رشــتی،‌بی‌تا،‌115؛‌عراقی،‌‌1370ق،‌103؛‌امام‌خمینی،‌‌1423ق،‌86/1-88(‌مورداشاره‌
قــرار‌داده‌اند،‌برخی‌در‌بحث‌حجیت‌ظواهر‌)‌شــهید‌صــدر،‌‌1417ق،‌‌294/4–‌295،‌ذیل‌عنوان‌»الظهور‌الذاتی‌و‌
الموضوعی«(‌و‌گروهی‌ضمن‌مباحث‌مرتبط‌با‌استصحاب‌بررسی‌کرده‌اند‌)سبحانی‌تبریزی،‌‌1424ق،‌17/4؛‌‌شیخ‌

انصاری،14/4‌،1383،‌ضمن‌بحث‌از‌تعریف‌استصحاب،‌و‌286/4،‌ذیل‌»أصالة‌تأخّر‌الحادث«(.
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نقل‌)که‌به‌رغم‌کاربرد‌ویژه‌این‌اصل،‌بســیار‌کم‌تعداد‌هستند(‌فقط‌شاهد‌اشاره‌به‌
اصل‌برخی‌اســتثناها‌هستیم‌و‌در‌موارد‌نادر‌موجود‌از‌صحت‌سنجی‌موارد‌استثنا‌بر‌
اســاس‌مبانی‌مختلف‌اصولی‌خودداری‌شده‌است.‌مهم‌ترین‌پژوهش‌ها‌در‌رابطه‌با‌

اصل‌عدم‌نقل‌ازاین‌قرار‌هستند:
1.‌مقاله‌»نقد‌و‌ارزیابی‌اصل‌ثبات‌در‌ألفاظ«؛‌همان‌طور‌که‌از‌عنوان‌پیداست،‌
این‌مقاله‌به‌شکل‌کلی‌اصل‌عدم‌نقل‌را‌موردبررسی‌قرار‌داده‌است.‌در‌این‌اثر‌بیشتر‌
به‌بحث‌از‌ادله‌اصل‌عدم‌نقل‌پرداخته‌شــده‌و‌اســتثناهای‌اصل‌عدم‌نقل‌به‌ندرت‌

مورداشاره‌قرار‌گرفته‌اند‌)محمدی‌مجد،‌فائزی،‌شجاع،‌86-63‌،1400(.
2.‌مقاله‌»تحصیل‌ظهور‌زمن‌الصدور‌بین‌أصالة‌عدم‌النقل‌و‌اطراد‌الاستعمال«؛‌
هــدف‌نگارندۀ‌ایــن‌مقاله‌بیان‌مبانی‌قاعــده،‌ارائه‌نظریه‌ای‌جدیــد‌در‌باب‌اثبات‌
جایگزیــن‌پذیر‌بودن‌آن‌و‌درنهایــت‌بیان‌برخی‌مصادیق‌بوده‌اســت.‌این‌مقاله‌به‌

استثناهای‌اصل‌عدم‌نقل‌نپرداخته‌است‌)فوّاز،‌‌2018م،‌84-62(.
3.‌مقالــه‌»نقل‌در‌دلالــت‌الفاظ‌و‌افعال«؛‌این‌مقاله‌به‌بررســی‌حقیقت‌نقل،‌
ارتجال‌و‌اشتراك‌و‌عوامل‌ایجادکننده‌آن‌ها‌و‌نیز‌تقسیم‌بندی‌های‌منقول‌به‌اعتبارات‌
مختلف‌می‌پردازد.‌مباحث‌مربوط‌به‌اصل‌عدم‌نقل،‌حجم‌بسیار‌اندکی‌از‌این‌مقاله‌
را‌به‌خود‌تعلق‌داده‌است‌و‌طبعاً‌استثناهای‌این‌اصل‌مورد‌تدقیق‌قرار‌نگرفته‌اند‌)منافی،‌

.)115-95‌،1391
به‌طور‌خلاصه‌نوآوری‌های‌مقاله‌پیش‌رو‌نسبت‌به‌کتب‌و‌مقالات‌پیشین‌عبارتند‌
از:‌الف(‌گردآوری‌استثناهای‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌الفاظ‌از‌آثار‌مختلف؛‌ب(‌بررسی‌
صحت‌این‌استثناها‌بر‌اساس‌مهم‌ترین‌مباحث‌اصولی.‌بر‌همین‌اساس‌ساختار‌کلی‌
بدنه‌مقالــه‌در‌دو‌مرحله،‌به‌صورت‌بیان‌اقوال‌پیرامون‌اســتثناهای‌اصل‌عدم‌نقل‌و‌
بررسی‌این‌استثناها‌بر‌اساس‌ادله‌قاعده،‌طرح‌ریزی‌شده‌است.‌در‌قسمت‌دوم‌مقاله،‌
صحت‌ادله‌قاعده‌پیش‌فرض‌گرفته‌شده‌است‌و‌بیشتر‌بر‌چگونگی‌تطبیق‌هر‌یک‌
از‌این‌مبانی‌نسبت‌به‌استثنائات‌پیش‌گفته‌تمرکز‌می‌شود؛‌چه‌اینکه‌برخلاف‌بحث‌
از‌صحت‌ســنجی‌هر‌دلیل،‌تطبیق‌جامع‌ادله‌اصل‌عدم‌نقل‌بر‌استثناهای‌آن‌تاکنون‌

موردبررسی‌قرار‌نگرفته‌است.
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لازم‌به‌ذکر‌اســت‌که‌در‌این‌مقاله‌خصوص‌کارکــرد‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌الفاظ‌
موردتوجه‌قرار‌گرفته‌است،‌هرچند‌کارکرد‌اصل‌عدم‌نقل‌مختص‌باب‌الفاظ‌نیست‌
مثلًا‌شهید‌صدر‌معتقد‌است‌که‌در‌صورت‌شک‌در‌جدید‌بودن‌یک‌سیره‌عقلایی،‌
مقتضای‌اصل‌عدم‌نقل‌عدم‌حدوث‌ســیره‌و‌اتصال‌آن‌به‌عصر‌صدور‌است‌)شهید‌

صدر،‌1417ق،‌‌488/5(.

1. اقوال در استثناهای اصل عدم نقل
در‌این‌قســمت‌از‌مقاله‌مواردی‌که‌توسط‌دانشمندان‌اصولی‌به‌عنوان‌استثناهای‌
اصل‌عدم‌نقل‌مطرح‌شــده‌اند‌تبیین‌می‌شــوند‌تا‌درگام‌بعدی‌با‌توجه‌به‌ادله‌پذیش‌
اصل‌عدم‌نقل،‌انطباق‌یا‌عدم‌انطباق‌این‌ادله‌بر‌استثناهای‌مورد‌ادعا‌به‌بحث‌گذاشته‌
شود.‌پس‌از‌جســتجوی‌فراوان‌روشن‌شد‌که‌علما‌مجموعاً‌چهار‌استثنا‌برای‌اصل‌
عدم‌نقل‌در‌وضع‌لغات‌برشمرده‌اند‌و‌مباحث‌این‌قسمت‌از‌تحقیق‌مبتنی‌بر‌شمارش‌

همین‌موارد‌دسته‌بندی‌و‌ارائه‌می‌شوند.
1.1. علم به اصل نقل و شک در زمان نقل

می‌دانیم‌که‌برخی‌واژگان‌در‌گذشــته‌معنای‌متفاوتی‌داشته‌اند؛‌حال‌اگر‌برخی‌
از‌این‌واژه‌ها‌در‌اســتعمالی‌تاریخی‌استفاده‌شده‌باشند‌و‌ندانیم‌که‌آیا‌این‌استعمال‌
پس‌از‌نقل‌به‌معنای‌جدید‌صادر‌شــده‌اســت‌یا‌پیش‌از‌آن،‌آیا‌می‌توان‌با‌استناد‌به‌
اصل‌عدم‌نقل‌مدعی‌شد‌که‌استعمال‌بر‌اساس‌معنای‌پیش‌از‌نقل‌به‌معنای‌جدید‌

شکل‌گرفته‌است؟
مثلًا‌فــرض‌می‌گیریم‌که‌موضوع‌له‌لفــظ‌»صلاة«‌در‌عصر‌امیرالمؤمنین؟ع؟ 
مطلق‌عبادات‌است‌و‌این‌لفظ‌در‌دوره‌های‌بعدی‌فقط‌به‌معنای‌نماز‌به‌کار‌می‌رفته‌
اســت؛‌حال‌اگر‌با‌نقلی‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌مواجه‌شویم،‌با‌توجه‌به‌اینکه‌نمی‌دانیم‌
لفظ‌صلاة‌دقیقاً‌چه‌زمانی‌از‌معنای‌مطلق‌عبادت‌خارج‌شــده‌و‌به‌خصوص‌معنای‌
نماز‌نقل‌پیدا‌کرده‌است،‌در‌فهم‌کلام‌امام‌صادق؟ع؟‌دچار‌تردید‌می‌شویم.‌سؤال‌
اینجاســت‌که‌آیا‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌چنین‌موردی‌هم‌حجیت‌دارد‌تا‌بر‌اســاس‌آن،‌

لفظ‌در‌معنای‌سابق‌خود‌)مطلق‌عبادت(‌تفسیر‌شود؟
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برخی‌از‌دانشمندان‌معتقدند‌اصل‌عدم‌نقل‌فقط‌در‌موارد‌شک‌در‌اصل‌حصول‌
نقل‌جاری‌می‌شــود‌و‌ادله‌این‌اصل‌شــامل‌فرض‌علم‌به‌اصل‌نقل‌و‌شک‌در‌زمان‌
حدوث‌آن‌نمی‌شود‌)شه‌ید‌صدر،‌‌1418ق،‌190/2؛‌شهید‌صدر،‌‌1417ق،‌295/4؛‌روحانی،‌‌1413
ق،‌194/1؛‌رشــتی،‌بی‌تا،‌115(.‌در‌مقابل‌این‌نظر،‌گروهی‌بر‌این‌باورند‌که‌در‌خصوص‌
صورت‌علم‌به‌تاریخ‌استعمال،‌معیار‌اجرای‌این‌اصل‌بدون‌تفاوت‌با‌موارد‌شک‌در‌
اصل‌نقل،‌در‌موارد‌شــک‌در‌زمان‌تحقق‌نقل‌هم‌جریان‌دارد‌)هاشمی‌شاهرودی،‌‌1431
ق،‌64/1؛‌محقق‌داماد،‌69/1‌،1382؛‌عراقی،‌‌1370ق،‌103(.‌گفتنی‌اســت‌درباره‌پذیرش‌این‌

مورد‌از‌استثنا،‌توسط‌آخوند‌خراسانی‌اختلاف‌نظر‌وجود‌دارد.1

1.2. علم به زمان نقل و شک در تاریخ استعمال
گاهی‌باوجود‌روشن‌بودن‌تاریخ‌نقل‌به‌معنای‌جدید،‌روشن‌نیست‌که‌استعمال‌
پیــش‌از‌زمان‌وضع‌جدید‌اتفاق‌افتاده‌یا‌پس‌ازآن؛‌به‌عنوان‌مثال‌اگر‌فرض‌شــود‌که‌
موضوع‌له‌لفظ‌»صلاة«‌در‌اوایل‌نبوت‌خاصه‌به‌معنای‌مطلق‌عبادات‌بوده‌و‌پس‌از‌
هجرت‌به‌خصوص‌نماز‌نقل‌شده‌است،‌در‌صورت‌مواجهه‌با‌روایتی‌نبوی‌مشتمل‌
بــر‌لفــظ‌صلاة،‌در‌اینکه‌آیا‌این‌روایت‌پیش‌از‌هجــرت‌و‌در‌معنای‌مطلق‌عبادت‌
صادر‌شــده‌یا‌پس‌از‌هجرت‌در‌معنای‌نماز،‌تردید‌می‌شود.‌در‌این‌شرایط‌اختلاف‌
نظر‌وجود‌دارد‌که‌آیا‌می‌توان‌به‌اســتناد‌اصل‌عدم‌نقل،‌لفظ‌را‌در‌معنای‌متأخر‌آن‌

معنا‌کرد؟
برخی‌از‌دانشــمندان‌علم‌اصول‌تصریح‌کرده‌اند‌کــه‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌چنین‌

1.‌آخوند‌خراســانی‌بیان‌می‌کند:‌»اصل‌عدم‌نقل‌فقط‌در‌صورت‌شــک‌در‌اصل‌نقل‌حجت‌است،‌نه‌در‌تأخر‌آن،‌
فتأمل«‌)آخوند‌خراســانی،‌1409ق،‌22(.‌عده‌ای‌معتقدند‌بر‌اساس‌این‌عبارت،‌نظر‌وی‌عدم‌جریان‌اصل‌عدم‌نقل‌
در‌موارد‌علم‌به‌اصل‌نقل‌و‌شــک‌در‌تاریخ‌آن‌اســت‌)ایروانی،‌‌1429ق،‌159/1؛‌فاضل‌موحدی‌لنکرانی،‌1385،‌
‌139/1(.‌در‌مقابل،‌برخی‌)مثل‌محقق‌رشــتی،‌فیروزآبادی‌و‌جزایری(‌احتمال‌داده‌اند‌که‌آخوند‌خراســانی‌با‌تعبیر‌
»فتامل«‌مخالفت‌خود‌با‌این‌استثنا‌را‌ابراز‌کرده،‌به‌وحدت‌مناط‌جریان‌اصل‌عدم‌نقل‌بین‌»شک‌در‌اصل‌نقل«‌و‌
»شک‌در‌زمان‌تحقق‌نقل«‌اشاره‌کرده‌است‌)رشتی،‌‌1370ق،‌31؛‌حسینی‌فیروزآبادی،‌‌1400ق،‌59/1؛‌جزایری،‌
‌1415ق،‌103/1؛‌محمدی‌بامیانی،‌‌1430ق،‌92/1(،‌نه‌اینکه‌فقط‌به‌دقت‌در‌محتوا‌توصیه‌کرده‌باشــد‌)طوری‌که‌

برخی‌محشین‌تفسیر‌کرده‌اند(‌)ایروانی،‌‌1429ق،‌159/1(.
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فرضی‌جاری‌نمی‌شــود‌)شیخ‌انصاری،‌286/4‌،1383-288؛‌رشــتی،‌بی‌تا،‌115(.‌در‌قسمت‌
»بررسی‌اســتثناها‌بر‌اســاس‌ادله‌حجیت‌اصل‌عدم‌نقل«‌توضیح‌داده‌خواهد‌شد‌
که‌عمده‌کســانی‌که‌اســتثنای‌اول‌را‌پذیرفته‌اند،‌استثنای‌دوم‌را‌نیز‌قبول‌کرده‌اند.‌
اساساً‌عده‌ای‌از‌عنوان‌جامع‌»علم‌به‌نقل‌و‌شک‌در‌تقدم‌و‌تأخر«‌برای‌مورد‌استثنا‌
اســتفاده‌کرده‌اند‌که‌هم‌شــامل‌مورد‌اول‌و‌هم‌شامل‌مورد‌دوم‌می‌شود‌)شهید‌صدر،‌

‌1417ق،‌295/4(.
محقق‌عراقی‌باوجوداینکه‌جریان‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌فرض‌علم‌به‌تاریخ‌استعمال‌
و‌جهل‌به‌تاریخ‌نقل‌را‌پذیرفته‌بود‌)استثنای‌اول‌از‌اصل‌عدم‌نقل(‌معتقد‌است‌که‌
این‌اصل‌در‌صورت‌شک‌در‌تاریخ‌استعمال‌کاربرد‌ندارد‌)عراقی،‌‌1370ق،‌104(.‌امام‌
خمینی‌به‌این‌تفصیل‌محقق‌عراقی‌اشکال‌گرفته‌و‌معتقد‌است‌مناطی‌که‌باعث‌شده‌
آقا‌ضیاء‌صورت‌اول‌را‌بپذیرد،‌در‌فرض‌موردبحث‌هم‌تطبیق‌می‌شــود‌)امام‌خمینی،‌

‌1423ق،‌86/1(.

1.3. وجود مقتضی خاص برای نقل
بر‌اساس‌این‌مورد،‌اصل‌عدم‌نقل‌فقط‌در‌قبال‌احتمال‌نقل‌هایی‌اعتبار‌دارد‌که‌
ناشی‌از‌سبب‌به‌خصوصی‌نباشند‌و‌فقط‌به‌خاطر‌علم‌اجمالی‌به‌وقوع‌نقل‌در‌معنای‌
لغات‌و‌فقدان‌قرینۀ‌اطمینان‌بخش‌در‌خصوص‌محل‌ابتلا،‌دچار‌تردید‌در‌نقل‌شده‌
باشیم؛‌اما‌در‌مواردی‌که‌دلیل‌ویژه‌ای‌باعث‌ایجاد‌احتمال‌نقل‌شده‌باشد،‌این‌اصل‌
حجت‌نخواهد‌بود.‌این‌مورد‌استثنا‌کمتر‌موردتوجه‌دانشمندان‌غیر‌معاصر‌قرار‌گرفته‌
اســت‌که‌بیان‌و‌بررسی‌آن‌در‌آثار‌متقدم‌بر‌شهید‌صدر‌یافت‌نشد‌)شهید‌صدر،‌‌1418
ق،‌190/2؛‌شهید‌صدر،‌‌1417ق،‌207/1؛‌شهید‌صدر،‌‌1417ق،‌63/3؛‌شهید‌صدر،‌‌1417ق،‌‌294/4

–‌295؛‌شیرازی،‌‌1409ق،‌275/1(.
مثلًا‌در‌صورت‌تردید‌در‌اینکه‌لفظ‌»صلاة«‌در‌گذشته‌به‌معنای‌مطلق‌عبادات‌
بوده،‌نمی‌توان‌به‌واســطه‌اصل‌عدم‌نقل‌اســتدلال‌کرد‌که‌معنای‌این‌لغت‌در‌صدر‌
اسلام‌مشــابه‌معنای‌کنونی‌آن‌بوده‌است؛‌زیرا‌بر‌فرض‌وجود‌معنای‌پیشین‌)مطلق‌
عبــادت(‌برای‌نماز،‌با‌توجه‌به‌شــدت‌احتیاج‌به‌لفظی‌برای‌معنــای‌نماز‌به‌معنای‌
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امروزی‌و‌درنتیجه،‌کثرت‌اســتعمال‌لفظ‌صلاة‌در‌معنای‌جدید،‌احتمال‌وقوع‌نقل‌
در‌خصوص‌این‌لفظ‌فراتر‌از‌احتمالات‌ابتدایی‌و‌بدون‌منشــأ‌خاص‌تلقی‌می‌شود.‌
همچنان‌که‌اگر‌به‌خاطر‌استعمال‌فراوان‌صیغه‌امر‌در‌استحباب‌شک‌شود‌که‌احیاناً‌
در‌وضع‌هیئت‌امر‌نقلی‌رخ‌داده‌باشــد،‌اصل‌عدم‌نقل‌کارایی‌ندارد‌)شــیرازی،‌‌1409

ق،‌274/1(.

1.4. عدم فحص از معارض
استفاده‌از‌اصل‌عدم‌نقل‌تنها‌در‌صورت‌بررسی‌قرائن‌دال‌بر‌نقل‌لفظِ‌موردنظر‌
و‌همچنین‌پیگیری‌اندراج‌آن،‌تحت‌اســتثناهای‌پیش‌گفته‌صحیح‌اســت.‌اگرچه‌
تصریح‌به‌این‌مورد‌از‌موارد‌اســتثنا‌در‌عبارات‌دانشــمندان‌فقه‌و‌اصول‌یافت‌نشد،‌
اما‌با‌بررســی‌ادله‌حجیت‌اصل‌عدم‌نقل‌می‌توان‌دریافت‌که‌بر‌اساس‌مبانی‌فقهی‌
و‌اصولی‌علما،‌یکی‌از‌شــروط‌اســتناد‌به‌اصل‌عدم‌نقل‌لزوم‌فحص‌از‌موارد‌استثنا‌
شده‌به‌شــمار‌می‌رود.‌در‌قسمت‌بعدی‌مقاله‌چرایی‌این‌استثنا،‌بیشتر‌توضیح‌داده‌

خواهد‌شد.

2. بررسی استثناها بر اساس ادله حجیت اصل عدم نقل
تا‌این‌قســمت‌از‌مقاله‌پیش‌رو،‌استثناهایی‌که‌توسط‌دانشمندان‌اصولی‌مطرح‌
شــده‌بودند‌ذیل‌چهار‌عنوان‌مورد‌اشاره‌قرار‌گرفتند.‌هدف‌از‌ارائه‌قسمت‌دوم‌این‌
مقاله‌صحت‌سنجی‌این‌این‌استثناها‌بوده؛‌بدین‌ترتیب‌که‌امکان‌تطبیق‌ادله‌پذیرش‌
اصل‌عدم‌نقل‌بر‌این‌استثناهای‌چهارگانه‌مورد‌تحقیق‌قرار‌خواهند‌گرفت.‌ادله‌اثبات‌
اصل‌عدم‌نقل‌عبارتند‌از‌اســتصحاب،‌سیره‌و‌غلبه‌استعمال.‌مباحث‌این‌قسمت‌از‌

مقاله‌مبتنی‌بر‌همین‌ادله‌تقسیم‌بندی‌شده‌اند.‌‌

استصحاب  .2.1
برخلاف‌بســیاری‌از‌معاصرین،‌برخی‌از‌اصولی‌ها‌قانع‌شــده‌اند‌که‌با‌کیفیت‌
خاصی‌می‌توان‌اصل‌عدم‌نقل‌را‌به‌اســتصحاب‌اصطلاحی‌مستند‌کرد؛‌به‌این‌بیان‌
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که‌تعدّد‌وضع،‌حادث‌اســت‌و‌عــدم‌آن‌)وحدت‌معنای‌موضوع‌له‌در‌گذشــته‌و‌
حال(‌استصحاب‌می‌شود.‌به‌اعتقاد‌این‌دسته‌از‌علما‌مثبتات‌اصول‌در‌مباحث‌الفاظ‌
حجت‌هســتند‌و‌به‌همین‌خاطر‌مُثبِت‌بودن‌این‌استصحاب‌مشکلی‌ایجاد‌نمی‌کند‌
)شیخ‌انصاری،‌286/4‌،1383-288(.‌این‌استدلال‌مخصوص‌به‌مواردی‌دانسته‌شده‌است‌
که‌اصل‌نقل‌معلوم‌نباشــد‌)برخلاف‌اســتثنای‌اول‌و‌دوم(؛‌زیرا‌در‌صورت‌علم‌به‌
اصل‌نقل‌اساســاً‌در‌تعدد‌شــکی‌وجود‌ندارد‌تا‌با‌استصحاب،‌عدم‌آن‌نتیجه‌گیری‌
شود.‌نسبت‌به‌چیستی‌نتیجه‌استصحاب‌در‌صورت‌علم‌به‌اصل‌نقل،‌به‌حصر‌عقلی‌

چهار‌صورت‌قابل‌تصور‌است:
أ.‌علــم‌به‌تاریخ‌نقل‌به‌معنای‌جدید‌و‌علم‌به‌تاریخ‌اســتعمال؛‌در‌این‌صورت‌

اصلًا‌شکی‌وجود‌ندارد‌تا‌نوبت‌به‌استصحاب‌برسد.
ب.‌شــک‌در‌تاریخ‌نقل‌و‌علم‌به‌تاریخ‌اســتعمال‌)اســتثنای‌اول(؛‌دانشمندان‌
اصولی‌که‌برای‌اثبات‌اصل‌عدم‌نقل‌از‌اســتصحاب‌استفاده‌می‌کنند‌و‌مثبت‌بودن‌
اســتصحاب‌در‌مباحث‌الفاظ‌را‌بدون‌مشــکل‌می‌دانند،‌برای‌این‌صورت‌به‌اصل‌
»تأخر‌حادث«‌استناد‌می‌کنند.‌منظور‌از‌اصل‌تأخر‌حادث،‌استصحاب‌عدم‌تحقق‌
حادث‌تا‌سررســید‌زمان‌قطع‌به‌تحقق‌است‌)شــیخ‌انصاری،‌286/4‌،1383-288؛‌رشتی،‌
بی‌تــا،‌115(.‌درنتیجــه‌این‌اصل،‌نقل‌به‌معنای‌جدید‌پس‌از‌اســتعمال‌صورت‌گرفته‌
و‌اســتعمال‌در‌زمان‌دلالت‌لفظ‌بر‌معنای‌ســابق‌محقق‌شــده‌است؛‌بنابراین‌نتیجه‌
اســتصحاب‌کاملًا‌در‌مقابل‌مفاد‌اصل‌عدم‌نقل‌)اثبات‌تطابق‌معنای‌موضوعٌ‌له‌در‌

زمان‌استعمال‌با‌معنای‌اعصار‌پس‌از‌استعمال(‌قرار‌می‌گیرد.
ج.‌علم‌به‌تاریخ‌نقل‌و‌شک‌در‌تاریخ‌استعمال‌)استثنای‌دوم(؛‌مثل‌اینکه‌بدانیم‌
لفظی‌در‌اواخر‌دوران‌امامت‌امام‌علی؟ع؟‌به‌معنای‌جدید‌نقل‌شــده‌است،‌سپس‌
با‌روایتی‌علوی‌مواجه‌شویم‌که‌ندانیم‌در‌کدام‌دوره‌از‌امامت‌ایشان‌استعمال‌شده‌

است؟
بیان‌این‌فرض‌و‌تطبیق‌اســتصحاب‌بر‌آن‌در‌کلام‌دانشــمندان‌اصولی‌که‌برای‌
اثبات‌اصل‌عدم‌نقل‌به‌اســتصحاب‌استناد‌کرده‌اند‌یافت‌نشد،‌اما‌مطابق‌مبانی‌این‌
گــروه‌و‌با‌توضیحی‌که‌در‌صورت‌قبلی‌ارائه‌شــد،‌در‌چنیــن‌فرضی‌باید‌به‌اصل‌
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تأخر‌حادث‌مراجعه‌شــود‌که‌نتیجه‌آن‌در‌محل‌بحث،‌حکم‌به‌اســتعمال‌لفظ‌در‌
معنای‌متأخر‌خواهد‌بود؛‌به‌عبارتی‌مشابه‌نتیجه‌اصل‌عدم‌نقل،‌به‌تطابق‌معنای‌لفظ‌

مستعمل‌با‌معنای‌اعصار‌بعدی‌حکم‌می‌شود.
توضیــح‌آنکــه‌»اســتعمال«‌امری‌حادث‌اســت‌و‌در‌صورت‌شــک‌در‌زمان‌
تحقق‌آن،‌عدم‌حدوث‌اســتعمال‌تا‌زمان‌قطع‌بــه‌تحقق‌آن‌)آخرین‌زمان‌محتمل(‌
استصحاب‌می‌شود.‌مطابق‌فرض‌محل‌بحث،‌دایره‌شک‌در‌تحقق‌استعمال‌شامل‌
زمانی‌می‌شود‌که‌لفظ‌به‌معنای‌جدید‌نقل‌شده‌است؛‌بنابراین‌به‌حکم‌استصحاب‌
عدم‌حادث،‌استعمال‌درزمانی‌اتفاق‌افتاده‌که‌لفظ‌به‌معنای‌جدید‌نقل‌شده‌است.‌
درنتیجه‌با‌مبنای‌استصحاب،‌مانند‌فرض‌سابق‌اگرچه‌اصل‌عدم‌نقل‌جاری‌نیست،‌

اما‌با‌استفاده‌از‌استصحاب‌حکم‌محل‌شک‌قابل‌تعیین‌است.
د. شک‌در‌تاریخ‌نقل‌و‌استعمال؛‌قائلین‌به‌استصحاب‌در‌مبانی‌اصل‌عدم‌نقل‌
نسبت‌به‌این‌فرض‌هم‌توضیحی‌ارائه‌نکرده‌اند.‌لازمه‌پذیرش‌اصل‌تأخر‌حادث‌این‌
است‌که‌استصحاب‌در‌این‌فرض‌قابل‌استفاده‌نباشد‌و‌اصل‌عدم‌نقل‌اثبات‌نشود؛‌
چه‌اینکه‌در‌صورت‌جهل‌به‌تاریخ‌هر‌دوی‌نقل‌و‌استعمال،‌اصل‌تأخر‌استعمال‌با‌
اصل‌تأخر‌نقل‌تعارض‌و‌تساقط‌می‌کنند‌و‌ازآنجاکه‌اصل‌حدوث‌نقل‌یقینی‌است،‌

موضوعی‌برای‌استصحاب‌عدم‌تعدد‌وضع‌وجود‌نخواهد‌داشت.1
رایج‌ترین‌اشکال‌بر‌اســتناد‌اصل‌عدم‌نقل‌به‌استصحاب،‌مثبت‌بودن‌این‌اصل‌
عملی‌اســت‌)به‌عنوان‌مثال‌ر.ک.‌محقق‌داماد،‌69/1‌،1382(.‌نســبت‌به‌اســتثنای‌سوم‌باید‌
گفت‌که‌اگر‌اصل‌عدم‌نقل‌اصلی‌تعبدی‌و‌از‌باب‌اســتصحاب‌باشد،‌می‌توان‌آن‌
را‌حتی‌در‌موارد‌ظن‌به‌خلاف‌نیز‌جاری‌دانســت‌و‌در‌ادله‌اســتصحاب،‌تفصیلی‌

1.‌البته‌محقق‌رشــتی‌وجوهی‌برای‌حل‌این‌فرض‌بیان‌و‌ســپس‌رد‌می‌کنند‌که‌احتمالًا‌مردود‌بودن‌آن‌ها‌برای‌بقیه‌
علما‌واضح‌بوده‌اســت‌و‌احتمالًا‌به‌همین‌دلیل‌متعرض‌بیان‌آن‌ها‌نشده‌اند؛‌به‌عنوان‌نمونه‌ادله‌حمل‌بر‌معنای‌متأخر‌
عبارتند‌از:‌الف(‌استقراء‌)بر‌اساس‌استقراء‌غالب‌معانی‌عرفیه‌از‌قدیم‌ثابت‌بوده‌اند(؛‌ب(‌بنای‌علما‌و‌اهل‌عرف‌بر‌
تقدیم‌معنای‌جدید؛‌ج(‌شــهرت‌قول‌به‌تقدیم‌معنای‌جدید.‌سپس‌فرموده‌اند:‌»همه‌این‌موارد‌محل‌اشکال‌هستند،‌
هرچند‌از‌ملاحظه‌مجموع‌این‌موارد‌ظن‌حاصل‌می‌شود،‌اما‌دخول‌این‌ظن‌تحت‌ظنون‌معتبره‌مشکل‌است«‌و‌حتی‌
خود‌وی‌هم‌جواب‌مفصلی‌به‌این‌استدلال‌ها‌نداده‌اند!‌)رشتی،‌بی‌تا،‌115(.‌با‌این‌تفاصیل‌پرداختن‌به‌دلایل‌مذکور‌

از‌حوصله‌مقاله‌خارج‌است.
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بین‌ظن‌به‌خلاف‌و‌عدم‌آن‌بیان‌نشــده‌اســت‌)آخوند‌خراســانی،‌1409ق،‌425(.‌نسبت‌
به‌اســتثنای‌چهارم،‌با‌توجه‌به‌اینکه‌اساســاً‌حجیت‌استصحاب‌قبل‌از‌فحص‌ثابت‌
نیســت،‌استصحابی‌که‌نتیجه‌آن‌عدم‌نقل‌باشد‌حجت‌نخواهد‌بود‌و‌حجیت‌اصل‌

عدم‌نقل‌مبتنی‌بر‌فحص‌تلقی‌می‌شود.
گونه‌دیگری‌از‌استصحاب‌برای‌اثبات‌عدم‌نقلِ‌لفظ،‌استصحاب‌قهقری‌است؛‌
در‌استصحاب‌قهقری‌زمان‌تحقق‌مشکوک‌و‌متیقن‌برعکس‌استصحاب‌های‌معمول‌
بوده،‌زمان‌مشکوک‌قبل‌از‌زمان‌تحقق‌متیقن‌است.‌تطبیق‌این‌استصحاب‌بر‌عدم‌
نقل‌به‌این‌نحو‌اســت‌که‌اگر‌واژه‌ای‌ظهور‌در‌معنایی‌در‌عصر‌حاضر‌داشته‌باشد،‌

می‌توان‌این‌ظهور‌را‌با‌استصحاب‌قهقرایی‌برای‌زمان‌سابق‌اثبات‌نمود.
حجیّت‌این‌اســتصحاب‌به‌علت‌عدم‌شمول‌ادله‌استصحاب‌نسبت‌به‌این‌نوع،‌
توســط‌دانشمندان‌اصولی‌پذیرفته‌نشده‌است‌)شیخ‌انصاری،‌1428ق،‌24/3؛‌شیخ‌انصاری،‌
14/4‌،1383؛‌شــهید‌صدر،‌1417ق،‌293/4(.‌اگرچه‌گاهی‌از‌اصل‌عدم‌نقل‌تحت‌عنوان‌
اســتصحاب‌قهقری‌یاد‌شــده‌اســت‌اما‌با‌مراجعه‌به‌مبانی‌پذیرش‌این‌اصل‌دانسته‌
می‌شــود‌که‌این‌عنوان‌با‌اصطلاح‌اصولی‌اســتصحاب‌صرفاً‌از‌باب‌اشتراک‌لفظی‌
مرتبط‌است‌و‌عبارتی‌یافت‌نشد‌که‌بر‌اساس‌آن،‌علما‌به‌استناد‌این‌نوع‌استصحاب،‌

اصل‌عدم‌نقل‌را‌پذیرفته‌باشند.
با‌جســتجو‌در‌مــوارد‌به‌کارگیری‌اســتصحاب‌قهقری‌در‌منابع‌اصولی‌روشــن‌
می‌شود‌که‌عنوان‌استصحاب‌قهقری‌در‌کنار‌عناوینی‌از‌قبیل‌اصل‌عدم‌نقل‌و‌اصل‌
ثبات‌صرفاً‌واژه‌ای‌است‌برای‌اشاره‌به‌اصل‌لفظی‌عدم‌نقل‌و‌هیچ‌دلالتی‌بر‌مستند‌
این‌اصل‌لفظی‌)ازجمله‌اصل‌عملی‌اســتصحاب(‌ندارد؛‌به‌همین‌خاطر‌اســت‌که‌
برخلاف‌استصحاب‌مصطلح،‌استصحاب‌قهقری‌را‌مخصوص‌باب‌الفاظ‌دانسته‌اند.‌
طرح‌عنوان‌استصحاب‌قهقری‌در‌مقدمات‌یا‌تنبیهات‌باب‌استصحاب‌برای‌تصریح‌
به‌همین‌مطلب‌بوده‌است‌که‌ادله‌استصحاب‌قابلیت‌دلالت‌بر‌استصحاب‌قهقری‌
را‌ندارند‌و‌در‌این‌مطلب‌به‌هیچ‌قائل‌مخالفی‌اشــاره‌نشده‌است‌)به‌عنوان‌نمونه‌ر.ک.‌
عراقی،‌‌1417ق،‌29/4؛‌نائینی،‌316/4‌،1355؛‌خویی،‌79/1‌،1300؛‌امام‌خمینی،‌10‌،1381؛‌طباطبایی‌
قمی،‌103‌،1381(؛‌درنتیجه‌بررســی‌دلیل‌استصحاب‌قهقری‌و‌تطبیق‌آن‌بر‌استثناهای‌
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اصل‌عدم‌نقل‌بی‌فایده‌و‌اساساً‌ناممکن‌است.

سیره  .2.2
در‌علم‌اصول‌برای‌اثبات‌اصل‌عدم‌نقل‌هم‌به‌سیره‌عقلا‌و‌هم‌به‌سیره‌متشرعه‌
اســتناد‌شده‌اســت.‌در‌تحقیق‌پیش‌رو‌هر‌دو‌نوع‌سیره‌بررسی‌شــده،‌بر‌اقوال‌در‌
استثناهای‌اصل‌عدم‌نقل‌تطبیق‌می‌شود‌تا‌استثناهای‌مورد‌نظر‌صحت‌سنجی‌شوند.

2.2.1. سیره عقلا
معروف‌ترین‌مدرک‌اصل‌عدم‌نقل‌سیره‌عقلا‌است؛‌گفته‌می‌شود‌اگر‌عقلا‌به‌
متنی‌قدیمی‌)مثل‌کتاب،‌نامه،‌وقف‌نامه‌یا‌سند‌ارث(‌برخورد‌کنند‌و‌ندانند‌آیا‌الفاظ‌
این‌متون‌قدیمی‌در‌همین‌معنای‌امروزی‌به‌کار‌رفته‌اند،‌اگر‌منشــأ‌تردید‌این‌باشــد‌
که:‌»آیا‌لفظ‌موردنظر‌در‌زمان‌نگارش‌به‌معنای‌امروزی‌اســتفاده‌می‌شده‌یا‌معنای‌
دیگری‌داشته‌است؟«،‌لفظ‌را‌بر‌معنای‌امروزی‌آن‌تفسیر‌کرده‌و‌طبق‌آن‌ترتیب‌اثر‌
می‌دهند.‌ازآنجاکه‌شارع‌از‌این‌سیره‌منع‌نکرده،‌این‌سیره‌حجت‌و‌لازم‌الاتباع‌است‌

)شهید‌صدر،‌1417ق،‌293/4؛‌شهید‌صدر،‌‌1417ق،‌15/6(.
دانشــمندانی‌که‌اصل‌عدم‌نقل‌را‌به‌دلیل‌ســیره‌مستند‌می‌کنند،‌نسبت‌به‌سعه‌
عمــل‌عقلا،‌به‌ویژه‌صورت‌علم‌به‌نقل‌و‌جهل‌به‌تاریخ‌آن‌)صورت‌اول(‌اختلاف‌
نظر‌دارند.‌محقق‌داماد‌مدعی‌شــده‌تفصیل‌در‌جریان‌ســیره‌بین‌صورت‌شک‌در‌
اصــل‌نقل‌و‌صورت‌علم‌به‌نقل‌با‌شــک‌در‌تاریخ‌نقل،‌در‌صــورت‌علم‌به‌زمان‌
استعمال‌صحیح‌نیست‌)محقق‌داماد،‌69/1‌،1382(.‌آنچه‌تطبیق‌سیره‌در‌مسئله‌را‌دشوار‌
می‌کند‌این‌اســت‌که‌دلیل‌سیره‌در‌زمره‌ادله‌لُبّی‌به‌شمار‌می‌رود‌و‌به‌صرف‌تردید،‌

کارایی‌نخواهد‌داشت.
گاه‌ شــهید‌صدر‌منشــأ‌بنای‌عملی‌عقلا‌در‌اصل‌عدم‌نقل‌را‌مغالطه‌ای‌ناخودآ
در‌ذهن‌انســان‌دانسته‌است؛‌به‌اعتقاد‌وی،‌لغات‌از‌ثبات‌نسبی‌برخوردارند‌و‌موارد‌
تغییر‌وضع‌نیازمند‌تغییر‌ارتکاز‌لغوی‌گروه‌بزرگی‌از‌افراد‌جامعه‌اســت.‌این‌تغییر‌به‌
نسبت‌عمر‌آحاد‌بشر‌بسیار‌زمان‌بر‌است‌و‌به‌همین‌خاطر‌عدم‌‌تغییر‌در‌وضع،‌به‌نوعی‌
عادت‌مبدل‌گشته‌است‌و‌اثبات‌تغییر‌نیازمند‌دلیل‌خواهد‌بود.‌حال‌باوجود‌اتکای‌
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این‌بنای‌عملی‌بر‌دلیلی‌باطل،‌به‌هرحال‌شــرع‌از‌نفس‌بنا‌نهی‌نکرده‌است‌و‌همین‌
مقدار‌برای‌حجیت‌سیره‌کافی‌است‌)شهید‌صدر،‌‌1418ق،‌189/2-190(.‌به‌عبارتی‌نفس‌
ســیره‌مورد‌امضای‌شارع‌واقع‌شده‌اســت‌و‌ارتکاز‌موجود‌در‌پس‌سیره‌مورد‌توجه‌

نیست‌تا‌در‌تطبیق‌آن‌بحث‌شود.
به‌طورکلی‌شهید‌صدر‌نسبت‌به‌بنائات‌عقلا‌دیدگاهی‌را‌پذیرفته‌است‌که‌تطبیق‌
آن‌بر‌اصل‌عدم‌نقل‌باعث‌پذیرش‌استثناهای‌اول،‌دوم‌و‌سوم‌می‌شود؛‌توضیح‌آنکه‌
بنائات‌عقلا‌مبتنی‌بر‌حیثیات‌کشف‌نوعی‌تشکیل‌می‌شوند‌و‌نوع‌عقلا‌احتمالاتی‌
که‌عرفاً‌مردود‌هستند‌را‌نادیده‌می‌انگارند؛‌ازاین‌رو‌وقتی‌احتمالی‌بروز‌عرفی‌داشته‌
باشد،‌در‌بنای‌عملی‌عقلا‌تردید‌می‌شود‌و‌دلیل‌لبی‌سیره‌قابل‌تمسک‌نخواهد‌بود.‌با‌
این‌پیش‌فرض،‌با‌توجه‌به‌اینکه‌نقل‌حالتی‌استثنایی‌و‌در‌شرایط‌عادی‌عرفاً‌احتمالی‌
ملغی‌محســوب‌می‌شود،‌عقلا‌فرض‌را‌بر‌عدم‌نقل‌گذاشته‌و‌به‌آن‌کلام‌ترتیب‌اثر‌
می‌دهند؛‌اما‌وقتی‌که‌وقوع‌این‌حالت‌نادر‌و‌استثنایی‌معلوم‌باشد،‌دیگر‌وجهی‌ندارد‌
که‌اســتعمالات‌واقع‌در‌فاصله‌مشکوک‌بین‌وضع‌ســابق‌و‌وضع‌جدید‌را‌حمل‌بر‌
معنای‌متأخر‌کرد؛‌زیرا‌دیگر‌با‌احتمالی‌استثنایی‌و‌عرفاً‌مورد‌غفلت‌سروکار‌نداریم‌
)استثنای‌اول‌و‌دوم(.‌همچنین‌بر‌اساس‌همین‌کبرا،‌در‌صورت‌وجود‌دلیلی‌ویژه‌بر‌
تحقق‌نقل‌)چیزی‌غیر‌از‌احتمالات‌بدوی‌و‌ساده‌عرفی‌در‌تحقق‌نقل(‌نمی‌توان‌این‌
بنای‌عقلایی‌را‌احراز‌کرد‌)استثنای‌سوم(‌)شهید‌صدر،‌‌1417ق،‌294/4-295؛‌شهید‌صدر،‌

‌1418ق،‌190/2(.
شــاهرودی‌با‌صحه‌گذاشتن‌بر‌این‌مطلب‌که‌منشــأ‌عمل‌عقلا‌در‌سیره‌»عدم‌
نقل«‌ندرت‌موارد‌نقل‌است،‌معتقد‌است‌همین‌نکته‌عقلایی‌در‌موارد‌علم‌به‌تحقق‌
نقل‌و‌شــک‌در‌تاریخ‌آن،‌هم‌جاری‌اســت‌)استثنای‌اول(‌)ها‌شمی‌شاهرودی،‌‌1431ق،‌
64/1(.‌به‌عبارتی‌وی‌بازه‌های‌زمانی‌را‌مصادیق‌غلبه‌و‌ندرت‌فرض‌کرده‌و‌قائل‌شده‌
است‌که‌عقلا‌نســبت‌به‌فقره‌زمانی‌مشکوک‌نیز‌بر‌اساس‌همین‌غلبه‌عدم‌تفاوت‌
وضع‌جدید‌با‌قدیم‌عمل‌می‌کنند؛‌این‌در‌حالی‌است‌که‌شهید‌صدر‌موضوع‌غلبه‌
و‌ندرت‌را‌نفس‌علقه‌وضعیه‌می‌دانســت‌و‌از‌همین‌رو‌در‌نظر‌وی‌مجرد‌وقوع‌نقل‌
مصداق‌وقوع‌حالت‌نادر‌و‌خروج‌از‌غلبه‌اســت.‌شاهرودی‌اشکال‌خود‌را‌فقط‌در‌
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ذیل‌استثنای‌اول‌ذکر‌کرده‌است‌و‌به‌عدم‌جریان‌استصحاب‌در‌مورد‌استثنای‌دوم‌
اذعان‌می‌کند‌)هاشمی‌شاهرودی،‌‌1431ق،‌65/1(.

معیار‌در‌حل‌این‌اختلاف‌وجدان‌ارتکازی‌اســت‌و‌شاهرودی‌برای‌ادعای‌خود‌
شــاهد‌خاصی‌ارائه‌نکرده‌است؛‌ازآنجاکه‌سیره‌از‌سنخ‌دلیل‌لبّی‌است،‌تردید‌برای‌
عدم‌جریان‌قاعده‌کفایت‌می‌کند‌و‌قائل‌به‌جریان‌سیره‌باید‌مؤونه‌اثبات‌را‌عهده‌دار‌
شــود،‌به‌ویژه‌‌اینکه‌نفس‌ارتکاز‌عقلایی‌عدم‌نقل‌بــرای‌برخی‌از‌علما‌هم‌حاصل‌
نشده‌است،‌1تا‌چه‌رسد‌به‌توسعه‌تطبیق‌آن‌به‌فرض‌علم‌به‌حصول‌نقل‌و‌شک‌در‌
تاریــخ‌آن!‌حاصل‌آنکه‌ارتکاز‌عدم‌نقل‌قــوت‌چندانی‌ندارد‌و‌ادعای‌تطبیق‌آن‌بر‌

موارد‌مشتبه‌دشوار‌است.
برخی‌باوجود‌پذیرش‌ســیره‌عقلا‌بر‌عدم‌نقل‌و‌جریان‌سیره‌حتی‌در‌فرض‌علم‌
به‌اصل‌نقل‌و‌شک‌در‌زمان‌آن‌)استثنای‌اول(‌معتقدند‌با‌دانستن‌تاریخ‌نقل‌و‌تردید‌
در‌تاریخ‌استعمال‌)استثنای‌دوم(،‌تخصصاً‌از‌موضوع‌اصل‌عدم‌نقل‌خارج‌هستیم‌و‌
اصلی‌مبنی‌بر‌»عدم‌استعمال«‌به‌مثابه‌عدم‌نقل‌وجود‌ندارد‌تا‌با‌آن‌عدم‌استعمال‌تا‌
زمان‌نقل‌را‌اثبات‌کند‌)عراقی،‌‌1370ق،‌103(.‌به‌عبارتی‌موضوع‌اصل‌عدم‌نقل،‌تردید‌
در‌نقل‌یا‌زمان‌آن‌اســت‌و‌در‌اســتثنای‌سوم‌فرض‌این‌است‌که‌عالم‌به‌نقل‌و‌زمان‌
نقل‌بوده‌و‌لذا‌موضوعی‌برای‌این‌اصل‌باقی‌نمانده‌است،‌سؤال‌در‌این‌است‌که‌آیا‌
استعمال‌در‌همان‌برهه‌زمانی‌واقع‌شده‌که‌می‌دانیم‌نقل‌حادث‌شده‌است‌یا‌خیر؟‌
اینکه‌برخی‌از‌دانشــمندان‌متأخر‌به‌بیان‌و‌اظهارنظر‌درباره‌استثنای‌دوم‌نپرداخته‌اند‌

ممکن‌است‌ناشی‌از‌چنین‌رویکردی‌باشد.
نسبت‌به‌استثنای‌سوم،‌گفته‌شد‌که‌به‌نظر‌شهید‌صدر‌قدر‌متیقن‌از‌دلیل‌سیره،‌
احتمالات‌ساده‌عقلایی‌در‌نقل‌است‌و‌تطبیق‌سیره‌بر‌مواردی‌که‌محقق‌در‌ظروف‌
و‌ملابســاتی‌که‌ممکن‌است‌باعث‌نقل‌شده‌باشــند،‌خالی‌از‌اشکال‌نیست‌)شهید‌
صدر،‌‌1418ق،‌190/2(.‌این‌استثنا‌مطابق‌ارتکاز‌است،‌اما‌باید‌توجه‌داشت‌که‌مطلق‌ظن‌
باعث‌عدم‌امکان‌تمسک‌به‌اصل‌عدم‌نقل‌نیست.‌شدت‌ظن‌لازم‌برای‌اختلال‌در‌

1.‌مثل‌شیخ‌انصاری‌که‌گفته‌شد‌اصل‌عدم‌نقل‌را‌از‌باب‌استصحاب‌پذیرفته‌است‌)ر.ک.‌شیخ‌انصاری،‌286/4‌،1383(.
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سیره‌عقلا‌امری‌کیفی‌است‌و‌غیرقابل‌تعیین‌است‌و‌درنتیجه‌در‌هر‌مورد‌لازم‌است‌
با‌مراجعه‌به‌ارتکاز‌عقلائی‌دریافت‌که‌آیا‌اصل‌عدم‌نقل‌مشکوک‌است‌تا‌به‌خاطر‌

لبّی‌بودن‌دلیل‌سیره‌از‌اجرای‌آن‌صرف‌نظر‌کنیم؟
نســبت‌به‌اســتثنای‌چهارم،‌گفته‌شده‌که‌نزد‌عقلا‌و‌متشــرعه‌اصل‌ثبات‌قبل‌
از‌فحص‌مثبِت‌ظهور‌نیســت؛‌بنابراین‌کاشــفیت‌اصل‌ثبات‌و‌عمل‌به‌آن‌متوقف‌
بر‌فحص‌از‌حجت‌برخلاف‌اســت‌)محمــدی‌مجد،‌فائزی،‌شــجاع،‌77‌،1400(.‌این‌بیان‌
در‌عبارات‌فقها‌و‌اصولی‌ها‌یافت‌نشــد،‌اما‌اصــل‌این‌تطبیق‌در‌موارد‌عدم‌اطمینان‌
عرفــی‌به‌عدم‌نقل‌مطابق‌ارتکاز‌اســت.‌همچنین‌با‌توجه‌بــه‌اینکه‌به‌وقوع‌نقل‌در‌
معانی‌برخی‌واژگان‌نسبت‌به‌عصر‌نصّ‌علم‌اجمالی‌داریم‌استظهارات‌عصر‌حاضر‌
حجت‌نیســتند،‌مگر‌اینکه‌این‌علم‌اجمالی‌با‌فحص‌منحل‌شــود.‌بااین‌وجود‌باید‌
توجه‌داشــت‌که‌اولًا‌معیار‌تردید،‌عرفی‌و‌نوعی‌است‌و‌ثانیاً‌تعیین‌سعه‌و‌ضیق‌این‌
ضابطه‌کیفی‌به‌شــکل‌نظری‌ممکن‌نبوده‌و‌در‌هر‌مورد‌باید‌به‌ارتکاز‌رجوع‌شــود‌

)مانند‌استثنای‌سوم(.
2.2.2. سیره متشرعه

بسیاری‌از‌دانشمندان‌ضمن‌ادله‌اصل‌عدم‌نقل‌به‌سیره‌متشرعه‌اشاره‌نکرده‌اند.‌
حاصل‌تقریب‌شهید‌صدر‌از‌این‌سیره‌چنین‌است:

»زمان‌صدور‌خطابات‌شرعی‌به‌قدری‌طولانی‌و‌دارای‌زمینه‌نقل‌بوده‌تا‌مطمئن‌
شــویم‌اصحاب‌ائمه؟عهم؟ ‌و‌متشرعه‌مانند‌ما‌مبتلا‌به‌نقل‌و‌استعمالات‌مشتبه‌شده‌
باشند،‌درحالی‌که‌ردعی‌از‌ائمه؟عهم؟ ‌نرسیده‌که‌آن‌ها‌را‌از‌حمل‌الفاظ‌متون‌قدیمی‌

بر‌معنای‌معاصر‌خودشان‌نهی‌کرده‌باشد.«‌)شهید‌صدر،‌‌1418ق،‌190/2(.
در‌جنبه‌صغروی‌دلیل‌سیره‌متشرعه‌نسبت‌به‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌الفاظ‌باید‌گفت:‌
هرچنــد‌اصل‌این‌مطلب‌که‌متشــرعۀ‌متأخر‌عصر‌حضور‌به‌کمــک‌این‌قاعده‌از‌
ظهورات‌دوره‌های‌زمانی‌پیشین‌بهره‌می‌گرفته‌اند‌کاملًا‌معقول‌و‌قابل‌اثبات‌است،‌
اما‌ازآنجاکه‌نسبت‌به‌بنای‌عملی‌متشرعه‌از‌جهت‌دایره‌سعه‌و‌ضیق‌این‌سیره‌داده‌
کافی‌در‌دســترس‌نیست،‌بررسی‌اســتثناهای‌چهارگانه‌بر‌اساس‌دلیل‌سیره‌متشرعه‌

مبتنی‌بر‌شواهد‌تاریخی‌دشوار‌می‌نماید.
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البته‌بحث‌از‌رویۀ‌متشرعه‌بما‌هم‌عقلا‌امری‌اثبات‌پذیر‌است،‌اما‌این‌رویکرد‌به‌
دلیل‌ســیره‌ارجاع‌آن‌به‌نوع‌عقلایی‌سیره‌محسوب‌می‌شود‌که‌به‌تفصیل‌موردبحث‌
قرار‌گرفت.‌همچنان‌که‌بر‌اســاس‌همین‌توضیح،‌استفاده‌از‌سیره‌متشرعه‌متأخر‌و‌
اتصال‌آن‌به‌عصر‌حضور‌توسط‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌سیره،‌صحیح‌نمی‌نماید؛‌چراکه‌
وجهی‌ندارد‌این‌رویکرد‌متشرعه‌را‌لزوماً‌ناشی‌از‌درک‌آن‌ها‌از‌شریعت‌بدانیم،‌بلکه‌
کاملًا‌محتمل‌است‌این‌رویه‌ناشی‌از‌»بما‌هم‌عقلا«‌بودن‌آن‌ها‌شکل‌گرفته‌باشد.
باملاحظه‌فقدان‌قرائن‌تاریخی‌نســبت‌به‌رویکرد‌متشرعه‌بما‌هم‌متشرعه‌ضمن‌
توجه‌به‌لزوم‌اکتفا‌به‌قدر‌متیقن‌در‌ســعه‌دلالت‌دلیل‌سیره‌)درنتیجه‌لبّی‌بودن‌آن(،‌
مبتنی‌بر‌دلیل‌ســیره‌متشــرعه،‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌هیچ‌یک‌از‌اســتثناهای‌پیش‌گفته‌
قابل‌اســتفاده‌نخواهد‌بود؛‌چه‌اینکه‌رویکرد‌متشرعه‌نسبت‌به‌جریان‌اصل‌عدم‌نقل‌
در‌استثناهای‌ذکرشــده‌موردتردید‌است.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌عدم‌دلالت‌سیره‌بر‌
موارد‌اســتثنا‌ناشی‌از‌سکوت‌دلیل‌است‌و‌اگر‌سایر‌ادله‌حجیت‌اصل‌عدم‌نقل‌)از‌
قبیل‌استصحاب‌و‌سیره‌عقلا(‌شامل‌برخی‌موارد‌استثنا‌بشوند،‌این‌ادله‌بدون‌تنافی‌با‌

سیره‌متشرعه‌حجت‌خواهند‌بود.

غلبه استعمال  .2.3
محقق‌رشــتی‌در‌فرض‌»جهل‌به‌تاریخ‌نقل‌و‌استعمال«‌)یک‌فرض‌از‌استثنای‌
اول(‌برای‌حمل‌بر‌معنای‌متأخر،‌اســتدلال‌متفاوتی‌از‌غلبه‌ارائه‌کرده‌اســت‌که‌با‌
توجه‌به‌عدم‌وجود‌پیشــینه،‌از‌ابداعات‌خود‌وی‌به‌شــمار‌می‌رود‌و‌می‌تواند‌مبنایی‌
برای‌نظرات‌جدید‌تلقی‌شــود؛‌وی‌بیان‌می‌کند‌اســتعمال‌محل‌اشکال‌از‌دو‌حال‌

خارج‌نیست:
الف(‌پس‌از‌زمان‌نقل‌واقع‌شده‌باشد؛
ب(‌پیش‌از‌زمان‌نقل‌واقع‌شده‌باشد.

در‌فرض‌اول‌لفظ‌بر‌اســاس‌اصالة‌الحقیقة‌بر‌معنای‌متأخر‌حمل‌می‌شــود‌و‌در‌
فــرض‌دوم‌هم‌از‌باب‌غلبه‌اســتعمال‌در‌معنای‌جدید‌باید‌لفــظ‌را‌بر‌همان‌معنای‌
جدید‌حمل‌کرد.‌توضیح‌آنکه‌در‌عملیات‌نقل،‌یک‌لغت‌به‌حدی‌در‌معنای‌جدید‌
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اســتعمال‌می‌شــود‌که‌ذهن‌عرف‌از‌معنای‌الصاقی‌گذشته‌منفک‌شده،‌در‌معنای‌
جدید‌مضمحل‌شود؛‌ازاین‌رو‌فضای‌برهه‌پیش‌از‌حصول‌وضع‌جدید،‌فضای‌ندرت‌
به‌کارگیری‌وضع‌قدیم‌است‌و‌استعمالات‌بر‌پایه‌مفهوم‌جدید‌از‌لغت‌]و‌لو‌نوعاً‌با‌
قرینه[‌دارای‌غلبه‌چشمگیر‌هستند.‌درنتیجه‌به‌حکم‌غلبه،‌استعمالات‌مشکوک‌در‌

این‌فضا‌را‌باید‌به‌مفهوم‌جدید‌کلمه‌معنا‌کرد‌)رش‌تی،‌بی‌تا،‌115(.1
ایــن‌اســتدلال‌مبتنی‌بر‌چهار‌مقدمه‌اســت‌که‌برخی‌از‌آن‌ها‌در‌ســعه‌و‌ضیق‌

تطبیقات‌تأثیر‌دارند:
الف(‌علم‌به‌اینکه‌نقل‌)که‌اصل‌وقوع‌آن‌معلوم‌و‌زمان‌تحققش‌مردد‌است(‌از‌
سنخ‌وضع‌تعینی‌باشد؛‌محل‌ابتلای‌این‌شرط‌وقتی‌زیاد‌می‌شود‌که‌کسی‌در‌بحث‌
حقیقت‌شرعیه‌به‌جمع‌بندی‌سلبی‌و‌اثباتی‌نرسد،‌در‌عین‌اینکه‌نقل‌الفاظ‌شرعی‌را‌
بپذیرد.‌چنین‌کسی‌با‌مجموعه‌ای‌از‌الفاظ‌مواجه‌است‌که‌معلوم‌نیست‌به‌نحو‌تعینی‌

به‌معنای‌جدید‌نقل‌پیدا‌کرده‌اند‌یا‌به‌نحو‌تعیینی؟
ب(‌مطابق‌فرض‌محقق‌رشتی،‌اطراف‌علم‌اجمالی‌فقط‌دو‌فقره‌زمانی:‌الف(‌
پس‌از‌نقل؛‌ب(‌متصل‌به‌عصر‌نقل‌باشد؛‌زیرا‌اگر‌در‌عرض‌این‌دو‌احتمال‌گمان‌
برود‌استعمال‌در‌زمانی‌حادث‌شده‌باشد‌که‌استعمالات‌رایج‌در‌معنای‌پیشین‌لغت‌
واقع‌می‌شــده‌اند،‌از‌اطراف‌احتمال‌موردنظرِ‌محقق‌رشــتی‌خارج‌است‌و‌در‌ظرف‌

زمانی‌محتملی‌که‌اشاره‌شد‌دلیلی‌ندارد‌که‌لفظ‌را‌بر‌معنای‌متأخر‌حمل‌کرد.
ج(‌ازآنجاکه‌استعمالات‌مقدماتی‌برای‌نقل‌استعمالات‌مجازی‌هستند،‌ادعای‌
الحاق‌استعمال‌مشکوک‌به‌معنای‌مجازی‌)معنای‌متأخر‌که‌در‌فرض‌عدم‌حدوث‌
نقل‌مجازی‌هستند(‌منوط‌به‌این‌اســت‌که‌در‌دعوای‌مجاز‌مشهور‌بپذیریم،‌موارد‌

بدون‌قرینه‌حمل‌بر‌معنای‌مجازی‌می‌شود.

1.‌إلّا‌أن‌یقال‌إن‌زمان‌الصّدور‌و‌]»و«‌اشــتباه‌در‌نســخه‌اســت[‌إن‌کان‌مؤخرا‌عن‌زمان‌النقل‌فلا‌إشــکال‌فی‌کون‌
المــراد‌هو‌المعنی‌العرفی‌و‌إن‌کان‌مقدّما‌فالأمر‌یدور‌بین‌إلحاقه‌بالنادر‌الّذی‌هو‌الاســتعمال‌فی‌المعنی‌اللّغوی‌لأنّ‌
النقل‌لا‌یحصل‌إلا‌بغلبة‌الاستعمال‌فی‌المعنی‌المنقول‌إلیه‌و‌بین‌إلحاقه‌بالاستعمالات‌الغالبة‌و‌الثانی‌أولی‌و‌لا‌بعد‌فی‌
القول‌باعتبار‌هذه‌الغلبة‌السلامة‌]»السالمة«‌تعبیر‌صحیح‌است‌و‌»السلامة«‌اشتباه‌در‌نسخه‌است[‌عن‌معارضة‌أصالة‌

الحقیقة‌کما‌یظهر‌بالتدبّر‌فتدبّر.
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د(‌بــا‌توجه‌به‌پیش‌فرض‌مطرح‌شــده‌در‌مقدمه‌)ج(‌باید‌احراز‌شــود‌که‌لغت‌
موردنظر‌پیش‌از‌نقل‌به‌نحو‌مجاز‌مشهور‌در‌معنای‌جدید‌به‌کارگیری‌می‌شده‌است.
حاصل‌آنکه‌درصورتی‌که‌در‌بحث‌مجاز‌مشهور‌حمل‌بر‌معنای‌مجازی‌پذیرفته‌
نشود،‌اســتدلال‌محقق‌رشتی‌پذیرفتنی‌نخواهد‌بود.‌با‌صرف‌نظر‌از‌این‌مطلب‌و‌بر‌
اساس‌سایر‌مقدمات،‌استدلال‌وی‌قاعده‌ای‌جامع‌که‌بتوان‌در‌تمامی‌موارد‌شک‌در‌

زمان‌نقل،‌به‌اتکای‌آن‌لفظ‌را‌بر‌معنای‌جدید‌حمل‌کرد،‌نتیجه‌نمی‌دهد.
به‌هرحال‌بر‌فرض‌صحت‌این‌دلیل‌محقق‌رشــتی،‌اســتدلال‌وی‌به‌غلبه‌با‌آنچه‌
محل‌بحث‌شــهید‌صدر‌و‌شــاهرودی‌بود‌تفاوت‌دارد؛‌استدلال‌وی‌مبتنی‌بر‌علم‌
اجمالی‌است‌که‌یک‌طرف‌آن‌علم‌به‌نقل‌است‌و‌طرف‌دیگر‌حمل‌بر‌مجاز‌مشهور،‌
درحالی‌که‌غلبه‌و‌ندرت‌مطرح‌در‌کلام‌شهید‌صدر‌به‌معنای‌غلبه‌ازلی‌بودن‌وضع‌
و‌ندرت‌دوگانگی‌آن‌در‌خط‌زمان‌عمر‌آحاد‌بشــر‌است،‌نه‌غلبه‌مرادات‌استعمالی‌
افراد‌مســتعمل‌در‌معنای‌جدید‌مجازی‌)آن‌هم‌در‌یکــی‌از‌اطراف‌علم‌اجمالی(؛‌

ازاین‌رو‌در‌تحقیق‌پیش‌رو‌استدلال‌وی‌ذیل‌عنوان‌مستقلی‌طرح‌و‌بررسی‌شد.

نتیجه گیری
1.‌بر‌فرض‌حجیت‌مثبتات‌اســتصحاب‌در‌مباحث‌الفاظ،‌نتیجه‌اســتصحاب‌
نســبت‌به‌مورد‌اســتثنای‌اول،‌حکم‌به‌استعمال‌در‌معنای‌پیش‌از‌نقل‌خواهد‌بود‌و‌
نسبت‌به‌مورد‌استثنای‌دوم،‌استعمال‌به‌معنای‌پس‌از‌نقل؛‌درنتیجه‌اگرچه‌اصل‌عدم‌
نقل‌جاری‌نیســت‌اما‌با‌استفاده‌از‌استصحاب،‌حکم‌محل‌شک‌قابل‌تعیین‌است.‌

بااین‌وجود‌استصحاب‌در‌مورد‌استثنای‌سوم‌و‌چهارم‌قابل‌استناد‌نیست.
2.‌اســتصحاب‌قهقری‌صرفــاً‌یکی‌از‌نام‌های‌اصل‌عدم‌نقل‌اســت‌و‌در‌منابع‌
اصولی‌دانشمندی‌یافت‌نشد‌که‌شمول‌ادله‌استصحاب‌نسبت‌به‌شک‌سابق‌و‌یقین‌
لاحق‌را‌بپذیرد.‌البته‌با‌فرض‌حجیت‌مثبتات‌استصحاب‌مصطلح‌)یقین‌سابق‌و‌شک‌
لاحق(‌در‌مباحث‌الفاظ،‌تحت‌شــرایطی‌همان‌نتیجه‌استصحاب‌قهقری‌قابل‌اثبات‌

است.
3.‌دلیل‌ســیره‌از‌ســنخ‌ادله‌لبّی‌است‌و‌درنتیجه‌لازم‌است‌در‌به‌کارگیری‌آن‌به‌
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قدر‌متیقّن‌در‌دلالتش‌اکتفا‌شــود؛‌نســبت‌به‌سیره‌متشرعه،‌با‌ملاحظه‌فقدان‌قرائن‌
تاریخی‌در‌دایره‌این‌سیره،‌دلالت‌این‌سیره‌بر‌استثناهای‌چهارگانه‌قابل‌التزام‌نیست.‌
دلالت‌سیره‌عقلا‌بر‌استثنای‌سوم‌و‌چهارم‌محرز‌است،‌اما‌نسبت‌به‌استثنای‌اول‌و‌

دوم‌اختلاف‌وجود‌دارد.
4.‌محقق‌رشــتی‌برای‌اســتناد‌به‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌فرض‌استثنای‌اول‌استدلال‌
خاصی‌ابداع‌کرده‌اســت‌که‌در‌کلام‌ســایر‌دانشــمندان‌قبل‌و‌بعــد‌از‌وی‌دیده‌
نمی‌شــود؛‌این‌مبنا‌مشتمل‌بر‌متغیرهای‌خاصی‌اســت‌که‌در‌تطبیق‌اصل‌عدم‌نقل‌
باید‌موردنظر‌قرار‌گیرند‌و‌نتیجه‌این‌دیدگاه‌پذیرش‌اصل‌عدم‌نقل‌در‌برخی‌فروض‌

استثنای‌اول‌است.
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Abstract 
Due to various social, political, and other contextual factors, 

the Holy Imāms (‘a) sometimes refrained from openly expressing 
the true rulings and instead resorted to taqīyyah (prudential 
concealment) when conveying religious rulings. To describe this 
phenomenon, jurists have employed the term “predication on 
prudential concealment” (maḥmūl ʻalā al-taqīyyah). Two primary 
approaches - maximal and minimal - have emerged regarding the 
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role of taqīyyah in the differences found in aḥādīth (narrations). 
Proponents of the maximal approach argue that taqīyyah is the 
primary cause of variation in narrations and consider its influence 
to outweigh other factors. In contrast, the minimal approach, 
supported by scholars such as Shaykh al-Mufīd, Sāḥib al-Jawāhir, 
Shaykh al-Anṣārī, and contemporary jurists like Āyatollāh Sayyid 
ʻAlī al-Sīstānī, assigns taqīyyah a much less significant role, treating 
it as just one among several reasons for differences in narrations. 

This study, by analyzing the views of Āyatollāh Sayyid ʻAlī al-
Sīstānī and providing relevant evidence and arguments, challenges 
the significant influence of taqīyyah on ḥādīth differences. 
Additionally, it discusses the refinement of ḥādīth collections by 
filtering out taqīyyah-based narrations, demonstrating that the 
presence of such narrations in these collections is minimal.

Keywords: Predication on Prudential Concealment, Ḥādīth 
Differences, Āyatollāh Sīstānī, Ḥādīth Refinement, Taqīyyah.
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شیخ‌انصاری‌و‌در‌میان‌معاصران‌آیت‌الله‌سید‌علی‌سیستانی‌نقش‌به‌سزا‌و‌مهمی‌برای‌تقیه‌
در‌رخداد‌اختلاف‌حدیث‌قائل‌نشده‌و‌این‌سبب‌را‌همانند‌دیگر‌اسباب‌اختلاف‌حدیث‌
می‌دانند.‌در‌این‌پژوهش‌با‌تبیین‌اندیشۀ‌آیت‌الله‌سیستانی‌در‌ضمن‌مقدمات‌و‌شواهدی،‌
تأثیرگذاری‌ویژه‌تقیه‌در‌اختلاف‌حدیث‌نفی‌شــده‌است‌و‌با‌تبیین‌پدیده‌پالایش‌مجامع‌
حدیثی‌از‌روایات‌تقیه‌ای،‌وجود‌روایات‌تقیه‌ای‌در‌جوامع‌حدیثی‌به‌صورت‌حداقلی‌تبیین‌

شده‌است.
کلیدواژه ها: تقیه،‌حمل‌بر‌تقیه،‌اختلاف‌حدیث،‌آیت‌الله‌سیستانی،‌پالایش‌احادیث.

مقدمه
بر‌اساس‌شرایط‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌و‌اسباب‌متعدد‌دیگر،‌ائمۀ‌اطهار؟عهم؟‌به‌‌بیان‌
نکردن‌حکم‌واقعی‌روی‌آورده‌و‌از‌تقیه‌در‌بیان‌احکام‌اســتفاده‌نمودند.‌فق‌ها‌برای‌
اشاره‌به‌این‌رویکرد‌ائمه‌اطهار؟عهم؟‌از‌تعابیری‌همچون‌»محمول‌علی‌التقیه«‌)طوسی،‌
48/1‌،‌1390(،‌»محمول‌علی‌ضرب‌من‌التقیه«‌)طوســی،‌‌1407ق،‌126/10(،‌»صدر‌تقیه«‌
‌)عاملــی،‌‌1419ق،72/21(،‌»خرج‌مخرج‌التقیه‌«‌)طوســی،‌60/1‌،1390(‌»ورد‌مورد‌التقیه«‌
‌)نجفی،‌‌1404ق،‌362/9(،‌»ورد‌للتقیه«‌)ابن‌‌ادریس،‌‌1410ق،‌336/3(،‌»علی‌ســبیل‌التقیه«‌

‌)ابن‌طاووس،‌‌1409ق،‌210(‌و‌تعبیرات‌مشابه‌استفاده‌نموده‌اند.
این‌نوشتار‌بدین‌پرسش‌می‌پردازد‌که‌آیا‌حمل‌بر‌تقیه‌نقش‌ویژه‌ای‌در‌اختلاف‌
و‌تعارض‌میان‌روایات‌بر‌عهده‌دارد؟‌آیا‌تقیه‌مهم‌ترین‌عامل‌کیفی‌و‌کمی‌در‌بروز‌
اختلاف‌میان‌احادیث‌اســت‌و‌در‌تراث‌شــیعه،‌نقش‌تقیه‌پررنگ‌تر‌از‌دیگر‌عوامل‌
کتمان‌در‌روایت‌است؟‌در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌با‌بررسی‌آرای‌فقیهانی‌همچون‌شیخ‌
کید‌بر‌اندیشــه‌های‌ مفیــد،‌صاحب‌جواهر،‌صاحب‌حدائق‌و‌شــیخ‌انصاری‌و‌با‌تأ
آیت‌الله‌سیستانی،‌به‌تحلیل‌گزاره‌»محمول‌علی‌التقیه«‌و‌تأثیر‌آن‌در‌پدیده‌اختلاف‌
احادیث‌پرداخته‌می‌شــود‌و‌به‌تأثیر‌حداقلی‌تقیه‌در‌پدیده‌اختلاف‌احادیث‌اشــاره‌

می‌گردد.
حمل‌بر‌تقیه‌به‌صورت‌افراط‌گونه،‌موجب‌از‌دست‌رفتن‌تعداد‌فراوانی‌از‌روایات‌
می‌شود‌و‌باعث‌می‌گردد‌احادیث‌متعددی‌علی‌رغم‌دارا‌بودن‌سند‌صحیح،‌به‌جهت‌
موافقت‌با‌عامه،‌قابل‌اســتدلال‌نباشــد؛‌چنان‌که‌به‌تعبیر‌شهید‌اول،‌مهم‌ترین‌عامل‌
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اختلافات‌فقهی‌از‌حمل‌بر‌تقیه‌نشــأت‌می‌گیرد‌‌)شهید‌اول،‌‌1419ق،‌6؛‌شهید‌اول،‌1392،‌
.)23/5

مصادیقی‌از‌حمل‌غلط‌و‌بی‌ضابطۀ‌تقیه‌در‌پژوهش‌های‌معاصر‌موردبررسی‌قرار‌
گرفته‌است‌‌)صفری،‌238‌،1394(.‌آیت‌الله‌سیستانی‌نیز‌از‌بی‌ضابطه‌بودن‌حمل‌بر‌تقیه‌

توسط‌برخی‌از‌اندیشمندان‌گلایه‌می‌نماید‌که‌در‌ادامه‌منعکس‌می‌گردد.‌
در‌ارتباط‌با‌مســئلۀ‌حمل‌بر‌تقیه‌و‌ضوابط‌اســتفاده‌از‌این‌راهکار،‌پژوهش‌هایی‌
صورت‌گرفته‌است‌که‌مهم‌ترین‌اثر‌در‌این‌‌رابطه،‌کتاب‌»نقش‌تقیه‌در‌استنباط«‌از‌
دکتر‌نعمت‌الله‌صفری‌است.‌این‌کتاب‌علی‌رغم‌تلاش‌گسترده‌و‌ستودنی،‌ناظر‌به‌
اثر‌ارزشمند‌آیت‌الله‌سیستانی‌یعنی‌کتاب‌»تعارض‌الادله«‌نیست‌و‌این‌نکته‌می‌تواند‌

خللی‌مهم‌به‌شمار‌آید.
مقالــۀ‌»بــاز‌تبیین‌کارکرد‌تقیــه‌در‌روایــات‌امامیه‌و‌نقش‌آن‌در‌اســتنباط«‌اثر‌
حسین‌علی‌سعدی،‌مقالۀ‌»نگرشی‌تاریخی‌-‌تحلیلی‌به‌مرجحیت‌مخالفت‌با‌عامه‌
در‌متــون‌فقه‌امامیه‌و‌تأملاتی‌در‌آن«‌اثر‌علیزاده‌نوری،‌فخلعی‌و‌صابری.‌پژوهش‌
»روش‌کشف‌اسباب‌صدور‌حدیث«‌اثر‌عبدالحمید‌واسطی‌به‌برخی‌از‌مسائل‌مهم‌
و‌شــرایط‌صدور‌روایات‌تقیه‌از‌منظر‌تاریخی،‌تاریخچه‌و‌اقوال‌فقها‌در‌اســتفاده‌از‌
حمل‌بر‌تقیه‌و‌ارائه‌ضوابط‌در‌کشــف‌تقیه‌بر‌اساس‌دیدگاه‌صاحب‌جواهر‌پرداخته‌

است.
رویکرد‌شیخ‌طوسی‌در‌حمل‌بر‌تقیه‌و‌نقش‌مهم‌ایشان‌در‌این‌موضوع،‌در‌سه‌
مقالۀ‌»فرضیه‌ای‌درباره‌حمل‌روایات‌بر‌تقیه‌از‌منظر‌شــیخ‌طوســی«‌و‌»سیر‌تحول‌
حمل‌بر‌تقیه‌در‌فقه‌از‌دوره‌شیخ‌طوسی‌تا‌دورۀ‌مقدس‌اردبیلی:‌تحول‌از‌طریقیت‌به‌
موضوعیت«‌از‌سید‌محمدکاظم‌مددی،‌»هماهنگی‌حمل‌بر‌تقیه‌با‌مرجحات‌اخبار‌
علاجیه‌در‌رویه‌شیخ‌الطائفه«‌از‌محمد‌محرمی‌و‌همکاران‌موردبررسی‌قرار‌گرفته‌
اســت.‌در‌این‌مقالات‌ضمن‌اشاره‌تاریخی‌به‌پدیده‌حمل‌بر‌تقیه،‌علت‌استفاده‌از‌
حمل‌بر‌تقیه‌مبانی‌خاص‌شیخ‌طوسی‌و‌بعد‌از‌ایشان،‌اخباری‌ها‌دانسته‌شده‌است.
مبانی‌و‌اندیشــه‌های‌آیت‌الله‌سیستانی‌در‌موضوع‌تقیه‌در‌دروس‌خارج‌آیت‌الله‌
سید‌احمد‌مددی‌و‌آیت‌الله‌مهدی‌مروارید‌و‌جلد‌هجدهم‌کتاب‌»بحوث‌فی‌شرح‌
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مناسک‌الحج«‌)تقریر‌دروس‌سید‌محمدرضا‌سیستانی(‌پرداخته‌شده‌است‌که‌البته‌
فرصت‌بسط‌محتوا‌در‌مسئله‌حمل‌بر‌تقیه‌فراهم‌نشده‌است.

نزدیک‌ترین‌نوشــتاری‌که‌به‌ایده‌و‌اندیشه‌های‌آیت‌الله‌سیستانی‌در‌استفاده‌از‌
حمل‌بر‌تقیه‌در‌اخــتلاف‌احادیث‌می‌پردازد،‌مقالۀ‌»نقد‌و‌بازخوانی‌نظریه‌پالایش‌
منابع‌حدیثی‌معتبر‌از‌روایات‌تقیه‌ای«‌از‌حســنعلی‌اخلاقی‌و‌محمدحســن‌حائری‌
اســت‌که‌علاوه‌بر‌تقریر‌نظریه‌پالایش‌کتب‌معتبر‌از‌روایات‌تقیه‌ای‌به‌ادله‌موافقین‌
و‌مخالفین‌در‌مســئله‌نیز‌پرداخته‌شده‌اســت‌و‌در‌ضمن‌نظرات‌موافقین‌به‌نظرات‌
آیت‌الله‌سیستانی‌نیز‌اشاره‌شده‌اســت.‌نکته‌ای‌که‌به‌عنوان‌آسیب‌جدی‌این‌مقاله‌
مطرح‌است،‌ضعف‌محققان‌در‌پاســخ‌به‌مدعیات‌و‌فرضیه‌های‌مطرح‌شده‌توسط‌
آیت‌الله‌سیستانی‌اســت.‌همچنین‌رویکرد‌اصلی‌مقاله‌نامبرده‌شده،‌پدیده‌پالایش‌
روایات‌تقیه‌ای‌اســت‌درحالی‌که‌در‌این‌نوشــتار‌در‌کنار‌پالایش‌روایات‌تقیه‌ای‌به‌
عوامل‌و‌اســباب‌دیگری‌که‌نقــش‌روایات‌تقیه‌ای‌در‌اخــتلاف‌حدیث‌را‌کاهش‌

می‌دهد،‌اشاره‌می‌گردد.
در‌این‌مقاله‌بر‌اساس‌دیدگاه‌های‌آیت‌الله‌سیستانی‌در‌دوره‌دوم‌و‌سوم‌تدریس‌
مباحث‌تعادل‌و‌تراجیح‌که‌به‌تقریر‌ســید‌هاشــم‌هاشمی‌در‌قالب‌کتاب‌»تعارض‌
الادله‌و‌اختلاف‌الحدیث«‌در‌دو‌جلد‌منتشــر‌شــده‌اســت،‌به‌دیدگاه‌های‌ایشان‌

پرداخته‌شده‌است.

1. عدم ضابطه در حمل بر تقیه
دغدغه‌اصلی‌آیت‌الله‌سیستانی‌از‌پرداختن‌به‌مباحث‌تقیه‌در‌میان‌اسباب‌کتمان‌

و‌اختلاف‌حدیث،‌عدم‌انضباط‌و‌بی‌ضابطگی‌در‌کاربست‌تقیه‌است.
روش‌بسیاری‌چنین‌اســت‌که‌در‌مواجهه‌با‌دو‌خبر‌متعارض،‌اگر‌یکی‌از‌آن‌
دو‌در‌توافق‌با‌قول‌اهل‌ســنت‌پنداشته‌شود،‌بر‌تقیه‌حمل‌می‌گردد‌و‌در‌این‌‌رابطه‌
ضوابط‌دیگری‌مدنظر‌قرار‌نمی‌گیرد.‌این‌غفلتی‌اســت‌که‌ســبب‌بروز‌خطاهایی‌
فاحش‌گشــته‌و‌بی‌ضابطی‌در‌حمل‌بر‌تقیه‌را‌به‌ارمغان‌آورده‌است.‌اگر‌صرف‌
موافقــت‌با‌عامــه‌در‌حمل‌بر‌تقیــه‌به‌عنوان‌راه‌حل‌اخــتلاف‌احادیث‌کافی‌بود،‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


39

کارکرد حداقلی 
حمل بر تقیه در 
اختلاف احادیث

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

بایــد‌در‌آثار‌اصحاب‌و‌قدما‌به‌این‌مســئله‌توجه‌داده‌می‌شــد‌و‌ضوابط‌آن‌تبیین‌
می‌گردید،‌درحالی‌که‌پیرامون‌آن‌در‌آثار‌گذشتگان‌اثری‌یافت‌نمی‌شود‌)سیستانی،‌

.)324/1‌،1398
محمدحســن‌نجفی،‌اســتفاده‌بی‌ضابطه‌از‌حمل‌بر‌تقیه‌را‌موجب‌از‌بین‌رفتن‌
قواعد‌مذهب‌می‌داند‌‌)نجفی،‌‌1404ق،‌263/9(‌و‌علت‌اســتفاده‌برخی‌فقها‌از‌حمل‌بر‌
تقیه‌را‌اضطرار‌ناشــی‌از‌انتخاب‌مبنا‌و‌مشــاهدۀ‌روایات‌مخالف‌آن‌می‌داند‌‌)نجفی،‌

‌1404ق،‌65/13(.

2. تاریخچه حمل بر تقیه
آیت‌الله‌سیستانی‌در‌بحث‌حمل‌بر‌تقیه،‌متعرض‌تاریخچۀ‌مسئله‌و‌سیر‌تاریخی‌

آن‌نشده‌بلکه‌به‌نقل‌اقوال‌در‌مسئله‌بسنده‌کرده‌است.
پیرامون‌حمل‌بر‌تقیه،‌می‌توان‌رویکرد‌فقها‌را‌به‌قبل‌از‌شیخ‌طوسی‌و‌دوران‌بعد‌

از‌ایشان‌تقسیم‌نمود.

2.1. قبل از شیخ طوسی
در‌میان‌آثار‌فقهی‌و‌روایی‌قبل‌از‌شیخ‌طوسی‌ازجمله‌آثار‌کلینی‌)‌329ق(،‌شیخ‌
صدوق‌)‌381ق(،‌شیخ‌مفید‌)‌413ق(‌و‌سلّار‌)‌448ق(‌کمتر‌به‌موارد‌حمل‌بر‌تقیه‌

برخورد‌می‌نماییم‌‌)صفری،‌246‌‌،1394(.
در‌»مقنع«‌و‌»هدایه«‌شــیخ‌صدوق،‌»تأویل‌الدعائم«‌مغربی،‌»مراسل«‌سلار،‌
»کافی«‌ابوصلاح،‌»مهذب«‌و‌»جواهر«‌ابن‌براج،‌کتب‌شیخ‌مفید‌مثل‌»المقنع«،‌
»الاعلام«،‌»الاشــراف«،‌»المهــر‌و‌النســاء«،‌از‌راهکار‌حمل‌بــر‌تقیه‌در‌هنگام‌
اختلاف‌میان‌احادیث‌اســتفاده‌نشده‌است‌)میر‌حســینی‌و‌باباخانی،‌94‌،1397(.‌از‌کتب‌
حدیثی‌جوامع‌روایی‌متقدم‌ازجمله‌»فقه‌الرضا«،‌»مســائل«‌علی‌بن‌جعفر،‌»قرب‌
الاسناد«‌حمیری،‌»محاسن«‌برقی،‌»نوادر«‌اشعری،‌»جعفریات«‌محمد‌بن‌اشعث،‌
»دعائم‌الاسلام«‌مغربی،‌»کامــل‌الزیارات«‌ابن‌قولویه،‌»معانی‌الاخبار«‌صدوق،‌

اثری‌از‌حمل‌بر‌تقیه‌دیده‌نمی‌شود‌‌)میر‌حسینی‌و‌باباخانی،‌94‌‌،1397(.‌
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2.2. دوران شیخ طوسی و پس ازآن
توســعه‌حمل‌بر‌تقیه‌در‌دوران‌شــیخ‌طوسی‌در‌قرن‌پنجم‌اتفاق‌افتاده‌است.‌در‌
»تهذیب‌الاحکام«‌و‌»اســتبصار«؛‌دو‌کتاب‌روایی‌شــیخ‌طوسی‌موارد‌متعددی‌از‌
حمل‌بر‌تقیه‌مشــاهده‌می‌شود.‌البته‌در‌کتب‌فقهی‌شیخ‌طوسی‌همچون‌»النهایه«‌
و‌»المبسوط«‌در‌مقایســه‌با‌کتب‌روایی‌کمتر‌از‌حمل‌بر‌تقیه‌بهره‌برده‌شده‌است‌

‌)صفری،‌247‌،1394(.
پس‌از‌شــیخ‌طوسی‌و‌توسعه‌وی‌در‌استفاده‌از‌حمل‌بر‌تقیه،‌دیگر‌علما‌نیز‌این‌
رویکــرد‌را‌ادامه‌داده‌و‌حمل‌بر‌تقیه‌به‌عنوان‌یکــی‌از‌راه‌حل‌های‌تعارض‌روایات،‌
مورداســتفاده‌بیشــتر‌فقها‌واقع‌گردید.‌البته‌توســعه‌یا‌تقلیل‌دیدگاه‌شیخ،‌در‌دوران‌
مختلف‌بعد‌از‌ایشان‌متفاوت‌است‌به‌عنوان‌نمونه‌استفاده‌از‌رویکرد‌حمل‌بر‌تقیه‌در‌
کید‌بر‌مبنای‌صحت‌روایات‌کتب‌اربعه‌به‌کثرت‌و‌تعدّد‌رسید‌ دوران‌اخباری‌ها‌با‌تأ

‌)موسوی‌المددی،‌106‌،1393(.

3. اقوال در مورد حمل بر تقیه
پیرامون‌حمل‌بر‌تقیه‌توســط‌فقها‌دو‌رویکرد‌حداقلی‌و‌حداکثری‌وجود‌دارد.‌
برخــی‌نقش‌تقیــه‌را‌در‌میان‌روایات‌پــر‌رنگ‌و‌حمل‌بر‌تقیــه‌را‌حداکثری‌تبیین‌
می‌نمایند‌و‌در‌مقابل‌قول‌دیگر‌به‌تقیه‌حداقلی‌و‌پر‌رنگ‌نبودن‌این‌عامل‌نسبت‌به‌

سایر‌اسباب‌کتمان،‌معتقد‌است.

3.1. قول اول: تأثیرگذاری حداکثری تقیه در اختلاف حدیث
محدث‌بحرانی،‌تقیه‌را‌به‌عنوان‌عامل‌مهم‌اختلاف‌حدیث‌می‌شمارد‌و‌معتقد‌است‌
اغلب‌و‌بلکه‌همۀ‌اختلاف‌میان‌احادیث‌از‌تقیه‌نشاءت‌گرفته‌است‌‌)بحرانی،‌1405ق،‌8/1(.
محدث‌اســترآبادی‌از‌دیگر‌علمای‌اخباری‌نیز‌در‌ضمن‌روایات‌کشــیدن‌آب‌
چاه‌بیان‌می‌کند‌که‌اکثر‌روایات‌متضمن‌تقیه‌اســت‌‌)بحرانی،‌‌1405ق،‌8/1،‌پانویس‌1(.‌
صاحب‌معالم‌در‌ضمن‌نقد‌کلام‌محقق‌حلی‌در‌معارج،‌تفسیر‌افتا‌به‌موافق‌عامه‌را‌
به‌تقیه‌منحصر‌ندانسته‌است‌اما‌احتمال‌تقیه‌را‌نزدیک‌تر‌و‌ظاهرتر‌می‌داند‌و‌به‌موجب‌
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آن‌ترجیــح‌به‌مخالفت‌با‌عامه‌در‌حلّ‌دو‌روایت‌متعارض‌را‌کافی‌می‌داند‌)ابن‌شــهید‌
ثانی،‌395‌،1318(.

شــهید‌صدرنقش‌تقیه‌را‌در‌تعارض‌روایات‌پررنگ‌دانسته‌و‌استفاده‌از‌رویکرد‌
تقیه‌توســط‌اهل‌بیت؟عهم؟‌را‌باتوجه‌‌به‌شرایط‌زیست‌و‌خفقان،‌ضروری‌تلقی‌کرده‌

است‌‌)صدر‌و‌هاشمی‌شاهرودی،‌بی‌تا،‌28/7(.

3.2. قول دوم: تأثیرگذاری حداقلی تقیه در اختلاف حدیث
شــیخ‌انصاری‌ضمن‌نقد‌کلام‌محدث‌بحرانی،‌عمده‌اختلاف‌میان‌احادیث‌را‌
در‌کثرت‌اراده‌خلاف‌ظاهر‌در‌میان‌روایات‌دانســته‌است‌و‌استفاده‌از‌تقیه‌را‌صرفاً‌

به‌عنوان‌یکی‌از‌طرق‌اختلاف‌حدیث‌بر‌شمرده‌است‌)انصاری،‌‌1428ق،‌130/4(.
شیخ‌طوســی‌هنگام‌تســاوی‌دو‌راوی‌در‌عدالت،‌به‌روایتی‌عمل‌می‌نماید‌که‌
مضمونش‌از‌قول‌عامه‌و‌اهل‌ســنت‌دورتر‌باشد‌که‌این‌کلام،‌موردنقد‌محقق‌حلی‌
واقع‌شده‌است‌)محقق‌حلی،‌‌1423ق،‌225(.‌آیت‌الله‌سیستانی‌درباره‌این‌مطلب‌اینگونه‌
توضیح‌می‌دهد‌که‌مخالفت‌با‌واقع‌منحصر‌در‌تقیه‌نبوده‌و‌ممکن‌است‌مخالفت‌با‌
واقع‌در‌قالب‌اســباب‌دیگری‌همچون‌اختلاف‌میان‌شیعیان‌و‌سوق‌به‌کمال‌تحقق‌
یابــد.‌بدین‌معنا‌که‌گاهی‌اوقات‌ابعد‌بــودن‌از‌عامه‌به‌دلیل‌صدور‌روایات‌موافق‌با‌
عامه‌به‌صورت‌تقیه‌ای‌است‌و‌گاهی‌به‌مصالح‌دیگری‌که‌امام‌آن‌را‌صلاح‌می‌داند،‌

این‌رویکرد‌اتخاذ‌شده‌است‌‌)سیستانی،‌320/1‌،1398(.
به‌نقل‌شیخ‌اسدالله‌تستری‌از‌شیخ‌مفید‌در‌کتاب‌»کشف‌القناع«‌)کاظمی،‌بی‌تا،‌
191(،‌وی‌نیــز‌تأثیر‌جدی‌پدیده‌تقیه‌در‌اختلاف‌احادیث‌را‌قبول‌نداشــته‌و‌روایات‌
تقیه‌ای‌در‌باب‌عدد‌روزهای‌ماه‌رمضان‌را‌از‌راویان‌ثقه‌نمی‌داند‌)مفید،‌‌1413ق،‌48(.
محمدحســن‌نجفی‌صاحب‌کتاب‌جواهر الکلام،‌در‌مــوارد‌متعددی‌احتمال‌
حمل‌بر‌تقیه‌را‌کمرنگ‌دانســته‌است‌و‌استفاده‌بی‌رویه‌آن‌را‌عجیب‌تلقی‌می‌کند‌

‌)نجفی،‌‌1404ق،‌362/9(.
آیت‌الله‌سیســتانی‌نیز‌عدم‌نقش‌مهم‌تقیه‌در‌پدیده‌اختلاف‌حدیث‌را‌از‌پدیده‌
پالایش‌جوامع‌حدیثی‌متقــدم‌از‌روایات‌تقیه‌ای‌نتیجه‌گرفته‌و‌برای‌اثبات‌تجرید‌و‌
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پالایش‌جوامع‌روایی‌از‌تقیه،‌از‌مقدمات‌و‌شــواهدی‌بهره‌می‌گیرد‌)سیســتانی،‌1398،‌
325/1(.‌اگرچه‌ایشان‌در‌تقریرات‌تعارض‌الادله‌و‌اختلاف‌الحدیث،‌ضمن‌چهار‌امر‌
و‌مقدمه،‌مدعی‌ذکرشده‌را‌نتیجه‌می‌گیرد‌اما‌می‌توان‌با‌تحلیل‌و‌دقت‌بیشتر،‌مباحث‌

ایشان‌را‌در‌ضمن‌نکات‌مستقل‌بیشتری‌بیان‌نمود.
دیــدگاه‌حداقلی‌پیرامون‌تأثیرگذاری‌تقیه‌در‌اخــتلاف‌حدیث‌مختص‌آیت‌الله‌
سیســتانی‌نبوده‌و‌در‌کلام‌دیگرانی‌همچون‌صاحب‌جواهر‌و‌شیخ‌مفید‌نیز‌مطرح‌
شده‌است،‌اما‌ابتنای‌این‌نظریه‌بر‌مقدمات‌و‌شواهدی‌باورپذیر‌و‌تنقیح‌علمی‌آن‌از‌
نوآوری‌های‌آیت‌الله‌سیستانی‌به‌شمار‌می‌رود.‌در‌کلام‌صاحب‌جواهر‌بر‌شناسایی‌
کید‌شده‌است‌درحالی‌که‌ روایات‌تقیه‌توسط‌خواص‌و‌اختصاص‌تقیه‌به‌ضرورت‌تأ
آیت‌الله‌سیســتانی،‌بر‌مجموعه‌ای‌از‌مقدمات‌و‌شواهد‌در‌اثبات‌مطلوب‌بهره‌برده‌

است.‌این‌مقدمات‌در‌قالب‌هفت‌امر‌بیان‌می‌گردد.

3.2.1. اختصاص تقیه به موارد ضرورت
اصل‌عدم‌تقیه‌اصل‌عقلایی‌اســت‌که‌در‌کلام‌امام‌معصوم‌جاری‌می‌شــود‌و‌
عدول‌از‌این‌اصل‌نیازمند‌ســبب‌و‌دلیل‌خاص‌است؛‌به‌همین‌دلیل‌فقها،‌استخدام‌

تقیه‌و‌حمل‌بر‌آن‌را‌در‌موارد‌ضرورت‌تجویز‌نموده‌اند‌
بر‌این‌‌اساس‌حمل‌بی‌ضابطه‌تقیه‌در‌موارد‌متعدد‌صحیح‌نبوده‌و‌صرف‌موافقت‌قول‌
امام؟ع؟‌با‌عامه،‌موجب‌حمل‌بر‌تقیه‌نمی‌شود؛‌زیرا‌برای‌امام؟ع؟‌مقدور‌است‌از‌طریق‌
توریه،‌سکوت،‌بیان‌اقوال‌متعدد‌و‌اختلاف‌افکنی‌در‌مسئله‌یا‌به‌گونه‌ای‌دیگر‌احکام‌
شرعی‌را‌بیان‌کند.‌درنتیجه‌مواردی‌که‌استفاده‌از‌راهکارهای‌نام‌برده‌ممکن‌نباشد‌و‌
به‌تعبیری‌ضرورت‌و‌اضطرار‌باشد،‌نادر‌و‌بســیار‌اندک‌است‌‌)سیستانی،‌325/1‌،1398(.
در‌روایات‌متعدد،‌حدومرز‌تقیه‌بیان‌شــده‌است‌و‌مدعای‌فوق‌تأیید‌می‌گردد.‌
به‌عنــوان‌نمونه‌در‌کتاب‌وسائل الشــیعه و‌دیگر‌کتب‌حدیثی،‌بابــی‌با‌عنوان‌»بَابُ‌
وُجُوبِ‌التَقِیةِ‌فِی‌کُلِ‌ضَرُورَةٍ‌بِقَدْرِهَا‌وَ‌تَحْرِیمِ‌التَقِیةِ‌مَعَ‌عَدَمِهَا«‌مطرح‌شده‌است‌و‌
در‌ضمنِ‌آن‌روایات‌متعددی‌به‌این‌مضمون‌مورداشــاره‌قرار‌گرفته‌است‌‌)حر‌عاملی،‌
‌1409ق،‌214/16(؛‌چنان‌که‌بر‌اســاس‌روایت‌مســمعی‌)ابن‌بابویه،‌‌1378ش،‌20/2(‌و‌دیگر‌
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روایات‌‌)کلینی،‌‌1407ق‌،‌220/2-168(،‌اســتفاده‌از‌تقیه‌صرفاً‌در‌موارد‌خوف‌و‌ضرورت‌
جایز‌دانسته‌شده‌است.‌

3.2.2. تشخیص روایات تقیه ای توسط خواص
امامان‌شــیعه؟عهم؟‌همچون‌بسیاری‌از‌رهبران‌و‌شــخصیت‌های‌شناخته‌شده،‌بر‌
اساس‌ظروف‌زمانی‌و‌شرایط‌مکانی‌از‌تقیه‌بهره‌جسته‌اند.‌تشخیص‌روایات‌تقیه‌ای‌
ممکن‌است‌برای‌توده‌مردم،‌کسانی‌که‌از‌مرکز‌ولایت‌و‌تشریع‌مناسک،‌بُعد‌مکانی‌
دارند‌و‌دشــمنان‌و‌معاندین،‌سخت‌و‌دشوار‌‌باشد‌و‌به‌همین‌جهت‌روایات‌تقیه‌ای‌
توســط‌آنان‌نقل‌می‌گردد‌اما‌بر‌خواص‌اصحاب‌و‌نزدیکان‌به‌امامان؟عهم؟‌و‌کسانی‌
که‌اصول‌و‌چارچوب‌فکر‌شــیعه‌و‌معارف‌آن‌را‌می‌شناسند،‌امر‌مشتبه‌نمی‌شود‌و‌

به‌سرعت‌اقوال‌و‌روایات‌تقیه‌ای‌امام؟ع؟‌را‌می‌شناسند‌‌)سیستانی،‌326/1‌،1398(.
‌صاحب‌جواهر‌در‌عبارات‌متعدد‌از‌اصحاب‌خاص‌با‌تعبیر‌»الخاصه«،‌»البطانه«‌
و‌»اســاطین‌الاصحاب«‌یاد‌نموده‌اســت‌‌)نجفی،‌‌1404ق،‌‌362/9؛‌164/7-71؛‌39/30(.‌
به‌عنوان‌نمونه‌زراره‌پیرامون‌پاسخ‌امام؟ع؟‌به‌یکی‌از‌اصحاب‌نسبت‌به‌مسئله‌میراث،‌
صدور‌حکم‌از‌ایشان‌را‌تقیه‌ای‌دانست‌و‌همچنین‌در‌میان‌اصحاب‌جمله‌»اعطاک‌
من‌جراب‌النوره«‌‌)طوســی،‌175/4‌،‌1390(‌و‌»اعطاک‌من‌عین‌کدره«‌‌)طوسی،‌‌1407ق،‌
486/5(‌معروف‌بوده‌است‌‌)بهبهانی،‌‌1415ق،‌461(‌و‌مقصود‌از‌آن‌بیان‌حکم‌غیرواقعی‌

در‌پاسخ‌به‌سؤالات‌در‌شرایط‌تقیه‌است‌)طریحی،‌506/3‌،1375(.
پیرامــون‌حمــل‌روایات‌بر‌تقیه،‌ســخن‌در‌مطلق‌روایاتی‌که‌توســط‌دشــمنان‌
اهل‌بیت؟عهم؟‌یا‌توده‌مردم‌و‌افراد‌غیر‌مطلع‌نقل‌می‌شــود،‌نیست‌بلکه‌ادعای‌مطرح‌
شــده،‌در‌روایاتی‌اســت‌که‌توســط‌افراد‌ویژه،‌ثقه‌و‌خواص‌اصحاب‌نقل‌گردیده‌
اســت.‌به‌همین‌جهت،‌کثــرت‌روایات‌تقیــه‌ای‌و‌ورود‌آن‌به‌جوامع‌حدیثی‌محل‌
تردید‌و‌تأمل‌است؛‌زیرا‌پس‌از‌شناخت‌روایات‌تقیه‌ای،‌از‌ورود‌آن‌به‌جوامع‌حدیثی‌

جلوگیری‌می‌گردد‌‌)سیستانی،‌327/1‌،1398(.‌
مدعای‌مطرح‌شده‌پیرامون‌توانایی‌اصحاب‌در‌شناخت‌روایات‌تقیه‌ای‌مورد‌تأیید‌

دیگر‌اندیشمندان‌نیز‌واقع‌شده‌است.‌
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در‌طــرف‌مقابل‌برخی‌ادعای‌نام‌برده‌را‌نقد‌نمــوده‌و‌به‌صورت‌تفصیلی‌به‌این‌
مسئله‌پرداخته‌اند‌‌)صفری،‌311‌،1394(.‌نسبت‌به‌سخن‌صاحب‌جواهر‌دو‌جواب‌نقضی‌
و‌حلی‌مطرح‌گردیده‌اســت.‌جواب‌نقضی،‌نقدی‌بر‌عملکرد‌حمل‌بر‌تقیه‌توسط‌
صاحب‌جواهر‌اســت؛‌زیرا‌ایشــان‌در‌کتاب‌جواهر‌موارد‌متعددی‌را‌بر‌تقیه‌حمل‌
نموده‌اند.‌اگر‌اصحابی‌مانند‌زراره‌تقیه‌را‌می‌شــناختند‌چگونه‌این‌تعداد‌از‌روایات‌
توسط‌صاحب‌جواهر‌حمل‌بر‌تقیه‌شده‌است.‌در‌جواب‌حلی‌نیز‌پیرامون‌اصحاب‌
خاص‌ائمه‌اطهار؟عهم؟‌که‌صاحب‌جواهر‌از‌ایشــان‌تعبیر‌به‌بطانه‌نمود،‌تردید‌شــده‌
اســت‌و‌بیان‌می‌شــود‌که‌ملاک‌و‌ضابط‌مشــخصی‌برای‌تعریف‌اصحاب‌خاص‌
تبیین‌نشده‌است‌که‌این‌مسئله،‌راه‌هرگونه‌اختصاص‌و‌کشف‌روایات‌تقیه‌ای‌توسط‌

خواص‌را‌بی‌معنا‌و‌غیرقابل‌تحقق‌می‌گرداند‌‌)صفری،‌311‌،1394(.‌

3.2.3. کیفیت تدوین روایات در جوامع حدیثی
دق‌ت‌در‌کیفیت‌جمــع‌آوری،‌تنقیح‌احادیــث‌و‌نحــوه‌ورود‌روایات‌به‌کتب‌
حدیثی،‌مؤیدی‌بر‌عدم‌کثرت‌روایات‌تقیه‌ای‌اســت‌‌)سیستانی،‌328/1‌،1398(.‌راویان‌
پــس‌از‌دریافت‌روایت‌از‌معصوم؟ع؟،‌جهت‌اطمینان‌از‌صحت‌وســقم‌دریافت‌و‌
تأیید‌مضمون‌روایت،‌آن‌را‌بر‌فقیهان‌و‌بزرگان‌عرضه‌می‌نمودند.‌به‌عنوان‌نمونه‌عمر‌
بن‌اذینه،‌روایت‌محمد‌بن‌مســلم‌که‌از‌فقیهان‌بزرگ‌شــیعه‌است‌را‌بر‌زراره‌عرضه‌
می‌نماید‌‌)کلینی،‌‌1407ق،‌94/7(،‌همچنین‌ابن‌بکیر،‌روایت‌و‌حکمی‌را‌بر‌زراره‌عرضه‌
می‌کند‌و‌زراره‌بیان‌می‌کند‌که‌این‌حکمی‌تردیدناپذیر‌در‌میان‌فقهای‌شــیعه‌است‌
‌)کلینی،‌‌1407ق‌،‌104/7(.‌این‌سیره‌بعد‌از‌اصحاب‌توسط‌علما‌نیز‌ادامه‌پیدا‌می‌کند.‌

رویکــرد‌دوم‌در‌تدویــن‌جوامع‌و‌کتب‌حدیث،‌ال‌قاء‌احادیــث‌و‌جوامع‌روایی‌
توسط‌اســاتید‌به‌شاگردان‌است؛‌به‌این‌معنا‌که‌اســاتید‌فن،‌احادیثی‌که‌صحیح‌و‌
خالی‌از‌شــبهه‌اســت‌را‌بر‌شــاگردان‌قرائت‌نموده‌و‌احادیث‌در‌چنین‌فرایندی‌به‌
نسل‌های‌بعد‌منتقل‌می‌گردد.‌ازجمله‌گزارش‌شده‌است‌علا‌بن‌رزین‌شاگرد‌محمد‌
بن‌مسلم،‌صفوان‌بن‌یحیی‌شاگرد‌عبدالرحمن‌بن‌حجاج‌در‌دریافت‌حدیث‌بوده‌اند‌

‌)سیستانی،‌327/1‌،1398(.
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3.2.4. عدم ذکر تقیه به عنوان علت اختلاف حدیث در کلام ائمه متأخر ؟عهم؟
در‌روایاتــی‌پیرامون‌راه‌حل‌اخبار‌متعارض‌صادرشــده‌از‌امــام‌باقر؟ع؟‌و‌امام‌
صادق؟ع؟‌از‌امامان‌متأخر‌از‌ایشــان‌سؤال‌شده‌اســت‌و‌پاسخ‌امامان؟عهم؟‌تنبیه‌به‌

حمل‌بر‌تقیه‌و‌صدور‌یکی‌از‌دو‌روایت‌به‌صورت‌تقیه‌ای‌نبوده‌است.
در‌کلام‌آیت‌الله‌سیســتانی‌برای‌این‌مدعا‌مصداقی‌بیان‌نشــده‌است‌اما‌می‌توان‌
به‌عنوان‌مثــال‌به‌روایت‌علی‌بن‌مهزیار‌که‌امام؟ع؟‌راه‌حل‌اختلاف‌احادیث‌را‌تخییر‌
دانست‌‌)طوسی،‌‌1407ق‌،‌228/3(‌و‌نیز‌به‌روایت‌امام‌هادی؟ع؟‌که‌ایشان‌هم‌به‌صراحت‌
حکم‌به‌عدم‌صحت‌نماز‌نمودند‌و‌از‌رویکرد‌دیگری‌اســتفاده‌نکردند،‌اشاره‌کرد‌
‌)کلینی،‌‌1407ق‌،‌405/3(.‌همچنین‌نمونه‌های‌بسیاری‌از‌عرضه‌به‌قصد‌حلّ‌تعارض‌بر‌امام‌
جواد؟ع؟،‌امام‌هادی؟ع؟،‌امام‌حسن‌عسکری؟ع؟‌و‌امام‌زمان؟عج؟‌در‌دسترس‌
اســت‌که‌راوی‌با‌توجه‌‌به‌اختلاف‌در‌مســئله،‌حکم‌را‌می‌پرسد‌و‌سپس‌دو‌طرف‌
اختلاف‌را‌با‌آن‌می‌ســنجد‌و‌از‌این‌طریق،‌تأیید‌و‌رد‌امام؟ع؟‌را‌نسبت‌به‌هر‌طرف‌

به‌دست‌می‌آورد‌

3.2.5. عدم تقیه در مسائل اهم اعتقادی و فقهی و انعکاس آن در جوامع روایی
در‌کتب‌حدیثی‌شــیعه‌اموری‌از‌مباحث‌اعتقادی‌و‌فقهی‌ذکر‌شــده‌است‌که‌
ازنظر‌اهمیت‌دربردارندۀ‌اساس‌فکر‌شیعه‌و‌مختصات‌مذهب‌است‌و‌ازنظر‌شناخت‌
و‌اهمیت‌مســئله،‌تقیه‌در‌این‌نوع‌مباحث‌ضروری‌تر‌به‌نظر‌می‌رســد‌اما‌این‌مسائل‌

به‌وضوح‌و‌شفافیت‌در‌کتب‌حدیثی‌منتشر‌شده‌است‌‌)سیستانی،‌329/1‌،1398(.
روایات‌متعدد‌در‌فضائل‌خاص‌ائمه‌اطهار؟عهم؟،‌مقامات‌بالای‌معنوی‌ایشــان،‌
خلقت‌نورانی‌امامان؟عهم؟‌)کلینی،‌‌1407ق،‌440/1(،‌فضیلت‌زیارت‌قبور‌اهل‌بیت؟عهم؟‌
‌)نــوری،‌‌1408ق،‌284/10(،‌تعلق‌خمس‌و‌انفال‌به‌ایشــان‌‌)حر‌عاملــی،‌‌1409ق،‌538/9(‌،‌
فضیلــت‌اماکن‌مقدس‌شــیعه‌مانند‌مســجد‌کوفه‌‌)کلینــی،‌‌1407ق،‌28/4(‌و‌ســهله‌
‌)ابن‌مشهدی،‌‌1419ق،‌134(،‌فضیلت‌و‌برتری‌آب‌فرات‌‌)ابن‌قولویه،‌48/1‌،1398(‌و‌همچنین‌
روایات‌متعددی‌که‌به‌بیان‌مطاعن‌دشمنان‌اهل‌بیت؟عهم؟‌پرداخته‌است‌‌)مجلسی،‌‌1403

ق،‌ج‌29-30-31(،‌از‌جمله‌مصادیق‌مدعای‌مطرح‌شده‌است.
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اگر‌حمل‌بر‌تقیه‌در‌روایات‌نقش‌پررنگی‌داشته‌باشد،‌سزاوار‌است‌در‌این‌نوع‌
کید‌و‌ مســائل‌حســاس‌و‌اختلافی‌که‌در‌مخالفت‌با‌اعتقادات‌عامه‌است،‌مورد‌تأ
دســتاویز‌قرار‌گیرد‌درحالی‌که‌چنین‌اتفاقی‌نیفتاده‌است.‌چگونه‌تقیه‌در‌این‌نوع‌از‌
روایات‌توسط‌ائمه‌اطهار؟عهم؟‌اتخاذ‌نشده‌است‌و‌ادعا‌می‌شود‌در‌فروعات‌فقهیه‌که‌
از‌اهمیتی‌به‌مراتب‌پایین‌تر‌نســبت‌به‌امور‌نام‌برده‌شده‌برخوردار‌است،‌تقیه‌صورت‌
گرفته‌باشد؟!‌همچنین‌تقیه‌در‌برخی‌از‌مناسک‌و‌احکام‌فقهیِ‌مهم‌صورت‌نگرفته‌
است.‌به‌عنوان‌نمونه‌مسئله‌جواز‌ازدواج‌موقت‌)شهید‌اول،‌‌1410ق،‌283/5(،‌عدم‌جواز‌
مســح‌بر‌کفش‌و‌مانع‌)کلینی،‌‌1407ق،‌32/3(،‌بطلان‌عول‌و‌تعصیب‌در‌مســئله‌ارث‌
که‌اهل‌ســنت‌در‌آن‌مخالف‌با‌شــیعه‌هســتند‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌431/17(‌مورد‌تقیه‌
واقع‌نشــده‌است‌و‌در‌این‌زمینه‌کتب‌مستقل‌و‌روایات‌متعددی‌توسط‌اصحاب‌به‌
دست‌ما‌رسیده‌است،‌حال‌چگونه‌در‌مسائل‌فرعی‌فقهی‌که‌خود‌اهل‌سنت‌دارای‌
اختلاف‌فراوان‌و‌اقوال‌متعدد‌می‌باشند،‌و‌از‌اهمیت‌کمتر‌برخوردار‌است،‌حمل‌بر‌

تقیه‌رواج‌و‌کثرت‌داشته‌باشد؟!‌‌)سیستانی،‌329/1‌،1398(

3.2.6. عــدم حضور یا عدم ســلطه علمی علمــا و مذاهب فقهی در عصر 
صدور روایات

حمل‌بی‌ضابطه‌تقیه‌گاهی‌به‌دلیل‌عدم‌توجه‌به‌جغرافیای‌صدور‌روایت‌و‌میزان‌
تاثیر‌و‌ســلطه‌علمی‌مذاهب‌فقهی‌عصر‌امامان‌معصوم؟عهم؟‌صورت‌گرفته‌اســت.‌
همچنین‌برخی‌در‌حمل‌کلام‌اهل‌بیت؟عهم؟‌بر‌تقیه‌ضوابط‌ابتدایی‌در‌امکان‌تقیه‌را‌

توجه‌نکرده‌که‌در‌ذیل‌بدان‌اشاره‌می‌گردد.
3.2.6.1. توجه به تاریخ زیست رهبران مذاهب اربعه

گاه‌روایاتــی‌بــر‌اســاس‌موافقت‌بــا‌عامه‌حمل‌بر‌تقیه‌شــده‌اســت‌که‌فقیه‌
صاحب‌نظرِ‌عامی‌در‌آن‌مسئله،‌اساساً‌بعد‌از‌صدور‌نص‌روایت‌به‌دنیا‌آمده‌است!‌
به‌عنوان‌نمونه‌فاضل‌هندی‌پیرامون‌روایت‌بیانگر‌کیفیت‌تشهد،‌تقیه‌امام‌باقر؟ع؟‌
از‌شافعی‌و‌احمد‌بن‌حنبل‌را‌مطرح‌می‌کند‌)فاضل‌هندی،‌‌1416ق،‌231/1(،‌درحالی‌که‌
در‌ایام‌زندگانی‌امام‌باقر؟ع؟)114-‌57ق(‌اساســاً‌شافعی‌)150-‌204ق(‌و‌احمد‌
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بن‌حنبل‌)164-‌241ق(‌به‌دنیا‌نیامده‌اند!!‌
زین‌الدیــن‌آبی‌نیز‌از‌تقیه‌ای‌بودن‌حدیث‌امام‌صادق؟ع؟‌از‌مذهب‌شــافعی‌و‌
مالکی‌سخن‌می‌گوید‌)آبی،‌‌1417ق،‌205/1(‌درحالی‌که‌باتوجه‌‌به‌دوران‌زندگانی‌امام‌
صادق؟ع؟‌)83-‌148ق(‌تقیۀ‌ایشــان‌از‌مذهب‌شافعی‌و‌مالک‌بن‌انس‌)‌179-95

ق(‌بی‌معنا‌است.‌
3.2.6.2. عدم تأثیرگذاری رهبران مذاهب فقهی

بررسی‌شرایط‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌عصر‌صدور‌روایات‌به‌خصوص‌دوران‌حضور‌
صادقین؟عهما؟‌نقش‌مهمی‌در‌شــناخت‌حمــل‌بر‌تقیه‌دارد.‌بر‌این‌‌اســاس‌می‌توان‌
ادعــا‌نمود‌بســیاری‌از‌ره‌بران‌مذاهب‌اربعه‌دارای‌جایگاه‌اجتماعی‌و‌سیاســی‌که‌
موجب‌تقیه‌امام‌معصوم؟ع؟‌گردد،‌نبودند‌و‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌مورد‌غضب‌و‌طرد‌
حاکمیت‌قرار‌گرفتند‌)سیســتانی،‌330/1‌،1398(.موقعیت‌اجتماعی‌و‌سیاســی‌مالک،‌

ابوحنیفه،‌شافعی‌و‌احمد‌بن‌حنبل‌در‌برخی‌از‌پژوهش‌های‌معاصر‌...‌.
3.2.6.3. توجه به مکان حضور امام؟ع؟ و نقش آن در صدور روایات

علاوه‌بر‌مؤثر‌بودن‌عنصر‌زمان،‌مکان‌صدور‌نص‌نیز‌باید‌موردتوجه‌قرار‌گیرد.‌
ممکن‌است‌فقیهی‌با‌مکانت‌علمی‌در‌شهری‌دیگر‌تأثیرگذار‌بوده‌است‌اما‌در‌شهر‌
حضور‌امام؟ع؟،‌موجبی‌برای‌تقیۀ‌او‌وجود‌نداشته‌باشد.‌چگونه‌فتوای‌یک‌فقیه‌در‌
شام‌که‌محل‌ابتلا‌و‌عمل‌کوفیان‌و‌اهل‌مدینه‌نبوده‌است،‌باید‌موجب‌تقیه‌امام؟ع؟‌

در‌کوفه‌یا‌مدینه‌باشد؟!‌‌)سیستانی،‌234/1‌،1398(.
3.2.6.4. اختلافات فراوان در میان علمای اهل سنت، مانعی برای حمل بر تقیه
در‌میان‌مذاهب‌اربعه‌و‌نســبت‌به‌یکدیگر،‌اختلافات‌فراوانی‌دیده‌می‌شــود‌و‌
طرفداران‌هر‌گروه‌به‌طعن،‌نقد‌و‌مناقشه‌دیگری‌پرداخته‌است.‌صفحات‌تاریخ‌پر‌
است‌از‌مطاعن‌ابوحنیفه‌و‌دیگر‌رهبران‌مذاهب‌اربعه‌‌)خطیب‌بغدادی،‌‌1417ق،‌415/13(‌
که‌البته‌نقش‌حکومت‌در‌گســترش‌این‌اختلافات‌به‌جهــت‌بهره‌برداری‌اغراض‌

سیاسی‌و‌تعصبات‌قومی‌و‌قبیله‌ای‌پررنگ‌و‌غیرقابل‌انکار‌است.‌
علمای‌عامه‌در‌بســیاری‌از‌فروعی‌که‌مخالف‌با‌مکتب‌اهل‌بیت؟عهم؟‌هســتند،‌
در‌میــان‌خود‌نیــز‌دارای‌اقــوال‌و‌اختلافات‌فراوانی‌هســتند‌و‌همین‌نکته‌موجب‌
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توجیه‌ناپذیــری‌کثرت‌حمل‌بر‌تقیه‌می‌گردد.‌حکمت‌تقیــه‌موافقت‌با‌عامه‌و‌دفع‌
خطر‌است‌اما‌در‌مسائل‌اختلافی‌میان‌اهل‌سنت،‌خطری‌متوجه‌اقوال‌اهل‌بیت؟عهم؟‌
نمی‌شــود؛‌زیرا‌اقوال‌ایشــان‌همانند‌دیگر‌اقوال‌مختلف‌اهل‌ســنت‌تلقی‌می‌گردد‌

‌)سیستانی،‌331/1‌،1398(.‌

3.2.7. رابطه اسباب و علل تقیه با توجیه ناپذیری کثرت حمل بر تقیه
با‌بررســی‌اســباب‌و‌علل‌تقیه‌می‌توان‌ادعا‌نمود‌که‌یکی‌از‌ویژگی‌های‌احکام‌
تقیه‌ای،‌ماندگار‌نبودن‌آن‌است‌و‌مصلحت‌تقیه،‌اقتضای‌می‌نماید‌که‌صدور‌حکم‌
غیرواقعی‌و‌همراه‌با‌کتمان،‌به‌صورت‌موقّتی‌باشد.‌به‌همین‌جهت‌پس‌از‌رفع‌موانع‌
و‌از‌بین‌رفتن‌شرایط‌تقیه،‌امام‌معصوم؟ع؟‌بابیان‌حکم‌واقعی‌به‌تقیه‌ای‌بودن‌حکم‌

سابق‌اشاره‌می‌نماید‌‌)سیستانی،‌322/1‌،1398(.
برای‌تأیید‌این‌مدعا،‌لازم‌است‌به‌اسباب‌تقیه‌اشاره‌شود:

الف.‌حفظ‌جان‌سؤال‌کننده‌از‌کید‌دشمنان‌که‌از‌دو‌راه‌قابل‌تشخیص‌است:‌1.‌
امام؟ع؟‌حکم‌واقعی‌و‌تقیه‌ای‌بودن‌پاســخ‌را‌برای‌وی‌مشخص‌می‌نماید؛‌2.‌دیگر‌
اصحاب‌و‌خواص‌بر‌تقیه‌ای‌بودن‌پاسخ‌امام؟ع؟‌تنبیه‌یافته‌باشند؛‌زیرا‌می‌دانند‌که‌

سؤال‌کننده‌در‌معاشرت‌و‌همزیستی‌اهل‌سنت‌بوده‌است.
ب.‌پاسخ‌بر‌اساس‌اعتقادات‌سائل‌و‌تقیه‌در‌آن‌که‌این‌مورد‌نیز،‌از‌محل‌بحث‌
خارج‌است؛‌زیرا‌محل‌بحث‌در‌روایات‌با‌راویان‌عامی‌نیست‌و‌احتمال‌تقیه‌ای‌بودن‌
در‌روایات‌عامی‌مورد‌تصدیق‌اســت.‌محل‌بحث‌در‌کثرت‌حمل‌بر‌تقیه‌در‌روایات‌
افراد‌مورداطمینان‌شــیعه‌است.‌در‌روایات‌بیان‌گردیده‌است‌که‌افراد‌ثقه‌و‌خواص‌
اصحاب‌دقت‌نمایند‌تا‌در‌شــرایط‌تقیه‌و‌یا‌مجلســی‌که‌با‌حضور‌عامه‌قرین‌شده‌

است،‌سؤال‌از‌احکام‌شرعی‌نپرسند.
ج.‌ترس‌از‌ســلطان‌و‌حاکمیت‌که‌به‌عنوان‌یکی‌از‌اســباب‌مهم‌تقیه‌شــمرده‌
شــده‌اســت،‌پایدار‌نبوده‌و‌بر‌اســاس‌فراز‌و‌نشیب‌قدرت،‌اســتخدام‌تقیه‌توسط‌

معصومین؟عهم؟‌متفاوت‌است‌‌)سیستانی،‌‌1398ش،‌332/1(.
د.‌پرهیز‌از‌غلات‌و‌سوءاســتفادۀ‌غالیان‌نیز‌به‌تدریج‌و‌با‌روشــن‌شدن‌انحراف‌
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فکری‌آنان‌از‌بین‌می‌رفته‌اســت‌و‌این‌گونه‌احادیث‌نیــز‌دلیلی‌برای‌باقی‌ماندن‌در‌
کتب‌روایی‌نمی‌یابند‌و‌توسط‌اصحاب‌پالایش‌می‌شود.

بر‌این‌‌اســاس‌حمل‌بر‌تقیه‌به‌عنوان‌مهم‌ترین‌یا‌یکی‌از‌اسباب‌مهم‌حل‌تعارض‌
میــان‌روایات،‌با‌عدم‌پایداری‌حکم‌تقیه‌ای‌و‌اســباب‌و‌علل‌تقیه‌تناســب‌ندارد‌و‌
احکام‌تقیه‌ای‌با‌رفع‌موانع‌توسط‌ائمه؟عهم؟‌تذکر‌داده‌می‌شود‌یا‌طریقی‌برای‌شناخت‌

آن‌ها‌فراهم‌می‌گردد.

3.3. نقد و بررسی اقوال
آیت‌الله‌سیســتانی‌در‌تأیید‌قول‌نخست‌)تأثیرگذاری‌حداکثری‌تقیه‌در‌اختلاف‌
حدیث(،‌روایات‌متعددی‌که‌در‌هنگام‌تعارض،‌مخالفت‌با‌عامه‌را‌به‌عنوان‌مرجح‌بر‌
شمرده‌اند،‌شاهدی‌بر‌وجود‌روایات‌تقیه‌ای‌دانسته‌است.‌البته‌ازآنجاکه‌ایشان‌طرفدار‌
قول‌دوم‌در‌مســئله‌اســت،‌پیرامون‌روایات‌»خذ‌ما‌خالف‌العامه«‌بابیان‌احتمالات‌
متعدد‌در‌معنای‌اخذ،‌آن‌را‌مؤید‌کثرت‌روایات‌تقیه‌و‌حمل‌بر‌تقیه‌نمی‌داند‌‌)سیستانی،‌

‌1398ش،‌333/1(.
در‌مورد‌قول‌دوم‌)تأثیرگذاری‌حداقلی‌تقیه‌در‌اختلاف‌حدیث(‌نیز‌به‌تفکیک،‌

امور‌هفت‌گانه‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرند.
پیرامــون امر اول‌)اختصاص‌تقیه‌به‌موارد‌ضــرورت(،‌می‌توان‌با‌پذیرفتن‌اصل‌
اختصاص‌تقیه‌به‌ضرورت،‌از‌مبهم‌بودن‌تشخیص‌ضرورت‌نسبت‌به‌ائمه‌اطهار؟عهم؟‌
ســخن‌گفته‌است‌و‌ســنجش‌ضرورت‌نســبت‌به‌آنان‌را‌با‌توجه‌‌به‌شرایط‌پیچیده‌
زمانشان‌غیرمقدور‌دانسته‌است.‌شاهد‌این‌مطلب،‌آن‌است‌که‌در‌برخی‌موارد‌اساساً‌
ائمه؟عهم؟‌بدون‌اینکه‌سؤالی‌وجود‌داشته‌باشد،‌به‌صورت‌ابتدائی‌کلامی‌تقیه‌ای‌بیان‌

نموده‌اند‌‌)طوسی،‌‌1407ق،‌27/3(.
پیرامون امر دوم‌)تشــخیص‌روایات‌تقیه‌ای‌توســط‌خواص(‌و‌اشکالاتی‌که‌بر‌
صاحب‌جواهر‌مطرح‌گردیده‌اســت،‌می‌توان‌در‌نقد‌جواب‌نقضی‌چنین‌گفت‌که‌
ادعای‌صاحب‌جواهر‌و‌بســیاری‌از‌فقیهان‌مبنی‌بر‌شــناخت‌روایات‌تقیه‌ای‌توسط‌
اصحاب،‌به‌پاک‌سازی‌کامل‌روایات‌تقیه‌ای‌منجر‌نمی‌شود؛‌زیرا‌برای‌ذکر‌روایات‌
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تقیــه‌ای‌در‌میان‌روایــات‌و‌تراث،‌حکمــت‌و‌جهات‌مختلفی‌قابل‌تبیین‌اســت.‌
ازجمله‌می‌توان‌تنبیه‌بر‌اصل‌وجود‌تقیه‌توســط‌امامان؟عهم؟،‌تبیین‌شــرایط‌ســخت‌
اجتماعی‌و‌فرهنگی‌آن‌دوران‌و‌تحلیل‌بهتر‌از‌فضای‌صدور‌روایات‌را‌مورداشــاره‌
قرار‌داد.‌همچنین‌تعدادی‌از‌روایات‌تقیه‌ای‌با‌ذکر‌شــاهد‌و‌قرینه‌که‌توسط‌اهل‌فن‌
قابل‌تشــخیص‌است،‌در‌تراث‌روایی‌منعکس‌شده‌است‌که‌ذکر‌این‌نوع‌از‌روایات‌

تقیه‌ای‌نیز‌مانعی‌ندارد.
در‌رابطه‌با‌پاســخ‌حلی‌نیز‌می‌توان‌بیان‌نمــود‌که‌اصحاب‌و‌خواص‌ائمه؟عهم؟،‌
قدرت‌تشــخیص‌صدور‌روایات‌تقیه‌ای‌را‌داشــته‌و‌می‌توانســتند‌بر‌این‌‌اساس‌میان‌
احکام‌واقعی‌و‌ظاهری‌تمایز‌قائل‌شــوند‌و‌این‌امر‌مســئله‌ای‌اتفاقی‌و‌غیر‌اختلافی‌

است‌که‌در‌پژوهش‌های‌متعددی‌بدان‌اشاره‌شده‌است‌‌)حسینی‌‌جلالی،‌‌1418ق،‌25(.
همچنین‌صدور‌روایات‌متعدد‌که‌دربردارنده‌تعبیر‌جراب‌نوره‌اســت،‌توســط‌
نویســنده‌کتاب،‌مورد‌تحلیل‌قرار‌نگرفته‌اســت‌و‌قدر‌متیقن‌از‌این‌روایات،‌به‌فهم‌
و‌تشخیص‌روایات‌تقیه‌ای‌توسط‌عده‌ای‌از‌اصحاب‌دلالت‌می‌نماید.‌در‌خصوص‌
روایــت‌ارث‌زراره،‌امام؟ع؟‌ادعای‌اصحاب‌بر‌شــناخت‌روایت‌تقیه‌ای‌و‌مصداق‌
جراب‌نوره‌بودن‌را‌تخطئه‌می‌نماید‌‌)صفری،‌314‌،1394(‌اما‌همین‌تخطئه‌بیان‌می‌کند‌
که‌اصحاب‌در‌ارتکاز‌خویش‌چنین‌رویکرد‌و‌شــناختی‌نســبت‌به‌روایات‌تقیه‌ای‌
داشــته‌اند‌و‌بر‌اســاس‌آن‌عمل‌می‌کردند‌که‌اگر‌مورد‌نفی‌و‌اشکال‌امام؟ع؟‌واقع‌

نشود،‌مورد‌اخذ‌و‌عمل‌دیگر‌اصحاب‌و‌فقها‌قرار‌می‌گیرد.
امــر چهــارم‌)عدم‌ذکــر‌تقیه‌به‌عنوان‌علــت‌اختلاف‌حدیــث‌در‌کلام‌ائمه‌
متأخــر؟عهم؟‌قابــل‌السلام(‌قابــل‌مناقشــه‌و‌تردید‌اســت؛‌چراکــه‌در‌عصر‌ائمه‌
اطهــار؟عهم؟‌بعــد‌از‌امام‌رضــا؟ع؟‌باتوجه‌‌بــه‌خفقان‌شــدید‌و‌حاکمیت‌قدرت‌
بنی‌عباس‌به‌خصوص‌در‌عصر‌امام‌هادی؟ع؟‌و‌امام‌عسکری؟ع؟‌امکان‌پاسخ‌به‌
تقیه‌ای‌بودن‌مســائل‌اختلافی‌وجود‌نداشته‌است‌و‌پاسخ‌ها‌همراه‌با‌کتمان،‌توریه‌
و‌معاریض‌صورت‌می‌پذیرد.‌به‌دیگر‌تعبیر،‌نمی‌توان‌از‌عدم‌پاسخ‌به‌تقیه‌در‌حل‌
تعارض‌میان‌روایات،‌این‌نتیجه‌را‌گرفت‌که‌حمل‌بر‌تقیه‌به‌عنوان‌راه‌حل‌تعارض‌
مطرح‌نشــده‌است؛‌زیرا‌ممکن‌است‌استمرار‌شــرایط‌تقیه‌ای،‌مجوز‌برای‌معرفی‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


51

کارکرد حداقلی 
حمل بر تقیه در 
اختلاف احادیث

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

تقیه‌به‌عنوان‌راه‌حل‌تعارض‌روایات‌را‌میسور‌نسازد.
آنچه‌به‌عنوان‌نقد‌و‌نظر‌می‌تواند‌در‌امر ششم‌)عدم‌حضور‌یا‌عدم‌سلطه‌علمی‌
علمــا‌و‌مذاهب‌فقهی‌در‌عصر‌صــدور‌روایات(‌مطرح‌گردد،‌آن‌اســت‌که‌تکیه‌
فرمایش‌آیت‌الله‌سیستانی‌پیرامون‌عدم‌امکان‌حمل‌بر‌تقیه،‌مواجهه‌ائمه‌معصوم؟عهم؟‌
بــا‌رهبران‌مذاهب‌اربعه‌اســت‌درحالی‌که‌علما‌و‌مذاهــب‌فقهی‌منحصر‌در‌چهار‌
شخصیت‌مهم‌و‌چهار‌مذهب‌نبوده‌است‌و‌فقیهانی‌همچون‌لیث‌بن‌سعد،‌محمد‌
بن‌جریر‌طبری،‌عبدالرحمن‌بن‌عمرو‌اوزاعی،‌ابوثور‌و‌اسحاق‌بن‌راهویه‌نیز‌دارای‌
مذهب‌فقهی‌بوده‌اند‌و‌امکان‌تقیه‌امام؟ع؟‌از‌آنان‌بر‌اساس‌شرایط‌زمانی‌و‌مکانی‌
خاص‌محتمل‌اســت‌و‌نباید‌همانند‌برخی‌از‌فقیهان‌)یزدی،‌بی‌تا،‌261/1(‌مشهور‌بودن‌
قول‌عامه‌و‌موافقت‌با‌فقیهان‌اربعه‌را‌شــرط‌تحقق‌تقیه‌دانســت؛‌زیرا‌این‌مســئله‌به‌
نادیده‌گرفتن‌نقش‌دیگر‌فقیهان‌عصر‌صدور‌روایت‌در‌حمل‌بر‌تقیه‌منجر‌می‌شــود‌

‌)علیزاده‌نوری‌و‌فخلعی‌و‌صابری،‌81‌،1393(
همچنین‌در‌فرمایش‌آیت‌الله‌سیستانی،‌شرایط‌حمل‌تقیه‌در‌زمان‌صادقین؟عها؟ 
موردبررســی‌قرار‌گرفته‌است‌اما‌انحصار‌بررسی‌مصادیق‌تقیه‌در‌زمان‌صادقین؟عها؟‌
صحیح‌نیست‌بلکه‌رابطه‌میان‌مذاهب‌اربعه‌و‌فقیهان‌آن‌با‌دیگر‌ائمه؟عهم؟‌به‌خصوص‌
امام‌کاظم؟ع؟‌تا‌زمان‌امام‌عســکری؟ع؟‌نیازمند‌بررســی‌و‌تحلیل‌است.‌ازجمله‌
احتمــال‌صدور‌روایــات‌تقیه‌ای‌در‌زمــان‌امام‌هادی؟ع؟‌بر‌اســاس‌مذهب‌فقهی‌
احمد‌بن‌حنبل‌و‌در‌زمان‌امام‌کاظم؟ع؟‌بر‌اساس‌مذهب‌ابوحنیفه‌وجود‌دارد‌که‌در‌

آرای‌آیت‌الله‌سیستانی‌بدان‌اشاره‌نشده‌است.
کید‌بر‌این‌مســئله‌شــایان‌توجه‌اســت‌که‌آیت‌الله‌سیستانی‌کارکرد‌ در‌پایان‌تأ
حداقلــی‌حمل‌بر‌تقیه‌در‌اختلاف‌حدیــث‌را‌در‌ضمن‌اموری‌تبیین‌نمودند‌که‌در‌
میان‌مقدمات‌و‌امور‌نامبرده‌برخی‌به‌نفی‌حداکثری‌تقیه‌در‌اختلاف‌حدیث‌مرتبط‌
می‌گــردد‌و‌برخی‌دیگر‌حضور‌حداقلی‌تقیــه‌در‌جوامع‌حدیثی‌را‌به‌دنبال‌دارد.‌به‌
دیگر‌تعبیر‌استدلال‌به‌برخی‌از‌امور‌برای‌کارکرد‌حداقلی‌تقیه‌در‌اختلاف‌حدیث،‌

استدلال‌به‌دلیل‌اعم‌از‌مدعا‌و‌نه‌دلیل‌مساوی‌با‌مدعا‌است.
البته‌این‌نکته‌قابل‌توجه‌اســت‌که‌آیت‌الله‌سیستانی‌از‌میان‌نظریه‌پالایش‌جوامع‌
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حدیثی‌متقدم‌از‌تقیه‌و‌تجرید‌اصول‌از‌آن‌که‌در‌ادامه‌اشاره‌می‌گردد،‌درصدد‌نفی‌
کارکرد‌حداکثری‌تقیه‌در‌اختلاف‌حدیث‌و‌ممنوعیت‌اســتفاده‌گسترده‌از‌مرجح‌
)خذ‌ما‌خالف‌العامه(‌در‌تعارض‌و‌اختلاف‌حدیث‌است؛‌درنتیجه‌اگرچه‌برخی‌از‌
مقدمات‌منجر‌به‌نفی‌حضور‌تقیه‌در‌جوامع‌حدیثی‌می‌گردد‌اما‌به‌صورت‌غیر‌مباشر‌

کمک‌به‌فرضیه‌کارکرد‌حداقلی‌تقیه‌در‌اختلاف‌حدیث‌می‌نماید.
به‌صورت‌نمونه‌اختصاص‌تقیه‌به‌موارد‌ضرورت،‌تشخیص‌روایات‌تقیه‌ای‌توسط‌
خواص،‌کیفیــت‌تدوین‌روایات‌در‌جوامع‌حدیثی‌اعم‌از‌مدعا‌اســت‌و‌عدم‌ذکر‌
تقیه‌به‌عنوان‌علت‌اختلاف‌حدیــث‌در‌کلام‌ائمه‌متأخر؟عهم؟،‌عدم‌حضور‌یا‌عدم‌
سلطه‌علمی‌علما‌و‌مذاهب‌فقهی‌در‌عصر‌صدور‌روایات،‌رابطه‌اسباب‌و‌علل‌تقیه‌
با‌توجیه‌ناپذیری‌کثرت‌حمل‌بر‌تقیه‌و‌عدم‌تقیه‌در‌مسائل‌اهم‌اعتقادی‌و‌فقهی،‌به‌

کاربست‌حداقلی‌تقیه‌در‌اختلاف‌حدیث‌دلالت‌می‌نماید.

4. بررسی ادعای پالایش جوامع حدیثی از روایات تقیه ای
یکی‌از‌مهم‌ترین‌مبادی‌و‌پیش‌فرض‌های‌بحث‌حمل‌بر‌تقیه،‌عدم‌تصفیه‌کتب‌
روایی‌شیعه‌از‌روایات‌تقیه‌ای‌معرفی‌شده‌است‌‌)صفری،‌309‌،1394(.‌آیت‌الله‌سیستانی‌
نیز‌بر‌اســاس‌عدم‌قبول‌پیش‌فرض‌مطرح‌شــده‌و‌اعتقاد‌به‌تصفیه‌جوامع‌حدیثی‌از‌
روایات‌تقیه‌ای،‌حمل‌بر‌تقیه‌را‌مختص‌به‌ضرورت‌و‌در‌غایت‌ندرت‌برمی‌شمارد.
‌در‌کلام‌آیت‌اللــه‌سیســتانی‌از‌پدیــده‌پالایش‌احادیث‌با‌تعبیــر‌تجرید‌أصول‌
‌)سیستانی،‌323/1‌،1398(‌و‌در‌گفتار‌صاحب‌جواهر‌از‌این‌رویکرد‌با‌تعبیر‌تصفیه‌أصول‌

‌)نجفی،‌‌1404ق،‌362/9(‌یاد‌شده‌است.
برخی‌از‌پژوهشــگران‌معاصر‌با‌نظر‌ســلبی‌بــه‌پدیده‌پالایش‌روایــات‌تقیه‌ای‌
نگریســته‌اند‌و‌آن‌را‌همانند‌ادعای‌اخباری‌هــا‌مبنی‌بر‌تصفیه‌کتب‌اربعه‌از‌روایات‌

ضعیف‌)بحرانی،‌‌1405ق،‌9/1-10(‌دانسته‌اند‌‌)اخلاقی‌امیری‌و‌حائری،‌156‌‌،1391(.
مقصود‌آیت‌الله‌سیســتانی‌از‌نبود‌روایات‌تقیه‌ای‌در‌تراث‌روایی‌و‌فقهی‌شیعه‌به‌
نحو‌مطلق‌ولو‌تراثی‌که‌به‌دســت‌متأخرین‌همچون‌مجلسی‌در‌»بحارالانوار«،‌حر‌
عاملی‌در‌»وسائل‌الشیعه«‌و‌دیگر‌کتب‌فقهی‌و‌حدیثی‌که‌توسط‌اخباری‌ها‌تألیف‌
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شده‌است،‌نیست؛‌زیرا‌اشتمال‌روایات‌متعارض‌و‌تقیه‌ای‌در‌آن‌ها‌محل‌وفاق‌است‌
و‌شــواهد‌متعددی‌دارد.‌مقصود‌و‌مدنظــر‌در‌نظریه‌پالایش،‌جوامع‌حدیثی‌متقدم‌
است‌که‌به‌نوعی‌مصادر‌کتب‌اربعه‌محسوب‌می‌شوند‌ازجمله‌می‌توان‌»جوامع الآثار 
یونس بن عبدالرحمن«،‌»مشیخه حسن بن محبوب«‌و‌»کتب مختلف ابن ابی عمیر«‌
را‌نــام‌بــرد‌که‌در‌اصطلاحِ‌فنــی‌از‌آن‌تعبیر‌به‌اصل‌یا‌کتاب‌)مصنفات(‌می‌شــود‌
‌)سیســتانی،‌328/1‌،1398(.‌برخی‌از‌فقیهان‌معاصر‌به‌رویکرد‌امام‌صادق؟ع؟‌نسبت‌به‌
کتاب‌»الســنن و الاحکام و القضایا«‌منســوب‌به‌امام‌علی؟ع؟‌اشاره‌نموده‌و‌بیان‌
می‌کنند‌که‌اصحاب،‌بسیاری‌از‌احادیث‌مشکل‌ساز‌و‌تقیه‌ای‌آن‌را‌حذف‌نموده‌اند‌
درحالی‌که‌بسیاری‌از‌روایات‌تقیه‌ای‌که‌توسط‌صاحب‌حدائق‌نقل‌می‌گردد‌از‌این‌

کتاب‌انتخاب‌شده‌است.‌
درنتیجــه‌ادعای‌حذف‌روایات‌تقیه‌ای‌به‌صورت‌مطلق‌و‌یا‌پالایش‌منابع‌حدیثی‌
معتبر‌از‌پدیده‌تقیه‌که‌گاهی‌با‌‌عنوان‌محل‌نزاع‌تقریر‌شده‌است،‌موردنظر‌آیت‌الله‌

سیستانی‌و‌طرفداران‌نظریه‌پالایش‌نمی‌باشد.
نظریه‌آیت‌الله‌سیستانی‌در‌هفت‌امر‌بیان‌گردید‌که‌نتیجه‌آن،‌پالایش‌احادیث‌از‌
تقیه‌را‌توجیه‌پذیر‌نموده‌است‌و‌درنتیجه‌کثرت‌حمل‌بر‌تقیه‌توسط‌فقها‌و‌تأثیر‌تقیه‌

در‌پدیده‌اختلاف‌حدیث‌را‌غیرموجه‌می‌گرداند.
از‌میان‌امور‌نام‌برده،‌برخی‌به‌صورت‌مستقیم‌ارتباط‌با‌توجیه‌ناپذیری‌کثرت‌حمل‌
بر‌تقیه‌و‌انکار‌نقش‌ویژه‌تقیه‌در‌اختلاف‌حدیث‌می‌نماید‌ازجمله‌امر‌اول،‌چهارم،‌

پنجم،‌ششم‌و‌هفتم‌به‌این‌مسئله‌می‌پردازد.
همچنین‌امر‌دوم‌و‌ســوم‌در‌کلام‌آیت‌الله‌سیستانی‌و‌صاحب‌جواهر‌به‌صورت‌

مستقیم‌به‌پالایش‌و‌تصفیه‌جوامع‌حدیثی‌از‌روایات‌تقیه‌ای‌اشاره‌می‌نماید.
در‌امر‌دوم‌اشاره‌گردید‌که‌خواص‌اصحاب‌با‌شناخت‌روایات‌تقیه‌ای‌و‌رواج‌
تعابیــری‌همچون‌جراب‌نوره،‌از‌ورود‌روایات‌تقیه‌ای‌در‌جوامع‌حدیثی‌جلوگیری‌
نمودند‌و‌همچنین‌با‌توجه‌به‌کیفیت‌تنقیح‌و‌تدوین‌روایات‌و‌دقت‌خاص‌راویان‌
در‌نگارش‌احادیث،‌امکان‌ورود‌حجم‌وســیعی‌از‌روایات‌تقیه‌ای،‌مورد‌خدشــه‌

است.
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5. اشکالات مطرح شده بر نظریه پالایش
بر‌نظریه‌پالایش‌چند‌ایراد‌و‌اشــکال‌وارد‌شده‌است‌که‌ضمن‌بیان‌آن‌ها،‌پاسخ‌

هرکدام‌نیز‌بیان‌می‌گردد.
اشــکال نخســت‌این‌است‌که‌می‌توان‌روایات‌کتب‌اربعه‌و‌دیگر‌کتب‌روایی‌را‌
دورنمایی‌از‌احادیث‌اصول‌و‌مصنفات‌دانست‌و‌با‌توجه‌‌به‌اینکه‌روایات‌تقیه‌ای‌در‌
این‌کتب‌و‌به‌خصوص‌در‌دو‌کتاب‌»تهذیب«‌و‌»اســتبصار«‌بسیار‌دیده‌می‌شود،‌
می‌تــوان‌در‌مورد‌مصدر‌و‌مرجع‌کتب‌اربعه؛‌یعنی‌اصول‌اربع‌مئه‌نیز‌وجود‌روایات‌
تقیــه‌ای‌را‌تأیید‌نمــود؛‌درنتیجه‌می‌توان‌گفت‌اصحاب‌خــاص‌ائمه؟عهم؟‌بر‌فرض‌
شــناخت‌روایات‌تقیــه‌ای،‌کتب‌خود‌را‌از‌آن‌ها‌تصفیه‌نکــرده‌بودند‌‌)صفری،‌1394،‌

.)315-314
این‌نوع‌اســتدلال‌که‌احتمالات‌فراوانی‌در‌کتب‌اربعه‌حدیثی‌ازجمله‌ســقط،‌
کذب،‌تقیه‌و‌انواع‌آسیب‌های‌حدیثی‌در‌آن‌کتب‌دیده‌می‌شود‌و‌ازآنجاکه‌این‌کتب‌
دور‌نمای‌اصول‌و‌مصنفات‌است‌مشخص‌می‌کند‌که‌در‌آن‌ها‌نیز‌چنین‌اشکالاتی‌
وجود‌دارد،‌غلط‌است؛‌زیرا‌اصول،‌مرجع‌احادیث‌و‌سنجه‌صحت‌وسقم‌حدیث‌به‌
شمار‌می‌رود‌و‌شــرط‌صحت‌احادیث‌را‌انطباق‌با‌اصول‌معروفه‌بیان‌کرده‌اند.‌اگر‌
مرجع‌و‌ملاک‌صحت‌نیز‌بخواهد‌به‌آســیب‌های‌احادیث‌دیگر‌مبتلا‌شــود،‌دیگر‌

سنجش‌و‌اصل‌وفرع‌صحیح‌نیست.
به‌تعبیری‌باتوجه‌‌به‌طرق‌و‌روش‌تحمل‌حدیث‌ازجمله‌شنیدن‌از‌صاحب‌کتاب‌
یا‌قرائت‌کتاب‌نزد‌او‌یا‌اجازه‌شــیخ‌به‌شاگرد‌در‌نقل‌حدیث،‌احتمالات‌ذکر‌شده‌
مورد‌تأیید‌عقلا‌نیســت‌و‌توسط‌اصول‌عقلایی‌دفع‌می‌گردد.‌همچنین‌می‌توان‌ادعا‌
نمــود‌که‌کتب‌اربعه‌برگرفته‌از‌منابع‌متعدد‌اســت‌و‌برای‌حل‌آســیب‌های‌حدیثی‌

تدوین‌گرده‌است‌و‌مرجع‌کتب‌اربعه،‌منحصراً‌اصول‌مصنفات‌نیست.
اشــکال دوم،‌آیت‌الله‌سیســتانی‌برای‌اثبات‌عدم‌تأثیر‌به‌ســزای‌تقیه‌در‌پدیده‌
اختلاف‌احادیث‌ضمن‌اشاره‌به‌اقوال‌موافق‌و‌تاریخچه‌بحث‌با‌تبیین‌نظریه‌پالایش‌
جوامع‌حدیثی‌از‌روایات‌تقیه‌ای‌درصدد‌اثبات‌این‌مسئله‌بودند‌که‌با‌زحمت‌فقیهان‌

و‌قدما،‌تقیه‌راهی‌برای‌ورود‌به‌جوامع‌حدیثی‌متقدم‌ندارد.
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آنچــه‌این‌نظریــه‌را‌موردتردید‌جدی‌قرار‌می‌دهــد‌و‌از‌کارآمدی‌آن‌در‌فضای‌
مطالعات‌فقه‌می‌کاهد،‌رویکرد‌شیخ‌طوسی‌و‌دیگر‌فقیهان‌بعد‌از‌ایشان‌است؛‌زیرا‌
بر‌اساس‌مبانی‌حجیت‌خبر‌واحد،‌ورود‌روایات‌اعم‌از‌صحیح‌و‌سقیم،‌تلاش‌برای‌
جمع‌روایات‌و‌حمل‌بی‌رویه‌روایات‌بر‌تقیه،‌عملًا‌محیط‌فقه‌شیعه‌و‌کتب‌فقیهان‌در‌
اعصار‌مختلف‌مملو‌از‌روایات‌تقیه‌ای‌شده‌است‌و‌آنچه‌کمک‌به‌شناسایی‌روایات‌

تقیه‌ای‌می‌نماید،‌صرفاً‌ضوابط‌و‌طرق‌کشف‌روایات‌تقیه‌ای‌است.
تصفیه‌جوامع‌حدیثی‌متقدم،‌اصول‌و‌مصنفات‌زمانی‌می‌تواند‌مثمر‌ثمر‌باشد‌که‌
این‌روش‌توســط‌دیگر‌فقیهان‌دنبال‌شود‌تا‌بتوان‌ادعا‌نمود‌آنچه‌به‌عنوان‌تقیه‌حمل‌
می‌گردد‌خالی‌از‌وجه‌فنی‌اســت،‌به‌دیگر‌تعبیر‌نظریه‌آیت‌الله‌سیستانی‌و‌صاحب‌
جواهر‌مبنی‌بر‌پالایش‌روایات‌تقیه‌اگرچه‌از‌حیث‌علمی‌و‌شناخت‌تاریخچه‌حمل‌
بر‌تقیه‌صحیح‌و‌متین‌است‌اما‌این‌مباحث‌صرفاً‌به‌صورت‌علمی‌شایان‌توجه‌است‌و‌
نه‌کاربردی؛‌زیرا‌امروز‌با‌جوامع‌احادیث‌متقدم،‌اصول‌و‌مصنفات‌سروکار‌نداریم‌و‌
محل‌مراجعه‌و‌تحلیل،‌کتب‌اربعه‌حدیثی‌و‌دیگر‌جوامع‌متأخر‌است،‌جوامعی‌که‌

از‌روایات‌تقیه‌ای‌پر‌شده‌است.

نتیجه گیری
برخی‌از‌فقیهان‌حمل‌بر‌تقیه‌را‌مهم‌ترین‌ســبب‌اختلاف‌احادیث‌دانسته‌اند‌اما‌
در‌مقابل‌فقیهانی‌چون‌شیخ‌مفید،‌صاحب‌جواهر‌و‌سید‌علی‌سیستانی،‌نقش‌تقیه‌
در‌اختلاف‌حدیث‌را‌مهم‌و‌مؤثرتر‌از‌سایر‌اسباب‌اختلاف‌تلقی‌نکرده‌اند.‌آیت‌الله‌
سیســتانی‌در‌تبیین‌این‌قول‌از‌مقدمات،‌شواهد‌و‌ادله‌هفتگانه‌بهره‌گرفته‌است‌که‌
برخی‌از‌آن‌ها،‌توجیه‌ناپذیری‌کثرت‌حمل‌بر‌تقیه‌و‌انکار‌نقش‌ویژه‌تقیه‌در‌اختلاف‌
حدیث‌را‌تبیین‌می‌نماید‌و‌دیگر‌مقدمات،‌مؤیدی‌بر‌نظریه‌پالایش‌جوامع‌حدیثی‌از‌
روایات‌تقیه‌ای‌است.‌در‌این‌نوشتار‌برخی‌از‌مقدمات‌هفتگانه‌با‌نقد‌مواجه‌گردید‌و‌
شاید‌مهم‌ترین‌اشکال‌بر‌نظریه‌آیت‌الله‌سیستانی،‌لغویت‌و‌ناکارآمد‌بودن‌این‌نظریه‌
است؛‌زیرا‌در‌فضای‌فقه‌با‌جوامع‌احادیث‌متقدم،‌اصول‌و‌مصنفات‌سروکار‌نداشته‌
و‌محل‌مراجعه‌و‌تحلیل،‌کتب‌اربعه‌حدیثی‌و‌دیگر‌جوامع‌متأخر‌است،‌جوامعی‌که‌
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از‌روایات‌تقیه‌ای‌پر‌شده‌است‌و‌نظریه‌آیت‌الله‌سیستانی‌صرفاً‌پالایش‌جوامع‌متقدم‌
از‌روایات‌تقیه‌ای‌را‌توجیه‌می‌نماید.

آنچه‌به‌عنوان‌پیشــنهاد‌پژوهش‌برای‌دیگر‌پژوهشگران‌قابل‌طرح‌و‌بررسی‌است،‌
پیامدهــا‌و‌ثمرات‌این‌دیدگاه‌در‌فتاوای‌فقهی‌فقیهانی‌همچون‌آیت‌الله‌سیســتانی‌و‌
صاحب‌جواهر‌است‌که‌آیا‌ایشــان‌به‌ثمرات‌عملی‌کارکرد‌حداقلی‌تقیه‌در‌فضای‌
مطالعات‌فقه،‌پایبند‌بوده‌اند‌یا‌در‌فرایند‌اســتنباط‌همانند‌بسیاری‌از‌فقیهان‌از‌گزاره‌

حمل‌بر‌تقیه‌استفاده‌وافری‌برده‌اند.

منابع
1‌ آبی،‌حسن‌بن‌ابیطالب.‌)‌1417ق(.‌کشف الرموز فی شرح المختصر النافع.‌محقق:‌علی‌پناه‌.

اشتهاردی‌و‌حسین‌یزدی،‌قم:‌مؤسسة‌النشر‌الإسلامی.
2‌ ابن‌ادریس،‌محمد‌بن‌احمد.‌)‌1410ق(.‌السرائر.‌قم:‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌به‌جامعه‌.

مدرسین‌حوزه‌علمیه‌قم.
3‌ ابن‌بابویه،‌محمد‌بن‌علی.‌)1378(.‌عیون أخبار الرضا؟ع؟.‌تحقیق:‌مهدی‌لاجوردی،‌بی‌جا:‌.

جهان.
4‌ ابن‌شــهید‌ثانی،‌حسن‌بن‌زین‌الدین.‌)1318(.‌معالم الدین و ملاذ المجتهدین.‌قم:‌جامعه‌.

مدرسین‌حوزه‌علمیه‌قم‌دفتر‌انتشارات‌اسلامی.
5‌ ابن‌طاووس،‌علی‌بن‌موسی.‌)‌1409ق(.‌فتح الأبواب بین ذوی الألباب و بین رب الأرباب في .

الاستخارات.‌مصحح:‌حامد‌خفاف،‌قم:‌مؤسسة‌آل‌البیت؟عهم؟ ‌لإحیاء‌التراث.
6‌ ابن‌قولویه،‌جعفر‌بن‌محمد.‌)1398(.‌کامل الزیارات.‌مصحح:‌عبدالحســین‌امینی،‌نجف:‌.

دار‌المرتضویة.
7‌ ابن‌مشهدی،‌محمد‌بن‌جعفر.‌)‌1419ق(.‌المزار الکبیر.‌مصحح:‌جواد‌قیومی‌اصفهانی،‌قم:‌.

دفتر‌انتشارات‌اسلامی‌وابسته‌به‌جامعه‌مدرسین‌حوزه‌علمیه‌قم.
8‌ اخلاقی‌امیری،‌حسنعلی،‌و‌حائری،‌محمد‌حسن)1391(.‌نقد‌و‌بازخوانی‌نظریه‌پالایش‌منابع‌.

حدیثی‌معتبر‌از‌روایات‌تقیه‌ای.‌مجلۀ علوم حدیث.‌شماره‌‌64رتبه‌علمی.‌ص‌138.
9‌ حســینی‌جلالی،‌سید‌محمدرضا)‌1418ق(.‌جِراب النُوْرَة بین اللغة و الاصطلاح. مجله علوم .

الحدیث،‌العدد‌2.‌ص‌9.
خطیب‌بغدادی.‌)‌1417ق(.‌تاریخ بغداد.‌بیروت:‌دار‌الکتب‌العلمیة..‌10
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انصاری،‌مرتضی‌بن‌محمدامین.‌)‌1428ق(.‌فرائد الأصول/ مجمع الفکر.‌قم:‌مجمع‌الفکر‌.‌11
الإسلامی.

بجنوردی،‌حســن.‌)‌1419ق(.‌القواعد الفقهیة )بجنوردی(.‌محقق:‌محمدحسین‌درایتی‌و‌.‌12
مهدی‌مهریزی،‌قم:‌نشر‌الهادی.

بحرانی،‌یوسف‌بن‌احمد.‌)‌1405ق(.‌الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة.‌محقق:‌.‌13
محمدتقی‌ایروانی‌و‌عبدالعزیز‌طباطبایی‌و‌عبدالرزاق‌مقرم،‌قم:‌مؤسسة‌النشر‌الإسلامی.

بهبهانی،‌محمدباقر‌بن‌محمد‌اکمل.‌)‌1415ق(.‌الفوائد الحائریة.‌قم:‌مجمع‌الفکر‌الإسلامی..‌14
حر‌عاملی،‌محمد‌بن‌حسن.‌)‌1416ق(.‌تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة.‌.‌15

محقق:‌محمدرضا‌حسینی‌جلالی،‌قم:‌مؤسسة‌آل‌البیت؟عهم؟ ‌لإحیاء‌التراث.
سیستانی،‌سید‌علی.‌)1398(.‌تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث.‌محقق:‌سید‌هاشم‌هاشمی،‌.‌16

قم:‌انتشارات‌اسماعیلیان.
العاملی‌)شهید‌اول(،‌محمد‌بن‌مکی.‌)1392(.‌موسوعة الشهید الأول.‌قم:‌پژوهشگاه‌علوم‌.‌17

و‌فرهنگ‌اسلامی.
العاملی‌)شــهید‌اول(،‌محمد‌بن‌مکی.‌)‌1410ق(.‌الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة‌.‌18

)شرح:‌زین‌الدین‌بن‌علی‌شهید‌ثانی‌و‌محمد‌کلانتر(.‌قم:‌کتاب‌فروشی‌داوری.
العاملی‌)شــهید‌اول(،‌محمد‌بن‌مکی.‌)‌1419ق(.‌ذکری الشــیعة فی أحکام الشــریعة.‌قم:‌.‌19

موسسة‌آل‌البیت؟عهم؟ ‌لإحیاء‌التراث.
نجفی،‌محمدحســن‌بن‌باقــر.‌)‌1404ق(.‌جواهر الکلام )ط. القدیمــة(.‌بیروت:‌دار‌إحیاء‌.‌20

التراث‌العربی.
صدر،‌محمدباقر،‌هاشــمی‌شــاهرودی،‌محمود.‌)بی‌تا(.‌بحوث فی علم الأصول.‌قم:‌مرکز‌.‌21

الغدیر‌للدراسات‌الاسلامیة.
صفری‌فروشانی،‌نعمت‌الله.‌)1381(.‌نقش تقیه در استنباط.‌قم:‌بوستان‌کتاب‌قم..‌22
طریحی،‌فخرالدین‌بن‌محمد.‌)1375(.‌مجمع البحرین.‌محقق:‌احمد‌حسینی‌اشکوری،‌.‌23

تهران:‌مکتبة‌المرتضویة.
طوسی،‌محمد‌بن‌حسن.‌)1390(.‌الاستبصار فیما اختلف من الأخبار.‌محقق:‌حسن‌خرسان،‌.‌24

تهران:‌دار‌الکتب‌الاسلامیة.
طوسی،‌محمد‌بن‌حسن.‌)‌1407ق(.‌تهذیب الأحکام.‌مصحح:‌علی‌اکبر‌غفاری.‌تهران:‌.‌25

دار‌الکتب‌الاسلامیة.
عاملی،‌سید‌جواد.‌)‌1419ق(.‌مفتاح الکرامة.‌محقق:‌محمد‌باقر‌خالصی.‌قم‌موسسة‌النشر‌الاسلامي..‌26
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علیزاده‌نوری،‌عطیه.‌محمد‌تقی‌فخلعی‌و‌حسین‌صابری.‌)1393(.‌نگرشی تاریخی ـ تحلیلی .‌27
به مرجّحیت مخالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی در آن.‌مجلۀ فقه.‌پاییز‌1393.‌ص‌65.

فاضل‌هندی،‌محمد‌بن‌حســن.‌)‌1405ق(.‌کشف اللثام عن قواعد الأحکام.‌قم:‌کتابخانه‌.‌28
عمومی‌حضرت‌آیت‌الله‌العظمی‌مرعشی‌نجفی.

کاظمی،‌اسدالله‌بن‌اسماعیل.‌)بی‌تا(.‌کشف القناع عن وجوه حجیة الإجماع.‌بی‌جا:‌بی‌نا..‌29
کلینی،‌محمد‌بن‌یعقوب.‌)‌1407ق(.‌أصول الکافی.‌محقق:‌محمود‌کتابچی،‌هاشم‌رسولی‌.‌30

و‌جواد‌مصطفوی،‌تهران:‌کتابفروشی‌علمیه‌اسلامیه.
کلینی،‌محمد‌بن‌یعقوب.‌)‌1407ق(.‌الکافی )اسلامیه(.‌محقق:‌محمد‌آخوندی‌و‌علی‌اکبر‌.‌31

غفاری،‌تهران:‌دار‌الکتب‌الاسلامیة.
مجلسی،‌محمدباقر‌بن‌محمدتقی.‌)‌1403ق(.‌بحار الأنوار.‌قم:‌دار‌إحیاء‌التراث‌العربی..‌32
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Abstract 
While jurists generally agree on the suspension of the primary 

ruling during taqīyyah (prudential concealment), they differ on 
whether this suspension is obligatory (ʻazīmah) -meaning that the 
duty of the mukallaf (one responsible for a duty) is solely to observe 
taqīyyah, and it is impermissible to disregard it and follow the true 
primary ruling- or whether it is a dispensation (rukhṣat), allowing 
the mukallaf the choice to either practice taqīyyah or abandon 
it. Some jurists argue that the suspension of the primary ruling 
is obligatory (ʻazīmah), deeming the abandonment of taqīyyah 
prohibited and actions contrary to it invalid. Others believe that 
while abandoning taqīyyah is forbidden, actions that align with the 
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primary ruling remain valid and sufficient.
Furthermore, some jurists, after affirming the prohibition of 

abandoning taqīyyah, make a distinction between the validity 
of actions involving the internal versus external aspects of the 
maʼmūrun bih (the task ordained by Allāh). The central question 
of this study is whether the suspension of the primary ruling during 
taqīyyah is obligatory (ʻazīmah) or optional (rukhṣat), as this is 
closely tied to how the true primary ruling is nullified under the 
conditions of taqīyyah. Given the prominent role of taqīyyah in 
Shīʻah thought and tradition, it is crucial to examine the rulings 
related to abandoning taqīyyah and acting against it.

This study, using a descriptive-analytical approach, aims to 
explore the situational and legal consequences of abandoning 
taqīyyah and acting contrary to it. It also examines the evidence 
supporting both viewpoints, critiques these arguments, and, 
by relying on taqīyyah narrations and the special efforts of the 
shāriʻ (The Lawmaker) in legislating taqīyyah, concludes that 
the prohibition of abandoning taqīyyah, the invalidity of actions 
contrary to it, and the obligatory nature (ʻazīmah) of adhering 
to taqīyyah are substantiated, taking into account the criteria of 
expediency and corruption that persist in the primary ruling after 
the enactment of taqīyyah.

Keywords: Taqīyyah, Rukhṣat, Imtinān, Imtinānī Ruling.  
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چکیده
فقها‌سقوط‌حکم‌اوّلی‌در‌حال‌تقیّه‌را‌مسلّم‌دانسته‌اند،‌امّا‌آنان‌دراین‌باره‌اختلاف‌نظر‌
دارند‌که‌سقوط‌آن‌به‌صورت‌عزیمت‌است؛‌بدین‌معنا‌که‌وظیفۀ‌مکلّف،‌فقط‌تقیّه‌بوده‌و‌
ترک‌تقیّه‌و‌عمل‌طبق‌حکم‌واقعیِ‌اوّلی‌جایز‌نیست‌یا‌به‌صورت‌رخصت‌است؛‌بدین‌معنا‌
که‌مکلّف‌بین‌عمل‌به‌تقیّه‌و‌ترک‌آن‌مخیّر‌اســت.‌برخی‌سقوط‌حکم‌اوّلی‌را‌به‌صورت‌
عزیمت‌دانسته‌و‌قائل‌به‌حرمتِ‌ترکِ‌تقیّه‌و‌بطلانِ‌عملِ‌مخالفِ‌تقیّه‌شده‌اند‌و‌برخی‌ترک‌
تقیّه‌را‌حرام،‌اما‌عملِ‌طبق‌حکم‌اوّلی‌را‌صحیح‌و‌مجزی‌دانسته‌اند.‌بعضی‌دیگر‌هم‌بعد‌از‌
حکم‌به‌حرمتِ‌ترک‌تقیّه،‌در‌صحّت‌و‌بطلان،‌بین‌تقیّه‌در‌اجزای‌داخلی‌مأمورٌ‌به‌و‌اجزای‌

خارجیِ‌آن‌تفصیل‌داده‌اند.
پرســش‌اصلی‌این‌پژوهش‌این‌است‌که‌»آیا‌ســقوط‌حکم‌اولی‌در‌حال‌تقیه‌به‌نحو‌
عزیمت‌اســت‌یا‌رخصت؟«‌این‌مسئله‌با‌بحث‌از‌چگونگیِ‌سقوط‌حکم‌واقعیِ‌اوّلی‌در‌
شــرایط‌تقیّه‌ارتباط‌عمیقی‌دارد.‌توجه‌به‌‌جایگاه‌تقیّه‌در‌مذهب‌تشیع‌و‌روایات‌مربوط‌به‌
آن،‌اهمیّت‌و‌ضرورت‌بررســیِ‌حکمِ‌ترک‌تقیّه‌و‌عمل‌برخلاف‌آن‌را‌روشن‌می‌کند.‌این‌
پژوهــش‌با‌روش‌توصیفی‌تحلیلی،‌آثارِ‌وضعی‌و‌تکلیفیِ‌ترک‌تقیّه‌و‌عمل‌برخلاف‌آن‌را‌
بررســی‌نموده‌و‌در‌این‌راســتا‌اقوال‌مختلف‌علما‌و‌ادلۀ‌ایشان‌تبیین‌شده‌است.‌در‌نهایت‌
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پس‌از‌نقد‌و‌بررسی‌ادله،‌با‌تکیه‌بر‌روایات‌تقیّه‌و‌اهتمام‌ویژۀ‌شارع‌در‌جعل‌آن‌و‌نیز‌توجه‌
به‌وضعیّتِ‌ملاکِ‌موجود،‌مصلحت‌و‌مفسده،‌در‌حکم‌اوّلی‌بعد‌از‌جعل‌حکم‌تقیّه،‌قول‌

به‌حرمت‌ترک‌تقیّه‌و‌بطلانِ‌عملِ‌مخالفِ‌تقیّه‌و‌عزیمت‌بودن‌آن‌ثابت‌می‌شود.
کلیدواژه ها: تقیّه،‌عزیمت،‌رخصت،‌امتنان،‌حکم‌امتنانی.

مقد مه
یکی‌از‌معارف‌اسلامی‌که‌جایگاه‌ویژه‌ای‌در‌مذهب‌تشــیع‌دارد‌»تقیّه«‌و‌لزوم‌
استفاده‌از‌آن‌در‌برابر‌مخالفان‌است‌که‌مباحث‌مهم‌و‌فراوان‌کلامی‌و‌فقهی‌نسبت‌
بــه‌آن‌وجود‌دارد.‌تقیّه‌از‌دیدگاه‌فقها،‌عبارت‌اســت‌از:‌»اظهارِ‌موافقت‌با‌غیر‌در‌
قول‌یا‌فعل‌یا‌ترکِ‌فعلِ‌واجب،‌به‌خاطر‌دوری‌از‌شــرّ‌و‌ضرری‌که‌احتمال‌دارد‌در‌
صورت‌عدم‌موافقت،‌از‌ســوی‌دیگران‌متوجه‌مکلّف‌بشــود.«‌)انصاری،‌1414ق،‌71؛‌

بجنوردی،‌1419ق،‌49/5(.1
فقهای‌شیعه‌طبق‌ادلۀ‌شرعی،‌در‌موارد‌متعدّد،‌تقیّه‌را‌یکی‌از‌اسباب‌و‌موجباتِ‌
تبدیل‌حکم‌حرمت‌و‌وجوب،‌به‌جواز‌دانسته‌اند‌و‌در‌برخی‌از‌واجبات‌و‌محرّمات،‌
ترک‌واجب‌یا‌انجام‌حرام‌در‌حال‌تقیّه‌را‌جایز‌دانسته‌اند‌)طوسی،‌‌1407ق،‌207/1؛‌علامه‌
حلّی،‌‌1412ق،‌379/5؛‌شــهید‌اول،‌‌1419ق،‌160/2؛‌شــهید‌اول،‌‌1412ق،‌48(‌تا‌آنجا‌که‌تصریح‌
می‌کنند:‌»تقیّه‌مباح‌کنندۀ‌هر‌چیزی‌حتی‌اظهار‌کلمۀ‌کفر‌است.«‌)شهید‌اول،‌بی‌تا،‌

158/2؛‌فاضل‌مقداد،‌‌1403ق،‌270؛‌بحرانی،‌‌1405ق،‌121/18؛‌سید‌یزدی،‌‌1430ق،‌240/3(.
بحــث‌از‌رفع‌احکام‌اوّلــی‌در‌حالت‌تقیّه،‌درواقع‌بحــث‌از‌دلالت‌ادلۀ‌تقیّه‌بر‌
عزیمت‌یا‌رخصت‌است؛‌به‌این‌معنا‌که‌نسبت‌به‌رابطۀ‌حکم‌ثانویِ‌تقیّه‌ای‌با‌احکام‌
اوّلی،‌گفته‌می‌شــود‌که‌تقیّه،‌دلالت‌بر‌رفع‌الزامِ‌ناشی‌از‌احکام‌اوّلی‌دارد.‌توضیح‌
آنکه‌احکام‌اوّلی‌شــرعی‌ابتدا‌بر‌موضوعات‌به‌عنوان‌اوّلی‌مترتّب‌می‌شــود،‌امّا‌اگر‌
عنوان‌ثانویِ‌تقیّه‌بر‌موضوعات‌احکام‌عارض‌شــود،‌حکم‌اوّلی‌آن‌موضوع‌برداشته‌
شده‌اســت‌و‌درنتیجه‌آن‌عمل،‌دیگر‌حکم‌اوّلی‌)وجوب‌انجام‌یا‌حرمت‌ترک(‌را‌

1.‌لازم‌به‌ذکر‌است‌که‌تقیه‌به‌دو‌قسم؛‌تقیه‌خوفی‌و‌تقیه‌مداراتی‌تقسیم‌می‌شود‌و‌تعریف‌مذکور‌شامل‌تقیه‌مداراتی‌
نمی‌شود‌و‌مباحث‌این‌تحقیق‌نیز‌مبتنی‌بر‌همین‌تعریفِ‌مشهور‌است.
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ندارد‌و‌ترک‌عملِ‌واجب‌یا‌انجام‌عمل‌حرام،‌جایز‌خواهد‌بود.
بعــد‌از‌اثبات‌اینکه‌حکم‌تقیّــه‌ای،‌حکم‌اوّلی‌را‌برمی‌دارد،‌این‌مســئله‌مطرح‌
می‌شــود‌که‌اگر‌مکلّف،‌عمل‌به‌مقتضای‌تقیّه‌را‌ترک‌کرد‌و‌تکلیف‌اوّلی‌را‌انجام‌
داد،‌مقتضایِ‌ادلۀ‌تقیّه‌نســبت‌به‌عمل‌او‌از‌جهت‌حکم‌وضعی‌و‌تکلیفی‌چیست؟‌
آیا‌مقتضایِ‌ادلۀ‌تقیّه،‌عزیمت‌است؛‌بدین‌معنا‌که‌مکلّف‌فقط‌باید‌به‌حکم‌تقیّه‌ای‌
عمل‌کند‌و‌درنتیجه‌مخالفت‌با‌تقیّه‌و‌عمل‌طبق‌حکم‌اوّلی‌جایز‌و‌مجزی‌نیست؟‌
یا‌مقتضای‌ادلۀ‌تقیّه،‌رخصت‌است؛‌بدین‌معنا‌که‌مکلّف‌در‌عمل‌به‌مقتضای‌تقیّه‌و‌
حکم‌اوّلی‌مخیّر‌است‌و‌ترکِ‌حکم‌امتنانی‌و‌انجام‌حکم‌اوّلی‌مجزی‌و‌جایز‌است؟
مســئلۀ‌اصلی‌ای‌که‌این‌پژوهش‌درصدد‌پاســخ‌به‌آن‌است،‌چگونگیِ‌سقوط‌
حکم‌اولی‌در‌حال‌تقیه‌است‌که‌به‌صورت‌مستقیم‌ارتباط‌عمیقی‌با‌چگونگیِ‌سقوط‌

حکم‌واقعیِ‌اوّلی‌در‌شرایط‌تقیّه‌دارد.
اهمیّت‌و‌ضرورت‌این‌مســئله‌با‌دانســتنِ‌اهمیّت‌تقیّه‌در‌مذهب‌تشیع‌و‌روایات‌
مربوط‌به‌آن‌و‌بررسیِ‌حکمِ‌ترک‌تقیّه‌و‌عمل‌برخلاف‌آن‌از‌جهت‌تکلیفی‌و‌وضعی‌

روشن‌می‌شود.
دربــارۀ‌موضوع‌پژوهش،‌در‌کتب‌فقهی‌ضمن‌بعضی‌از‌فروع‌فقهی‌و‌در‌برخی‌
از‌تک‌نگاره‌ها،‌مباحثی‌مطرح‌شــده‌است؛‌مانند‌»باز‌تبیین‌کارکرد‌تقیه‌در‌روایات‌
امامیه‌و‌نقش‌آن‌در‌استنباط«‌از‌حسین‌علی‌سعدی،‌»تقیه‌از‌نگاه‌مفسّران‌و‌فقیهان‌
فریقین«‌از‌غلام‌حســین‌اعرابی‌و‌»تقیه،‌تاریخچه‌و‌احکام‌آن‌در‌اسلام«‌از‌یدالله‌
نصیریان.‌بااین‌حال‌در‌بین‌نگاشــته‌های‌پیرامون‌تقیّه‌نگاشــتۀ‌مستقلی‌تحت‌عنوانِ‌
عزیمت‌یا‌رخصت‌بودنِ‌سقوط‌حکم‌اوّلی‌در‌حال‌تقیّه،‌یافت‌نشد.‌پژوهش‌حاضر‌
با‌رویکرد‌توصیفی‌تحلیلی،‌ضمن‌بهره‌گیری‌از‌کتب‌و‌پژوهش‌های‌پیشین،‌به‌جهت‌
تبیین‌اقوال‌فقها،‌بررســی‌ادله‌اقوال،‌نســبت‌به‌نگاشته‌های‌پیشین‌متمایز‌و‌جامعیّت‌
نســبی‌دارد؛‌چراکه‌این‌مقاله‌ســعی‌کرده‌است‌تمام‌مباحث‌پراکنده‌در‌کتب‌فقها‌
و‌اصولیــان‌را‌همــراه‌با‌نظم‌و‌هماهنگی‌خاصی‌تنظیم‌کنــد.‌ازجمله‌یافته‌های‌این‌
پژوهش‌این‌اســت‌که‌دو‌امر‌در‌مسئلۀ‌عزیمت‌یا‌رخصت‌بودن‌حکم‌تقیه‌دخالت‌
دارد؛‌یکــی‌توجه‌به‌دلالت‌روایات‌تقیه‌ای‌و‌اهتمام‌ویژۀ‌شــارع‌در‌جعل‌آن‌و‌دوم‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


68

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 35
تابستان  1403

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

توجه‌به‌و‌وضعیّتِ‌ملاکِ،‌مصلحت‌و‌مفســده،‌موجود‌در‌حکم‌اوّلی‌بعد‌از‌جعل‌
حکم‌تقیّه‌است.

1. بررسی مسئله در معاملات
بحث‌از‌رفع‌حکم‌اوّلی‌در‌حال‌تقیّه،‌در‌معاملات‌)به‌معنایِ‌اعمّ(‌نیز‌قابل‌جریان‌
است‌و‌فقها‌نسبت‌به‌آن‌اختلافی‌ندارند.‌در‌مواردی‌که‌حکم‌اوّلی‌در‌معامله،‌اعتبارِ‌
شــرط‌یا‌جزء‌باشــد‌و‌ترتّب‌اثر‌بر‌معامله،‌متوقّف‌بر‌آوردنِ‌آن‌جزء‌یا‌شرط‌باشد‌و‌
تقیّه،‌اقتضایِ‌ترکِ‌آن‌را‌داشته‌باشد،‌اگر‌مکلّف‌در‌این‌حال،‌عملِ‌به‌مقتضای‌تقیّه‌
را‌ترک‌کند‌و‌عمل‌را‌طبق‌حکم‌اوّلی‌و‌با‌جزء‌یا‌شرط‌مورد‌نظر‌انجام‌بدهد،‌معامله‌
صحیح‌است‌و‌اثر‌معامله‌بر‌آن‌مترتّب‌خواهد‌شد‌حتی‌اگر‌تقیّه‌واجب‌باشد،‌مانند‌
اینکه‌مکلّف‌برایِ‌انشای‌طلاقِ‌همسر‌در‌حال‌تقیّه‌که‌اقتضا‌دارد‌بدون‌شهادت‌دو‌
شــخص‌عادل‌انجام‌بشــود،‌تقیّه‌را‌ترک‌کند‌و‌آن‌را‌همراه‌با‌دو‌شاهد‌عادل‌انشاء‌

کند،‌شک‌و‌اختلافی‌در‌صحّت‌و‌ترتّب‌اثر‌)جدایی‌بین‌زوج‌و‌زوجه(‌نیست.
دلیلِ‌صحّتِ‌معاملۀ‌برخلاف‌مقتضایِ‌تقیّه،‌این‌دانســته‌شده‌است‌که‌نهی‌در‌
معاملات،‌چه‌نهی‌به‌خود‌عنوانِ‌معامله‌تعلّق‌بگیرد‌و‌چه‌به‌عناوین‌دیگر‌مانند‌وقوع‌
در‌هلاکت‌و‌ضرر‌و‌غیر‌آن،‌دلالت‌بر‌فساد‌ندارد‌البته‌ترک‌تقیّه‌در‌همین‌موارد‌هم،‌
حرام‌است‌و‌ازاین‌جهت‌تفاوتی‌با‌عبادات‌ندارد؛‌زیرا‌روایات‌دلالت‌بر‌وجوبِ‌تقیّه‌

و‌نهی‌از‌ترکِ‌آن‌دارد‌)خویی،‌1418ق،‌280/5؛‌صالحی‌مازندرانی،‌283/5‌،1376(.
به‌بیانِ‌اصولی،‌عملی‌که‌به‌دلیلِ‌شرایطِ‌تقیّه،‌مأمورٌ‌به‌و‌واجب‌شده‌است،‌از‌دو‌

حال‌خارج‌نیست:
الــف(‌یا‌این‌امر‌و‌وجوب،‌اقتضایِ‌نهی‌از‌ضــدش‌را‌دارد؛‌یعنی‌این‌معامله‌از‌
مصادیق‌ترک‌تقیّه‌و‌منهی‌عنه‌اســت.‌در‌این‌صورت‌گفته‌می‌شــود‌منهی‌عنه‌بودنِ‌
معامله،‌موجبِ‌بطلان‌آن‌نیســت،‌به‌خصوص‌وقتی‌نهــی‌به‌عنوانی‌خارج‌از‌عنوانِ‌

معامله‌)عنوان‌ترک‌تقیّه(‌تعلّق‌گرفته‌باشد.
ب(‌یــا‌ایــن‌امر‌و‌وجــوب،‌اقتضایِ‌نهی‌از‌ضــدش‌را‌نــدارد.‌در‌این‌صورت‌
به‌طریق‌اولی،‌امر‌به‌تقیّه،‌اقتضایِ‌بطلانِ‌ترک‌تقیّه‌را‌ندارد؛‌زیرا‌فرض‌این‌است‌که‌
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معامله‌با‌تمام‌قیود‌و‌شروطش‌واقع‌شده‌است‌و‌اثر‌بر‌آن‌مترتّب‌می‌شود‌و‌دلیلی‌هم‌
بر‌فساد‌وجود‌ندارد،‌اگرچه‌مکلّف‌به‌خاطر‌ترک‌واجب‌)تقیّه(‌معصیت‌کرده‌است‌

)زارعی‌سبزواری،1430ق،‌379/8(.

2. بررسی مسئله در عبادات
نسبت‌به‌عزیمت‌یا‌رخصت‌بودنِ‌تقیّه‌در‌عبادات‌و‌اجزاء‌و‌شرایط‌آن،‌بیش‌از‌

معاملات‌بحث‌و‌اختلاف‌نظر‌وجود‌دارد‌و‌سه‌قول‌دراین‌باره‌مطرح‌است.
قبــل‌از‌بیان‌دیدگاه‌علما،‌باید‌بدین‌نکته‌توجه‌شــود‌که‌مراد‌از‌تقیّه‌در‌عبارات‌
فقها‌و‌روایات‌و‌مراد‌از‌جایز‌نبودن‌و‌حرمتِ‌مخالفت‌با‌مقتضایِ‌تقیّه،‌مواردِ‌وجوبِ‌
تقیّه‌است،‌اما‌در‌مواردی‌که‌تقیّه،‌مستحب،‌مکروه،‌مباح‌یا‌مداراتی‌باشد،‌ترک‌تقیّه‌

حرام‌نبوده‌و‌موجبِ‌بطلان‌عمل‌نیز‌نیست.
بنابراین،‌نسبت‌به‌حکم‌تکلیفی،‌بحث‌گسترده‌ای‌بین‌فقها‌وجود‌ندارد‌و‌حرمت‌
و‌جواز‌آن‌بســتگی‌به‌این‌دارد‌که‌تقیّه‌از‌موارد‌وجوبی‌باشــد‌یا‌غیرِ‌وجوبی‌و‌چون‌
محلّ‌نزاع‌در‌کلمات‌فقها،‌موارد‌وجوب‌تقیّه‌اســت،‌همــه‌آن‌ها‌ترک‌تقیّه‌را‌حرام‌
دانسته‌اند‌حتی‌کسانی‌که‌عملِ‌مخالفِ‌تقیّه‌را‌در‌برخی‌موارد‌صحیح‌می‌دانند‌هم،‌
نسبت‌به‌حکم‌تکلیفی‌می‌گویند:‌کسی‌که‌مخالف‌تقیّه‌عمل‌کند،‌مرتکبِ‌حرام‌و‌

معصیت‌شده‌است‌)انصاری،‌1414ق،‌96؛‌بجنوردی،‌1419ق،‌78/5؛‌خویی،‌1418ق،‌281/5(.

2.1. اقوال فقها در حکم مخالفت با مقتضایِ تقیه
نظر‌علما‌را‌در‌این‌رابطه‌در‌قالب‌سه‌قول‌مطرح‌می‌شود؛‌برخی‌قائل‌به‌حرمت‌
تکلیفــی‌و‌صحّت‌وضعیِ‌عملِ‌مخالفِ‌تقیه‌شــده‌اند،‌بعضی‌دیگر‌قائل‌به‌حرمت‌
تکلیفــی‌و‌وضعی‌و‌برخی‌هم‌قائل‌به‌حرمت‌تکلیفــی‌و‌تفصیل‌در‌حکم‌وضعی‌

شده‌اند.‌در‌ادامه‌این‌دیدگاه‌ها‌به‌تفصیل‌بررسی‌می‌شود.
2.1.1. صحّت مطلقاً

فقها‌در قول اول‌قائلند‌که‌عملِ‌مخالفِ‌مقتضایِ‌تقیّه،‌مطلقاً‌حرمت‌تکلیفی‌و‌
صحّت‌وضعی‌دارد.
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تعدادی‌از‌فقها‌در‌مســئلۀ‌ترک‌تقیّه‌در‌وضــو‌فرموده‌اند:‌اگر‌مکلّف‌در‌مواردِ‌
وجوبِ‌تقیّه‌که‌باید‌مســح‌را‌ترک‌کند‌و‌به‌جای‌آن‌پا‌را‌بشوید،‌تقیّه‌را‌ترک‌کند‌و‌
وظیفۀ‌واقعی‌خود‌را‌انجام‌بدهد،‌وضویش‌صحیح‌اســت‌)سید‌یزدی،‌1430ق،‌242/3(.‌
امام‌خمینی‌هــم‌در‌موارد‌متعدد،‌صریحاً‌و‌به‌طور‌مطلق‌قائل‌به‌صحّت‌شــده‌اند،‌

اگرچه‌ترک‌تقیّه‌را‌تکلیفاً‌حرام‌دانسته‌اند‌)امام‌خمینی،‌1420ق،‌33(.

2.1.2. بطلان مطلقاً
علما‌در قول دوم،‌بطلان‌و‌حرمت‌عملِ‌مخالف‌مقتضایِ‌تقیّه‌را‌مطلقاً‌معتقدند‌

)نجفی،‌1404ق،‌239/2؛‌همدانی،‌1416ق،‌‌440/2؛‌گلپایگانی،‌1427ق،‌362/5(.
می‌توان‌این‌قول‌را‌به‌تمام‌فقهایی‌نسبت‌داد‌که‌قائل‌به‌بطلان‌در‌مواردی‌هستند‌
که‌اجزاء‌و‌شــرایط،‌خارج‌از‌مأمورٌ‌به‌است‌)شهید‌ثانی،‌1409ق،‌59؛‌خوانساری،‌بی‌تا،‌256؛‌
بصری‌بحرانی،‌1413ق،‌584/1؛‌کاشف‌الغطاء،‌1423ق،‌20(؛‌زیرا‌در‌این‌صورت‌به‌طریق‌اولی‌

اجزاء‌و‌شرایط‌داخل‌در‌مأمورٌ‌به‌باطل‌خواهد‌بود.

2.1.3. قول به تفصیل
دانشــمندان‌فقه‌در‌قول ســوم‌بر‌این‌باورند‌که‌حرمت‌تکلیفیِ‌ترک‌تقیّه‌به‌طور‌
مطلق‌اســت،‌اما‌در‌حکم‌وضعی‌تفصیل‌وجود‌دارد؛‌به‌این‌صورت‌که‌اگر‌عمل،‌
از‌اجزاء‌و‌شــرایطِ‌داخل‌در‌مأمورٌ‌به‌است‌و‌تقیّه‌اقتضاء‌ترک‌آن‌فعل‌را‌دارد.‌مانند‌
ســجده‌بر‌تربت‌امام‌حســین؟ع؟‌در‌حال‌تقیّه،‌ترک‌اجزاء‌و‌شرایط‌موجب‌بطلان‌
عمل‌اســت،‌اما‌اگر‌اجزاء‌و‌شــرایط‌خارج‌از‌مأمورٌ‌به‌باشــد‌مانند‌تکتّف‌و‌تامین،‌
ترک‌اجزاء‌و‌شرایط‌موجب‌بطلان‌عمل‌نمی‌شود‌و‌عمل‌طبق‌حکم‌اوّلی‌صحیح‌و‌

مجزی‌است،‌اگرچه‌حرمت‌تکلیفیِ‌ترک‌تقیّه‌به‌حال‌خود‌باقی‌است.
تعــدادی‌از‌فقها‌نیز‌بینِ‌اعمالِ‌داخــل‌در‌مأمورٌ‌به‌و‌اعمالِ‌خارج‌از‌آن،‌تفصیل‌
داده‌اند‌)شــهید‌اول،‌1419ق،‌296/3؛‌شــهید‌اول،‌1412ق،‌‌48؛‌شهید‌ثانی،‌1416ق،‌141؛‌شهید‌ثانی،‌
1413ق،‌39/1؛‌شهید‌ثانی،‌1410ق،‌640/1؛‌عاملی،‌1411ق،‌‌461/3؛‌کرکی،‌1414ق،‌346/2؛‌بحرانی،‌

1405ق،‌315/2؛‌انصاری،‌1414ق،‌96؛‌بجنوردی،‌1419ق،‌‌78/5؛‌اص‌فهانی،‌1409ق،‌223(.
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محقّ‌ق‌خویی‌تفصیل‌را‌به‌صورت‌دیگری‌بیان‌کرده‌اند‌که‌به‌نظر‌می‌رسد‌بازگشت‌
بــه‌همین‌تفصیل‌دارد،‌ایشــان‌می‌فرماید:‌گاهی‌مقتضایِ‌تقیّــه‌و‌اظهار‌موافقت‌با‌
مخالفان،‌به‌انجامِ‌یک‌فعل‌اســت،‌اما‌مکلّف‌با‌تقیّه‌مخالفت‌کرده‌و‌فعل‌را‌ترک‌
می‌کنــد‌ماننــد‌تأمین‌و‌تکفیر‌در‌نماز،‌در‌این‌صورت،‌نمازِ‌فاقدِ‌این‌جزء‌یا‌شــرط‌
صحیح‌اســت‌مطلقاً،‌اما‌گاهی‌مقتضای‌تقیّــه‌و‌اظهار‌موافقت‌با‌مخالفان،‌به‌ترک‌
یک‌فعل‌است،‌اما‌مکلّف‌مخالفت‌می‌کند‌و‌عمل‌را‌همراه‌با‌آن‌فعل‌می‌آورد.‌در‌
این‌صورت،‌اگر‌این‌فعل‌از‌اجزاء‌و‌شــرایط‌داخــل‌در‌مأمورٌ‌به‌واقعی‌و‌از‌قیود‌آن‌
نباشــد،‌ترک‌تقیّه‌موجب‌بطلان‌نیست‌مانند‌اینکه‌مقتضای‌تقیّه،‌ترک‌قنوت‌است‌
ولی‌مکلّف‌انجام‌می‌دهد،‌اما‌اگر‌از‌اجزاء‌و‌شرایط‌مأمورٌ‌به‌واقعی‌و‌از‌قیود‌آن‌باشد‌
مانند‌اینکه‌مقتضای‌تقیّه،‌ترک‌سجده‌بر‌تربت‌امام‌حسین؟ع؟‌است‌ولی‌مکلّف‌آن‌
را‌انجام‌می‌دهد،‌در‌این‌صورت‌اگر‌به‌چنین‌سجده‌ای‌اکتفا‌شود‌و‌سجدۀ‌دیگری‌
موافق‌با‌تقیّه‌آورده‌نشــود،‌ترک‌تقیّه‌و‌انجام‌مأمورٌ‌به‌واقعی،‌موجب‌بطلان‌عبادت‌

است‌)خویی،‌1418ق،‌‌281/5(.

2.2. ادلۀ اقوال
بعد‌از‌بیان‌اقوال‌در‌مسئله،‌در‌این‌قسمت‌ادلۀ‌فقها‌ذکر‌شده‌و‌بررسی‌می‌شود.

2.2.1. دلیل قول اول )صحّت مطلقاً(
از‌طرفی،‌شکی‌نیست‌که‌تقیّه‌و‌رفع‌حکم‌اوّلی‌در‌حال‌تقیّه،‌یک‌حکم‌امتنانی‌
اســت؛‌چنانچه‌عدۀ‌زیادی‌از‌فقها‌به‌امتنانی‌بــودنِ‌رفع‌حکم‌در‌حال‌تقیّه‌تصریح‌
کرده‌اند‌)انصاری،‌1415ق،‌226/1؛‌عراقی،‌1414ق،‌467/4؛‌خویی،‌1418ق،‌‌235/5؛‌خویی،‌بی‌تا،‌

‌456/1؛‌سبزواری،‌1413ق،‌387/2(.
از‌طــرف‌دیگر،‌عده‌ای‌از‌فقها‌در‌احکام‌امتنانی،‌با‌توجه‌به‌همین‌امتنانی‌بودن‌
حکم،‌قائل‌به‌رخصت‌هســتند؛‌به‌این‌بیان‌که‌ادلۀ‌احکام‌امتنانی‌مانند‌رفع‌ضرر‌و‌
حــرج‌و‌رفع‌حکم‌در‌حال‌اضطــرار‌و‌تقیّه‌و‌غیر‌آن،‌تنها‌بر‌رفعِ‌الزام‌دلالت‌دارند،‌
اما‌ملاک‌الزام‌)مصلحت‌و‌مفســده(‌به‌حال‌خود‌باقی‌است؛‌چراکه‌هیچ‌لطف‌و‌
امتنانی‌در‌رفع‌ملاک‌نیســت‌بلکه‌برداشته‌شدن‌ملاک،‌مخالف‌امتنان‌است؛‌زیرا‌
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موجبِ‌محروم‌شدن‌مکلّف‌از‌کسبِ‌مصلحت‌موجود‌در‌عمل‌است.‌هنگامی‌که‌
ملاک‌در‌عمل‌باقی‌باشــد،‌لازمۀ‌آن؛‌یعنی‌مطلوبیت‌و‌مشروعیّت‌نیز‌باقی‌است‌و‌
درنتیجه‌اگر‌مکلِف‌مشقّت‌و‌سختیِ‌حاصل‌از‌احکام‌اوّلی‌را‌متحمّل‌شود‌و‌عمل‌
را‌طبق‌حکم‌اوّلی‌انجام‌بدهد،‌جایز،‌صحیح‌و‌مجزی‌اســت؛‌زیرا‌در‌این‌صورت‌
عمل،‌ملاک‌و‌مشــروعیت‌دارد‌)ســید‌یزدی،‌1430ق،‌378/12؛‌بجنوردی،‌1419ق،‌168/2؛‌

حکیم،‌1408ق،‌342/1؛‌حکیم،‌1416ق،‌423/8(.
محقّــق‌نائینی‌بر‌این‌دلیل‌اشــکال‌کــرده‌و‌می‌فرمایند:‌احــکام‌امتنانی‌بر‌ادلۀ‌
احکام‌اوّلی،‌حکومت‌دارند‌و‌بین‌احکام‌امتنانی‌ازاین‌جهت‌فرقی‌نیســت‌و‌لازمۀ‌
حکومت،‌ارتفاع‌حکم‌اوّلی‌واقعی‌است‌و‌نتیجۀ‌حکومت‌احکام‌امتنانی‌بر‌احکام‌
اوّلــی،‌اختصاصِ‌احکام‌اوّلی‌به‌غیراز‌مواردِ‌امتنان‌مانند‌حرج‌و‌ضرر‌اســت؛‌گویی‌
احکام‌واقعی‌اولی‌بر‌دو‌قسم‌تقسیم‌می‌شود؛‌احکامی‌که‌ضرری‌و‌حرجی‌هستند‌و‌
احکامی‌که‌غیر‌ضرری‌و‌غیر‌حرجی‌هستند.‌احکام‌امتنانی‌مانند‌نفی‌ضرر‌و‌نفی‌
حرج،‌دلالت‌دارند‌بر‌اینکه‌احکام‌واقعیِ‌قســم‌اول،‌به‌طور‌کلّی‌از‌عالم‌تشریع‌رفع‌
شده‌اند،‌به‌شــکلی‌که‌اگر‌این‌احکام‌ثانوی‌امتنانی‌نبود،‌احکام‌اوّلی‌واقعی‌موارد‌
ضرر‌و‌حرج‌را‌هم‌شامل‌می‌شد؛‌لذا‌بعد‌از‌آمدن‌لاحرج‌و‌لاضرر‌و‌مانند‌آن،‌دیگر‌

هیچ‌حکم‌اوّلی‌وجود‌ندارد‌)نائینی،‌1411ق،‌77/2(.
طبق‌این‌بیان،‌اگر‌شــخصی،‌ضرر‌و‌حرج‌و‌مشــقّت‌حاصــل‌از‌حکم‌اوّلی‌را‌
متحمّل‌شــود‌و‌طبق‌حکم‌اوّلی‌عمل‌کند،‌عملش‌مجزی‌نیست؛‌زیرا‌این‌عمل‌نه‌
امر‌دارد‌و‌نه‌ملاک،‌بلکه‌انتسابِ‌عمل‌به‌مولا‌و‌اعتقاد‌به‌عبادت‌بودن‌آن،‌تشریع‌

و‌حرام‌است.

2.2.2. دلیل قول دوم )بطلان مطلقاً(
قــائ‌لان‌به‌عزیمت،‌برای‌اثبات‌بطلان‌عمــلِ‌مخالفِ‌تقیّه،‌به‌ظهور‌ادلۀ‌تقیّه‌در‌
بدلیّــتِ‌حکم‌تقیّه‌ای‌از‌حکم‌اوّلی‌اســتدلال‌کرده‌اند‌)آملــی،‌339/3‌،1380؛‌ه‌مدانی،‌
1416ق،‌‌440/2؛‌سبزواری،‌1413ق،‌393/2؛‌گلپایگانی،‌1427ق،‌360/5؛‌کاشف‌الغطاء،‌1423ق،‌20؛‌

ا‌شتهاردی،‌1417ق،‌‌306/4(.
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صاحب‌جواهر،‌این‌دلیل‌را‌چنین‌تبیین‌کر‌ده‌‌است:
»با‌توجه‌به‌اینکه‌شــارع‌مقدس،‌در‌مقام‌تقیّه‌مثلًا‌مســح‌بر‌کفش‌را‌جایگزینِ‌
مسح‌بر‌پوست‌قرار‌داده،‌اگر‌مکلّف‌با‌مقتضای‌تقیّه‌مخالفت‌کند‌و‌تکلیف‌اصلی‌
را‌انجام‌دهد،‌عملش‌مجزی‌نخواهد‌بود،‌زیرا‌تکلیف‌اصلی‌در‌حال‌تقیّه،‌مأمورٌ‌به‌
نیســت،‌بلکه‌منهی‌عنه‌است،‌لذا‌امتثال‌با‌آن‌واقع‌نمی‌شود؛‌و‌اینکه‌گفته‌می‌شود:‌
نهی‌در‌اینجا‌به‌یک‌وصفِ‌خارج‌از‌مأمورٌ‌به‌تعلّق‌گرفته؛‌لذا‌ضرری‌به‌صحّت‌عمل‌
نمی‌زند،‌دچار‌اشــکال‌و‌مخالفِ‌ادلۀ‌تقیّه‌است‌که‌دلالت‌دارند‌بر‌اینکه‌تکلیف‌و‌

مأمورٌ‌به‌در‌حال‌تقیّه،‌همان‌عملِ‌مطابق‌تقیّه‌است.«‌)نجفی،‌1404ق،‌239/2(.
ظاهر‌از‌اوامر‌تقیّه‌این‌اســت‌که‌هنگامی‌که‌تقیّه‌واجب‌باشــد،‌عمل‌به‌مأمورٌ‌به‌
مقید‌و‌مشــروط‌به‌این‌اســت‌که‌به‌همان‌وجه‌تقیّه‌ای‌صادر‌شود؛‌درنتیجه‌در‌مثالِ‌
مسح‌بر‌پوست‌به‌جای‌کفش،‌اگرچه‌مسح‌بر‌پوست‌مأمورٌ‌به‌واقعی‌اولی‌است،‌اما‌
مأمورٌ‌بــه‌فعلــی‌و‌جزء‌فعلیِ‌نماز‌نخواهد‌بود‌بلکه‌جزء‌فعلــیِ‌و‌اصلیِ‌نماز‌در‌این‌
حالت،‌مأمورٌ‌به‌واقعیِ‌ثانوی؛‌یعنی‌مســح‌بر‌کفش‌یا‌شســتن‌پا‌اســت‌)آملی،‌1380،‌
‌339/3(؛‌لــذا‌همان‌طور‌که‌در‌غیر‌از‌موارد‌تقیّه،‌وظیفۀ‌واقعیِ،‌اولی،‌مکلّف‌مســح‌
بر‌پوست‌است،‌در‌حال‌تقیّه‌هم‌وظیفۀ‌واقعیِ،‌ثانوی،‌او‌مسح‌بر‌کفش‌یا‌شستن‌پا‌
است‌)کاشانی،‌1428ق،‌314/2(.‌حال‌اگر‌کسی‌حکم‌واقعی‌اولی‌یعنی‌مسح‌بر‌پوست‌
را‌در‌حال‌تقیّه‌انجام‌دهد‌و‌با‌مقتضای‌تقیّه‌مخالفت‌کند،‌آنچه‌انجام‌داده،‌مخالف‌

با‌مأمورٌ‌به‌واقعی‌بوده‌است‌و‌درنتیجه‌عملش‌مجزی‌نخواهد‌بود.
طبق‌این‌بیان،‌حکم‌جدیدِ‌در‌حال‌تقیّه،‌حکم‌واقعیِ‌ثانوی‌است‌که‌قائم‌مقام‌و‌
بدل‌از‌حکم‌واقعِ‌اولی‌است‌و‌همین‌حکم‌واقعی‌ثانوی،‌حکم‌اصلی‌در‌حال‌تقیّه‌
است؛‌پس‌همان‌طور‌که‌اگر‌شخص‌از‌حکم‌اوّلی‌به‌فعل‌دیگر‌عدول‌کند،‌امتثال‌
محقّق‌نمی‌شود،‌اگر‌از‌حکم‌واقعی‌ثانوی‌نیز‌به‌فعل‌دیگر‌عدول‌کند،‌بازهم‌امتثال‌

محقق‌نمی‌شود.
بنابراین،‌اگر‌طبق‌برخی‌از‌مبانی،‌گفته‌شــود:‌امر‌به‌شــیء‌مقتضی‌نهی‌از‌ضد‌
نیست‌و‌به‌هر‌ترتیب‌عملِ‌مخالف‌تقیّه،‌به‌هیچ‌وجه‌منهی‌عنه‌و‌متعلّق‌حرمت‌نیست،‌
بااین‌حال،‌درصورتی‌که‌عمل‌عبادی‌باشد،‌باطل‌است؛‌زیرا‌عمل‌عبادی‌باید‌دارای‌
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ملاک‌باشــد‌که‌غالباً‌از‌امر‌به‌آن‌کشــف‌می‌شود،‌اما‌در‌اینجا‌عمل‌مخالف‌تقیّه،‌
خالی‌از‌ملاک‌اســت؛‌زیرا‌تقیّه‌از‌موجباتِ‌اضطرار‌اســت‌و‌موردِ‌تقیّه،‌از‌مصادیق‌
مأمورٌ‌به‌اضطراری‌و‌حکم‌واقعیِ‌ثانوی‌است‌)فاضل‌مقداد،‌1403ق،‌74؛‌بجنوردی،‌1419ق،‌

‌75/‌5(‌مانند‌امر‌به‌نماز‌با‌تیمم‌در‌صورت‌فقدان‌آب.
پس‌همان‌طور‌که‌در‌صورت‌تحقق‌شرایط‌تیمّم،‌مکلّف‌فقط‌مکلّف‌به‌نماز‌با‌
تیمم‌است‌و‌نماز‌با‌وضو‌نسبت‌به‌چنین‌شخصی‌اصلًا‌مأمورٌ‌به‌نیست‌و‌اگر‌مشقت‌
را‌تحمــل‌کند‌و‌به‌جای‌تیمم،‌وضو‌بگیرد،‌نمازش‌فاقــد‌امر‌و‌ملاک‌خواهد‌بود،‌
در‌اینجا‌هم،‌تقیّه‌و‌عدم‌تقیّه،‌دو‌موضوع‌هســتند‌بــرایِ‌حکم‌واقعیِ‌اولی‌و‌حکم‌
واقعی‌ثانوی‌و‌با‌تبدّل‌موضوع،‌حکم‌هم‌قطعاً‌تغییر‌می‌کند؛‌لذا‌در‌حال‌تقیّه،‌وظیفۀ‌
مکلّف‌فقط‌عمل‌به‌مقتضای‌تقیّه‌اســت؛‌درنتیجه‌اگر‌مکلّف‌عملِ‌مخالف‌تقیّه‌را‌
انجام‌بدهــد؛‌چون‌این‌عمل‌مأمورٌ‌به‌فعلی‌و‌دارایِ‌ملاک‌نیســت،‌به‌وظیفه‌ثابت‌
و‌مقــرر‌که‌بر‌عهده‌اش‌بوده،‌عمل‌نکرده‌اســت‌و‌وجهــی‌هم‌برای‌بقاء‌ملاک‌و‌

مصلحت‌و‌کشف‌آن‌وجود‌نخواهد‌داشت‌)لنکرانی،‌1418ق،‌110/5(.
ا شکال:‌شاید‌گفته‌شود‌امر‌به‌تقیّه‌در‌روایات‌اگرچه‌دلالت‌دارد‌بر‌اینکه‌عملِ‌
تقیّه‌ای‌تکلیفاً‌واجب‌اســت،‌اما‌هیچ‌دلیلی‌وجود‌ندارد‌بر‌اینکه‌فعلِ‌موافق‌با‌تقیّه،‌
جزئیّتِ‌دارد‌و‌مأمورٌ‌به‌واقعی‌ثانوی‌اســت‌به‌صورتی‌که‌فعل‌مخالفِ‌تقیّه‌خالی‌از‌
ملاک‌باشد.‌مثلًا‌امر‌به‌تکتّف‌و‌تأمین‌یا‌شستن‌به‌جای‌مسح‌در‌حالت‌تقیّه،‌به‌این‌
معنا‌نیست‌که‌این‌اعمال،‌در‌حال‌تقیّه،‌جزء‌عملِ‌عبادی‌هستند‌و‌اگر‌مکلّف‌آن‌ها‌
را‌تــرک‌کند،‌جزء‌عملِ‌عبادی‌را‌ترک‌کرده‌و‌لــذا‌مأمورٌ‌به‌را‌به‌طور‌کامل‌امتثال‌
نکرده‌است.‌همچنین‌هیچ‌دلیلی‌وجود‌ندارد‌که‌جزئیّت‌مسح‌بر‌پوست‌برای‌وضو‌
در‌حق‌کسی‌که‌تقیّه‌می‌کند‌ساقط‌شده‌است‌بلکه‌نهایتاً‌مکلّف‌از‌انجام‌دادن‌آن‌
معذور‌اســت‌و‌جوازِ‌ترک‌دارد،‌اما‌ملاک‌حکم‌واقعیِ‌اولی‌هنوز‌باقی‌اســت‌و‌با‌
تحقّق‌شرایط‌تقیّه،‌ملاک‌عمل‌از‌بین‌نمی‌رود؛‌لذا‌اگر‌مکلّف‌عمل‌واقعی‌اولی‌را‌
انجام‌بدهد،‌عمل‌واجدِ‌ملاک‌را‌انجام‌داده‌است‌و‌ترک‌عملِ‌مقتضایِ‌تقیّه‌و‌انجام‌
تکلیف‌واقعیِ‌اولی،‌اتیانِ‌مأمورٌ‌به‌واقعی‌و‌موافق‌با‌آن‌و‌امتثال‌تکلیف‌و‌مجزی‌است‌
)گلپایگانی،‌1427ق،‌‌361/5؛‌انصــاری،‌1414ق،‌‌97؛‌ح‌‌کیم،‌1416ق،‌‌410/2؛‌آ‌ملی،‌‌340/3‌،1380(.
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پاســخِ اشــکال:‌برای‌بررسی‌این‌اشــکال،‌توجّه‌به‌ظهورِ‌روایات‌و‌ادلۀ‌تقیّه‌لازم‌
است.‌در‌این‌خصوص‌به‌شش‌دسته‌از‌روایاتِ‌امر‌به‌تقیّه‌اشاره‌می‌شود:

روایت اول:‌در‌روایات‌متعدّدی‌که‌ســند‌بســیاری‌از‌آن‌ها‌معتبر‌است‌)حرّ‌عاملی،‌
1409ق،‌205/16(،‌ازجملــه‌صحیحــۀ‌معمّر‌بن‌خالد‌)حــرّ‌عاملــی،‌1409ق،‌204/16(،‌ائمۀ‌
اطهار؟عهم؟‌با‌تعابیر‌مختلف‌تقیه‌را‌دین‌خود‌و‌دین‌پدران‌خود‌شمرده‌اند‌و‌کسی‌را‌

که‌تقیه‌نداشته‌باشد،‌فاقد‌ایمان‌دانسته‌اند.
روایت دوم:‌روایات‌معتبری‌که‌تقیه‌را‌در‌هر‌امر‌ضروری‌تجویز‌کرده‌است‌)حرّ‌
عاملی،‌1409ق،‌216/16(‌و‌آن‌را‌حلال‌کنندۀ‌هر‌چیز‌حرامی‌می‌شمارد‌که‌انسان‌به‌آن‌

اضطرار‌پیدا‌می‌کند‌)حرّ‌عاملی،‌1409ق،‌214/16(.
روایت سوم:‌صحیحۀ‌هشام‌بن‌سالم‌است‌که‌امام‌صادق؟ع؟‌در‌تفسیر‌آیۀ‌شریفۀ:‌
جْْرَُهُُمْْ مََرَُتََینِِ بِِما صََبََرُُوا‌)قصص/54(‌می‌فرمایند:‌مقصود‌صبر‌بر‌تقیّه‌

َ
ولِ�ِِكََ یؤْْتََوْْنََ أَ

ُ
أَ

است‌و‌در‌تفسیر‌آیۀ‌شریفۀ‌وَ یدْْرََؤُُنََ بِِالْحََسََّنََةَِ السََّیَ�ة‌ََ)قصص/54(‌می‌فرمایند:‌مقصود‌
از‌حســنه،‌تقیّه‌و‌مقصود‌از‌سیئه،‌اذاعه‌و‌افشاگری‌است‌)حرّ‌عاملی،‌1409ق،‌203/16(.
روایت چهارم:‌مرســلۀ‌شیخ‌صدوق‌اســت‌که‌در‌آن‌امام‌صادق؟ع؟‌ترک‌کنندۀ‌

تقیّه‌را‌ترک‌کنندۀ‌نماز‌دانسته‌اند‌)شیخ‌صدوق،‌1413ق،‌127/2(.
ازآنجاکه‌شیخ‌صدوق‌این‌روایت‌را‌به‌شکل‌جزمی‌به‌امام‌صادق؟ع؟‌اسناد‌داده‌
اســت،‌اعتبار‌این‌روایت‌طبق‌برخی‌از‌مبانی‌ثابت‌اســت‌)امام‌خمینی،‌1421ق،‌154/3؛‌
محقق‌داماد،‌1401ق،‌283/3(.‌ابن‌ادریس‌همین‌روایت‌را‌در‌»ســرائر«‌با‌اندکی‌تفاوت‌

به‌صورت‌مرسل‌آورده‌است‌)ابن‌ادریس،‌1410ق،‌582/3(.
روایت پنجم:‌مرسلۀ‌عیاشی‌است‌که‌در‌آن‌امام‌صادق؟ع؟‌آیۀ‌شریفۀ:‌وَ لا تَُلْْقُُوْا 

یدِْیكَُمْْ إِِلَى التََّهْْلُْكََة‌َِ)بقره/195(‌را‌به‌تقیّه‌تفسیر‌کرده‌اند‌)عیاشی،‌87/1‌،1380(.
َ
بِِأَ

تعابیر‌وارد‌در‌این‌روایات‌مانند‌اینکه‌عمل‌طبق‌تقیّه‌دین‌اللّه‌و‌دین‌ائمۀ‌اطهار؟ع؟‌
است،‌فردی‌که‌تقیّه‌ندارد‌دین‌ندارد،‌تارکِ‌تقیّه‌به‌منزلۀ‌تارک‌نماز‌و‌ترک‌تقیّه،‌سیئه،‌
اذاعه‌و‌آشــکار‌کردنِ‌ســرّ‌و‌مصداق‌القاء‌در‌هلاک‌است،‌بر‌وجوب‌تکلیفی‌تقیّه‌
دلالت‌دارند،‌اما‌نسبت‌به‌استفادۀ‌حرمت‌تکلیفیِ‌عمل‌مخالف‌تقیّه‌از‌روایات،‌دو‌

بیان‌وجود‌دارد:
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بیــان اول:‌حرمــتِ‌عملِ‌مخالفِ‌تقیّه،‌مقتضایِ‌دلالت‌امر‌به‌شــیء‌بر‌نهی‌از‌
ضدّ‌اســت‌)گلپایگانی،‌1427ق،‌‌361/5(‌و‌مقتضایِ‌ادلۀ‌امر‌به‌تقیّه،‌نهی‌از‌ضدّ‌آن‌عملِ‌

مخالفِ‌تقیّه‌خواهد‌بود.
اشکال:‌سه‌اشکال‌بر‌بیان‌اوّل‌وارد‌شده‌است:

اشکال‌اول‌اینکه‌شاید‌دلالت‌امر‌به‌شیء‌بر‌نهی‌از‌ضدّ‌آن،‌مورد‌منع‌واقع‌شود‌
و‌از‌جهت‌مبانی‌در‌علم‌اصول‌موردپذیرش‌قرار‌نگیرد.

اشکال‌دوم‌اینکه‌برفرض‌که‌گفته‌شود‌امر‌به‌شیء‌مقتضیِ‌نهی‌از‌ضد‌آن‌است،‌
در‌برخی‌از‌موارد،‌عملِ‌مخالفِ‌تقیّه،‌ضدّ‌عمل‌به‌مقتضای‌تقیّه‌به‌حســاب‌نمی‌آید‌
مانند‌مســح‌بر‌پوســت‌که‌ضدِ‌مسح‌بر‌کفش‌یا‌شستنِ‌پا‌به‌شمار‌نمی‌رود؛‌زیرا‌این‌

دو‌قابل‌اجتماع‌هستند؛
اشکال‌ســوم‌اینکه‌امر‌به‌شیء‌اگر‌دلالت‌بر‌نهی‌از‌ضد‌کند،‌در‌مواردِ‌واجبِ‌
مضیق‌اســت‌و‌نه‌موارد‌تقیّه‌که‌مأمورٌ‌به‌تقیّه‌ای‌از‌قبیل‌واجب‌موســع‌است‌)حکیم،‌

1416ق،‌‌410/2؛‌آملی،‌‌340/3‌،1380؛‌امام‌خمینی،‌1420ق،‌36؛‌لنکرانی،‌1418ق،‌110/5(.
بیان دوم: عمل‌مخالفِ‌تقیّه،‌منهی‌عنه‌اســت،‌اما‌نه‌ازاین‌جهت‌که‌امر‌به‌شیء‌
اقتضای‌نهی‌از‌ضد‌آن‌را‌دارد؛‌زیرا‌همۀ‌احادیث‌مذکور‌مشــتمل‌بر‌امر‌نیســت‌تا‌
حرمت‌متوقف‌بر‌دلالت‌امر‌به‌شیء‌بر‌نهی‌از‌ضد‌باشد‌بلکه‌ظاهر‌برخی‌از‌روایات‌
حرمت‌و‌مبغوضیّت‌ترک‌تقیّه‌و‌عملِ‌مخالفِ‌مقتضای‌تقیّه‌اســت؛‌ازجمله‌روایت‌
ســوم‌و‌چهارم‌که‌دلالت‌دارد‌بر‌اینکه‌ترک‌تقیّه،‌ســیئه،‌اذاعه‌و‌آشکار‌کردنِ‌سرّ‌
و‌تــارک‌تقیّه‌به‌منزلۀ‌تارک‌الصلاة‌اســت‌یا‌روایت‌پنجم‌که‌دلالــت‌دارد‌بر‌اینکه‌
یدِْیكَُمْْ إِِلَى 

َ
عملِ‌مخالف‌تقیّه،‌در‌موارد‌وجوب‌تقیّه،‌مصداقِ‌آیۀ‌شــریفۀ‌وَ لا تَُلْْقُُوْا بِِأَ

التََّهْْلُْكََة‌َِ)بقره/195(‌و‌انداختنِ‌نفس‌در‌هلاکت‌است.
بنابراین،‌ظاهر‌روایات‌این‌است‌که‌عمل‌برخلاف‌مقتضای‌تقیّه‌به‌شدّت‌مبغوض‌
شــارع‌اســت‌و‌همان‌طور‌که‌تقیّه‌فعلی‌را‌که‌در‌حالت‌عادی‌واجب‌نیســت،‌مثل‌
وجوبِ‌مســح‌بر‌کفش،‌را‌واجب‌می‌کند،‌همچنین‌آنچه‌را‌که‌در‌غیر‌حالت‌تقیّه‌
حرام‌نیست،‌مثل‌مســح‌بر‌پوست،‌را‌حرام‌می‌کند‌)حکیم،‌1416ق،‌‌410/2؛‌آ‌ملی،‌1380،‌
‌341/3؛‌گلپایگانی،‌1427ق،‌‌361/5(؛‌پس‌طبق‌ادلۀ‌شرعی،‌مسلماً‌القای‌در‌هلاکت‌بلکه‌
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اضرار‌به‌نفس‌و‌در‌معرض‌تخطئه‌و‌بی‌آبرویی‌قرار‌دادنِ‌خود،‌منهی‌عنه‌و‌حرام‌است‌
و‌نباید‌مکلّف‌کاری‌انجام‌دهد‌که‌مصداق‌این‌امور‌باشد‌‌در‌اینجا‌نیز‌عمل‌مخالفِ‌
تقیّه‌و‌موافقِ‌حکم‌واقعی،‌در‌حقیقت‌مصداق‌فعلِ‌حرام‌است؛‌بنابراین،‌دیگر‌نیازی‌

به‌تمسّک‌به‌دلالت‌امر‌به‌شیء‌بر‌نهی‌از‌ضد‌نخواهد‌بود.
همچنین‌برای‌استفادۀ‌بطلان‌وضعیِ‌عملِ‌برخلاف‌مقتضای‌تقیّه،‌از‌این‌روایات،‌

دو‌بیان‌ارائه‌شده‌است:
بیان اول:‌ظاهر‌اوامر‌تقیّه،‌بدلیّتِ‌تکلیفِ‌تقیّه‌ای‌از‌تکلیف‌واقعیِ‌اولی‌اســت؛‌

لذا‌علاوه‌بر‌حرمت‌تکلیفیِ‌ترکِ‌تقیّه،‌دلالت‌بر‌بطلانِ‌عملِ‌برخلاف‌آن‌دارد.
این‌روایات‌ظهور‌دارند‌در‌اینکه‌عمل‌طبق‌تقیّه،‌دین‌اللّه‌و‌دین‌ائمۀ‌اطهار؟عهم؟‌
است‌و‌عمل‌مخالف‌آن‌به‌مثابۀ‌عدم‌دین‌و‌عدم‌ایمان‌است‌بلکه‌تارکِ‌تقیّه‌به‌منزلۀ‌
تارک‌نماز‌و‌ترک‌تقیّه‌مصداق‌القاء‌در‌هلاک‌دانسته‌شده‌است‌و‌در‌برخی‌روایات،‌
عمل‌مخالف‌تقیّه،‌مصداق‌ســیئه،‌اذاعه‌و‌آشــکار‌کردنِ‌سرّ‌و‌مورد‌نهی‌واقع‌شده‌
اســت؛‌لذا‌از‌انبوه‌این‌روایات‌و‌تعابیر‌وارد‌شــده‌در‌آن‌ها‌استفاده‌می‌شود‌که‌عمل‌
تقیّــه‌ای‌به‌عنوان‌تکلیفِ‌واقعی‌ثانوی‌و‌بدل‌از‌تکلیف‌واقعی‌اولی‌اســت‌و‌به‌نوعی‌
اقتضایِ‌ســقوطِ‌تکلیف‌واقعیِ‌اولی‌به‌نحو‌عزیمت‌و‌مبغوضیّت‌اتیانِ‌آن‌را‌دارد‌و‌
وظیفۀ‌مکلّف‌را‌در‌این‌شرایط،‌منحصر‌در‌تقیّه‌و‌عمل‌به‌مقتضای‌آن‌قرار‌می‌دهد.
بنابرایــن،‌برای‌حکــم‌به‌صحّت‌و‌اجزاء‌عمل،‌چاره‌ای‌جــز‌وجود‌امر‌یا‌احراز‌
وجود‌ملاک‌نسبت‌به‌تکلیف‌اولی‌در‌حال‌تقیّه‌نیست،‌اما‌تعلّق‌امر‌اولی‌به‌آن،‌بعد‌
از‌عروض‌عنوان‌تقیّه‌و‌اضطرار‌ثابت‌نیست‌و‌وجودِ‌ملاک‌و‌مصلحت‌هم‌مخالف‌
ظاهر‌روایات‌اســت‌و‌احتیاج‌به‌دلیل‌دارد؛‌درنتیجــه‌در‌موارد‌تقیّه،‌عمل‌برخلاف‌
تقیّه،‌امر‌و‌ملاک‌ندارد‌و‌عملی‌که‌نه‌امر‌دارد‌و‌نه‌ملاک‌بلکه‌منهی‌عنه‌و‌مبغوض‌
مولا‌است،‌نمی‌تواند‌مجزی‌و‌صحیح‌باشد‌)سبزواری،‌1413ق،‌394/2؛‌گ‌لپایگانی،‌1427ق،‌

‌362/5؛‌کاشف‌الغطاء،‌1423ق،‌20(.
بیان دوم:‌برخی‌فقها‌ظهورِ‌ادلۀ‌تقیّه‌در‌بدلیّتِ‌تکلیف‌تقیّه‌ای‌از‌مأمورٌ‌به‌واقعیِ‌
اولی‌را‌نپذیرفته‌اند‌و‌می‌گویند:‌اوامر‌و‌روایات‌تقیّه‌صرفاً‌ظهور‌قوی‌بر‌وجوبِ‌تقیّه‌
و‌حرمتِ‌عملِ‌مخالف‌تقیّه‌دارند،‌اما‌حکم‌وضعی‌بطلان‌به‌ضمیمۀ‌ضابطۀ‌»دلالت‌
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نهی‌بر‌فســاد‌در‌عبادات«‌و‌»صلاحیتِ‌نداشــتنِ‌فعلِ‌منهی‌عنه‌بر‌تقرّب‌جستن‌به‌
مولا«‌قابل‌استفاده‌است‌)اشتهاردی،‌1417ق،‌‌306/4؛‌مکارم‌شیرازی،‌1411ق،‌‌484/1(.

به‌این‌بیان‌که‌مفاد‌این‌روایات،‌امر‌به‌تقیّه‌و‌نهی‌از‌عملِ‌مخالف‌آن‌است؛‌به‌این‌
معنا‌که‌عملِ‌مطابق‌با‌مأمورٌ‌به‌اولی،‌در‌حالت‌تقیّه‌منهی‌عنه‌و‌مصداق‌حرام‌است‌و‌
با‌توجه‌به‌اینکه‌در‌علم‌اصول‌نهی‌از‌عبادات،‌مقتضی‌فساد‌دانسته‌شده‌است‌)آخوند‌
خراســانی،‌1409ق،‌186؛‌اصفهانی،‌1429ق،‌395/2؛‌نائینی،‌464/2‌،1376؛‌حکیم،‌1408ق،‌436/1؛‌
منتظــری،‌1415ق،‌285؛‌امام‌خمینــی،‌1423ق،‌77/2؛‌صدر،‌1418ق،‌284/2(،‌نمی‌توان‌با‌عملی‌
که‌بدان‌نهی‌تعلّق‌گرفته،‌به‌مولا‌تقرّب‌جست‌و‌این‌عمل‌عبادی‌فاسد‌و‌باطل‌است‌
)بحرانــی،‌1405ق،‌315/2؛‌همدانی،‌1416ق،‌435/2؛‌اصفهانی،‌1409ق،‌223؛‌آملی،‌339/3‌،1380؛‌

حکیم،‌1416ق،‌‌410/2؛‌سبزواری،‌1413ق،‌393/2؛‌قمی،‌1426ق،‌‌441/1(.
اشــکال به بیان دوم:‌دلالتِ‌نهی‌از‌عبادت‌بر‌فســاد،‌در‌صورتی‌است‌که‌نهی‌به‌
خــودِ‌مأمورٌ‌به‌عبادی‌یا‌جزء‌یا‌شــرط‌داخل‌در‌آن‌تعلّق‌گرفته‌باشــد،‌اما‌تعلّق‌نهی‌
به‌جزء‌یا‌شــرطِ‌خارج‌از‌مأمورٌ‌به‌عبادی،‌دلالت‌بر‌فســاد‌و‌بطلانِ‌مأمورٌ‌به‌عبادی‌
ندارد؛‌لذا‌مواردی‌مانند‌تکتّف‌و‌تأمین،‌مانند‌نگاه‌به‌نامحرم‌در‌هنگام‌نماز،‌اگرچه‌
منهیٰ‌عنه‌و‌حرام‌است،‌اما‌چون‌از‌اجزای‌نماز‌به‌شمار‌نمی‌آید،‌نهی‌از‌آن،‌موجبِ‌
فســادِ‌عبادت‌نمی‌شود‌)عاملی،‌1411ق،‌‌461/3؛‌شهید‌ثانی،‌1416ق،‌141؛‌انصاری،‌1414ق،‌97؛‌

خویی،‌1418ق،‌429/15؛‌همدانی،‌1416ق،‌339/12؛‌بجنوردی،‌1419ق،‌‌78/5(.
پاسخ از اشکال: اگرچه‌بسیاری‌از‌فقها،‌همین‌اشکال‌را‌دلیلی‌بر‌تفصیل‌دانسته‌اند،‌
بیان‌ایشــان‌خواهد‌آمد،‌امّا‌اطلاق‌و‌عموم‌روایاتی‌که‌ذکر‌شد‌مانند‌»التََّقُِیةَُ فِِى كُُلِِّ 
حََلَْهُُ  اللَْهُُ  لَهُُ«،‌»إِِنََ تََارَِكَِ التََّقُِیةَِ كَُتََّارَِكِِ 

َ
ضََرُُورََةٍٍ«،‌»التََّقُِیةَُ  فِِى كُُلِِّ  شََى ءٍٍ  یضْْطََرُُ إِِلَیهُِ  ابِْنُِ  آدََمََ  فَِقَُدْْ أَ

الِِصََّلََاةٍِ«‌و‌»التََّقُِیةَُ مَِنِْ دَِینَِى وَ دَِینِِ آبَِاِ�ِِى وَ لَا إِِیمَانََ لِمَنِْ لَا تََقُِیةََ لَهُُ«،‌بدون‌تفصیل‌بین‌
موارد‌تقیّه‌و‌اجزاء‌و‌شرایط‌مأمورٌ‌به،‌دلالت‌می‌کنند‌بر‌اینکه‌در‌شرایطِ‌وجوب‌تقیّه‌
ماننــد‌مواردِ‌خوف‌ضرر‌جانی‌و‌مالیِ‌خــود‌و‌دیگران‌که‌مکلّف‌چاره‌ای‌جز‌ترک‌
جزء‌یا‌شرط‌یا‌انجام‌مانع‌را‌ندارد،‌جزئیّت‌جزء،‌شرطیّت‌شرط‌و‌مانعیّتِ‌مانع‌ساقط‌
اســت‌و‌عمل‌تقیّه‌ایِ‌فاقدِ‌این‌امور،‌از‌باب‌امتنانِ‌شــارع‌بر‌بندگان‌به‌صورت‌معیّن‌
مأمورٌ‌به‌فعلی‌خواهد‌بود؛‌درنتیجه‌اگر‌مکلّف‌کاری‌غیر‌ازآنچه‌ضرر‌و‌خطر‌را‌دفع‌
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می‌کند،‌انجام‌دهد،‌وظیفۀ‌فعلی‌خود‌را‌انجام‌نداده‌و‌عمل‌عبادی‌او‌باطل‌اســت،‌
اگرچه‌مطابق‌با‌مأمورٌ‌به‌واقعی‌اوّلی‌باشد.

بنابراین،‌دست‌برداشتن‌از‌اطلاق‌و‌عمومِ‌این‌ادله‌نیازمند‌دلیل‌قطعی‌است؛‌در‌
هر‌موردی‌که‌دلیلِ‌مقیّد‌یا‌مخصّص‌قطعی‌وجود‌داشــته‌باشد،‌آن‌اطلاق‌و‌عموم،‌
تقیید‌و‌تخصیص‌زده‌می‌شــود‌و‌در‌غیر‌این‌صورت،‌عموم‌و‌اطلاق‌باقی‌اســت‌و‌
بــا‌توجه‌به‌اینکه‌چنین‌دلیلی‌وجود‌ندارد‌که‌بر‌جوازِ‌تــرکِ‌تقیّه‌در‌اجزاء‌خارج‌از‌
مأمورٌ‌به‌مانند‌تکلّف‌و‌تأمین‌دلالت‌کند،‌در‌این‌موارد‌هم‌اگر‌تقیّه‌واجب‌باشد‌ترک‌

تقیّه‌موجب‌بطلانِ‌عمل‌می‌شود.
با‌این‌بیان،‌برایِ‌پذیرش‌بطلانِ‌عبادت،‌دیگر‌نیاز‌نیست‌به‌دلالت‌امر‌به‌شیء‌بر‌
نهی‌از‌ضد،‌تمسّک‌کرد‌بلکه‌خودِ‌روایات‌و‌ادلۀ‌امر‌به‌تقیّه،‌چنانکه‌دلالت‌می‌کنند‌
بر‌مشــروعیّت‌تقیّه‌و‌اینکه‌عملِ‌تقیّه‌ای‌به‌منزلۀ‌مأمورٌ‌به‌اوّلی‌و‌وافی‌به‌مصلحتِ‌آن‌
اســت،‌همچنین‌با‌اطلاق‌و‌عمومشــان‌دلالت‌می‌کنند‌بر‌اینکه‌انجامِ‌عملِ‌تقیّه‌ای‌

در‌مواردِ‌وجوبِ‌تقیّه،‌به‌صورت‌تعیینی‌واجب‌است‌)زارعی‌سبزواری،‌1430ق،‌377/8(.

1.1.3. دلیلِ قول به تفصیل
شیخ‌انصاری‌در‌رسالۀ‌تقیّه،‌قول‌به‌تفصیل‌و‌دلیل‌آن‌را‌چنین‌تبیین‌کرده‌است:
»اگــر‌مکلّف‌در‌محل‌و‌جایــگاهِ‌وجوب‌تقیّه،‌خلافِ‌تقیّــه‌عمل‌کند،‌طبق‌
تحقیق،‌خودِ‌ترکِ‌تقیّه‌در‌جزء‌یا‌شــرط‌یا‌مانعِ‌عمل،‌موجبِ‌بطلانِ‌عمل‌نیســت‌
بلکه‌صرفاً‌موجبِ‌اســتحقاق‌عقاب‌اســت؛‌پس‌در‌صورتِ‌ترک‌تقیّه،‌اگر‌قواعد‌
دیگر‌1مقتضیِ‌بطلانِ‌عمل‌باشــند،‌عمل‌باطل‌اســت‌و‌اگر‌مقتضی‌بطلان‌نباشند،‌
عمل‌باطل‌نخواهد‌بود.‌در‌برخی‌از‌موارد‌مانند‌ســجده‌بر‌تربت‌امام‌حســین؟ع؟‌
درجایی‌که‌مقتضایِ‌تقیّه،‌ترک‌آن‌اســت،‌موجبِ‌بطلان‌عمل‌است؛‌زیرا‌نهی،‌به‌
این‌سجده‌تعلّق‌گرفته‌و‌سجده‌جزء‌عبادت‌است‌و‌نهی‌از‌آن‌موجبِ‌فساد‌است،‌
امــا‌در‌برخی‌دیگر‌مانند‌ترکِ‌تکفیر‌در‌نماز،‌ترکِ‌تقیّه‌اگرچه‌تکلیفاً‌حرام‌اســت،‌

1.‌مراد‌ایشان‌از‌قواعد،‌قاعدۀ‌»نهی‌از‌عبادت‌مقتضی‌فساد«‌و‌»امر‌به‌شیء‌مقتضی‌نهی‌از‌ضد«‌است.
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اما‌موجبِ‌بطلانِ‌عمل‌نیســت؛‌زیرا‌وجوبِ‌تکفیر‌در‌نمــاز‌در‌حالتِ‌تقیّه،‌باعث‌
نمی‌شــود‌که‌تکفیر‌از‌اجزای‌نماز‌به‌حساب‌بیاید‌تا‌ترک‌آن‌موجب‌بطلان‌باشد.«‌

)انصاری،‌1414ق،‌96(.
محقّق‌بجنوردی‌قول‌به‌تفصیل‌را‌چنین‌توضیح‌داده‌است:

»اعمال‌و‌افعالی‌که‌به‌واسطۀ‌آن‌ها،‌مخالفت‌با‌تقیّه‌صورت‌می‌گیرد،‌به‌یک‌شکل‌
نیســتند‌بلکه‌گاهی‌آن‌عملی‌که‌به‌عنوان‌مخالفت‌با‌تقیّه‌انجام‌داده‌می‌شود،‌جزء‌
مأمورٌ‌به‌واقعیِ‌اولی‌است؛‌لذا‌نهی‌در‌ادلۀ‌تقیّه،‌به‌این‌جزءِ‌مأمورٌ‌به‌تعلّق‌می‌گیرد‌و‌
درنتیجه‌گفته‌می‌شود‌این‌مأمورٌ‌به‌و‌عمل‌عبادی‌مشتمل‌بر‌یک‌جزء‌منهیٰ‌عنه‌است‌
و‌فســاد‌از‌آن‌جزء،‌به‌مأمورٌ‌به‌ســرایت‌کرده‌و‌موجبِ‌فساد‌آن‌می‌شود،‌اما‌گاهی‌
این‌چنین‌نیســت‌بلکه‌عملی‌که‌به‌عنوان‌مخالفت‌با‌تقیّه‌انجام‌داده‌می‌شود‌از‌بابِ‌
تشــریع‌و‌داخلِ‌کردن‌یک‌امر‌خارج‌از‌مأمورٌ‌به،‌در‌مأمورٌ‌به‌است.‌در‌این‌صورت،‌
نهی‌از‌ترک‌آن،‌به‌مأمورٌ‌به‌سرایت‌نمی‌کند‌و‌ترک‌آن‌عمل،‌موجبِ‌بطلان‌مأمورٌ‌به‌
نمی‌شود؛‌زیرا‌در‌این‌صورت،‌آنچه‌را‌که‌مکلّف‌انجام‌داده‌است‌با‌مأمورٌ‌به‌مطابقت‌
دارد‌و‌عقــل‌به‌اجزاء‌حکم‌می‌کند،‌اگرچه‌به‌دلیــلِ‌مخالفت‌با‌نهی‌از‌ترکِ‌تقیّه،‌

حرمت‌تکلیفی‌ثابت‌است.«‌)بجنوردی،‌1419ق،‌‌78/5(.
طبق‌این‌دیدگاه،‌در‌مواردی‌مانند‌وجوبِ‌ترکِ‌سجده‌بر‌تربت‌امام‌حسین؟ع؟‌
در‌حال‌تقیّه،‌نهی‌به‌یکی‌از‌اجزای‌نماز‌تعلّق‌گرفته‌است،‌امّا‌در‌موارد‌وجوبِ‌تأمین‌
و‌تکتّف‌در‌نماز‌در‌حال‌تقیّه،‌امر‌به‌عملِ‌خارج‌از‌مأمورٌ‌به‌تعلّق‌گرفته‌است‌و‌ترک‌

آن،‌به‌مأمورٌ‌به‌اخلال‌وارد‌نمی‌کند‌و‌نهی‌از‌آن‌بر‌فساد‌مأمورٌ‌به‌دلالت‌ندارد.
باید‌توجّه‌داشــت‌که‌قائلان‌به‌تفصیل،‌نســبت‌به‌مســئلۀ‌وضو‌تقیّه‌ای،‌مسح‌بر‌
پوســت‌در‌موضع‌تقیّه‌به‌‌جایِ‌مسح‌بر‌حائل‌یا‌شستن‌پا،‌اختلاف‌نظر‌دارند؛‌برخی‌
آن‌را‌جزء‌داخلیِ‌مأمورٌ‌به‌دانســته‌و‌وضو‌را‌باطل‌می‌دانند‌)شــهید‌اول،‌1419ق،‌296/3؛‌
شــهید‌اول،‌1412ق،‌‌48؛‌شــهید‌ثانی،‌1413ق،‌227/1؛‌شــهید‌ثانی،‌1416ق،‌141؛‌شهید‌ثانی،‌1410ق،‌
‌566/1؛‌عاملی،‌1411ق،‌‌461/3؛‌اردبیلی،‌1403ق،‌52/3؛‌کاشــانی،‌1428ق،‌314/2(‌و‌طبق‌نسبتِ‌
صاحــب‌حدائق‌)بحرانی،‌1405ق،‌315/2(‌برخی‌آن‌را‌جزء‌خارج‌از‌مأمورٌ‌به‌دانســته‌و‌
صحّت‌آن‌را‌پذیرفته‌اند.‌محمّد‌تقی‌آملی‌نیز‌به‌صراحت‌)آملی،‌‌340/3‌،1380(‌و‌شهید‌
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ثانی‌در‌»روض‌الجنان«‌به‌شکل‌احتمال‌)شهید‌ثانی،‌1402ق،‌112/1(‌این‌مطلب‌را‌مطرح‌
کرده‌اند.

از‌ظاهر‌کلام‌شــیخ‌انصاری‌در‌رسالۀ‌تقیّه‌اســتفاده‌می‌شود‌که‌ایشان‌معتقدند‌
این‌مســئله‌مانند‌مســئلۀ‌ترک‌تکفیر‌و‌تأمین‌در‌موضعِ‌تقیّه‌است؛‌لذا‌ترک‌آن‌ضرر‌
به‌صحّت‌وضو‌نمی‌زند‌)انصاری،‌1414ق،‌‌97(،‌اما‌در‌کتاب‌طهارت‌می‌فرمایند:‌»اگر‌
مکلّف‌برای‌وضو‌مســح‌کند،‌درحالی‌که‌به‌خاطر‌تقیّه،‌شستن‌واجب‌است‌یا‌مسح‌
بر‌بشــره‌کند،‌درحالی‌که‌به‌خاطر‌تقیّه‌مســح‌بر‌حائل‌واجب‌است،‌وضویش‌باطل‌

می‌شود.«‌)انصاری،‌1415ق،‌287/2(.
اشکال:‌اگر‌مراد‌از‌اینکه‌تکتّف‌و‌تأمین‌واجباتی‌خارج‌از‌مأمورٌ‌به‌هستند‌و‌ترک‌
آن‌به‌مأمورٌ‌به‌اختلال‌وارد‌نمی‌کند،‌این‌اســت‌که‌این‌افعال‌واجبِ‌مســتقلی‌خارج‌
از‌مأمورٌ‌به‌و‌غیر‌مرتبط‌با‌مأمورٌ‌به‌هســتند‌و‌نماز‌صرفاً‌ظرفِ‌این‌افعال‌اســت،‌گفته‌
می‌شــود:‌این‌عمل‌با‌این‌کیفیّت‌نزد‌کسانی‌که‌تکتّف‌و‌تأمین‌را‌واجب‌می‌دانند،‌
واجب‌نیســت‌بلکه‌عمل‌واجب‌نزد‌ایشان،‌مقیّد‌بودن‌نماز‌به‌این‌افعال‌است‌و‌اگر‌
گفته‌شود،‌این‌افعال‌قید‌نماز‌هستند،‌اما‌به‌نحوی‌که‌اخلال‌به‌آن‌ها‌موجبِ‌اخلال‌به‌
وظیفۀ‌شرعی‌نمی‌شود،‌بازهم‌صحیح‌نیست؛‌زیرا‌ظاهر‌ادلۀ‌تقیّه‌این‌است‌که‌بعد‌از‌
ارتباط‌این‌فعل‌با‌مأمورٌ‌به،‌این‌فعل‌مانند‌ســایر‌اجزاء‌است‌و‌اگر‌اخلالی‌به‌آن‌وارد‌
شــود،‌به‌مأمورٌ‌به‌اخلال‌وارد‌شده‌است‌)لنکرانی،‌1418ق،‌112/5(؛‌لذا‌این‌بیان،‌تفصیل‌

را‌اثبات‌نمی‌کند.
با‌پذیرش‌این‌اشکال‌به‌موارد‌صحّت،‌قول‌به‌تفصیل‌قابل‌پذیرش‌نیست‌و‌قول‌به‌

بطلان‌به‌شکل‌مطلق‌ثابت‌می‌شود.

1.2. تطبیقات فقهی مسئله
برای‌این‌مسئله‌در‌باب‌عبادات،‌ثمرات‌و‌تطبیقات‌فقهی‌بسیاری‌وجود‌دارد‌که‌
در‌بررســی‌اقوال‌و‌ادله‌به‌برخی‌از‌آن‌ها‌اشــاره‌شد.‌ازجمله‌مسئلۀ‌شستن‌پا‌در‌حال‌
تقیّه‌به‌عنوان‌بدل‌از‌مسح‌پا‌در‌وضو؛‌بدین‌ترتیب‌که‌وقتی‌وظیفۀ‌مکلّف‌عمل‌طبق‌
مقتضایِ‌تقیّه‌و‌شستنِ‌پا‌باشد‌و‌بااین‌حال‌عمل‌تقیّه‌ای‌را‌ترک‌کند‌و‌تکلیف‌واقعی‌
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یعنی‌مســح‌بر‌پا‌را‌انجام‌بدهد،‌وضویش‌صحیح‌و‌مجزی‌اســت‌یا‌خیر؟‌همچنین‌
بحث‌از‌ترک‌تکتّف‌و‌تأمین‌درحالی‌که‌تقیّه‌اقتضایِ‌انجام‌آن‌را‌دارد‌و‌نیز‌مســئلۀ‌

سجده‌بر‌تربت‌امام‌حسین؟ع؟‌درحالی‌که‌تقیّه‌اقتضایِ‌ترک‌این‌عمل‌را‌دارد.
یکی‌از‌ثمرات‌مهم‌این‌بحث،‌مســئلۀ‌ثبوت‌ذی‌الحجه‌و‌صحّت‌و‌بطلان‌حج‌
برخلاف‌تقیّه‌است؛‌توضیح‌آنکه‌در‌بسیاری‌از‌سال‌ها‌اتفاق‌می‌افتد‌که‌حاکمِ‌اهل‌
تســنن‌حکم‌به‌ثبوت‌مــاه‌ذی‌الحجه‌می‌دهد،‌درحالی‌که‌نزد‌فقهای‌شــیعه،‌هلال‌
ذی‌الحجه‌ثابت‌نشده‌است.‌بااین‌حال،‌حکومت‌و‌مسئولانِ‌برقراری‌حج،‌حجّاج‌را‌

ملزم‌به‌رعایتِ‌همین‌حکم‌می‌کنند.
طبق‌برخی‌تحقیقات،‌تا‌ســه‌سدۀ‌پیش،‌مســئلۀ‌اختلاف‌شیعه‌و‌سنّی‌در‌ثبوت‌
هلال‌ذی‌الحجه‌در‌مکّه‌در‌کتاب‌های‌فقهی‌مطرح‌نشــده‌بود‌و‌ظاهراً‌نخستین‌بار‌
شــهید‌ثانی‌در‌»مسالك«‌)شــهید‌ثانی،‌1413ق،‌391/2(‌به‌این‌موضوع‌پرداخته‌است.‌به‌
دنبال‌ایشــان،‌صاحب‌جواهر‌)نجفی،‌1404ق،‌125/20(،‌اختلاف‌شیعه‌و‌سنّی‌در‌ثبوت‌

هلال‌ذی‌الحجه‌در‌مکّه‌را‌عنوان‌نموده‌است‌)مختاری‌و‌صادقی،‌1426ق،‌‌72/5(.
در‌فرض‌اختلاف‌ثبوت‌هلال،‌این‌مســئله‌پدید‌می‌آید‌که‌اگر‌حجاج‌شــیعه‌به‌
دلیل‌شرایط‌تقیّه‌و‌خوف‌موجود‌در‌منطقه،‌نتوانند‌برخی‌از‌اعمال‌حجّ‌مانند‌وقوف‌
در‌عرفات‌را‌طبق‌مذهب‌خود‌انجام‌دهند،‌وظیفۀ‌آن‌ها‌چیســت؟‌آیا‌اگر‌تقیّه‌کرده‌
و‌به‌فتوای‌حاکم‌اهل‌تسنن‌عمل‌کنند‌و‌همراه‌اهل‌سنت‌اعمال‌را‌انجام‌دهند،‌این‌
حجّ‌آنان،‌مجزی‌از‌حجّ‌واجب‌اســت‌یا‌خیر؟‌و‌اگر‌در‌همین‌صورت‌با‌مقتضایِ‌
تقیّه‌مخالفت‌کنند‌و‌اعمال‌را‌مطابق‌مذهب‌خود‌انجام‌بدهند،‌حکم‌عملِ‌ایشان‌از‌

جهت‌تکلیفی‌و‌وضعی‌چگونه‌است؟
این‌مسئله‌نزد‌فقها‌دو‌صورت‌دارد:

صورت اول:‌مواردی‌که‌احتمال‌دارد‌حکم‌حاکمِ‌اهل‌تسنن‌مطابق‌با‌واقع‌باشد‌
و‌علــم‌به‌مخالفت‌وجود‌ندارد.‌در‌این‌صــورت‌از‌جهت‌حکم‌تکلیفی‌متابعت‌با‌
حکمِ‌حاکمِ‌اهلِ‌ســنت‌واجب‌و‌اعمــال‌حجّ‌در‌صورت‌متابعت‌صحیح‌و‌مجزی‌
است‌و‌مخالفت‌با‌مقتضایِ‌تقیّه‌و‌متابعت‌نکردن‌با‌آن‌ها،‌تکلیفاً‌حرام‌و‌موجبِ‌فسادِ‌

عمل‌است‌)خویی،‌1411ق،‌159؛‌امام‌خمینی،‌بی‌تا،‌441/1؛‌تبریزی،‌1423ق،‌147/3(.
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صورت دوم:‌مواردی‌که‌معلوم‌است‌حکم‌حاکم‌اهل‌تسنن‌مخالف‌واقع‌است،‌
اگر‌مطابق‌عامه‌عمل‌نکرد‌و‌برخلاف‌مقتضای‌تقیّه‌عمل‌کرد،‌در‌صحّت‌حجّ‌طبق‌

مذهب‌تشیع‌در‌حال‌تقیّه،‌دو‌احتمال‌و‌بلکه‌دو‌قول‌وجود‌دارد:
قول‌اول:‌به‌نظر‌برخی‌از‌فقها،‌مخالفت‌با‌عامّه‌و‌عمل‌طبق‌مذهب‌تشیع‌در‌حال‌
تقیّه،‌موجبِ‌بطلان‌حجّ‌نشده‌و‌حجّ‌صحیح‌است‌و‌وظیفه‌ساقط‌می‌شود‌)انصاری،‌

1425ق،‌85؛‌خویی،‌1411ق،‌160؛‌امام‌خمینی،‌بی‌تا،‌441/1؛‌تبریزی،‌1423ق،‌‌148/3(.
قــول‌دوم:‌بــه‌نظر‌برخی‌دیگر‌از‌فقها،‌مخالفت‌با‌عامّــه‌و‌انجام‌حجّ‌برخلاف‌
مقتضایِ‌تقیّه،‌باطل‌اســت‌و‌مجزی‌نیســت‌بلکه‌تبعیت‌از‌حاکم‌اهل‌تسنن‌تکلیفاً‌
واجب‌و‌وضعاً‌مجزی‌اســت‌و‌فرقی‌بین‌علم‌به‌مخالفــت‌و‌عدم‌علم‌به‌مخالفت‌

نیست‌)حائری،‌1426ق،‌293/3؛‌مغنیه،‌1421ق،‌281/1؛‌لنکرانی،‌1418ق،‌111/5(.

نتیجه گیری
حکمِ‌تکلیفیِ‌ترک‌تقیّه‌و‌عمل‌طبق‌حکم‌اوّلی،‌به‌‌حکم‌خودِ‌تقیّه‌وابسته‌شد‌و‌
در‌موارد‌وجوب‌تقیّه،‌ترک‌آن‌حرام‌و‌در‌موارد‌دیگر،‌ترک‌آن‌جایز‌شد.‌ازنظر‌همۀ‌
فقها‌نیز‌اگر‌تقیّه،‌مستحب،‌مکروه،‌مباح‌و‌یا‌مداراتی‌باشد،‌ترک‌تقیّه‌حرام‌نبوده‌و‌
عمل‌)عبادی‌و‌معاملی(‌مخالف‌تقیّه‌باطل‌نیست‌و‌اگر‌تقیّه‌واجب‌باشد،‌ترک‌تقیّه‌

هم‌در‌عبادات‌و‌هم‌در‌معاملات‌حرام‌است.
حکم‌وضعی‌ترک‌تقیّه‌در‌معاملات،‌در‌موارد‌وجوب‌تقیّه،‌این‌شد‌که‌مخالفت‌
با‌تقیّه‌معامله‌را‌باطل‌نمی‌کند؛‌گرچه‌ترک‌تقیّه‌حرام‌تکلیفی‌است‌و‌تنها‌وقتی‌نهی‌
به‌خودِ‌عنوانِ‌معامله‌تعلّق‌گیرد،‌مقتضیِ‌فساد‌است‌و‌اگر‌امر‌به‌تقیّه‌مقتضی‌نهی‌از‌
ضدش‌)ترک‌تقیّه(‌نباشــد،‌دلیلی‌هم‌بر‌بطلان‌معامله‌نیست‌و‌معامله‌با‌تمام‌قیود‌و‌
شروطش‌واقع‌شده‌و‌اثر‌بر‌آن‌مترتّب‌می‌شود.‌اگر‌امر‌به‌تقیّه‌مقتضیِ‌نهی‌از‌ضدش‌
باشــد،‌بااینکه‌ترکِ‌تقیّه،‌منهی‌عنه‌می‌شود،‌امّا‌عنوانی‌خارج‌از‌عنوانِ‌معامله‌بوده‌و‌

نهی‌از‌آن‌سبب‌بطلان‌معامله‌نیست.
در‌حکم‌وضعی‌عبادات،‌نسبت‌به‌ترک‌تقیّه،‌سه‌قول‌مطرح‌شد.‌برای‌صحّت‌
عبادتِ‌مخالف‌تقیّه،‌به‌امتنانی‌بودن‌جعل‌تقیّه‌تمسّــک‌شــد‌و‌آن‌قرینه‌ای‌بر‌بقاء‌
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ملاک‌در‌حکم‌اوّلی‌دانســته‌شد،‌درحالی‌که‌بقاء‌ملاک‌نیازمندِ‌دلیل‌است‌و‌بعد‌
از‌حاکم‌دانســتن‌ادلّۀ‌تقیّه‌بر‌احکام‌اوّلی،‌بقاء‌ملاک‌احراز‌نشــد‌و‌قول‌به‌صحّت‌

پذیرفته‌نشد.
اطلاق‌و‌عموم‌روایاتِ‌باب‌تقیّه‌دلالت‌داشــت‌بر‌اینکــه‌در‌مواردِ‌وجوب‌تقیّه‌
که‌مکلّف‌چاره‌ای‌جز‌ترک‌جزء‌و‌شرط‌یا‌انجام‌مانع‌را‌ندارد،‌جزئیت،‌شرطیّت‌و‌
مانعیّت‌ساقط‌می‌شود‌و‌عمل‌تقیّه‌ایِ‌با‌امتنانِ‌شارع‌بر‌بندگان،‌مأمورٌ‌به‌فعلی‌و‌تعیینی‌
است‌و‌اگر‌مکلّف‌کاری‌جز‌عمل‌تقیّه‌ای‌انجام‌دهد،‌وظیفۀ‌خود‌را‌انجام‌نداده‌و‌

عمل‌عبادی‌او‌باطل‌است،‌هرچند‌طبق‌مأمورٌ‌به‌واقعی‌اوّلی‌باشد.
عمل‌مخالف‌تقیّه،‌چه‌تقیّه‌در‌اجزای‌داخلی‌ترک‌شود‌و‌چه‌در‌اجزای‌خارجی،‌

باطل‌است‌و‌قول‌به‌تفصیل،‌مخالف‌اطلاق‌و‌عموم‌روایات‌است.
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‌ قرآن‌کریم.	
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Abstract 
The Principle of “Lā Tanqaḍ al-Sunnat al-Farīḍat” is one of 

the most influential jurisprudential principles across several areas 
of Islamic law. It is derived from the authentic narration of “Lā 
Taʻād,” which states: “Disruption in the traditions of a compound 
obligation, assuming the core obligations of that compound are 
fulfilled, does not invalidate the compound.” 

This study, employing a descriptive-analytical method and 
referencing library sources, examines the documentation and 
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evidence supporting this principle. It demonstrates that the basis 
of the principle is well-established, and through an analysis of the 
principle’s evidentiary support, as well as a discussion of various 
views on the terms sunnah and farīḍah, it argues that farīḍah refers 
to what is stated in the Holy Qurʼān, while sunnah refers to what is 
mentioned in the ḥadīth.

Additionally, this principle is not limited to the chapter on 
ṣalāh (prayer). Its broader application indicates that in cases of 
sharʻī compounds, if the mukallaf (legally responsible individual) 
inadvertently disrupts the sunan (traditions) but fulfills the core 
religious duties correctly, there is no need to repeat the action. 
Finally, the study outlines numerous applications of this principle 
across various jurisprudential chapters.

Keywords: Sunnah, Religious Duty, Lā Taʻād Principle, 
Jurisprudential Principle, Disruption in Sharʻī Compounds.
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چکیده
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ولی‌فرائض‌را‌به‌صورت‌صحیح‌انجام‌دهد،‌نیاز‌به‌اعاده‌و‌قضای‌عمل‌نیســت.‌درنهایت‌
نیز‌مــوارد‌متعددی‌از‌تطبیقات‌این‌قاعده‌در‌ابواب‌مختلف‌فقهی‌نیز‌بیان‌شــده‌اســت.
کلید واژه ها:‌سنت،‌فریضه،‌قاعده‌لاتعاد،‌قاعده‌فقهی،‌خلل‌در‌مرکبات‌شرعی.

مقدمه
از‌مباحث‌مهم‌و‌اساسی‌علم‌فقه،‌مباحث‌مربوط‌به‌قواعد‌فقهیۀ‌این‌علم‌است.‌
برخلاف‌مواردی‌که‌فقیه‌به‌بررســی‌یک‌مســئله‌فقهی‌می‌پردازد‌و‌ممکن‌است‌در‌
مباحث‌متعدد‌کاربرد‌نداشته‌باشد،‌در‌مباحث‌مرتبط‌با‌قواعد‌فقهی،‌راهگشایی‌برای‌

مسائل‌متعدد‌صورت‌می‌گیرد.
یکــی‌از‌قواعد‌فقهی‌که‌کمتر‌در‌کتب‌فقهی‌و‌دروس‌خارج‌فقه‌به‌آن‌پرداخته‌
شده‌است،‌قاعدۀ‌»عدم‌نقض‌فریضه‌به‌سنت«‌است.‌این‌قاعده‌مستفاد‌از‌عبارت‌
»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌است‌که‌در‌ذیل‌حدیث‌»لا‌تعاد«‌ذکر‌شده‌است.‌قاعدۀ‌
»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌همچون‌قاعده‌»لا‌تعاد«‌از‌قواعد‌فقهیه‌به‌حساب‌می‌آید‌
)سیســتانی،‌‌1414ق،‌١4٠(؛‌زیرا‌متضمن‌حکمی‌کلی‌اســت‌که‌تحت‌این‌حکم‌کلی،‌
احکام‌جزئی‌مختلف‌مندرج‌می‌شود‌و‌از‌طرف‌دیگر‌مانند‌قواعد‌اصولی‌نیست‌که‌
نتیجۀ‌آن‌ها‌در‌طریق‌استنباط‌حکم‌شرعی‌کلی‌قرار‌می‌گیرد.‌به‌عبارت‌دیگر‌قاعده‌
»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌حکم‌شرعی‌کلی‌است‌که‌بر‌مواردش‌تطبیق‌می‌شود‌نه‌
اینکه‌مانند‌قواعد‌اصولی‌نتیجه‌اش‌در‌قیاس‌استنباط‌حکم‌شرعی‌کلی‌قرار‌بگیرد.

‌اگرچه‌محدّثین‌شیعه‌حدیث‌لا‌تعاد‌را‌به‌طور‌متعدد‌همراه‌ذیلش‌نقل‌کرده‌اند‌و‌
مباحث‌فراوانی‌در‌کتب‌فقهی‌حول‌این‌روایت‌شریف‌بیان‌شده‌است‌ولی‌در‌کتب‌
فقهی‌بحث‌قابل‌توجهی‌نسبت‌به‌ذیل‌این‌حدیث‌و‌قاعده‌»لاتنقض‌السنه‌الفریضه«‌
نشده‌است‌و‌بیشتر‌تکیه‌بر‌همان‌صدر‌حدیث‌بوده‌است.‌بله،‌تعداد‌اندکی‌از‌فقیهان‌

نسبت‌به‌ذیل‌این‌حدیث‌نیز‌بحث‌کرده‌اند‌که‌در‌ادامه‌بیان‌می‌شود.
محقــق‌عراقی‌در‌کتاب‌»شــرح‌تبصرة‌المتعلّمین«‌در‌مســئلۀ‌اضطرار‌به‌ترک‌
احــد‌الوقوفین‌در‌حج‌با‌تعبیر‌»اللهم‌إلا‌أن‌یدّعــی«‌این‌احتمال‌را‌بیان‌نموده‌اند‌و‌
می‌فرمایند:‌ازآنجاکه‌از‌ادله‌اســتفاده‌می‌شــود،‌وقوف‌در‌مشعر‌فریضه‌و‌وقوف‌در‌
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عرفه‌سنت‌است،‌به‌حکم‌قاعده‌مطرح‌شده‌در‌ذیل‌حدیث‌لا‌تعاد،‌می‌توان‌اهم‌بودن‌
فریضه‌که‌همان‌وقوف‌در‌مشعر‌است‌را‌نتیجه‌گرفت‌و‌مقدم‌دانست‌)عراقی،‌‌1414ق،‌
372/4(.‌محقق‌خویی‌نیز‌در‌مسئلۀ‌مصدود‌از‌نزول‌به‌منا،‌در‌بحث‌عدم‌تحقق‌صد‌
نســبت‌به‌رمی‌جمرات‌و‌مشروط‌بودن‌وجوب‌رمی‌به‌تمکن‌از‌رمی،‌این‌قاعده‌را‌

مطرح‌نموده‌است‌)خویی،‌‌1410ق،‌438/5(.
آیت‌الله‌سیســتانی‌به‌طور‌تفصیلی‌به‌این‌قاعده‌پرداخته‌و‌قائل‌به‌عموم‌آن‌است‌
بلکــه‌قاعده‌»لا‌تعاد«‌را‌تطبیقی‌از‌تطبیقــات‌آن‌می‌داند‌و‌در‌ابواب‌مختلف‌فقهی‌
هم‌ملتزم‌به‌تطبیق‌این‌قاعده‌اســت.‌ایشــان‌در‌بحث‌اصول‌خود‌تصریح‌نموده‌اند‌
که‌برخلاف‌فقیهان‌دیگر‌که‌تنها‌به‌صدر‌روایت‌لا‌تعاد‌و‌تنها‌در‌باب‌صلات،‌اخذ‌
نموده‌اند.‌ایشــان‌به‌ذیل‌روایت‌اخذ‌نموده‌و‌به‌یک‌قاعده‌کلی‌ملتزم‌می‌شوند‌که‌
شامل‌تمام‌افعالی‌می‌شود‌که‌از‌فرائض‌و‌سنن‌ترکیب‌‌شده‌اند‌و‌عنوان‌می‌دارند‌که‌
بحث‌صلات‌تنها‌یک‌تطبیق‌از‌تطبیقات‌این‌قاعده‌است‌)سیستانی،‌‌1414ق،‌١4٠_١4١(‌
و‌همچنین‌در‌بحث‌تعارض‌الأدلة‌و‌اختلاف‌الحدیث‌به‌مناسبتی‌از‌این‌قاعده‌بحث‌
کرده‌اند‌و‌مفاد‌آن‌را‌توضیح‌داده‌اند‌)سیستانی،‌بی‌تا،‌‌٩٩–‌١١١(.‌سید‌محمدرضا‌سیستانی‌
هم‌در‌کتاب‌»بحوث فقهیة«‌به‌مناســبت‌بحــث‌از‌ذبح‌به‌غیر‌حدید،‌متعرض‌این‌
قاعده‌شــده‌‌و‌در‌ملحقات‌کتاب،‌بحثی‌را‌به‌معنای‌ســنت‌و‌فریضه‌در‌این‌قاعده‌

اختصاص‌داده‌‌است‌)سیستانی،‌‌1433ق،‌١5٧-‌١6٨(.
لازم‌به‌ذکر‌اســت،‌با‌جستجویی‌که‌انجام‌گرفت‌هیچ‌مقاله‌علمی‌پژوهشی‌در‌

این‌زمینه‌یافت‌نشد.
با‌ملاحظه‌موارد‌فوق‌مشــاهده‌می‌شود‌که‌پژوهش‌های‌انجام‌شده،‌محدود‌بوده‌
و‌اکثراً‌گذرا‌و‌اشاره‌ای‌هستند‌و‌از‌جهت‌دیگر‌جامع‌و‌حاوی‌تمام‌جهات‌ثبوتی‌و‌
اثباتی‌نیستند،‌به‌عنوان‌مثال‌در‌هیچ‌یک‌از‌مباحث‌صورت‌گرفته،‌تطبیقات‌و‌ثمرات‌

متعدد‌این‌قاعده‌به‌طور‌مستوفی‌تبیین‌نشده‌است.
نوآوری‌این‌مقاله‌اولًا‌جمع‌آوری‌آرا‌و‌نظرات‌در‌تفسیر‌این‌قاعده‌از‌جهت‌ثبوتی‌
و‌اثباتی‌و‌نقد‌بررسی‌آن‌ها‌است‌و‌ثانیاً‌تبیین‌کاربست‌این‌قاعده‌و‌بیان‌خللی‌که‌در‌

تطبیقات‌آن‌رخ‌داده‌است.
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حال‌با‌توجه‌به‌گســتردگی‌تطبیقات‌و‌ثمرات‌این‌قاعده‌و‌از‌طرفی‌مغفول‌بودن‌
این‌قاعده‌از‌طرف‌اکثر‌فقیهان‌و‌همچنین‌عدم‌تدوین‌مقاله‌ای‌مستقل‌در‌این‌زمینه،‌

ضرورت‌پرداخت‌به‌این‌قاعده‌روشن‌می‌شود.
در‌این‌نوشته‌مدرک‌این‌قاعده‌بیان‌می‌شود‌و‌ابتدا‌بررسی‌سندی‌صورت‌می‌گیرد‌
و‌ســپس‌این‌قاعده‌از‌نظر‌دلالی‌ملاحظه‌می‌گردد.‌در‌بررسی‌دلالی،‌ابتدا‌تصویر‌
ثبوتی‌این‌قاعده‌توضیح‌داده‌می‌شود.‌سپس‌معنای‌سنت‌و‌فریضه‌تبیین‌گشته‌و‌بعد‌
از‌آن‌به‌عموم‌قاعده‌نسبت‌به‌غیر‌نماز‌و‌اختصاص‌قاعده‌به‌فرض‌عذر‌می‌پردازد.‌
آخرین‌بحث‌مرتبط‌با‌مفاد‌قاعده،‌بررســی‌اشــکالات‌واردشده‌بر‌قاعده‌است.‌در‌

انتهای‌این‌نوشته‌نیز‌تطبیقات‌قاعده،‌بیان‌و‌روشن‌می‌گردد.

1.مدرک قاعده
مدرک‌این‌قاعده،‌عبارتی‌اســت‌که‌در‌ذیل‌حدیث‌شریف‌»لا‌تعاد«‌وارد‌شده‌
است.‌صدوق‌در‌دو‌کتاب‌»الخصال«‌و‌»من لا یحضره الفقیه«‌و‌شیخ‌طوسی‌در‌
کتاب‌»تهذیب الأحکام«،‌این‌حدیث‌را‌همراه‌ذیل‌آن‌که‌محل‌اســتدلال‌اســت،‌
روایــت‌کرده‌انــد‌و‌حر‌عاملی‌از‌این‌ســه‌کتاب‌در‌مواضع‌متعدد‌کتاب‌»وســائل‌
الشــیعة«‌نقلِ‌حدیث‌کرده‌است،‌ازجمله‌در‌باب‌‌١١از‌ابواب‌أفعال‌الصلاة‌حدیث‌
‌14و‌بــاب‌‌٢٩از‌ابــواب‌القراءة‌فی‌الصلاة‌حدیث‌‌5و‌در‌باب‌‌٧از‌ابواب‌التشــهد‌
حدیث‌‌١و‌در‌باب‌‌٢از‌ابواب‌قواطع‌الصلاة‌حدیث‌4)نقل‌صاحب‌وســائل‌از‌این‌
جهت‌اهمیت‌دارد‌که‌ایشــان‌طرق‌معتبری‌به‌اصحاب‌این‌کتب‌دارد‌و‌از‌آن‌طرق‌
نقل‌می‌کند‌و‌به‌همین‌جهت‌نقل‌ایشان‌در‌موارد‌اختلاف‌نسخه‌با‌نسخه‌های‌چاپی‌

ترجیح‌داده‌می‌شود(.

1.1.بررسی طریق صدوق در کتاب »الخصال«
صدوق‌در‌کتاب‌الخصال‌حدیث‌را‌به‌طور‌مسند‌نقل‌کرده‌‌و‌فرموده‌‌است:

»حدّثنا‌أبی‌رضی‌الله‌عنه‌قال:‌حدثنا‌ســعد‌بن‌عبدالله،‌عن‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌
عیســی،‌عن‌الحسین‌بن‌سعید،‌عن‌حماد‌بن‌عیسی،‌عن‌حریز،‌عن‌زرارة،‌عن‌أبی‌
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عبدالله؟ع؟‌1قال:‌»لا‌تعاد‌الصلاة‌إلّا‌من‌خمســة:‌الطهور‌و‌الوقت‌و‌القبلة‌و‌الرکوع‌
و‌الســجود.‌ثم‌قال؟ع؟:‌القراءة‌سنة‌و‌التشهد‌ســنة‌و‌التکبیر‌سنة‌و‌لا‌تنقض‌السنة‌

الفریضة.«‌)صدوق،‌‌1403ق،‌٢٨5(.
ســند‌این‌نقل‌صحیح‌است‌و‌همه‌روات‌از‌ثقات‌و‌اجلاء‌هستند؛‌تفصیل‌مطلب‌
آنکه‌وثاقت‌و‌جلالت‌صدوق‌و‌پدرشان‌که‌واضح‌است‌و‌نیاز‌به‌اثبات‌ندارد.‌سعد‌بن‌
عبدالله‌اشعری‌قمی‌نیز‌ثقۀ‌جلیل‌القدر‌است‌که‌نجاشی‌در‌حق‌او‌گفته‌است:‌»شیخ‌
هذه‌الطائفة‌و‌فقیهها‌و‌وجهها«‌)نجاشی،‌‌1407ق،‌١٧٧(‌و‌شیخ‌طوسی‌نیز‌دربارۀ‌ایشان‌بیان‌
فرموده‌است:‌»جلیل‌القدر،‌واسع‌الاخبار،‌کثیر‌التصانیف،‌ثقة«‌)طوسی،‌‌1417ق،‌١٣5(.‌
احمد‌بن‌محمد‌بن‌عیسی‌هم‌از‌اجلاء‌است‌و‌نجاشی‌در‌تعریف‌از‌او‌آورده‌است:‌
»شیخ‌القمیین‌و‌وجههم‌و‌فقیههم‌غیر‌مدافع«‌)نجاشی،‌‌1407ق،‌٨٢(.‌حسین‌بن‌سعید‌هم‌
ثقه‌اســت‌و‌شیخ‌طوسی‌در‌خصوص‌او‌نوشته‌است:‌»صاحب‌المصنّفات‌الأهوازی‌
ثقة«‌)طوســی،‌1427ق،‌٣55(.‌حماد‌بن‌عیسی‌هم‌ثقه‌است‌چنانچه‌نجاشی‌در‌مورد‌وی‌
فرموده‌اســت:‌»کان‌ثقةً‌فی‌حدیثه‌صدوقاً«‌)نجاشــی،‌‌1407ق،‌١4٢(‌و‌شیخ‌طوسی‌هم‌
توثیقش‌کرده‌اســت‌)طوســی،‌‌1417ق،‌١55(.‌حریز‌هم‌حریز‌بن‌عبدالله‌است‌که‌شیخ‌
طوسی‌او‌را‌ثقه‌دانسته‌و‌بیان‌داشته‌است:‌»ثقة‌کوفی«‌)طوسی،‌‌1417ق،‌١١٨(.‌زراره‌هم‌
وثاقت‌و‌جلالاتش‌واضح‌است‌و‌نجاشی‌در‌حق‌او‌فرموده‌است:‌»شیخ‌أصحابنا‌فی‌
زمانه‌و‌متقدّمهم‌و‌کان‌قارئاً‌فقیهاً‌متکلماً‌شاعراً‌أدیباً‌قد‌اجتمعت‌فیه‌خلال‌الفضل‌و‌
الدین‌صادقاً‌فیما‌یرویه«‌)نجاشــی،‌‌1407ق،‌١٧5(‌و‌کشی‌او‌را‌از‌اصحاب‌اجماع‌دانسته‌

است‌بلکه‌نقل‌نموده‌است‌که‌افقه‌اصحاب‌اجماع‌است‌)کشی،٢٠6‌،1348(.
بنابراین‌سند‌حدیث‌در‌کتاب‌خصال‌صحیح‌است‌و‌اشکالی‌در‌آن‌نیست.

1.2.بررسی طریق صدوق در کتاب »من لا یحضره الفقیه«
صدوق‌در‌کتاب‌من‌لا‌یحضره‌الفقیه‌حدیث‌را‌این‌طور‌نقل‌کرده‌‌است:‌»روی‌
زرارة‌عــن‌أبی‌جعفر؟ع؟‌أنه‌قال:‌»لا‌تعاد‌الصلاة‌إلّا‌من‌خمســة:‌الطهور‌و‌الوقت‌

1.‌در‌نقل‌وسائل‌عن‌أبی‌جعفر؟ع؟‌ذکر‌شده‌است‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌471/5(.
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و‌القبلة‌و‌الرکوع‌و‌الســجود،‌ثم‌قال:‌القراءة‌ســنة‌و‌التشــهد‌سنة‌و‌لا‌تنقض‌السنة‌
الفریضة.«‌)صدوق،‌‌1413ق،‌1/٣٣٩(.

طریق‌صدوق‌به‌زراره‌در‌مشیخۀ‌فقیه‌این‌طور‌ذکر‌شده‌است:‌»و‌ما‌کان‌فیه‌عن‌
زرارة‌بــن‌أعین‌فقد‌رویته‌عن‌أبی‌رضی‌الله‌عنه،‌عن‌عبدالله‌بن‌جعفر‌الحمیری،‌عن‌
محمد‌بن‌عیســی‌بن‌عبید‌و‌الحسن‌بن‌ظریف‌و‌علی‌بن‌إسماعیل‌بن‌عیسی‌کلهم‌

عن‌حماد‌بن‌عیسی،‌عن‌حریز‌بن‌عبدالله،‌عن‌زرارة‌بن‌أعین(.
از‌عبارت‌»محمد‌بن‌عیســی‌بن‌عبید‌و‌الحســن‌بن‌ظریف‌و‌علی‌بن‌إسماعیل‌
بن‌عیســی‌کلهم«‌استفاده‌می‌شود‌که‌ایشان‌ســه‌طریق‌به‌زراره‌دارد‌که‌از‌این‌سه‌
طریق‌یکی‌بلااشــکال‌صحیح‌است‌و‌آن‌طریق‌حسن‌بن‌ظریف‌است‌که‌نجاشی‌
او‌را‌توثیق‌کرده‌است‌)نجاشی،‌‌1407ق،‌6١(‌باقی‌افراد‌طریق‌هم‌وثاقتشان‌گذشت‌جز‌
عبدالله‌بن‌جعفر‌حمیری‌که‌او‌هم‌ثقه‌اســت‌و‌نجاشــی‌در‌مورد‌ایشان‌بیان‌داشته‌

است:‌»شیخ‌القمیین‌و‌وجههم«‌)نجاشی،‌‌1407ق،‌٢١٩(.
بنابراین‌صدوق‌در‌مشیخۀ‌فقیه‌طریق‌صحیح‌به‌زراره‌دارد‌و‌سند‌حدیث‌بنابر‌این‌

طریق‌هم‌صحیح‌است.

1.3.بررسی طریق شیخ طوسی در کتاب »تهذیب الأحکام«
شــیخ‌طوســی‌در‌کتاب‌تهذیب الأحکام‌فرموده‌اســت:‌»روی‌زرارة‌عن‌أبی‌
جعفر؟ع؟‌أنه‌قال:‌لا‌تعاد‌الصلاة‌إلّا‌من‌خمســة:‌الطهور‌و‌الوقت‌و‌القبلة‌و‌الرکوع‌
و‌السجود،‌ثم‌قال:‌القراءة‌سنة‌و‌التشهد‌سنة‌فلا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌)طوسی،‌‌1407

ق،‌152/2(.
در‌مشیخۀ‌این‌کتاب‌طریقی‌به‌زراره‌نقل‌نکرده‌است‌اما‌در‌کتاب‌»الفهرست«‌
بیان‌نموده‌اســت:‌»و‌لزرارة‌تصنیفات،‌منها‌کتاب‌الاستطاعة‌و‌الجبر،‌أخبرنا‌به‌ابن‌
أبی‌جید،‌عن‌ابن‌الولید،‌عن‌سعد‌بن‌عبدالله‌و‌الحمیری،‌عن‌أحمد‌بن‌أبی‌عبدالله‌

البرقی،‌عن‌أبیه،‌عن‌ابن‌أبی‌عمیر،‌عن‌بعض‌أصحابه،‌عنه.«‌)طوسی،‌‌1417ق،‌١٣4(.
در‌این‌طریق‌از‌طرفی،‌ابن‌ابی‌جید‌هســت‌که‌توثیــق‌خاصی‌ندارد‌مگر‌اینکه‌
کســی‌قائل‌به‌توثیق‌همه‌مشــایخ‌نجاشی‌باشــد‌و‌از‌طرف‌دیگر‌تعبیر‌»عن‌بعض‌
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أصحابه«‌موجب‌ارســال‌سند‌اســت‌مگر‌اینکه‌کسی‌مراسیل‌ابن‌ابی‌عمیر‌را‌معتبر‌
بداند.‌گذشته‌از‌این‌ها‌ممکن‌است‌کسی‌بگوید:‌ظاهر‌تعبیر‌»أخبرنا‌به«‌این‌است‌
که‌طریق‌به‌خصوص‌کتاب‌»الاســتطاعة و الجبر«‌اســت،‌نه‌همه‌کتب‌و‌روایات‌

زراره‌و‌بعید‌است‌حدیث‌لا‌تعاد‌در‌این‌کتاب‌آمده‌باشد.
اگر‌کســی‌قائل‌به‌نظریۀ‌تعویض‌سند‌باشد‌ممکن‌است‌بگوید‌این‌طریق‌شیخ‌
طوســی‌با‌طریق‌صدوق‌که‌گذشــت‌تعویض‌می‌شود؛‌چون‌شــیخ‌طوسی‌طریق‌
صحیح‌به‌همۀ‌روایات‌صدوق‌را‌دارد‌و‌در‌الفهرست‌فرموده‌است:‌»أخبرنا‌بجمیع‌
کتبه‌و‌روایاته‌جماعة‌من‌أصحابنا‌منهم‌المفید«‌و‌فرض‌هم‌این‌است‌که‌صدوق‌هم‌
طریق‌صحیح‌به‌تمام‌روایات‌زراره‌که‌شیخ‌طوسی‌نقل‌می‌کند‌را‌دارد‌و‌به‌این‌ترتیب‌

طریق‌شیخ‌طوسی‌به‌زراره‌درست‌می‌شود.
ولی‌ممکن‌است‌اشکال‌شود‌که‌طرق‌صدوق‌در‌مشیخه‌الفقیه‌ناظر‌به‌مرویات‌
زراره‌در‌همان‌کتاب الفقیه‌اســت‌نه‌هر‌آنچه‌زراره‌روایت‌کرده‌است‌و‌اگر‌نظریه‌
تعویض‌سند‌تمام‌باشد‌درجایی‌هست‌که‌طریق،‌طریق‌عام‌به‌تمام‌کتب‌و‌مرویات‌

راوی‌باشد.
پس‌تصحیح‌طریق‌شــیخ‌طوسی‌در‌تهذیب الأحکام‌جای‌بحث‌دارد‌و‌این‌طور‌
نیست‌که‌صحتش‌واضح‌باشد‌ولی‌آنچه‌مهم‌است‌این‌است‌که‌برای‌اعتبار‌حدیث،‌

یک‌طریق‌معتبر‌کفایت‌می‌کند‌و‌ضعف‌بعضی‌از‌طرق‌ضرری‌نمی‌زند.

2.مفاد قاعده
مفاد‌اجمالی‌قاعدۀ‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌این‌است‌که‌در‌عملی‌که‌مرکب‌
از‌اجزایی‌اســت‌و‌بعضی‌از‌این‌اجزاء‌از‌فرائض‌و‌بعضی‌از‌سنن‌هستند،‌در‌فرضی‌
که‌فرائض‌به‌نحو‌صحیح‌انجام‌شــوند،‌اگر‌خللی‌به‌ســنن‌عمل‌از‌روی‌عذر‌مثل‌
سهو‌و‌نسیان‌وارد‌شود‌ضرری‌به‌فرائض‌نمی‌زند‌و‌عمل‌انجام‌شده،‌مجزی‌خواهد‌
بود‌مثلًا‌اگر‌کســی‌تشهد‌نماز‌را‌فراموش‌کند‌این‌فراموشی‌ضرری‌به‌صحت‌نماز‌

نمی‌زند‌و‌این‌نماز‌مجزی‌خواهد‌بود‌چون‌تشهد‌سنت‌است.
در‌بررسی‌مفاد‌این‌قاعده‌ابتدا‌باید‌تصویر‌ثبوتی‌قاعده‌تبیین‌شود‌و‌بعد‌با‌توضیح‌
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معنای‌ســنت‌و‌فریضه،‌عمومیت‌قاعده‌نسبت‌به‌غیر‌نماز‌و‌اختصاص‌آن‌به‌فرض‌
عذر‌تبیین‌گردد.

2.1.تصویر ثبوتی قاعده
مفاد‌این‌قاعده‌عدم‌اخلال‌به‌مرکبی‌اســت‌که‌مشتمل‌بر‌فرائض‌و‌سنن‌است،‌
مشــروط‌به‌اینکه‌فرائض‌به‌طور‌صحیح‌اتیان‌شود.‌به‌بیان‌دیگر‌این‌عمل‌نیاز‌به‌اعاده‌
یا‌قضا‌ندارد‌و‌مجزی‌اســت.‌اولین‌نکته‌ای‌که‌در‌مورد‌مفاد‌این‌قاعده‌باید‌بررسی‌
شود‌بحث‌از‌تصویر‌ثبوتی‌اجزاء،‌درحالی‌که‌عمل‌دارای‌خلل‌باشد،‌است.‌در‌ذیل‌
تصویرهایی‌که‌از‌فقیهان‌در‌این‌زمینه‌وارد‌شــده‌است‌بیان‌می‌گردد‌)بعضی‌از‌این‌
بیان‌هــا‌مبتنی‌بر‌صحت‌عمل‌و‌مطابقت‌مأتیٌ‌به‌با‌مأمــورٌ‌به‌و‌بعضی‌تنها‌مبتنی‌بر‌

صرف‌اجزا‌است(.
2.1.1.تصویر اول

اولین‌تصویر‌از‌آیت‌الله‌سیســتانی‌ارائه‌شده‌است‌به‌این‌بیان‌که‌مفاد‌این‌قاعده‌
نفی‌ارتباط‌بین‌سنن‌و‌فرائض‌در‌فرض‌وجود‌عذر‌است‌)سیستانی،‌‌1414ق،‌١4٠(.

و‌به‌تعبیر‌نویســنده‌کتاب‌»بحوث‌فقهیة«‌مستفاد‌از‌این‌قاعده،‌‌این‌است‌که‌در‌
افعــالِ‌مرکــب‌از‌دو‌نوع‌جزء‌که‌بعضی‌از‌این‌اجزاء‌فریضه‌و‌بعضی‌از‌آن‌ها‌ســنن‌
هستند،‌در‌موارد‌عذر،‌ارتباط‌بین‌فرائض‌و‌سنن‌نفی‌می‌شود؛‌به‌این‌معنی‌که‌اخلال‌
به‌سنت‌اگر‌از‌روی‌عذری‌مانند‌نسیان‌و‌غفلت‌یا‌جهل‌قصوری‌باشد،‌موجب‌از‌بین‌
رفتن‌فریضه‌و‌از‌بین‌رفتن‌اثر‌مترتب‌بر‌مجموع‌عمل‌نمی‌شود‌)سیستانی،‌‌1433ق،‌١5٨(.
در‌تقریرات‌بحث‌تعارض،‌این‌مبنا‌توضیح‌داده‌شده‌است‌به‌این‌صورت‌که‌ما‌

سه‌طائفه‌ادله‌داریم:
طائفــه اول: مطلقاتی‌که‌اصل‌تکلیــف‌را‌اثبات‌می‌کند‌مثل‌»أقیموا‌الصلاة«‌و‌
این‌اطلاق‌تکلیف‌به‌نماز‌را‌اثبات‌می‌کند‌که‌عبارت‌است‌از‌معظم‌اجزا‌که‌همان‌
فرائض‌هســتند‌و‌مقتضای‌اطلاق‌این‌اســت‌که‌باید‌این‌فرائض‌آورده‌شــود‌حتی‌

درصورتی‌که‌غیر‌فرائض‌میسور‌نباشد.
طائفه دوم:‌روایاتی‌که‌دلالت‌بر‌جزئیت‌و‌شرطیت‌و‌مانعیت‌می‌کند‌مثل:‌»لا‌
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صلاة‌إلا‌بفاتحة‌الکتاب«‌و‌»لا‌صلاة‌لمن‌لم‌یقم‌صلبه‌فی‌الصلاة«‌و‌»لا‌تصل‌فی‌
ما‌لا‌یؤکل‌لحمه«‌که‌دلالت‌بر‌جزئیت‌یا‌شرطیت‌اموری‌می‌کند‌که‌در‌مفهوم‌نماز‌
دخیل‌نیستند‌ولی‌در‌مأمورٌ‌به‌دخیلند‌و‌مقتضای‌اطلاق‌این‌ادله،‌سقوط‌تکلیف‌در‌
صورت‌عدم‌میسوریت‌اســت‌و‌این‌اطلاق‌نافی‌تکلیف‌است‌و‌بر‌اطلاقات‌طائفه‌

اول‌مقدم‌می‌شود‌و‌نتیجه‌این‌می‌شود‌که‌مقدار‌میسور‌لازم‌نیست.
طائفه سوم:‌روایاتی‌است‌که‌اطلاق‌ترابط‌بین‌سنن‌و‌فرائض‌را‌تحدید‌می‌کند؛‌
چراکه‌ظاهر‌اطلاقات‌طائفۀ‌دوم‌ترابط‌مطلق‌اســت‌ولــی‌این‌طائفه‌وجود‌ارتباط‌را‌
محدود‌به‌‌صورت‌عدم‌عذر‌نســیان‌و‌غیر‌نسیان‌می‌کند.‌ازجمله‌طائفه‌سوم‌ادله‌ای‌
است‌که‌نفی‌ارتباط‌بین‌فرائض‌و‌سنن‌می‌کند‌که‌عمده‌آن‌ذیل‌لا‌تعاد‌است‌که‌»لا‌
تنقض‌السنة‌الفریضة«؛‌چراکه‌آنچه‌را‌در‌نماز‌معتبر‌است‌به‌سنت‌و‌فریضه‌تقسیم‌
کرده‌و‌نفی‌ترابط‌مطلق‌بین‌ســنن‌و‌فرائض‌می‌کنــد‌و‌دلالت‌دارد‌بر‌اینکه‌مرتبط‌

بودن‌سنن‌با‌فرائض‌مطلق‌نیست‌بلکه‌مقید‌به‌عدم‌عذر‌در‌ترک‌است.
ایشــان‌بعد‌از‌مطلــب،‌فرموده‌اند:‌آنچه‌از‌»لا‌تنقض‌الســنة‌الفریضة«‌فهمیده‌
می‌شــود،‌الغای‌ســنن‌وعدم‌ربطش‌با‌فرائض‌در‌حال‌وجود‌عذر‌اســت؛‌پس‌اگر‌
عذری‌نباشــد‌این‌سنن‌معتبر‌هســتند‌و‌آوردن‌آن‌ها‌لازم‌است‌و‌اگر‌عذری‌وجود‌

داشته‌باشد‌معتبر‌نیستند‌و‌مرکب‌بدون‌آن‌ها‌آورده‌می‌شود‌)سیستانی،‌بی‌تا،‌٩٧-١٠٢(.
این‌کلام‌و‌تصویر‌ایشــان‌از‌اجزا‌در‌قاعدۀ‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌مبتنی‌بر‌
مبنای‌ایشــان‌در‌مرکبات‌از‌ســنن‌و‌فرائض‌است.‌نظر‌ایشــان‌اینگونه‌است‌که‌امر‌
استقلالی‌به‌سنن‌و‌فرائض‌تعلق‌گرفته‌و‌در‌طول‌آن‌ارتباط‌بین‌سنن‌و‌فرائض‌جعل‌
شــده‌است‌و‌قاعده‌»لا‌تنقض‌الســنة‌الفریضة«‌این‌ارتباط‌را‌محدود‌به‌فرض‌عدم‌

وجود‌عذر‌می‌کند.

2.1.2.تصویر دوم
تصویر‌دومی‌که‌از‌سوی‌سایر‌فقیهان‌ارائه‌شده‌است،‌بدین‌صورت‌است‌که‌امر‌
واحد‌به‌نماز‌تعلق‌گرفته‌است‌و‌امر‌به‌فرائض‌و‌سنن‌اوامر‌ضمنیه‌هستند.‌این‌تصویر‌
موافق‌ظاهر‌ادله‌اســت‌البته‌با‌توجه‌به‌مطالبی‌که‌فقیهــان‌در‌مورد‌قاعده‌»لا‌تعاد«‌
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گفته‌اند‌معلوم‌می‌شــود‌که‌در‌تصویر‌ثبوتی‌اجــزا،‌اختلاف‌نظر‌وجود‌دارد‌و‌وجوه‌
مختلفی‌بیان‌شده‌است‌که‌در‌مورد‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌تطبیق‌می‌شود.

اولین‌وجه‌مذکور‌چنین‌است‌که‌مرکبِ‌ارتباطی‌مانند‌نماز‌در‌فرضی‌که‌فرائض‌
آن‌کامل‌باشد‌ولی‌بعضی‌از‌سنن‌ترک‌شود‌مثلًا‌نمازی‌که‌فاقد‌قرائت‌از‌روی‌نسیان‌
است،‌مسقط‌امر‌به‌نماز‌کامل‌به‌خاطر‌وفای‌به‌ملاک‌است‌نه‌از‌باب‌اینکه‌مطابق‌
مأمورٌ‌به‌است.‌بنابر‌این‌دیدگاه،‌مفاد‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌این‌است‌که‌تکلیف‌
گرچه‌به‌عمل‌کامل‌و‌مشتمل‌بر‌فرائض‌و‌سنن‌تعلق‌گرفته‌است‌اما‌در‌فرض‌اخلال‌
به‌ســنت‌از‌روی‌عذر،‌همان‌عملی‌که‌اخلال‌به‌ســنت‌آن‌وارد‌شده‌است،‌مسقط‌
تکلیف‌خواهد‌بود‌)میزانِ‌ملاکی‌که‌به‌علت‌ترک‌سنن‌فوت‌می‌شود‌یا‌به‌اندازه‌ای‌

کم‌است‌که‌دیگر‌امر‌به‌اعاده‌نمی‌شود‌یا‌اینکه‌قابل‌تدارک‌نیست(.

2.1.3.تصویر سوم
وجه‌دیگری‌که‌از‌طرف‌فقیهان‌در‌توضیح‌»لا‌تعاد«‌بیان‌شــده‌است‌این‌است‌
که‌مرکب‌فاقدِ‌بعضی‌از‌سنن،‌صحیح‌و‌مطابق‌مأمورٌ‌به‌است‌که‌البته‌این‌تطابق‌دو‌
گونه‌می‌تواند‌باشد؛‌گونۀ‌اول‌این‌است‌که‌تطابق‌و‌صحت‌عمل‌به‌جهت‌این‌است‌
که‌دو‌امر‌وجود‌دارد‌یکی‌امر‌به‌اقل‌که‌متوجه‌عامۀ‌مکلفین‌ازجمله‌ناسی‌است‌و‌
یکی‌امر‌به‌اکثر‌که‌متوجه‌خصوص‌ذاکر‌است‌و‌ناسی‌به‌امر‌اول‌عمل‌کرده‌است.‌
بنابر‌این‌نظر،‌امری‌به‌خصوص‌فرائض‌که‌متوجۀ‌عامۀ‌مکلفین‌اســت،‌تعلق‌گرفته‌

است‌و‌کسی‌که‌معذور‌است‌به‌این‌امر‌عمل‌می‌کند.

2.1.4.تصویر چهارم
گونه‌دیگر‌از‌تصحیح‌عمل‌به‌این‌بیان‌اســت‌که‌امر‌به‌جامع‌بین‌اکثر‌و‌اقل‌در‌
حال‌نسیان‌تعلق‌گرفته‌است‌و‌ناسی‌به‌یکی‌از‌دو‌فرد‌مأمورٌ‌به‌تخییری‌عمل‌کرده‌
است‌که‌همان‌فرد‌اقل‌در‌حال‌نسیان‌است.‌بنابر‌این‌رأی،‌امر‌به‌جامع‌بین‌مرکب‌تام‌
)شامل‌فرائض‌و‌سنن(‌و‌مرکب‌فاقد‌سنن‌در‌حق‌معذور‌تعلق‌گرفته‌است‌و‌معذور،‌

به‌فردی‌که‌مشتمل‌بر‌خصوص‌فرائض‌است‌عمل‌می‌کند.
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نتیجه‌آنکه‌چهار‌وجه‌برای‌تصویر‌ثبوتی‌اجزا‌در‌تفسیر‌قاعده‌ارائه‌شده‌است:
1.‌نفی‌ترابط‌بین‌فرائض‌و‌سنن‌در‌فرض‌عذر؛

2.‌ســقوط‌امر‌و‌اجــزاء‌از‌باب‌وفای‌به‌ملاک‌یا‌عدم‌امکان‌اســتیفای‌ملاک‌
ازدست‌رفته؛

3.‌وجــود‌دو‌امــر،‌یک‌امر‌به‌اقل‌و‌بــه‌عامه‌مکلفین‌و‌یک‌امــر‌به‌اکثر‌و‌به‌
خصوص‌ذاکر؛

4.‌تعلق‌امر‌به‌جامع‌بین‌اکثر‌و‌اقل‌در‌حال‌نسیان.
حال‌هرکدام‌از‌این‌تصاویر‌ثبوتی‌را‌قائل‌شــویم‌همه‌در‌این‌جهت‌مشترکند‌که‌
مفاد‌»لا تَنَقُض السَِِّنَةَ الفرُیضْةَ«‌اجزای‌عملی‌اســت‌که‌به‌ســنت‌آن‌از‌روی‌عذر‌

اخلال‌وارد‌شده‌ولی‌فرائض‌آن‌تمام‌و‌کمال‌آورده‌شده‌است.

2.2.معنای سنت و فریضه
عنوان‌ســنت‌و‌فریضــه‌در‌روایات‌ائمه؟عهم؟ ‌به‌معانی‌مختلف‌آمده‌اســت؛‌در‌
بســیاری‌از‌موارد‌فریضه‌به‌معنای‌مطلق‌واجب‌در‌مقابل‌ســنت‌به‌معنای‌مستحب‌
به‌کار‌رفته‌اســت‌مثلًا‌در‌روایت‌آمده‌اســت:‌»الكَفنِ فِرُیضْةَ و للْرُجْال ثلَاثةَ أَثوْاب و 
العمامَةَ و الخرُقةَ سُُنََةَ«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌8/3(،‌در‌مورد‌غسل‌جمعه‌و‌عیدین‌اینگونه‌
وارد‌شده‌است:‌»سُنَةَ و لیس بِفرُیضْةَ«‌)حر‌عاملی،‌1409ق،‌314/3(‌و‌در‌مورد‌ذکر‌رکوع‌
و‌سجود‌آمده‌است:‌»الفرُیضْةَ مَنِ ذلكَ تَسَّبَیحَةَ و السَّنَةَ ثلَاث و الفضْلِّ فِى سُبَع«‌)حر‌

عاملی،‌1409ق،‌299/6(.
در‌برخی‌موارد‌قطعاً‌این‌معنی‌اراده‌نشــده‌اســت‌مثل‌اینکه‌در‌روایت‌بیان‌شده‌
است:‌»الغسَّلِّ مَنِ الجنَابِةَ فِرُیضْةَ و غسَّلِّ المیت سُنَةَ«‌)حر‌عاملی،‌1409ق،‌375/3(‌و‌در‌
روایت‌دیگر‌آمده‌اســت:‌»الوْقوْف بِالمشِِعرُ فِرُیضْةَ و الوْقوْف بِعرُفِةَ سُنَةَ«‌)حر‌عاملی،‌
552/13‌،1409(.‌همچنین‌در‌روایت‌دیگر‌تصریح‌گشته‌است:‌»إنّ الرُمَى سُنَةَ و‌الطَوْاف 
فِرُیضْةَ«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌405/13(.‌مســلم‌اســت‌که‌غسل‌میت‌و‌وقوف‌به‌عرفه‌و‌
رمی‌جمره‌واجب‌هستند‌نه‌مستحب؛‌پس‌مسلماً‌فریضه‌و‌سنت‌در‌اینجا‌به‌معنای‌
دیگری‌غیر‌از‌مطلق‌واجب‌و‌مســتحب‌است.‌ذیل‌حدیث‌»لا‌تعاد«‌از‌همین‌قبیل‌
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است؛‌چون‌قبل‌از‌عبارت‌»لا تَنَقُض السَّنَةَ الفرُیضْةَ«،‌سنت‌بر‌قرائت‌و‌تشهد‌تطبیق‌
شده‌است‌)القراءة‌سنة‌و‌التشهد‌سنة(‌که‌این‌دو‌قطعاً‌واجبند‌و‌نه‌مستحب.

در‌تفسیر‌و‌چیستی‌مراد‌از‌فریضه‌و‌سنت‌در‌این‌موارد،‌وجوه‌مختلفی‌ذکر‌شده‌
است‌که‌به‌بررسی‌آن‌ها‌می‌پردازیم:

2.2.1. وجه اول
عده‌ای‌از‌فقها‌فرموده‌اند‌که‌فریضه‌به‌معنای‌»ما‌فرضه‌الله‌فی‌الکتاب«‌و‌سنت‌
به‌معنای‌»ما‌ثبت‌بالســنة«‌اســت؛‌یعنی‌هر‌آنچه‌مستفاد‌از‌قرآن‌کریم‌باشد‌فریضه‌
است‌و‌هر‌آنچه‌مستفاد‌از‌روایات‌باشد‌سنت‌است.‌ازجمله‌کسانی‌که‌به‌این‌مطلب‌
تصریح‌دارند،‌محقق‌خویی‌)خویی،‌‌1418ق،‌٣٣٠/7(‌و‌محقق‌تبریزی‌)تبریزی،‌‌1431ق،‌

165/4(‌و‌آیت‌الله‌سیستانی‌)سیستانی،‌‌1414ق،‌١4٠(‌هستند.1
ظاهر‌کلمات‌محدّثین‌هم‌در‌ذیل‌احادیث‌مربوطه‌همین‌معناست.‌شیخ‌طوسی‌
در‌تهذیب الأحکام‌ذیل‌حدیث‌»الغسَّلِّ مَنِ الجنَابِةَ فِرُیضْةَ و غسَّلِّ المیت سُنَةَ و التَّیممْ 
للآخرُ جْا�ز«‌در‌توجیه‌عدم‌منافات‌این‌روایت‌با‌ادله‌وجوب‌غســل‌میت‌بیان‌نموده‌
اســت‌که‌سنت‌در‌اینجا‌بدین‌معناســت‌که‌وجوب‌آن‌از‌طریق‌سنت‌و‌نه‌از‌طریق‌

قرآن‌کریم‌شناخته‌شده‌است‌)طوسی،‌1407ق،‌109/1(.
همچنین‌ذیل‌حدیث‌»الوْقوْف بِالمشعرُ فِرُیضْةَ والوْقوْف بِعرُفِةَ سُنَةَ«‌فرموده‌‌است:‌
این‌روایت‌منافاتی‌با‌وجوب‌وقوف‌به‌عرفات‌ندارد‌و‌همان‌توجیه‌سابق‌را‌بیان‌نموده‌

است‌)طوسی،‌1407ق،‌287/5(.2
و‌ذیل‌حدیث‌»إِنَ الطَوْاف فِرُیضْةَ و فِیهُ الصَّلَاةٍ و السَّعى سُنَةَ مَنِ رَسُوْل اللْهُ؟ص؟«‌نیز‌

1.‌از‌این‌میان‌تنها‌آیت‌الله‌سیستانی‌به‌تفصیل‌متعرض‌این‌معنا‌شده‌اند‌)سیستانی،‌بی‌تا،‌١١١(.
2.‌»لا‌یعترض‌ما‌ذکرناه‌ـ‌أی‌وجوب‌الوقوف‌بعرفة‌ـ‌لأن‌المراد‌بهذا‌الخبر‌أن‌فرضه‌عرف‌من‌جهة‌الســنة‌دون‌النص‌
من‌ظاهر‌القرآن‌و‌ما‌عرف‌فرضه‌من‌جهة‌السنة‌جاز‌أن‌یطلق‌علیه‌الاسم‌بأنه‌سنة‌و‌قد‌بینا‌ذلك‌فی‌غیر‌موضع‌و‌لیس‌
 َِفَِضْْتَُّمْْ مَِنِْ عَِرَُفِات فَِاذْكُُرُُوا اللْهَُ عِِنَْدَْ الْمَشْعَرُِ الْحََرُام

َ
کذلك‌الوقوف‌بالمشعر‌لأن‌فرضه‌یعلم‌بظاهر‌القرآن‌قال‌الله‌تعالی‌فَِإِِذا أَ

فأوجب‌علینا‌ذکره‌عند‌المشعر‌الحرام‌و‌لم‌یکن‌فی‌ظاهر‌القرآن‌أمر‌بالوقوف‌بعرفات‌فلأجل‌ذلك‌أضیف‌إلی‌السنة؛‌و‌
أما‌الذی‌یدل‌علی‌أن‌الوقوف‌بالمشعر‌الحرام‌فریضة‌الآیة‌والخبر‌المتقدم‌أیضاً‌و‌هو‌قوله‌)الوقوف‌بالمشعر‌فریضة(«.
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همین‌بیان،‌تکرار‌شده‌است‌)طوسی،‌‌1407ق،‌322/5(.1
و‌مجلسی‌اول‌در‌روضة المتقین‌و‌فیض‌کاشانی‌در‌الوافی‌فرموده‌اند‌فریضه‌آن‌
واجبی‌است‌که‌وجوبش‌به‌قرآن‌ثابت‌شده‌باشد‌)مجلسی،‌‌1406ق،‌382/1؛‌فیض‌کاشانی،‌

.)382/6‌،1406
و‌صاحب‌وسائل‌در‌ذیل‌احادیث‌متعدد‌همین‌قول‌را‌از‌شیخ‌طوسی‌نقل‌کرده‌
است‌ازجمله‌ذیل‌حدیث‌لا‌تعاد‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌احاله‌کرده‌به‌آنچه‌قبلًا‌

از‌شیخ‌نقل‌کرده‌بود‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌471/5(.
سید‌محمدرضا‌سیستانی‌در‌ملحقات‌کتاب‌بحوث فقهیة‌بحثی‌را‌اختصاص‌داده‌
است‌به‌اثبات‌اینکه‌این‌معنی‌مصطلح‌اخبار‌است‌و‌تعبیر‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌
بر‌همین‌معنی‌حمل‌می‌شــود.‌ایشــان‌سعی‌نموده‌است‌که‌نشــان‌دهد‌هریک‌از‌

مواردی‌که‌به‌عنوان‌فریضه‌شناخته‌شده‌از‌آیات‌قرآن‌کریم‌قابل‌استفاده‌است.
حاصل‌آنچه‌فرموده‌اند‌این‌است‌که‌در‌مورد‌غسل‌در‌صحیحۀ‌عبدالرحمن‌بن‌
ابی‌نجران‌از‌امام‌موســی‌بن‌جعفر؟عهما؟ آمده‌اســت:‌»غسَّلِّ الجنَابِةَ فِرُیضْةَ و غسَّلِّ 
المیت سُِِنَةَ«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌375/3(‌و‌قرآن‌از‌بین‌غســل‌ها‌تنها‌به‌غسل‌جنابت‌
اشــاره‌کرده‌است‌و‌می‌فرماید:‌وإِنَ كُنَتَّمْ جْنَبَاً فِاطّّهّْرُوا‌)مائدة/6(‌و‌بقیۀ‌غسل‌ها‌)به‌

جز‌غسل‌حیض‌بنا‌بر‌بعضی‌وجوه(‌در‌قرآن‌کریم‌بیان‌نشده‌است.
و‌در‌مــورد‌رکعات‌نماز‌فریضه‌در‌صحیحه‌زراره‌از‌امام‌باقر؟ع؟‌آمده‌اســت:‌
»عشر‌رکعات‌رکعتان‌من‌الظهر‌و‌رکعتان‌من‌العصر‌و‌رکعتا‌الصبح‌و‌رکعتا‌المغرب‌
و‌رکعتا‌العشــاء‌الآخرة‌لا‌یجوز‌الوهم‌فیهن،‌من‌وهم‌فی‌شیء‌منهن‌استقبل‌الصلاة‌
اســتقبالًا‌و‌هی‌الصلاة‌التی‌فرضها‌الله‌عز‌وجل‌علی‌المؤمنین‌فی‌القرآن‌فوّض‌إلی‌
محمد‌فزاد‌إلی‌الصلاة‌سبع‌رکعات‌و‌هی‌سنة‌لیس‌فیهن‌قراءة‌إنما‌هو‌تسبیح‌و‌تهلیل‌

و‌تکبیر‌و‌دعاء.«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌49/6(.
و‌امــام؟ع؟‌در‌روایــت‌دیگر‌مواضع‌ذکــر‌این‌نمازها‌را‌در‌قــرآن‌بیان‌کردند‌و‌

فرمودند:

1.‌»و‌قوله‌صلی‌الله‌علیه‌وآله:‌أن‌السعی‌سنة،‌معناه‌أن‌وجوبه‌و‌فرضه‌عرف‌من‌جهة‌السنة‌دون‌ظاهر‌القرآن‌و‌لم‌یرد‌
أنه‌سنة‌کسائر‌النوافل‌لأنا‌قد‌بینا‌فیما‌تقدم‌ان‌السعی‌فریضة«.
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قِمِْ الصََّلَاةٍَ لِدُْلُوْكِِ الشَمْسِ إِِلَى غَسََّقِِ اللَْیل‌ِّو‌دلوکها‌زوالها‌و‌
َ
»قال‌الله‌تعالی‌لنبیّه: أَ

ما‌بین‌دلوك‌الشمس‌إلی‌غسق‌اللیل‌أربع‌صلوات‌سمّاهن‌الله‌وبینهن‌ووقّتهن،‌وغسق‌
اللیل‌هی‌انتصافه‌ثم‌قال‌تبارك‌وتعالی:‌وَقُرُْآنََ الْفَجْرُِ إِنََ قُرُْآنََ الْفَجْرُِ كُانََ مََشْهُْوْدَاً فهذه‌
قِمِْ الصََّلَاةٍَ طَّرَُفَِى النََهْارَِ وطرفاه‌المغرب‌والغداة:‌

َ
الخامســة،‌وقال‌تبارك‌وتعالــی:‌وَأَ

وَزُُلفِِاً مَِنَِ اللَْیلِِّ وهی‌صلاة‌العشــاء‌الآخرة‌وقال‌تعالی: حَافُِِ�ِِوْا عَِلَْى الصََّلَْوْاتِ 
وَالصََّلَاةٍِ الوُْسُْطَى وهی‌صلاة‌الظهر«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌5/3(.

و‌در‌مــورد‌اجزا‌و‌شــرایط‌نماز‌در‌صحیحۀ‌زراره‌از‌امام‌باقر؟ع؟‌آمده‌اســت:‌
»لا‌تعاد‌الصلاة‌إلّا‌من‌خمسة:‌الطهور‌و‌الوقت‌و‌القبلة‌و‌الرکوع‌و‌السجود.‌ثم‌قال:‌
القراءة‌ســنة‌و‌التشهد‌سنة‌و‌التکبیر‌ســنة‌و‌لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌)حر‌عاملی،‌‌1409

ق،‌471/5(.
‌مواضــع‌تحدید‌وقت‌در‌قرآن،‌در‌صحیحه‌زراره‌گذشــت‌و‌طهور‌در‌آیۀ:‌یا 
یدِْیكَُمْْ إِِلَى الْمَرَُافِِقِِ وَامَْسََِِّحَُوْاْ 

َ
یهَْا الَذِِینَِ آمََنَُوْاْ إِِذَا قُمْتَُّمْْ إِِلَى الصََّلَاةٍِ فِاغْسَِِِّلُْوْاْ وُجُْوْهَُكَُمْْ وَأَ

َ
أَ

رَْجُْلَْكَُمْْ إِِلَى الْكََعْبََین‌ِِ)مائده/5(‌آمده‌اســت‌و‌قبله‌در‌آیۀ:قَدْْ نََرَُى تََقَُلُْبََ 
َ
بِِرُُؤُُوسُِِِكَُمْْ وَأَ

وَجْْهِْكََ فِِى السََّمَاءٍ فَِلَْنَُوَْلِینََكََ قِبَْلَْةًَ تََرُْضََاهَُا فَِوَْلِ وَجْْهَْكََ شََطَْرَُ الْمَسَّْجِدِْ الْحََرَُامَِ وَحََیثُُ مََا كُُنَتَُّمْْ 
فَِوَْلُوْاْ وُجُْوِْهَُكَُمْْ شََطَْرَُه‌ُُ)بقره/١44(‌بیان‌شده‌است.

عــده‌ای‌از‌امر‌به‌رکوع‌و‌ســجود‌در‌قرآن‌از‌امام؟ع؟‌ســؤال‌کردند‌و‌امام؟ع؟‌
یهَْا الَذِِینَِ آمَََنَُوْا ارَْكَُعُوْا وَاسُْجُدُْوا«‌)حج/٧٧(‌)حر‌عاملی،‌‌1409

َ
فرمودند:‌»قوله‌تعالی: یا أَ

ق،‌303/6(.
در‌مــورد‌حج‌هم‌در‌صحیحه‌معاویة‌بن‌عمار‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌آمده‌اســت:‌
»سألته‌عن‌رجل‌نسی‌طواف‌النساء‌حتی‌یرجع‌إلی‌أهله‌قال:‌لا‌تحل‌له‌النساء‌حتی‌
یزور‌البیت،‌فإن‌هو‌مات‌فلیقض‌عنه‌ولیه‌أو‌غیره،‌فأما‌ما‌دام‌حیاً‌فلا‌یصلح‌أن‌یقضی‌
عنه‌و‌إن‌نســی‌الجمار‌فلیسا‌بســواء‌إن‌الرمی‌سنة‌و‌الطواف‌فریضة«‌)حر‌عاملی،‌‌1409

ق،‌406/13(.
و‌طــواف‌به‌انواعش‌طواف‌عمره‌و‌حج‌و‌طواف‌نســاء‌فریضه‌اســت‌و‌در‌آیۀ‌
وَلْیطََوَْفُِوْا بِِالْبََیتِ الْعَتَِّیق‌ِِ)حج/٢٩(‌آمده‌اســت‌و‌رمی‌سنت‌است‌و‌در‌قرآن‌نیامده‌

است.
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ایشــان‌از‌مجموع‌این‌اخبار‌و‌امثال‌این‌ها‌استظهار‌کرده‌اند‌که‌فریضه‌آن‌واجبی‌
اســت‌که‌در‌قرآن‌ذکر‌شــده‌و‌سنت‌آنی‌اســت‌که‌وجوبش‌با‌قول‌یا‌فعل‌یا‌تقریر‌

پیامبر؟ص؟‌ثابت‌شده‌باشد‌)سیستانی،‌‌1433ق،‌‌١5٧–‌١6٨(.
نکتــه:‌در‌دیدگاه‌آیت‌الله‌سیســتانی‌اگر‌واجبی‌در‌روایات‌شریفه‌به‌عنوان‌تفسیر‌
کتاب‌یا‌تفصیل‌مجمل‌کتاب‌آمده‌باشــد‌این‌هم‌فریضه‌حســاب‌می‌شــود.‌مثال‌
واضحش‌وجوب‌تقصیر‌در‌ســفر‌اســت‌که‌در‌صحیحۀ‌زراره‌و‌محمد‌بن‌مسلم‌از‌
امام‌باقر؟ع؟‌آمده‌اســت:‌»قالا:‌قلنا‌لأبی‌جعفر؟ع؟ ما‌تقول:‌فی‌الصلاة‌فی‌السفر‌
کیف‌هــی؟‌و‌کم‌هی؟‌فقال:‌إن‌الله‌عز‌وجل‌یقول: وإِذا ضَرُبِتَّمْ فِى الأرَض فِلْیس 
عِلْیكَِِمْ جْنَاح أَنَ تَقُصَّرُوا مَنِ الصَّلَاةٍ فصار‌التقصیر‌فی‌الســفر‌واجباً‌کوجوب‌التمام‌
فــی‌الحضر.‌قالا‌قلنا‌لــه:‌قال‌الله‌عز‌وجل فَِلَْیسَ عَِلَْیكَُمْْ جُْنَِِاحٌ لم‌یقل‌»افعلوا«‌
وَلیس‌قد‌قال‌الله‌عز‌وجل‌فی‌الصفا‌والمروة:‌فَِمَنِْ 

َ
فکیف‌أوجب‌ذلك؟‌قال؟ع؟:‌أ

نَْ یطََوَْفَ بِِهِْمَِِا ألا‌ترون‌أن‌الطواف‌بهما‌واجب‌
َ
وِ اعِْتََّمَرَُ فَِلََا جُْنََاحَ عَِلَْیهُِ أَ

َ
حََجََّ الْبََیِِتَ أَ

مفــروض؛‌لأن‌الله‌عز‌وجل‌ذکره‌فی‌کتابه‌وصنعه‌نبیه،‌وکذلك‌التقصیر‌فی‌الســفر‌
شیء‌صنعه‌النبی؟ص؟ وذکر‌الله‌فی‌کتابه‌…«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌517/8(.

2.2.2. وجه دوم
برخــی‌فقیهان‌بر‌این‌باورند‌که‌فریضه‌به‌معنای‌مطلــق‌آنچه‌خدا‌واجب‌کرده‌
اســت‌و‌سنت‌آنی‌است‌که‌پیامبر؟ص؟‌با‌ولایت‌خود‌در‌امر‌تشریع‌واجب‌کرده‌اند.‌
از‌کسانی‌که‌ظاهراً‌این‌نظر‌را‌دارند،‌می‌توان‌محقق‌داماد‌و‌مرتضی‌حائری‌را‌نام‌برد.
محقق‌داماد‌به‌حسب‌تقریرات‌بحث‌صلاتشان‌بعد‌از‌نقل‌روایت‌»السَّجوْدَ عِلْى 
الأرَض فِرُیضْةَ و عِلْى غیرُ الأرَض سُِِنَةَ«‌)صــدوق،‌‌1413ق،‌207/1(‌در‌تبیین‌مفاد‌روایت‌
بیان‌نموده‌اســت‌که‌در‌اینجا‌سنت‌در‌مقابل‌فریضه‌به‌معنای‌مندوب‌مقابل‌واجب‌
نیســت‌همچنین‌فریضه‌به‌معنای‌آنچه‌کتاب‌واجب‌نموده‌و‌ســنت‌به‌معنای‌آنچه‌
ســنت‌واجب‌نموده‌است،‌نیست؛‌زیرا‌در‌قرآن‌کریم‌دلیلی‌بر‌لزوم‌سجود‌بر‌زمین‌
نیســت‌بلکه‌مراد‌از‌فریضه‌آن‌چیزی‌اســت‌که‌خدای‌متعال‌واجب‌نموده‌است‌و‌
تفاوتی‌نمی‌کند‌که‌در‌قرآن‌کریم‌ذکر‌شده‌باشد‌یا‌جای‌دیگر‌مانند‌دو‌رکعت‌اول‌
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نمازهــای‌یومیه‌که‌شــک‌در‌آن‌ها‌راه‌ندارد‌و‌تعلیل‌به‌این‌امر‌شــده‌اند‌که‌این‌دو‌
رکعت‌فرض‌الله‌هســتند‌و‌رکعات‌دیگر‌که‌فرض‌الرسول؟ص؟‌هستند،‌وهم‌در‌آن‌ها‌

راه‌دارد‌)محقق‌داماد،‌‌1416ق،‌129/3(.
و‌در‌جــای‌دیگر‌بعد‌از‌نقل‌حدیث‌»لا‌تعــاد«‌از‌فریضه‌به‌»ما‌فرض‌أولًا«‌و‌از‌
سنت‌به‌»ما‌فرض‌ثانیاً«‌تعبیر‌نموده‌اند‌)محقق‌داماد،‌‌1416ق،‌395/3(‌1تعبیر‌ایشان‌اشاره‌
به‌طولی‌بودن‌تشریع‌است‌و‌اینکه‌خداوند‌متعال‌فرائض‌را‌تشریع‌نموده‌و‌پیامبر؟ص؟‌
ســنن‌را‌به‌ولایت‌تشریعیه‌بیان‌کرده‌است‌و‌از‌آثار‌این‌طولی‌بودن‌تشریع‌این‌است‌

که‌اخلال‌سهوی‌به‌سنن،‌فرائض‌را‌نقض‌نمی‌کند.
مرتضی‌حائری‌در‌کتاب‌»خلل‌الصلاة‌و‌أحکامه«‌همین‌معنا‌را‌اختیار‌کرده‌اند‌

)حائری‌یزدی،‌‌1420ق،‌‌4٣6و‌٧٠٧(.
قائلین‌به‌این‌معنی‌هم‌چون‌قائلین‌به‌معنای‌اول‌مؤیداتی‌آورده‌اند:‌مثلًا‌فریضه‌
به‌معنای‌دوم‌بر‌دو‌رکعت‌اول‌و‌دوم‌اطلاق‌شــده‌اســت‌و‌سنت‌بر‌دو‌رکعت‌سوم‌
و‌چهارم؛‌چراکه‌اول‌و‌دوم‌فرض‌الله‌هســتند‌و‌ســوم‌و‌چهارم‌را‌پیامبر؟ص؟‌اضافه‌
کرده‌اند.‌این‌مطلب‌در‌صحیحۀ‌فضیل‌بن‌یسار‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌وارد‌شده‌است:‌
»سمعت‌أبا‌عبدالله؟ع؟ یقول‌-‌فی‌حدیث‌-‌إن‌الله‌عز‌وجل‌فرض‌الصلاة‌رکعتین‌
رکعتین‌عشــر‌رکعات،‌فأضاف‌رســول‌الله؟ص؟ إلی‌الرکعتین‌رکعتین‌و‌إلی‌المغرب‌

رکعة،‌فصارت‌عدیل‌الفریضة‌…«‌)حر‌عاملی،‌1409ق،‌45/4(.
پس‌در‌معنای‌ســنت‌و‌فریضه‌در‌»لا‌تنقض‌الســنة‌الفریضة«‌دو‌نظریه‌مطرح‌
هست‌و‌نسبت‌بین‌این‌دو‌معنا‌و‌دیدگاه،‌عموم‌و‌خصوص‌من‌وجه‌است؛‌واجباتی‌
که‌خداوند‌هم‌واجب‌کرده‌و‌هم‌در‌قرآن‌آمده‌اند،‌به‌هر‌دو‌معنی‌فریضه‌هســتند‌
و‌واجباتــی‌کــه‌خدا‌واجب‌کرده‌ولی‌در‌قرآن‌نیامده‌اســت‌بلکــه‌پیامبر؟ص؟‌بیان‌
نموده‌اند،‌به‌معنای‌دوم‌فریضه‌هستند‌ولی‌به‌معنای‌اول‌از‌سنن‌به‌حساب‌می‌آیند‌و‌
واجباتی‌که‌در‌قرآن‌آمده‌اند‌ولی‌تشریع‌پیامبر‌اکرم؟ص؟‌هستند،‌به‌معنای‌اول‌فریضه‌

ولی‌به‌معنای‌دوم‌سنت‌هستند.

1.‌»لیس‌المراد‌من‌الســنة‌هو‌المندوب،‌لوجوب‌القراءة‌و‌التشــهد‌البتة،‌کما‌أنه‌لیس‌المراد‌من‌الفریضة‌هو‌ما‌فرض‌
فی‌الکتاب،‌بل‌المراد‌منها‌ما‌فرض‌أولًا،‌کما‌أن‌المراد‌من‌السنة‌ما‌فرض‌ثانیاً‌و‌إن‌کان‌کلاهما‌بلسان‌الرسول؟ص؟.«
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نتیجه‌اینکه،‌تطبیق‌این‌قاعده‌بر‌صغریاتش‌احتیاج‌به‌تشــخیص‌فریضه‌و‌سنت‌
دارد.‌معنای‌فریضه‌و‌ســنت‌در‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌قطعاً‌واجب‌و‌مستحب‌
نیســت؛‌چون‌در‌همان‌حدیث‌»لا‌تعاد«‌ســنت‌بر‌قرائت‌و‌تشــهد‌اطلاق‌شده‌که‌
واجبند‌بلکه‌همان‌طور‌که‌عــده‌ای‌محدثین‌و‌فقها‌گفته‌اند‌به‌معنای‌»ما‌فُرض‌فی‌

الکتاب‌و‌ما‌ثبت‌بالسنة«‌است.
اگرچه‌فریضه‌و‌سنت‌به‌معنای‌مطلق‌»ما‌فرضه‌الله‌تعالی‌و‌ما‌سنّه‌النبی؟ص؟‌به‌
ولایت‌تشــریعیه«‌هم‌اطلاق‌شده‌اســت‌مثل‌اینکه‌در‌روایت‌بیان‌شده‌است‌که‌دو‌
رکعت‌اول‌و‌دوم‌نمازهای‌یومیه،‌فریضه‌هســتند‌و‌دو‌رکعت‌ســوم‌و‌چهارم‌سنت‌
هستند‌ولی‌فریضه‌و‌سنت‌در‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌نمی‌تواند‌به‌این‌معنی‌باشد‌
چون‌ازیک‌طرف‌کبرویت‌این‌تعبیر‌را‌به‌مقتضای‌مقام‌تعلیل‌قبول‌کردیم‌که‌القای‌
به‌عرف‌شده‌است‌و‌از‌طرف‌دیگر‌می‌بینیم‌که‌تشخیص‌فریضه‌و‌سنت‌به‌معنای‌ما‌
فرضه‌الله‌تعالی‌و‌ما‌سنّه‌النبی؟ص؟‌برای‌عرف‌ممکن‌نیست‌چون‌غالباً‌پیامبر؟ص؟‌در‌
بیان‌واجبات‌فرق‌بین‌فرض‌الله‌و‌فرض‌النبی‌نمی‌گذاشتند؛‌پس‌اگر‌فریضه‌و‌سنت‌
به‌این‌معنی‌باشد‌القائش‌به‌عرف‌لغو‌می‌شود‌به‌خلاف‌معنای‌دیگر‌که‌ما‌فُرض‌فی‌
الکتاب‌و‌ما‌ثبت‌بالسنة‌است‌و‌نوعاً‌با‌مراجعه‌به‌قرآن‌و‌احادیث‌قابل‌تشخیص‌است.
بله،‌چنانچه‌فقیهی‌سنت‌و‌فریضه‌را‌در‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌مجمل‌بداند‌
و‌احتمــال‌معنای‌دیگری‌را‌بدهد‌یا‌اینکه‌احراز‌نکند‌کــه‌می‌توان‌این‌قاعده‌را‌در‌
هرجایــی‌پیاده‌کرد‌و‌احتمال‌تعبدیت‌تطبیق‌را‌بدهــد،‌در‌این‌صورت‌در‌مقام‌فتوا‌
قاعــده‌را‌فقط‌در‌مواردی‌تطبیق‌می‌کند‌که‌خود‌ائمه؟عهم؟ ‌تطبیق‌کرده‌اند‌یا‌لااقل‌
صغرای‌فریضه‌و‌سنت‌را‌بیان‌کرده‌اند‌و‌احتمال‌داده‌نمی‌شود‌که‌به‌معنایی‌غیر‌از‌
معنای‌فریضه‌و‌سنت‌در‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌باشد‌ولی‌در‌غیر‌این‌موارد‌جای‌

احتیاط‌وجود‌دارد.

3.عموم قاعده نسبت به غیر نماز
بیان‌شــد‌که‌تفاوت‌اساسی‌قاعده‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌با‌قاعدۀ‌»لا‌تعاد«‌
شمول‌این‌قاعده‌نسبت‌به‌غیر‌نماز‌است.‌به‌نظر‌می‌رسد‌صحیح‌آن‌باشد‌که‌بگوییم‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


112

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 35
تابستان  1403

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

قاعده‌»لا‌تعاد«‌یکی‌از‌تطبیقات‌قاعده‌»لا‌تنقض‌الســنه‌الفریضه«‌است‌)سیستانی،‌
‌1414ق،‌4٠(‌و‌نماز‌قدر‌متیقن‌این‌قاعده‌است‌و‌اصل‌عموم‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌
نسبت‌به‌غیر‌نماز‌جای‌اشکال‌ندارد؛‌چراکه‌در‌مقام‌تعلیل‌صدر‌حدیث‌آمده‌است.‌
امام؟ع؟‌بعدازاینکه‌فرمودند‌نماز‌جز‌با‌اخلال‌به‌ارکان‌پنج‌گانه‌نیازی‌به‌اعاده‌ندارد‌
و‌مجزی‌است‌فرمودند:‌»القراءة‌سنة‌و‌التشهد‌سنة‌و‌لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌یعنی‌
اینکــه‌نماز‌با‌اخلال‌به‌غیر‌ارکان‌مثل‌قرائت‌و‌تشــهد‌نیاز‌بــه‌اعاده‌ندارد‌و‌مجزی‌
است‌به‌خاطر‌این‌است‌که‌این‌ها‌سنت‌هستند‌و‌فریضه‌با‌سنت‌نقض‌نمی‌شود‌پس‌
تعبیر‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌در‌مقام‌تعلیل‌وارد‌شده‌است‌و‌ظهور‌عرفی‌تعلیل‌
کل‌الرمّان‌لأنه‌حامض«‌معنایش‌این‌ در‌عموم‌اســت‌مثلًا‌وقتی‌می‌گویند:‌»لا‌تــأ
اســت‌که‌هر‌آنچه‌ترش‌است‌نباید‌خورد‌گرچه‌معلل‌نخوردن‌انار‌است‌ولی‌عموم‌
تعلیل‌باعث‌تعمیم‌می‌شود‌و‌حکم‌از‌انار‌به‌غیر‌انار‌سرایت‌می‌کند.‌نتیجه‌تعمیم‌در‌
حدیث‌»لا‌تعاد«‌این‌می‌شود‌که‌اخلال‌به‌هر‌سنت‌در‌هر‌عملی‌که‌مرکب‌از‌فرائض‌
و‌سنن‌باشد‌عمل‌را‌باطل‌نمی‌کند‌و‌نیاز‌به‌اعاده‌ندارد‌چه‌نماز‌و‌چه‌غیر‌نماز‌مثل‌
حج‌باشد‌و‌درواقع‌این‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌کبرای‌کلی‌ای‌است‌که‌امام؟ع؟‌

می‌خواستند‌به‌زراره‌که‌از‌فقهای‌اصحاب‌است،‌تعلیم‌کنند.
اما‌این‌احتمال‌که‌الف‌و‌لام‌در‌السنه‌و‌الفریضه،‌الف‌و‌لام‌عهد‌باشد‌و‌معنای‌
روایت‌چنین‌شــود‌که‌خلل‌در‌ســنت‌نماز‌موجب‌خلل‌در‌فریضۀ‌نماز‌نمی‌شود،‌
خلاف‌ظاهر‌اســت؛‌زیرا‌طبق‌چنین‌معنایی‌ذیلِ‌حدیث،‌تکرار‌همان‌صدر‌روایت‌
با‌عبارت‌‌دیگر‌اســت‌و‌این‌خلاف‌ظهور‌ذیل‌در‌تعلیل‌اســت‌)رجوع‌شود‌به:‌سیستانی،‌

1433ق،‌١5٧(.
مؤید‌اینکه‌تعبیر‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌عام‌است‌و‌اختصاص‌به‌نماز‌ندارد‌
این‌اســت‌که‌در‌موارد‌دیگر‌هم‌ائمه؟عهم؟ ‌قاعده‌را‌تطبیق‌کرده‌اند‌و‌لو‌این‌تعبیر‌را‌
به‌کار‌نبرده‌اند‌ولی‌صغرایش‌را‌بیان‌کرده‌و‌تطبیق‌نموده‌اند‌مثلًا‌در‌صحیحه‌معاویة‌
بن‌عمار‌آمده‌که‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌سؤال‌کرده‌است:‌»سُأَلتَّهُ عِنِ رَجْلِّ نَسَّى طّوْاف 
النَسَّاءٍ حَتَّى یرُجْع إِلى أَهُلْهُ قال: لا تَحَلِّّ لهُ النَسَّاءٍ حَتَّى یزورَ البَیت، فِإِنَ هُوْ مَات فِلْیقُض 
عِنَهُ ولیهُ أَو غیرُهُ، فِأَمَا مَا دَامَ حَیاً فِلَا یصَّلْح أَنَ یقُضْى عِنَهُ، وإِنَ نَسَّى الجمارَ فِلْیسَّا بِسَّوْاءٍ إِنَ 
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الرُمَى سُِِنَةَ و الطَوْاف فِرُیضْةَ«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌406/13(‌و‌در‌روایت‌دیگر‌از‌او‌آمده‌
اســت:‌»قال: قلْت لهُ: رَجْلِّ نَسَّى السَّعى بِینِ الصَّفا و المرُوةٍ قال: یعیدْ السَّعى قلْت: فِإِنَهُ 
خرُج، قال: یرُجْع فِیعیدْ السَّعى إِنَ هُذِا لیس كُرُمَى الجمارَ إِنَ الرُمَى سُنَةَ و السَّعى بِینِ الصَّفا 

و المرُوةٍ فِرُیضْةَ«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌485/13(.
در‌این‌روایات‌امام؟ع؟‌فرمودند‌که‌طواف‌و‌ســعی‌فریضه‌هستند‌و‌رمی‌جمار‌
سنت‌است‌و‌اگر‌آن‌کبرای‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌در‌حج‌تطبیق‌نمی‌شد‌ذکر‌
ســنت‌و‌فریضه‌اینجا‌فایده‌ای‌نداشــت؛‌بنابراین‌ظاهر‌این‌است‌که‌اشاره‌به‌تطبیق‌

همان‌کبرا‌دارد.

4.اختصاص قاعده به حال عذر
در‌ذیل‌حدیث‌شــریف‌»لاتعاد«‌بحث‌های‌مفصلی‌از‌ســوی‌فقیهان‌در‌مورد‌
شــمول‌این‌حدیث‌نسبت‌به‌حالات‌مختلف‌مکلف‌بیان‌شده‌است‌که‌این‌بیانات‌
تماماً‌در‌مورد‌قاعده‌»لا‌تنقض‌الســنه‌الفریضه«‌جاری‌می‌شــوند.‌البته‌مجال‌بیان‌
تفصیلی‌مطالب‌بیان‌شده‌در‌این‌زمینه‌نیست‌و‌از‌همین‌روی‌در‌این‌نوشته‌به‌مقدار‌

اشاره‌به‌مطالب‌اکتفا‌می‌شود.
آنچه‌واضح‌است‌و‌مشهور‌فقیهان‌قائل‌به‌آن‌هستند‌این‌است‌که‌قاعده‌نسبت‌
به‌عالم‌عامد‌مختار‌اطلاق‌ندارد‌و‌شامل‌او‌نمی‌شود‌)نجفی،‌1404ق،‌437/36(؛‌چراکه‌
حدیث‌»لا‌تعاد«‌در‌مقام‌بیان‌معذریت‌است‌و‌ازآنجاکه‌عالم‌عامد‌مختار‌در‌ارتکاز‌

عرفی‌یا‌متشرعی‌معذور‌نیست‌حدیث‌از‌او‌انصراف‌پیدا‌می‌کند.
اگرچه‌بحث‌هایی‌در‌شــمول‌»لا‌تعاد«‌نسبت‌بعضی‌از‌حالات‌عذر‌مطرح‌شده‌
اســت‌ولی‌به‌حسب‌»لا‌تنقض‌الســنة‌الفریضة«‌فرقی‌بین‌این‌حالات‌نیست؛‌چون‌
مقتضای‌حمل‌ســنت‌و‌فریضه‌بر‌موضوع‌این‌است‌که‌سنت‌بما‌هی‌سنت،‌فریضه‌
بما‌هی‌فریضه‌را‌نقض‌نمی‌کند‌و‌فقط‌حالت‌علم‌و‌عمد‌به‌ارتکاز‌عرفی‌یا‌متشرعی‌

خارج‌است‌و‌موارد‌عذر‌عرفی‌همه‌مشمول‌این‌قاعده‌هستند.
بله‌ممکن‌اســت‌کســی‌در‌اینکه‌بعضی‌از‌حالات،‌عذر‌عرفی‌حســاب‌شوند‌
اشکال‌کند‌مثل‌فرض‌جهل‌تقصیری‌مطلقاً‌یا‌خصوص‌جهل‌تقصیری‌که‌شخص‌
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در‌حال‌عمل‌مردد‌است‌نه‌اینکه‌غافل‌باشد‌و‌مثل‌فرض‌اضطرار‌غیر‌مستوعب‌که‌
تمکن‌از‌صرف‌الوجود‌هســت،‌ممکن‌است‌گفته‌شود‌این‌موارد‌عرفاً‌عذر‌نیستند‌
ولی‌قاعده‌»لا‌تنقض‌الســنة‌الفریضة«‌موارد‌عــذر‌عرفی‌را‌می‌گیرد‌و‌فرقی‌در‌این‌
جهت‌بین‌اعذار‌نیســت‌)برای‌اطلاع‌بیشتر‌رجوع‌شود‌به:‌بجنوردی،‌‌1419ق،‌93/1؛‌نائینی،‌‌1411

ق،‌193/2؛‌امام‌خمینی،‌بی‌تا،‌234(.

5.اشکالات قاعده
اشــکالاتی‌که‌به‌این‌قاعده‌وارد‌شــده‌یا‌ممکن‌اســت‌وارد‌شود‌به‌دو‌بخش؛‌

کبرویت‌قاعده‌و‌تطبیق‌قاعده‌‌برمی‌گردد.
5.1. اشکال مربوط به کبرویت قاعده

ممکن‌است‌گفته‌شــود‌با‌توجه‌به‌اینکه‌چنین‌قاعده‌ای‌در‌کلمات‌گذشتگان‌
موجود‌نیست‌از‌التزام‌به‌کبرویت‌این‌قاعده‌تأسیس‌فقه‌جدید‌لازم‌می‌آید‌و‌چنین‌

امری‌قابل‌قبول‌نیست.
به‌نظر‌این‌اشــکال‌قابل‌پاسخ‌باشــد‌و‌جوابی‌که‌از‌این‌اشــکال‌در‌امثال‌مقام‌
داده‌می‌شــود‌این‌است‌که‌این‌اشــکال‌جلوی‌ظهور‌دلیل‌را‌نمی‌گیرد؛‌چراکه‌»لا‌
تنقض‌السنة‌الفریضة«‌ظهور‌در‌عموم‌دارد‌و‌چه‌بسا‌قواعدی‌که‌نزد‌قدما‌منقح‌نبوده‌
اســت‌ولی‌متأخرین‌آن‌را‌منقح‌کرده‌اند‌و‌از‌تطبیق‌آن‌هیچ‌محذوری‌لازم‌نیامده‌و‌
فقه‌جدیدی‌تأســیس‌نشده‌است.‌مثال‌واضحش‌استفاده‌استصحاب‌به‌عنوان‌اصل‌
عملی‌مســتفاد‌از‌روایاتی‌مثل‌»لا تَنَقُض الیقُینِ أَبِدْاً بِالشكَ«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌245/1(‌
است.‌گفته‌شده‌است‌که‌اولین‌کسی‌که‌به‌روایات‌برای‌استصحاب‌استدلال‌کرده‌
والد‌شــیخ‌بهایی‌بوده‌است‌)انصاری،‌‌1428ق،‌14‌/3(‌و‌این‌در‌حالی‌است‌که‌مبحث‌
استصحاب‌در‌میان‌متأخرین‌از‌مهم‌ترین‌بحث‌های‌اصولی‌است‌که‌در‌فقه‌هم‌بسیار‌

تطبیق‌می‌شود.
5.2.اشکال مربوط به تطبیق قاعده

نسبت‌به‌تطبیق‌قاعده‌در‌غیر‌موارد‌منصوصه‌هم‌ممکن‌است‌دو‌اشکال‌مطرح‌
بشود.
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5.3.اجمال سنت و فریضه
ممکن‌است‌گفته‌شــود‌تعبیر‌»السنة«‌و‌»الفریضة«‌اجمال‌دارند؛‌چون‌بین‌دو‌
معنایی‌که‌در‌قسمت‌مفاد‌قاعده‌گذشت،‌مردد‌هستند؛‌معنای‌اول‌اینکه‌فریضه‌»ما‌
فُرض‌فی‌الکتاب‌و‌ســنت‌ما‌ثبت‌بالسنة«‌باشــد.‌آیت‌الله‌سیستانی‌که‌قائل‌به‌این‌
قاعده‌هستند،‌این‌نظر‌را‌دارند‌و‌جماعتی‌از‌فقها‌به‌این‌معنی‌تصریح‌کرده‌اند‌گرچه‌
ملتــزم‌به‌کبرویت‌قاعده‌یا‌تطبیق‌آن‌نشــده‌اند‌و‌معنای‌دوم‌اینکه‌فریضه‌»مطلق‌ما‌
فرضه‌الله‌و‌سنت‌ما‌سنّه‌النبی؟ص؟‌با‌ولایتشان‌در‌امر‌تشریع«‌باشد.‌درنتیجه‌معنای‌
سنت‌و‌فریضه‌مجمل‌می‌شود‌و‌تطبیق‌قاعده‌در‌مواردی‌که‌واجبی‌در‌کتاب‌نیامده‌
است،‌از‌قبیل‌تمسك‌به‌دلیل‌در‌مورد‌شبهۀ‌مصداقیه‌اش‌است‌که‌درست‌نیست.

طبق‌این‌اشکال‌باید‌به‌مواردی‌که‌خود‌ائمه؟عهم؟ ‌سنت‌و‌فریضه‌را‌بیان‌کرده‌اند‌
اکتفا‌بشــود‌و‌احتمال‌نمی‌دهیم‌سنت‌و‌فریضه‌در‌آن‌موارد‌به‌معنایی‌غیر‌از‌معنای‌
سنت‌و‌فریضه‌در‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌باشد‌که‌به‌چند‌مورد‌اشاره‌می‌شود:

اول:‌آنچه‌در‌صحیحه‌معاویة‌بن‌عمار‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌آمده‌است‌که‌طواف‌
فریضه‌و‌رمی‌جمار‌سنت‌است؛‌»قال‌سألته‌عن‌رجل‌نسی‌طواف‌النساء‌حتی‌یرجع‌
إلی‌أهله،‌قال؟ع؟:‌لا‌تحل‌له‌النساء‌حتی‌یزور‌البیت،‌فإن‌هو‌مات‌فلیقضِ‌عنه‌ولیه‌أو‌
غیره،‌فأما‌ما‌دام‌حیاً‌فلا‌یصلح‌أن‌یقضی‌عنه‌و‌إن‌نسی‌الجمار‌فلیسا‌بسواء،‌إن‌الرمی‌
ســنة‌و‌الطواف‌فریضة«‌)حر‌عاملی،‌1409ق،‌406/13(.‌گرچه‌روایت‌در‌مورد‌فراموشی‌
طواف‌نســاء‌و‌رمی‌جمره‌تطبیق‌شــده‌اســت‌ولی‌با‌تطبیق‌قاعده‌»لا‌تنقض‌السنة‌
الفریضة«‌بر‌صغرای‌مســتفاد‌از‌این‌روایت،‌می‌توان‌حکم‌اخلال‌به‌طواف‌و‌اخلال‌

به‌رمی‌را‌از‌روی‌اعذار‌عرفیه‌غیر‌فراموشی‌استفاده‌کرد.
دوم: آنچه‌در‌صحیحۀ‌دیگر‌معاویة‌بن‌عمار‌آمده‌اســت:‌»قلت‌له:‌رجل‌نسی‌
الســعی‌بین‌الصفا‌و‌المروة،‌قال:‌یعید‌الســعی،‌قلت:‌فإنه‌خرج،‌قال:‌یرجع‌فیعید‌
الســعی،‌إن‌هذا‌لیس‌کرمی‌الجمار،‌إن‌الرمی‌ســنة‌و‌الســعی‌بین‌الصفا‌و‌المروة‌

فریضة«‌)حر‌عاملی،‌1409ق،‌375/3(.
ســوم:‌آنچه‌در‌صحیحه‌حنان‌بن‌سدیر‌آمده‌است:‌»سألت‌أبا‌عبدالله؟ع؟‌عن‌
نصرانی‌أســلم‌و‌حضر‌الحج‌و‌لم‌یکن‌اختتن‌أ‌یحج‌قبل‌أن‌یختتن؟‌قال:‌لا‌و‌لکن‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


116

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 35
تابستان  1403

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

یبدأ‌بالســنة«‌)حر‌عاملی،‌1409ق،‌271/13(.‌در‌این‌حدیث‌از‌ختان‌تعبیر‌به‌ســنت‌شده‌
است‌و‌با‌تطبیق‌قاعده‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌می‌توان‌حکم‌کرد‌که‌اگر‌کسی‌

از‌روی‌جهل‌قصوری‌بدون‌ختان‌طواف‌کرد،‌طوافش‌صحیح‌است.
با‌تتبع‌می‌توان‌موارد‌بیشــتری‌به‌دســت‌آورد.‌مواردی‌هم‌هست‌که‌در‌روایات‌
ضعیفه‌آمده‌اســت‌مثلًا‌در‌مرســلۀ‌ابن‌فضال‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌نقل‌شــده‌است:‌
»الوقوف‌بالمشعر‌فریضة‌و‌الوقوف‌بعرفة‌سنة«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌552/13(.‌در‌مرسلۀ‌
صدوق‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌نیز‌آمده‌اســت:‌»و‌الوقوف‌بعرفة‌سنة‌و‌بالمشعر‌فریضة‌
و‌ما‌ســوی‌ذلك‌من‌المناسك‌سنة«‌)حر‌عاملی،‌1409ق،‌10/14(‌و‌در‌روایت‌اعمش‌بیان‌
شــده‌اســت:‌»و‌الطواف‌بالبیت‌للعمرة‌فریضة‌و‌رکعتان‌عند‌مقام‌إبراهیم‌فریضة‌و‌
السعی‌بین‌الصفا‌و‌المروة‌فریضة‌و‌طواف‌النساء‌فریضة‌و‌رکعتاه‌عند‌المقام‌فریضة‌و‌
لا‌سعی‌بعده‌بین‌الصفا‌و‌المروة‌و‌الوقوف‌بالمشعر‌فریضة‌و‌الهدی‌للمتمتع‌فریضة،‌
فأما‌الوقوف‌بعرفة‌فهو‌ســنة‌واجبة‌و‌الحلق‌ســنة‌و‌رمی‌الجمار‌سنة‌…«‌)حر‌عاملی،‌

1409ق،‌١١/٢٣4(.
اشاره‌به‌این‌نکته‌لازم‌است‌که‌آنچه‌در‌مثل‌صحیحۀ‌عبدالرحمن‌بن‌أبی‌نجران‌
آمده‌اســت:‌»ســأل‌أبا‌الحسن‌موســی‌بن‌جعفر؟عهما؟ ‌عن‌ثلاثة‌نفر‌کانوا‌فی‌سفر:‌
أحدهــم‌جنب‌و‌الثانی‌میت‌و‌الثالث‌علی‌غیر‌وضوء‌وحضرت‌الصلاة‌و‌معهم‌من‌
الماء‌قــدر‌ما‌یکفی‌أحدهم،‌من‌یأخذ‌الماء‌وکیف‌یصنعون؟‌قال:‌یغتســل‌الجنب‌
ویدفن‌المیت‌بتیمم‌و‌یتیمم‌الذی‌هو‌علی‌غیر‌وضوء،‌لأن‌غســل‌الجنابة‌فریضة‌و‌
غسل‌المیت‌سنة‌و‌التیمم‌للآخر‌جائز«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌٣٧5/3(.‌این‌حدیث‌صغرا‌
برای‌قاعدۀ‌»لا‌تنقض‌الســنة‌الفریضة«‌نمی‌شــود؛‌چون‌این‌قاعده‌مربوط‌است‌به‌
واجبات‌ارتباطیه‌که‌مرکب‌از‌سنت‌و‌فریضه‌هستند‌و‌این‌روایت‌مربوط‌به‌واجبات‌
مستقل‌از‌هم‌است‌و‌مربوط‌به‌ترجیح‌فریضه‌بر‌سنت‌در‌فرض‌تزاحم‌که‌یکی‌دیگر‌

از‌آثار‌فرق‌بین‌فریضه‌و‌سنت‌است.
پس‌اشکال‌اول‌مربوط‌به‌تطبیق‌قاعده‌‌این‌است‌که‌در‌سنت‌و‌فریضه‌دو‌معنی‌

محتمل‌است‌و‌این‌باعث‌اجمال‌می‌شود.
می‌توان‌از‌این‌اشــکال‌جواب‌داد‌به‌اینکه‌اگرچه‌فریضه‌و‌ســنت‌به‌معنای‌دوم‌
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یعنی‌ما‌فرضه‌الله‌تعالی‌و‌ما‌ســنّه‌النبی؟ص؟‌اســتعمال‌شده‌است‌مثل‌آنچه‌در‌مورد‌
رکعات‌نماز‌وارد‌شــده‌اســت‌که‌دو‌رکعت‌آن‌فریضه‌و‌دو‌رکعت‌آن‌سنت‌هستند‌
ولی‌سنت‌و‌فریضه‌در‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌به‌معنای‌اول‌است‌یعنی‌ما‌فُرض‌
فی‌الکتاب‌و‌ما‌ثبت‌بالسنة؛‌چون‌بعد‌اینکه‌ما‌کبرویت‌قاعده‌را‌قبول‌کردیم،‌اعطای‌
این‌کبری‌به‌عرف‌مقتضی‌این‌است‌که‌تشخیص‌صغریاتش‌برای‌عرف‌واضح‌باشد‌
و‌اگر‌مراد‌از‌فریضه‌و‌ســنت‌معنای‌دوم‌باشد،‌تمییز‌سنت‌از‌فریضه‌مشکل‌است؛‌
چراکه‌پیامبر‌اکرم؟ص؟‌غالباً‌در‌بیانشــان‌فرقی‌بین‌آنچه‌فرض‌الله‌است‌و‌بین‌آنچه‌
فرض‌خودشان‌است،‌نمی‌گذاشتند‌و‌این‌باعث‌می‌شود‌که‌همه‌اجزا‌و‌شرائط‌شبهۀ‌
مصداقیۀ‌برای‌این‌کبرا‌بشود‌و‌اعطای‌چنین‌کبرایی‌که‌بیان‌صغریاتش‌احتیاج‌به‌بیان‌

معصوم؟ع؟‌دارد‌لغو‌است؛‌پس‌معنای‌اول‌متعیّن‌می‌شود.

5.4.تعبدی بودن تطبیق
این‌احتمال‌وجود‌دارد‌که‌تطبیق‌قاعده‌بر‌مواردش‌تعبدی‌باشد‌به‌این‌معنی‌که‌
خــود‌ائمه؟عهم؟ ‌این‌قاعده‌را‌در‌نمــاز‌و‌در‌موارد‌معدودی‌از‌حج‌تطبیق‌کرده‌اند‌و‌
معلوم‌نیست‌که‌فقیه‌بتواند‌هرجایی‌که‌صغرای‌قاعده‌را‌تشخیص‌داد‌آن‌را‌عَلَم‌کند‌
و‌حکم‌شرعی‌از‌آن‌به‌دست‌بیاورد.‌لذا‌باید‌به‌موارد‌تطبیق‌ائمه؟عهم؟ ‌اکتفا‌شود.

از‌این‌اشکال‌هم‌می‌توان‌جواب‌داد‌به‌اینکه‌تعبدیت‌تطبیق‌خلاف‌ظاهر‌روایت‌
اســت‌که‌امام؟ع؟‌در‌مقام‌تعلیل‌و‌اعطای‌کبرای‌کلی‌هستند‌خصوصاً‌به‌ملاحظۀ‌
اینکه‌راویِ‌روایت،‌زراره‌اســت‌که‌از‌فقهای‌اصحاب‌و‌همانی‌اســت‌که‌امام؟ع؟‌
کبرای‌استصحاب‌»لا‌تنقض‌الیقین‌بالشك«‌را‌به‌او‌تعلیم‌کردند‌و‌همین‌که‌ائمه؟عهم؟‌
فی‌الجمله‌در‌موارد‌متعدد‌این‌قاعده‌را‌تطبیق‌کردند‌و‌گاهی‌به‌کبرا‌و‌گاهی‌به‌صغرا‌
و‌گاهی‌به‌هر‌دو‌اشاره‌کردند،‌ظاهر‌در‌این‌است‌که‌تعبدیتی‌در‌تطبیق‌در‌کار‌نیست‌
بلکه‌کبرای‌کلی‌به‌عرف‌اعطا‌شده‌و‌با‌تشخیص‌صغریاتش‌قابل‌تطبیق‌بر‌آن‌هاست.

6.تطبیقات قاعده
همان‌طور‌که‌بیان‌شــد‌این‌قاعده‌می‌تواند‌ابواب‌مختلف‌فقهی‌را‌شامل‌شود‌و‌
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راهگشای‌پاسخ‌به‌مسائل‌متعددی‌در‌فقه‌باشد.‌تطبیقات‌این‌قاعده‌دو‌گونه‌است؛‌
نوع‌اول‌مواردی‌است‌که‌در‌خود‌روایات‌تطبیق‌ذکر‌شده‌است،‌به‌خلاف‌نوع‌دوم‌
که‌در‌روایات‌تطبیقی‌صورت‌نگرفته‌است.‌در‌ادامه‌هرکدام‌را‌بررسی‌می‌نماییم.

6.1.تطبیقات مذکور در روایات
قاعدۀ‌»لا‌تنقض‌الســنة‌الفریضة«‌یک‌تطبیق‌مسلم‌و‌بلا‌اشکال‌دارد‌که‌همان‌
تطبیقش‌در‌صحیحۀ‌معروف‌»لا‌تعاد«‌اســت.‌خود‌امام؟ع؟‌به‌طور‌واضح‌در‌صدر‌
روایت،‌این‌حدیث‌را‌بر‌نماز‌تطبیق‌کردند‌و‌فرمودند:‌»لا‌تعاد‌الصلاة‌إلّا‌من‌خمسة:‌
الطهور‌و‌الوقت‌و‌القبلة‌و‌الرکوع‌و‌الســجود«‌بعد‌فرمودند:‌»القراءة‌سنة‌و‌التشهد‌

سنة‌و‌لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌)صدوق،‌‌1413ق،‌1/٣٣٩(.
در‌صحیحۀ‌محمد‌بن‌مســلم‌هم‌از‌امام‌باقر‌یا‌امام‌صادق؟ع؟:‌آمده‌اســت‌که‌
فرمودند:‌»إن‌الله‌تبارک‌وتعالی‌فرض‌الرکوع‌و‌السجود‌و‌القراءة‌سنة‌فمن‌ترك‌القراءة‌
متعمداً‌أعاد‌الصلاة‌و‌من‌نســی‌القراءة‌فقد‌تمت‌صلاته‌و‌لا‌شیء‌علیه«‌)حر‌عاملی،‌

‌1409ق،‌٨٧/6(‌که‌قاعده‌را‌در‌مورد‌فراموشی‌قرائت‌تطبیق‌کرده‌است.
این‌قاعده‌در‌برخی‌موارد‌بر‌حج‌هم‌تطبیق‌شــده‌است‌مثلًا‌در‌صحیحۀ‌معاویة‌
بن‌عمار‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌آمده‌اســت‌که‌می‌گوید:‌»سألته‌عن‌رجل‌نسی‌طواف‌
النساء‌حتی‌یرجع‌إلی‌أهله،‌قال؟ع؟:‌لا‌تحل‌له‌النساء‌حتی‌یزور‌البیت،‌فإن‌هو‌مات‌
فلیقضِ‌عنه‌ولیه‌أو‌غیره،‌فأما‌ما‌دام‌حیاً‌فلا‌یصلح‌أن‌یقضی‌عنه‌و‌إن‌نســی‌الجمار‌
فلیســا‌بسواء،‌إن‌الرمی‌سنة‌و‌الطواف‌فریضة«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌4٠6/13(‌و‌در‌مورد‌
کسی‌تطبیق‌شده‌که‌رمی‌جمار‌را‌فراموش‌کرده‌است‌اما‌در‌مقابل‌طواف‌را‌شامل‌

نمی‌شود.
در‌صحیحۀ‌دیگر‌معاویة‌بن‌عمار‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌آمده‌است:‌»قال:‌قلت‌له:‌
رجل‌نسی‌السعی‌بین‌الصفا‌و‌المروة،‌قال:‌یعید‌السعی،‌قلت:‌فإنه‌خرج،‌قال:‌یرجع‌
فیعید‌السعی،‌إن‌هذا‌لیس‌کرمی‌الجمار،‌إن‌الرمی‌سنة‌و‌السعی‌بین‌الصفا‌و‌المروة‌
فریضة«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌4٨5/13(،‌در‌مورد‌رمی‌جمار‌تطبیق‌شــده‌اســت‌و‌شامل‌

سعی‌نمی‌شود.
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مواردی‌هم‌هست‌که‌روایاتش‌از‌نظر‌سندی‌اشکال‌دارد‌مثل‌مرسلۀ‌مفید‌در‌کتاب‌
»المقنعة«:‌»العلیل‌الذی‌لا‌یســتطیع‌الطواف‌بنفسه‌یطاف‌به‌و‌إذا‌لم‌یستطع‌الرمی‌
رُمی‌عنه‌و‌الفرق‌بینهما‌أن‌الطواف‌فریضة‌و‌الرمی‌سنة«‌)حر‌عاملی،‌‌1409ق،‌13/٣٩٢(.
نکته‌قابل‌توجه‌این‌اســت‌که‌در‌این‌مــوارد‌چون‌خود‌امام؟ع؟‌تطبیق‌کرده‌اند،‌
باوجــود‌ایــن‌تطبیق،‌دیگر‌نیازی‌به‌قاعده‌نیســت‌و‌اگر‌قاعده‌هــم‌تمام‌نبود‌خود‌
ایــن‌حکمی‌که‌امــام؟ع؟‌بیان‌کردند،‌کافی‌بود؛‌پس‌مهم‌مواردی‌اســت‌که‌امام‌
تطبیق‌نکرده‌اند‌و‌خود‌فقیه‌بخواهد‌با‌تشخیص‌صغرا‌و‌استفادۀ‌کبرا‌از‌ذیل‌حدیث‌

»لا‌تعاد«‌تطبیق‌کند.

6.2.تطبیقات غیر مذکور در روایات
این‌قاعده‌در‌موارد‌متعددی‌تطبیق‌شده‌است‌که‌در‌ذیل،‌بیان‌می‌شود.

6.2.1.اخلال در رمی جمار
محقــق‌خوئی‌در‌حــج‌و‌بحث‌»صدّ«‌ایــن‌قاعده‌را‌تطبیــق‌کرده‌اند‌و‌نتیجه‌
گرفته‌اند‌که‌اخلال‌به‌رمی‌جمار‌ازآنجاکه‌ســنت‌اســت‌موجــب‌اخلال‌به‌نقض‌
فرائض‌نمی‌شــود‌)خویی،‌‌1410ق،‌4٣٨/5(‌ولی‌ایشان‌عملًا‌این‌قاعده‌را‌در‌موارد‌دیگر‌

تطبیق‌نکرده‌اند.
6.2.2.اخلال به طهارت در طواف

آیت‌الله‌سیســتانی‌در‌بحث‌حج‌می‌فرمایند:‌اگر‌کســی‌به‌شرط‌طهارت‌لباس‌
در‌طواف‌اخلال‌ایجاد‌کند‌و‌این‌اخلال‌از‌روی‌نسیان‌نجاست‌یا‌جهل‌به‌نجاست‌
باشد،‌طوافش‌صحیح‌است؛‌چون‌اشتراط‌طهارت‌لباس‌در‌طواف‌سنت‌و‌شامل‌»لا‌
تنقض‌السنة‌الفریضة«‌است.‌البته‌ایشان‌در‌فرضی‌که‌نسیان‌ناشی‌از‌اهمال‌مکلف‌
باشد‌به‌نحو‌احتیاط‌واجب،‌حکم‌به‌اعاده‌نموده‌اند‌)سیستانی،‌‌1430ق،‌‌١5١و‌١5٢،‌مسئله‌

‌٢٩٨و‌299(.
6.2.3.افطار به غیر اکل و شرب

آیت‌الله‌سیســتانی‌در‌صوم‌می‌فرمایند:‌کسی‌که‌از‌روی‌جهل‌قصوری،‌به‌غیر‌
اکل‌و‌شرب‌و‌جماع‌افطار‌کند،‌روزه‌اش‌باطل‌نمی‌شود؛‌چون‌مفطریت‌غیر‌این‌سه‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


120

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 35
تابستان  1403

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

سنت‌و‌شامل‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌است‌)سیستانی،‌‌1417ق،‌٣٢5/1،‌مسئله‌١٠١4(.
توضیح‌آنکه‌آنچه‌در‌قرآن‌کریم‌به‌عنوان‌محرمات‌در‌حال‌روزه‌بیان‌شــده‌اکل‌
و‌شــرب‌و‌جماع‌است‌و‌سایر‌محرمات‌در‌روایات‌ذکر‌شده‌است‌و‌از‌همین‌روی‌
از‌سنن‌به‌حساب‌می‌آیند‌و‌در‌فرض‌صحت‌فرائض،‌اخلال‌به‌آن‌ها‌موجب‌اخلال‌

به‌روزه‌نمی‌شود.
6.2.4.اخلال در ذبح

ســید‌محمدرضا‌سیستانی‌در‌کتاب‌»بحوث فقهیة«‌فرموده‌اند:‌اگر‌احراز‌شود‌
ذابح‌با‌رعایت‌موازین‌شرعی‌از‌کسی‌تقلید‌نماید‌که‌ذبح‌با‌غیر‌از‌آهن‌را‌جایز‌بداند‌
یا‌اینکه‌استیل‌را‌از‌افراد‌آهن‌بداند‌یا‌احراز‌شود‌که‌ذابح‌جاهل‌قاصر‌یا‌غافل‌نسبت‌
به‌حکم‌یا‌موضوع،‌است‌در‌این‌موارد‌می‌توان‌حکم‌به‌تذکیه‌ذبیحه‌او‌نمود‌و‌دلیل‌

این‌امر‌قاعده‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌است.
ایشان‌در‌ادامه‌کلامشــان‌در‌توضیح‌این‌حکم‌گفته‌اند:‌از‌موارد‌تطبیق‌قاعده‌
»لا‌تنقض‌الســنة‌الفریضة«‌بعضی‌از‌احکام‌تذکیه‌اســت؛‌زیرا‌از‌شــروط‌تذکیه‌
تنها‌شــرط‌تسمیه‌و‌اسلام‌ذابح‌)بنا‌بر‌یک‌برداشت(‌از‌کتاب‌استفاده‌می‌شود‌ولی‌
اشتراط‌آهنی‌بودن‌آلت‌ذبح‌و‌استقبال‌و‌دیگر‌شرایط‌از‌سنن‌استفاده‌می‌شود؛‌لذا‌
در‌صورت‌اخلال‌از‌روی‌عذر‌به‌آن‌ها،‌موجب‌اخلال‌به‌فریضه‌نمی‌شود‌)سیستانی،‌

1433ق،‌١٣٧(.
تذکر‌این‌نکته‌لازم‌اســت‌که‌این‌قاعده‌مانند‌ســایر‌قواعد‌می‌تواند‌اســتثنائاتی‌
داشته‌باشد‌و‌تخصیص‌خورده‌باشد.‌در‌برخی‌موارد‌که‌قاعده‌تطبیق‌نشده‌است‌از‌
باب‌دلیل‌خاص‌برخلاف‌است.‌در‌همین‌بحث‌ذبح‌اخلال‌به‌شرط‌تسمیه‌در‌ذبح‌
از‌روی‌نســیان‌به‌خاطر‌دلیل‌خاص‌موجب‌بطلان‌تذکیه‌و‌حرمت‌نمی‌شود‌بااینکه‌
اشــتراط‌تســمیه‌فریضه‌اســت‌و‌طبق‌مفهوم‌قاعده‌باید‌اخلال‌به‌آن‌موجب‌بطلان‌
شــود‌ولی‌قاعده‌اینجا‌تخصیص‌خورده‌است.‌دلیل‌این‌تخصیص‌صحیحه‌محمد‌
بن‌مسلم‌و‌حلبی‌است‌که‌می‌گوید:‌»عن‌محمد‌بن‌مسلم‌سألت‌أبا‌جعفر؟ع؟‌عن‌
الرجل‌یذبح‌و‌لا‌یســمی،‌قال:‌إن‌کان‌ناســیاً‌فلا‌بأس‌إذا‌کان‌مسلماً‌و‌کان‌یحسن‌
أن‌یذبح‌و‌لا‌ینخع‌و‌لا‌یقطع‌الرقب‌بعد‌ما‌یذبح«‌)حر‌عاملی،‌1409ق،‌٢٩/24(‌و‌»سأله‌
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عن‌الرجل‌یذبح‌فینسی‌أن‌یسمی‌أتؤکل‌ذبیحته؟‌فقال:‌نعم،‌إذا‌کان‌لا‌یتهم‌و‌کان‌
یحسن‌الذبح‌قبل‌ذلك‌و‌لا‌ینخع‌و‌لا‌یکسر‌الرقبة‌حتی‌تبرد‌الذبیحة«‌)حر‌عاملی،‌‌1409

ق،‌24/٢٩(.
لذا‌خود‌آیت‌الله‌سیستانی‌که‌قائل‌به‌قاعده‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌هستند‌در‌
مسئله‌‌١١٧٣»المسائل‌المنتخبة«‌فرموده‌اند:‌»ولو‌أخل‌بها‌نسیاناً‌لم‌تحرم‌الذبیحة‌ولو‌
ترکها‌جهلًا‌فالظاهر‌الحرمة«‌)سیستانی،‌1422ق،‌المسائل‌المنتخبة،‌456(‌و‌طبق‌دلیل‌خاص‌

قاعده‌را‌تطبیق‌نکرده‌اند.
6.2.5.مانعیت زیاده فرائض

آیت‌الله‌سیســتانی‌طبق‌معنای‌اول‌که‌مختارشان‌در‌بحث‌سنت‌و‌فریضه‌است،‌
قائل‌به‌عدم‌مانعیت‌زیادی‌فرائض‌شــده‌اند‌و‌آن‌را‌مشمول‌قاعده‌»لا‌تنقض‌السنة‌
الفریضــة«‌می‌دانند؛‌چــون‌مانعیت‌زیادی‌جزء‌)حال‌چه‌آن‌جزء‌فریضه‌باشــد‌یا‌
ســنت(‌در‌کتاب‌نیامده‌اســت؛‌پس‌فرق‌بین‌ســنن‌و‌فرائض‌فقط‌در‌ناحیۀ‌نقیصه‌
اســت‌نه‌زیاده.‌از‌همین‌روی‌ایشــان‌در‌بحث‌زیادی‌سعی‌از‌روی‌جهل‌قصوری‌

فرموده‌اند:‌این‌زیادی‌مبطل‌نیست‌)سیستانی،‌‌1430ق،‌١٧5،‌مسئله‌344(.
6.2.6.مبطلیت زیاده در نماز

حائری‌یزدی‌یکی‌از‌مصادیق‌قاعده‌را‌بحث‌مبطلیت‌زیاده‌در‌نماز‌دانسته‌اند؛‌زیرا‌
آن‌را‌از‌فرائض‌نمی‌دانند‌و‌از‌همین‌روی‌زیادۀ‌غیرعمدی‌را‌مبطل‌نماز‌ندانســته‌اند‌
)نکته‌جالب‌اینکه‌ایشان‌فرموده‌اند:‌اگر‌شک‌کنیم‌شرط‌عدم‌زیاده‌از‌فرائض‌است‌

می‌توان‌استصحاب‌عدم‌آن‌را‌جاری‌نمود(‌)حائری‌یزدی،‌1420ق،‌‌4٣6و‌٧٠٧(.
6.2.7.اخلال در شرط سن هدی

از‌مواردی‌که‌می‌توانســت‌از‌تطبیقات‌قاعده‌باشد‌ولی‌در‌کلمات‌قائلین‌به‌این‌
قاعده‌مانند‌آیت‌الله‌سیســتانی‌به‌آن‌فتوا‌داده‌نشده‌اســت،‌اخلال‌به‌شرط‌سن‌در‌
هدی‌حج‌اســت‌که‌ایشان‌مطلقاً‌فتوا‌به‌بطلان‌داده‌اند‌در‌حالی‌این‌شرط‌در‌کتاب‌
نیامده‌اســت‌و‌طبق‌قاعده‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌باید‌تفصیل‌داده‌می‌شد‌و‌در‌
فرض‌جهل‌قصوری‌قائل‌به‌صحت‌می‌شدند‌)رجوع‌شود‌به:‌سیستانی،‌1430ق،‌١٩٧،‌مسئله‌

.)٣٨4
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نتیجه گیری
ازآنچه‌بیان‌شــد‌چنین‌حاصل‌می‌شــود‌که‌قاعدۀ‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌از‌
قواعد‌مهم‌فقهیه‌است‌که‌مستندش‌ذیل‌حدیث‌»لا‌تعاد«‌است.‌صدوق‌این‌روایت‌
را‌همراه‌ذیلش‌در‌دو‌کتاب‌»الخصال«‌و‌»من‌لا‌یحضره‌الفقیه«‌و‌شــیخ‌طوســی‌
در‌کتاب‌»تهذیب‌الأحکام«‌روایت‌کرده‌اند‌که‌دو‌ســند‌خصال‌و‌فقیه‌بلا‌اشکال‌

صحیح‌است.
البتــه‌مفاد‌و‌دلالت‌این‌قاعده‌محل‌بحث‌و‌نظر‌اســت‌و‌اقوال‌متعددی‌در‌آن‌
مطرح‌اســت‌ولی‌به‌نظر‌صحیح‌آن‌است‌که‌بگوییم‌مراد‌از‌فریضه‌آن‌چیزی‌است‌
که‌در‌کتاب‌بیان‌شــده‌است‌و‌مراد‌از‌سنت‌مواردی‌است‌که‌در‌روایات‌ذکر‌شده‌

است.
همچنین‌روشن‌شد‌که‌تعبیر‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌اختصاص‌به‌نماز‌ندارد‌
بلکه‌کبرای‌کلی‌است‌که‌امام؟ع؟‌در‌صدر‌حدیث‌»لا‌تعاد«‌بر‌نماز‌تطبیق‌کرده‌اند‌
و‌شــامل‌هر‌مرکب‌از‌ســنن‌و‌فرائض‌هست‌مثل‌حج‌که‌مرکب‌از‌طواف‌و‌سعی‌و‌
رمی‌جمره‌و‌باقی‌مناســك‌اســت.‌دلیل‌عدم‌اختصاص‌این‌است‌که‌این‌تعبیر‌در‌
مقام‌تعلیل‌وارد‌شده‌است‌و‌ظهور‌عرفی‌تعلیل‌در‌عموم‌است‌و‌اگر‌مراد،‌خصوص‌
فریضه‌و‌سنت‌در‌نماز‌بود،‌تکرار‌همان‌صدر‌با‌بیان‌‌دیگر‌می‌شد‌که‌خلاف‌ظهور‌
در‌تعلیل‌اســت.‌البته‌باید‌توجه‌داشــت‌که‌این‌قاعده‌از‌موارد‌علم‌و‌عمد‌انصراف‌

دارد‌و‌تنها‌شامل‌مواردی‌می‌شود‌که‌مکلف‌از‌نگاه‌عرفی‌معذور‌باشد.
درنهایــت‌در‌این‌مقاله‌تبیین‌شــد‌که‌تطبیقات‌متعــددی‌از‌این‌قاعده‌در‌ابواب‌
مختلف‌فقه‌وجود‌دارد‌که‌بعضی‌از‌این‌موارد‌در‌کلمات‌فقیهان‌ذکر‌شده‌و‌بعضی‌

دیگر‌مغفول‌بوده‌است.
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Abstract
Narrations (riwāyāt)—as one of the most important sources for 

deriving Islamic laws (sharīʻah)—have long been the subject of 
debate among scholars. Among these, khabar al-wāḥid (a narration 
transmitted by a single source) has been particularly controversial 
and continues to spark differing opinions. A key question that all 
religious scholars across various Islamic disciplines must address is 
whether this type of narration possesses the necessary authenticity 
and meets the conditions for acceptance. Sayyid Murtaḍā was a 
prominent figure who strongly rejected the authenticity of āḥād 
(single narrations), and his stance was later supported by scholars 
like Ibn Zuhrah and Ibn Idrīs. This study uses a descriptive-analytical 
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approach to explore the evidence provided by these three jurists—
known as the aqṭāb al-thalāthah—for rejecting the authenticity of 
khabar al-wāḥid, and examines the impact of their views on their 
legal writings. Research indicates that their reasoning for denying 
the authenticity of this type of narration is largely aligned, and their 
conclusions are quite similar, despite some differences in detail.

Keywords: Khabar al-Wāḥid, Akhbār al-Āḥād, Sayyid Murtaḍā, 
Ibn Zuhrah, Ibn Idrīs.
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چکیده
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سوی‌اندیشمندان‌مواجه‌بوده‌است.‌در‌این‌میان‌یکی‌از‌پربسامدترین‌انواع‌آن‌)خبر‌واحد(‌
با‌اختلاف‌نظرات‌روبرو‌بوده‌و‌اکنون‌نیز‌هســت؛‌اینکه‌اساساً‌این‌نوع‌از‌اخبار‌از‌حجیت‌
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عرضه‌کنند.‌سیدمرتضی‌ازجمله‌متقدمانی‌است‌که‌به‌صراحت‌بر‌عدم‌حجیت‌آحاد‌اصرار‌
ورزیــد‌و‌پس‌از‌او‌دیگرانی‌همانند‌ابن‌زهره‌و‌ابن‌ادریس‌با‌او‌هم‌نظر‌شــدند.‌این‌مقاله‌با‌
روشــی‌توصیفی‌و‌تحلیلی‌درصدد‌است‌تا‌ادلۀ‌انکار‌حجیت‌خبر‌واحد‌نزد‌این‌سه‌تن‌که‌
از‌آنــان‌بــه‌اقطاب‌ثلاثه‌یاد‌می‌کند‌را‌واکاوی‌نماید‌و‌نتایج‌و‌آثار‌این‌نظریه‌را‌در‌تألیفات‌
آنان‌بررســی‌کند.‌پژوهش‌ها‌نشان‌می‌دهد‌که‌دلیل‌ارائه‌شــده‌از‌سوی‌آنان‌جهت‌اثبات‌
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یکدیگر‌نزدیک‌است؛‌گرچه‌در‌برخی‌جزئیات‌تفاوت‌هایی‌مشاهده‌می‌شود.
کلیدواژه ها:‌خبر‌واحد،‌اخبار‌آحاد،‌سیدمرتضی،‌ابن‌زهره،‌ابن‌ادریس.

مقدمه
بحث‌از‌حجیت‌خبر‌واحد‌که‌همواره‌اذهان‌فقها‌و‌محدثان‌را‌به‌خود‌مشــغول‌
داشته‌است،‌در‌قرون‌چهار‌و‌پنج‌هجری‌بیش‌از‌هر‌دورانی‌آوردگاه‌تضارب‌آرا‌بوده‌
است.‌ســیدمرتضی‌ازجمله‌افرادی‌است‌که‌قائل‌به‌عدم‌حجیت‌اخبار‌آحاد‌است‌
)ســیدمرتضی،‌530/2‌،1376(‌و‌رویاروی‌او،‌شیخ‌طوسی‌معتقد‌است‌که‌متعبد‌شدن‌به‌

اخبار‌واحد‌عقلًا‌و‌شرعاً‌جایز‌است‌)طوسی،‌1417ق،‌126/1-‌127و‌139(.
اگر‌چه‌بعضی‌بر‌آن‌هســتند‌که‌عدم‌حجیت‌خبــر‌واحد‌تنها‌در‌دورۀ‌کوتاهی‌
خواهان‌داشــته‌‌و‌تنها‌از‌زمان‌سیدمرتضی‌تا‌زمان‌ابن‌ادریس‌به‌طول‌انجامیده‌است‌
)مظفــر،‌65/2‌،1370(‌اما‌در‌مقابل‌بعضی‌معتقدند‌که‌این‌نظریه‌مدت‌مدیدی‌تا‌عصر‌
علامه‌حلی‌نه‌تنها‌طرفدارانی‌در‌میان‌علما‌داشــته‌بلکه‌بر‌حوزه‌ها‌ی‌فقهی‌شــیعی‌
مسلط‌بوده‌است‌)مصطفوی‌فرد،‌1397(‌و‌حتی‌برخی‌ادعا‌کرده‌اند‌که‌تا‌قبل‌از‌علامه،‌

کسی‌صراحتاً‌قائل‌به‌حجیـت‌خبـر‌واحـد‌نشـده‌است‌)فاضل‌تونی،‌1412ق،‌158(.
از‌میــان‌معتقدان‌به‌انکار‌حجیت‌خبر‌واحد،‌ســه‌تن‌)ســید‌مرتضی،‌ابن‌زهره‌
و‌ابن‌ادریس‌حلی(‌از‌دیگر‌همفکران‌خود‌شــهرت‌بیشــتر‌و‌اثرگذاری‌فزون‌تری‌بر‌
جوامع‌علمی‌هم‌عصر‌و‌پس‌از‌خود،‌داشــته‌اند.‌گاهی‌اینان‌را‌به‌همراه‌شــیخ‌مفید‌
و‌شــیخ‌طوسی‌به‌جهت‌رسوخ‌نظراتشان‌در‌فتاوا‌و‌اظهارات‌سایر‌فقها‌تحت‌عنوان‌
اقطاب‌خمســه‌خوانده‌اند‌)سبحانی‌تبریزی،‌‌1438ق،‌188/3(.‌در‌این‌مقاله‌از‌این‌سه‌تن،‌

سیدمرتضی،‌ابن‌زهره‌و‌ابن‌ادریس،‌به‌اختصار‌با‌عنوان‌اقطاب‌ثلاثه‌یاد‌می‌شود.
پژوهش‌حاضر‌در‌راستای‌بررسی‌آثار‌و‌نتایج‌انکار‌حجیت‌خبر‌واحد‌در‌نظرات‌
و‌خصوصاً‌اســتنباط‌های‌فقهی‌عالمان‌یاد‌شــده‌است‌و‌با‌روشی‌توصیفی‌تحلیلی،‌
درصدد‌پاســخگویی‌به‌این‌مهم‌است‌که‌اســتدلال‌هریک‌از‌آنان‌در‌پذیرش‌عدم‌
حجیت‌خبر‌واحد‌چیست؟‌آیا‌آنان‌همگی‌بر‌اساس‌استدلالی‌واحد‌منکر‌حجیت‌
خبر‌واحد‌شده‌اند؟‌تا‌چه‌میزان‌انکار‌حجیت‌اخبار‌آحاد‌در‌شیوۀ‌استدلال،‌مدارك‌
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بکار‌گرفته‌شــده‌در‌اســتنباط‌و‌نتایج‌فتاوای‌فقهی‌آنان‌اثرگذار‌اســت؟‌میزان‌این‌
اثرگذاری‌در‌تألیفات‌سیدمرتضی،‌ابن‌زهره‌و‌ابن‌ادریس‌به‌یک‌میزان‌و‌به‌یک‌شکل‌
نمود‌یافته‌است‌یا‌تفاوت‌هایی‌قابل‌ملاحظه‌ای‌وجود‌دارد؟‌چه‌عواملی‌موجب‌شده‌
است‌تا‌باوجود‌وحدت‌در‌انکار‌حجیت‌اخبار‌آحاد‌نتایج‌حاصله‌به‌شیوه‌‌و‌گونه‌ای‌

متفاوت‌ارائه‌شود؟
این‌پژوهش‌دارای‌پیشینه‌ای‌پراکنده،‌با‌نگاه‌های‌متفاوت‌در‌نوشتارهایی‌موجود‌
اســت؛‌برخی‌نگارش‌ها‌به‌روش‌شناســی‌یکی‌از‌اندیشــمندان‌مذکور‌پرداخته‌اند،‌
ازجمله‌این‌آثار‌مقالۀ‌»روش‌شناسی‌فقهی‌سید‌مرتضی«‌نوشتۀ‌محمدرضا‌خادمیان‌
اســت‌که‌بیشتر‌به‌بیان‌ادلۀ‌سید‌در‌استنباط‌های‌فقهی‌پرداخته‌است‌)خادمیان،‌1398(‌
و‌مقالۀ‌»کاوشــی‌در‌مبانی‌نظری‌استنباط‌های‌فقهی‌سیدمرتضی‌در‌ناصریات«‌اثر‌
حمیدرضا‌شریعتمداری‌که‌او‌نیز‌همچون‌مقالۀ‌پیشین‌به‌ادلۀ‌سید‌در‌آرای‌فقهی‌اش‌
و‌به‌طور‌خاص‌در‌کتاب‌ناصریات‌پرداخته‌است‌)شریعتمداری،‌1392(‌و‌عدم‌حجیت‌
اخبار‌واحد‌و‌ادلۀ‌آن‌و‌آثار‌و‌پیامدهای‌آن‌را‌به‌طور‌خاص‌بررسی‌نکرده‌است.‌ابن‌
زهره‌و‌کتاب‌غنیة النزوع کمتر‌موردتوجه‌پژوهشــگران‌قرار‌گرفته‌اســت‌و‌مقالاتی‌
همچــون‌»نگاهی‌به‌ابن‌زهره‌و‌نظرات‌فقهی‌او«‌توســط‌ســید‌مهدی‌انجوی‌نژاد‌
به‌چاپ‌رسیده‌که‌به‌بیان‌برخی‌نظرات‌ابن‌زهره‌اکتفا‌کرده‌است‌‌)انجوی‌نژاد،‌1379(؛‌
لــذا‌این‌اثر‌نیز‌به‌رأی‌ابــن‌زهره‌در‌مورد‌عدم‌حجیت‌خبر‌واحد،‌مســتندات‌او‌و‌
نتایج‌این‌نظریه‌نپرداخته‌است.‌نوشته‌ای‌نیز‌تحت‌عنوان‌»بررسی‌مبانی‌آرای‌شاذ‌و‌
متفردات‌ابن‌ادریس‌حلی«‌در‌نشــریۀ‌پژوهش‌های‌فقه‌و‌حقوق‌اسلامی‌منتشر‌شده‌
است‌)غفوری‌سدهی‌و‌دیگران،‌1399(.‌این‌مقاله‌عدم‌حجیت‌خبر‌واحد‌را‌به‌عنوان‌یکی‌از‌
مبانی‌موردپذیرش‌ابن‌ادریس‌دانسته‌است‌و‌تنها‌به‌یک‌اثر‌و‌نتیجه‌که‌عبارت‌است‌

از‌پدیدار‌شدن‌آرای‌شاذ‌اشاره‌کرده‌‌است.
در‌موارد‌ذکرشده‌نویسندگان‌به‌صورت‌پراکنده،‌مختصر‌یا‌به‌گونه‌ای‌تک‌بعدی‌
نظرات‌این‌ســه‌تــن‌را‌در‌مورد‌اعتبار‌اخبــار‌واحد‌طرح‌کرده‌اند‌امــا‌هیچ‌کدام‌از‌
تألیفات،‌تا‌بدان‌جا‌که‌نگارنده‌بررســی‌کرده‌اســت،‌به‌تحلیل‌و‌بررسی‌پیامدها‌و‌
بازتاب‌اعتقاد‌به‌عدم‌حجیت‌خبر‌واحد‌در‌نحوۀ‌استدلال،‌مدارک‌و‌فتاوای‌این‌سه‌
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تن‌و‌مقایسه‌این‌پیامدها‌در‌تألیفات‌و‌آرای‌فقهی‌آنان‌نپرداخته‌اند‌و‌ازاین‌جهت‌نظریه‌
عدم‌حجیت‌آحاد‌دارای‌زوایای‌نا‌کاویده‌اســت؛‌لذا‌تمرکز‌اصلی‌این‌مقاله‌اولًا‌از‌
جهت‌بررســی‌و‌ثانیاً‌به‌دلیل‌واکاوی‌نتایج‌این‌نظر‌در‌اســتنباط‌های‌فقهی‌نوآوری‌
دارد.‌در‌این‌راســتا‌ابتدا‌به‌طور‌دقیق‌نظرات‌آنان‌در‌مورد‌حجیت‌خبر‌واحد‌و‌ادلۀ‌
ارائه‌شــده‌از‌سوی‌آنان‌بیان‌شده‌است‌و‌سپس‌تجزیه،‌تحلیل‌و‌مقایسه‌انعکاس‌این‌

نظریه‌در‌آثار‌فقهی‌اقطاب‌ثلاثه‌آورده‌شده‌است.

1. انکار حجیت خبر واحد نزد اقطاب ثلاثه
در‌این‌بخش‌نظرات‌ســیدمرتضی،‌ابن‌زهره‌و‌ابن‌ادریس‌حلی‌در‌مورد‌حجیت‌

خبر‌واحد‌و‌ادلۀ‌ارائه‌شده‌از‌سوی‌آنان‌بررسی‌خواهد‌شد.
1.1. سیدمرتضی

معروف‌ترین‌فرد‌که‌مســئله‌عدم‌حجیت‌خبر‌واحد‌را‌طرح‌کرده،‌سیدمرتضی‌
)متوفــای‌436(‌اســت.‌1او‌معتقد‌اســت‌که‌اخبــار‌درصورتی‌که‌علم‌آور‌باشــند،‌
می‌تواننــد‌مورد‌عمل‌قــرار‌گیرند‌و‌ازآنجاکه‌در‌خبر‌واحــد،‌گرچه‌راوی‌آن‌عادل‌
باشد،‌چنین‌قطع‌و‌علمی‌وجود‌ندارد،‌این‌اخبار‌حجت‌نبوده‌و‌درنتیجه‌نمی‌توانند‌
مورد‌عمل‌باشــند‌)ســیدمرتضی،‌‌530/2‌،1376(؛‌چراکه‌عدالت‌راوی،‌روایت‌را‌از‌ظنی‌
بــودن‌خارج‌نمی‌کند‌و‌تنها‌موجب‌تقویت‌صحت‌روایت‌می‌شــود‌و‌همچنان‌خبر‌
واحدِ‌عدول‌قطعی‌نیســت‌و‌نباید‌مــورد‌اعتنا‌قرار‌گیرد‌)ســیدمرتضی،‌537/2‌،1376(.‌
ازآنجاکه‌ســیدمرتضی‌احوال‌راوی‌را‌در‌اعتباربخشی‌به‌روایت‌دخیل‌نمی‌داند؛‌لذا‌
در‌نقد‌اخباری‌همچون‌روایات‌عددیه‌به‌نقد‌متنی‌اکتفا‌کرده‌است‌و‌وارد‌مباحث‌
سندشناسی‌و‌انتقادات‌سندی‌وارد‌به‌این‌روایات‌نمی‌شود‌)سیدمرتضی،‌‌1413ق،‌32-9(.
به‌باور‌سیدمرتضی‌شارع‌می‌تواند‌ما‌را‌به‌عمل‌بر‌ظنون‌ازجمله‌اخبار‌آحاد،‌متعبد‌
ســازد‌اما‌مسئله‌آن‌اســت‌که‌چنین‌تعبدی‌از‌سوی‌شارع‌در‌مورد‌اخبار‌آحاد‌صادر‌

1.‌گرچه‌‌‌اعتقاد‌به‌‌‌عدم‌حجیت‌اخبار‌آحاد‌را‌می‌توان‌در‌عبارات‌علمای‌پیش‌از‌او‌نیز‌مشاهده‌کرد؛‌به‌عنوان‌نمونه‌در‌
عبارات‌شــیخ‌مفید‌نشانه‌هایی‌از‌این‌اعتقاد‌دیده‌می‌شود:‌»أن‌ذلك‌من‌أخبار‌الآحاد‌التی‌لا‌توجب‌علماً‌و‌لا‌عملًا«‌

)مفید،‌بی‌تا،‌52(.
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نشده‌‌است‌و‌درنتیجه‌برای‌استنباط‌احکام‌وجوبی‌و‌تحریمی‌نمی‌توان‌بدان‌ها‌استناد‌
کرد‌)سیدمرتضی،‌280/1‌،1376-281(‌اما‌در‌مقام‌معارضه‌با‌مخالفان‌می‌توان‌از‌خبر‌واحد‌
بهره‌برد‌)ســیدمرتضی،‌‌1417ق،‌446(.‌سید‌بر‌عدم‌حجیت‌آحاد‌ادعای‌اجماع‌کرده‌و‌
معتقد‌است‌که‌این‌باورمندی‌به‌عنوان‌یکی‌از‌شعائر‌شیعیان‌به‌شمار‌می‌رود‌و‌شیعه‌

بدان‌شناخته‌می‌شود‌)سیدمرتضی،‌بی‌تا،‌رسائل،‌309/3(.1
ذکر‌این‌نکته‌نیز‌ضروری‌است‌که‌سیدمرتضی‌اکثر‌اخبار‌امامیه‌را‌از‌زمرۀ‌اخبار‌
آحاد‌خارج‌نموده‌و‌آنان‌را‌متواتر‌یا‌دارای‌نشــانه‌های‌صدق‌دانسته‌است‌و‌لذا‌آن‌ها‌

را‌علم‌آور‌و‌مورد‌عمل‌می‌داند‌)سیدمرتضی،‌بی‌تا،‌رسائل،‌26/1(.2

1.2. ابن زهره
ابن‌زهره‌که‌نام‌او‌ســید‌حمزة‌بن‌علی‌بن‌زهره‌و‌کنیه‌اش‌ابو‌المکارم‌و‌لقبش‌
حســینی‌حلبی‌است،‌یکی‌از‌علمای‌قرن‌ششم‌هجری‌)متوفای‌585(‌است.‌برخی‌
محققان،‌آزاداندیشی‌ابن‌ادریس‌را‌نتیجه‌شاگردی‌او‌در‌محضر‌ابن‌زهره‌دانسته‌اند‌
)گرجی،‌331‌،1379(.‌ابن‌زهره‌کتاب‌ارزشمندی‌به‌نام‌»غنیة النزوع الی علمی الاصول 
و الفقــه«‌را‌به‌نگارش‌درآورد‌که‌از‌مشــهورترین‌آثار‌وی‌به‌شــمار‌می‌رود‌و‌گویا‌
مدت‌زمانی‌به‌عنوان‌منبع‌درسی‌در‌حوزه‌های‌علمیه‌تدریس‌می‌شده‌است‌)مجلسی،‌
بی‌تا،‌104/31(.‌ابن‌زهره‌در‌این‌کتاب‌شــیوه‌ای‌همچون‌کتب‌فقه‌استدلالی‌و‌مقارن‌
دارد‌و‌به‌نقد‌نظر‌مخالفان‌نیز‌پرداخته‌اســت.‌وی‌همچون‌سیدمرتضی‌معتقد‌است‌
که‌عمل‌به‌اخبار‌باید‌تابع‌علم‌باشد‌و‌برای‌عمل‌به‌اخبار‌آحاد‌نه‌دلیل‌شرعی‌داریم‌
و‌نه‌دلیلی‌عقلی؛‌چراکه‌دلیلی‌از‌سوی‌شارع‌دالّ‌بر‌حجیت‌خبر‌واحد‌نرسیده‌است‌3
و‌بر‌اساس‌ضرورتِ‌دفع‌ضرر‌و‌مفسدۀ‌احتمالی‌که‌ممکن‌است‌در‌خبر‌واحد‌باشد،‌
عقــل‌نیز‌عمل‌به‌خبر‌واحد‌را‌جایز‌نمی‌داند‌)ابن‌زهــره،‌‌1417ق،‌354/2-364(‌البته‌ابن‌

1.‌درحالی‌که‌بنا‌بر‌تحقیق‌برخی‌پژوهشگران‌در‌آثار‌اهل‌تسنن‌و‌علی‌الخصوص‌در‌عصر‌سید‌مرتضی،‌چنین‌نسبتی‌
به‌شیعه‌طرح‌نشده‌است‌)ر.ک:‌مددی‌موسوی،‌97‌،1393(.

2.‌برای‌اطلاع‌بیشتر‌ر.ک:‌شریعتی‌نیاسر‌و‌معارف،‌1398.
3.‌»لم‌نجد‌فی‌الشرع‌دلیلًا‌علیه«.
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زهره‌نیز‌در‌پاســخ‌و‌رد‌نظرات‌اهل‌تسنن‌به‌روایاتی‌که‌در‌منابع‌آنان‌موجود‌است،‌
استناد‌می‌کند‌)ابن‌زهره،‌‌1417ق،‌‌35/1و‌‌76و‌‌307و‌...(.

1.3. ابن ادریس
محمــد‌بن‌منصور‌بن‌احمد‌بن‌ادریس‌حلی‌عجلی‌معروف‌به‌ابن‌ادریس‌حلی‌
ازجمله‌فقهای‌قرنِ‌ششمِ‌)متوفای‌598(‌امامیه‌نیز‌بر‌آن‌است‌که‌عمل‌به‌خبر‌واحد،‌
هرچند‌راوی‌آن‌روایت‌ثقه‌باشــد،‌جایز‌نیســت‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌495/1(.‌1وی‌
معتقد‌است‌که‌امامیه‌حتی‌در‌صورت‌عادل‌بودن‌راویان‌روایت،‌عمل‌به‌خبر‌واحد‌
را‌جایز‌نمی‌داننــد‌)ابن‌ادریس‌حلــی،‌1410ق،‌127/1(؛‌چراکه‌همۀ‌اخبار‌واحد‌مفید‌ظن‌
هستند،‌نه‌علم.‌اگر‌خبر‌واحد‌علم‌آور‌بود،‌عمل‌به‌تمامی‌اخبار‌واحد‌واجب‌می‌شد‌
)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌46/1(!‌وی‌بر‌آن‌اســت‌که‌نتیجۀ‌عمل‌به‌اخبار‌آحاد،‌نابودی‌
اسلام‌است‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌‌51/1و‌127(.‌او‌برای‌اثبات‌عدم‌حجیت‌اخبار‌آحاد‌
بر‌ادله‌ای‌اســتناد‌کرده‌اســت‌ازجمله:‌آیات‌نهی‌از‌پیروی‌ظن‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410
ق،47/1-‌48و‌‌128/2و‌238(،‌روایاتی‌ازجمله‌روایتِ‌»مَا لمْ تَعلْموْا فِرُُدَُوهُ الینَا«‌)ابن‌ادریس‌
حلی،‌1410ق،‌584/3(‌و‌روایات‌مفید‌علم‌و‌عمل‌نبودنِ‌اخبار‌آحاد،‌سیرۀ‌اهل‌بیت؟عهم؟‌
و‌عدم‌حجیت‌این‌گونه‌اخبار‌نزد‌آنان‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌‌330/1و‌‌397و‌‌394و‌‌495
و‌289/3(‌و‌اجماع‌ســلف‌و‌خلف‌بر‌ترک‌عمل‌به‌خبر‌واحد‌که‌بر‌اســاس‌ادعای‌
ابن‌ادریس‌در‌نوشته‌ها‌و‌فتاوای‌آنان‌منعکس‌شده‌است‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌‌33/1
و‌289/3(.‌وی‌معتقد‌اســت‌که‌حتی‌شــیخ‌طوســی‌نیز‌در‌اکثر‌کتبش،‌به‌جز‌عُدة 
الاصول،‌عمل‌به‌خبر‌واحــد‌را‌مردود‌می‌داند‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌263/1(؛‌چراکه‌
به‌طور‌صریح‌در‌کتاب‌»اســتبصار«‌اعلام‌می‌دارد‌که‌»هذین‌الخبرین‌غیرمعمول‌

علیهما‌لانهما‌من‌أخبار‌آحاد«‌)طوسی،‌36/1‌،1363(.2
ابن‌ادریس‌حلی‌پذیرش‌و‌عمل‌به‌اخبار‌متواتر،‌مجمع‌علیه،‌اخبار‌واحد‌مستفیض‌

1.‌»لا‌یجوز‌العمل‌بأخبار‌الآحاد‌و‌إن‌کانت‌رواتها‌ثقات«.
2.‌اما‌مسئله‌آن‌است‌که‌در‌مواردی‌که‌شیخ‌خبر‌واحد‌را‌مردود‌دانسته‌است،‌مراد‌خبر‌واحدی‌است‌که‌در‌تقابل‌با‌

روایت‌قوی‌تر‌قرار‌گرفته‌است‌)طوسی،‌36/1‌،1363(.
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)ابن‌ادریــس‌حلــی،‌1410ق،‌984/2(‌یا‌اخبــاری‌که‌با‌ادلۀ‌قطعــی‌و‌معتبر‌همچون‌عقل‌
)ابن‌ادریس‌حلــی،‌1410ق،‌219/2(،‌کتاب‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌110/1(،‌ســنت‌)ابن‌ادریس‌
حلی،‌1410ق،‌431/2(‌و‌اجماع‌تأیید‌شوند‌را‌جایز‌می‌داند‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌‌375/3
و‌375/2(‌اما‌عمل‌به‌روایت‌واحدِ‌خالی‌از‌شرایط‌مذکور‌هرچند‌راوی‌آن‌ثقه‌باشد‌را‌
جایز‌نمی‌داند‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌495/1(.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌در‌کتاب‌وی‌به‌
مواردی‌برخورد‌می‌نماییم‌که‌گاه‌به‌روایات‌غیر‌امامیان‌استناد‌کرده‌است‌)ابن‌ادریس‌

حلی،‌‌1410ق،‌‌87/2و‌279/1(.
البته‌این‌مطلب‌هم‌درخور‌توجه‌اســت‌که‌برخی‌این‌اعتقاد‌ابن‌ادریس‌به‌عدم‌
حجیت‌خبر‌واحد‌را‌نشــانۀ‌اعراض‌او‌از‌اخبار‌ائمه؟عهم؟‌دانســته‌و‌درنهایت‌او‌را‌به‌

جهت‌داشتن‌چنین‌عقیده‌ای،‌تضعیف‌کرده‌اند‌)ابن‌داود‌حلی،‌‌1383ق،‌498(.1

2. پیامدهای نفی حجیت خبر واحد
ازآنجاکه‌یکی‌از‌عمده‌ترین‌دلایل‌مورد‌اســتناد‌در‌فقه‌اخبار‌و‌روایات‌اســت،‌
انکار‌حجیت‌خبر‌واحد‌نتایجی‌در‌شیوه،‌مدارک‌و‌نتایج‌استنباط‌های‌فقهی‌اقطاب‌

ثلاثه‌داشته‌است.
2.1. بی نیازی از بحث تعارض اخبار

با‌توجه‌به‌اینکه‌نزد‌هم‌مسلکان‌سیدمرتضی،‌خبر‌واحد‌فاقد‌اعتبار‌است،‌بحث‌از‌
چگونگی‌برخورد،‌جمع‌یا‌تراجیح‌و‌تعادل‌روایات‌واحد‌متعارض‌جایگاهی‌ندارد.‌
ســیدمرتضی‌به‌صراحت‌می‌گوید:‌هرگاه‌اخبار‌آحاد‌با‌یکدیگر‌معارض‌شــدند‌و‌
یکدیگر‌را‌نفی‌کردند،‌نیازی‌به‌مرجحات‌نیســت‌بلکه‌همه‌اخبار‌آحاد‌از‌اســاس‌
ساقطند‌و‌در‌این‌مسائل‌به‌مقتضای‌ادلۀ‌شرعی‌دیگر‌عمل‌می‌شود‌و‌اگر‌دلیلی‌از‌شرع‌
در‌دسترس‌نبود،‌مطابق‌با‌حکم‌عقل‌عمل‌خواهد‌شد‌)سیدمرتضی،‌بی‌تا،‌رسائل،‌20/1(.2

1.‌»لکنه‌أعرض‌عن‌أخبار‌أهل‌البیت؟عهم؟«.
2.‌»لا‌نعمل‌بشــیء‌من‌هذین‌الخبرین،‌بل‌یکونان‌عندنا‌مطروحین‌و‌بمنزلة‌ما‌لم‌یرد‌و‌نکون‌علی‌ما‌تقتضیه‌الأدلة‌
الشرعیة‌فی‌تلك‌الاحکام‌التی‌تضمنها‌الأخبار‌الواردة‌من‌طریق‌الآحاد‌و‌ان‌لم‌یکن‌لنا‌دلیل‌شرعی‌فی‌ذلك،‌استمررنا‌

علی‌ما‌یقتضیه‌العقل«.
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ابن‌ادریس‌گرچه‌به‌بی‌نیازی‌از‌رفع‌تعارض‌میان‌اخبار‌آحاد‌تصریحی‌ندارد‌اما‌
در‌موضعی‌از‌کتاب‌سرائرش‌می‌نویسد:‌»علی‌أن‌أخبارهم‌لو‌سلمت‌من‌المعارضة،‌
لکانت‌أخبار‌آحاد‌و‌قد‌دللنا‌علی‌فساد‌العمل‌بها‌فی‌الشرعیات؛‌اخبار‌دالّ‌بر‌این‌امر‌اگر‌
سالم‌از‌معارض‌باشد،‌خبر‌واحد‌است‌و‌در‌شرعیات‌قابل‌استناد‌نیست«‌)ابن‌ادریس،‌
‌1410ق،‌322/1(‌و‌گویا‌با‌این‌عبارات‌چنین‌می‌رســاند‌که‌روایات‌موردبحث‌او‌دارای‌
معارض‌است‌اما‌بحث‌از‌تعارض،‌اساساً‌به‌جهت‌خبر‌واحد‌بودن،‌قابل‌ملاحظه‌نیست.
او‌در‌مسئله‌اخذ‌وکالت‌در‌طلاق،‌در‌انتقاد‌بر‌شیوۀ‌شیخ‌طوسی‌که‌برای‌رفـــع‌
تعـارض‌میان‌اخبار‌واحد‌با‌خبر‌متواتر‌در‌یک‌موضوع،‌به‌جمع‌میان‌آنان‌روی‌آورده‌
اســت،‌می‌گوید:‌در‌این‌موارد،‌اساســاً‌تعارض‌رخ‌نداده‌است‌تا‌نیازمند‌به‌رفع‌آن‌
باشیم؛‌چراکه‌چارۀ‌تعارض‌میان‌اخبار‌درجایی‌لازم‌می‌آید‌که‌اخبار‌متعارض‌متواتر‌
و‌همسان‌باشند.‌درحالی‌که‌این‌خبـر‌واحـدِ‌شاذ‌است‌و‌بـا‌اخبارِ‌متواتر‌برابر‌نیست‌
)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌96/2(.‌وی‌در‌این‌موارد‌شیوۀ‌شیخ‌در‌جمع‌روایات‌متعارض‌
را‌عجیب‌و‌نازیبا‌دانسته‌است‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌422/2(.‌1البته‌قابل‌ملاحظه‌است‌
کــه‌عدم‌برابری‌اخبار‌متواتر‌با‌اخبار‌آحاد‌و‌عدم‌تاب‌آوری‌خبر‌واحد‌در‌تعارض‌با‌
متواترات‌مورد‌وفاق‌قائلان‌به‌حجیت‌خبر‌واحد‌نیز‌هست؛‌اما‌از‌این‌عبارت‌وی‌که‌
»لئلا‌تتناقض‌الأخبار،‌انّما‌یسوغ‌ذلك،‌إذا‌کانت‌الأخبار‌متواترة‌متکافئة«‌)ابن‌ادریس‌
حلی،‌‌1410ق،‌96/2(‌چنین‌به‌دست‌می‌آید‌که‌او‌در‌موضوع‌اخبار‌واحد،‌بحث‌تعارض‌

را‌بی‌مورد‌می‌داند.
ابــن‌زهره‌نیز‌بی‌نیازی‌به‌رفع‌تعارض‌اخبار‌را‌به‌صراحت‌بیان‌نکرده‌اســت‌و‌از‌
طرفــی‌در‌مقام‌عمل،‌در‌هنگامه‌رد‌کردن‌تعدادی‌روایات‌واحد،‌به‌تعارضشــان‌با‌
ســایر‌اخبار‌اشــاره‌کرده‌و‌حتی‌این‌گونه‌اخبار‌را‌قابل‌تأویل‌دانســته‌است.‌وی‌در‌
انتقاد‌و‌رد‌روایتی‌چنین‌می‌گوید:‌»أنه‌خبر‌واحد،‌ثم‌هو‌معارض‌بغیره،‌ثم‌یحتمل‌
أن‌یکون؟ع؟ ‌أراد‌بقوله‌...؛‌اولًا‌این‌روایت‌خبر‌واحد‌است،‌ثانیاً‌با‌سایر‌روایات‌در‌
تعارض‌اســت‌و‌در‌صورت‌پذیرش‌می‌توان‌گفت‌که‌مراد‌معصوم؟ع؟‌از‌آن‌چنین‌

1.‌موارد‌مشــابه‌انتقاد‌ابن‌ادریس‌به‌شــیخ‌در‌این‌مســئله‌را‌بنگرید‌در‌ابن‌ادریس،‌‌1410ق،‌‌269/1و‌‌43/2و‌‌49و‌
‌58و‌99/3.
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بوده‌اســت«‌)ابن‌زهره،‌‌1417ق،‌371(.‌1عبارات‌اخیر‌او‌شاید‌موهنِ‌پذیرش‌اخبار‌آحاد‌
توســط‌ابن‌زهره‌باشــد؛‌چراکه‌گویا‌با‌تأویل‌بردن‌یکی‌از‌آن‌ها‌درصدد‌رفع‌تعارض‌
میان‌اخبار‌است‌اما‌او‌با‌عبارتِ‌نخست،‌موضع‌خود‌را‌در‌برابر‌اخبار‌آحاد‌به‌روشنی‌
بیان‌کرده‌اســت‌و‌گویا‌از‌باب‌مســامحه‌با‌موافقان‌حجیت‌خبر‌واحد‌امکان‌تأویل‌

روایت‌را‌مطرح‌کرده‌است.

2.2. استفادۀ گسترده از سایر ادله
به‌جهت‌آنکه‌اخبار‌واحد‌نزد‌هم‌مشــربان‌سیدمرتضی‌فاقد‌اعتبار‌است‌و‌عمل‌
بدان‌ها‌جایز‌نیســت،‌برای‌به‌دست‌‌آوردن‌حکم‌شرعی،‌درحالی‌که‌اخبار‌آحاد‌در‌
موضوع‌موردبررســی‌وجود‌داشته‌است،‌ایشان‌به‌سایر‌ادلۀ‌رجوع‌کرده‌اند.‌در‌ذیل‌
به‌برخی‌ادلۀ‌پر‌استعمال‌و‌مورد‌اعتنای‌آنان‌در‌استخراج‌احکام‌پرداخته‌شده‌است.‌
توجه‌به‌این‌مطلب‌درخور‌توجه‌است‌که‌اقطاب‌ثلاثه‌در‌اولویت‌قرار‌دادن‌و‌میزان‌

بهره‌بری‌از‌این‌ادله‌هماهنگ‌عمل‌نکرده‌‌اند.
2.2.1. کتاب

یکی‌از‌ویژگی‌های‌ممتاز‌و‌مشهود‌کتابِ‌ابن‌زهره،‌استدلال‌معتنابه‌به‌آیات‌قرآن‌
کریم‌در‌استنباط‌احکام‌شرعی‌است‌و‌می‌توان‌گفت‌که‌ابن‌زهره‌در‌بهره‌برداری‌از‌
آیات‌قرآن،‌گوی‌سبقت‌را‌از‌دیگران‌ربوده‌است.‌محققانی‌موارد‌استدلال‌ابن‌زهره‌
به‌آیات‌قرآن‌را‌به‌تفکیک‌ابواب‌فقهی‌شماره‌کرده‌اند‌و‌تعداد‌این‌موارد‌را‌نزدیک‌

به‌سیصد‌مورد‌رسانده‌اند‌)ر.ک:‌گریوانی،‌1395(.
سیدمرتضی‌نیز‌در‌کتب‌فقهی‌خود،‌در‌موارد‌بسیاری‌به‌آیات‌قرآن‌استناد‌کرده‌
اســت‌)ســیدمرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،‌‌89و‌‌91و‌‌94و‌‌96و‌‌97و‌‌100و‌...(.‌ســیدمرتضی‌نظریه‌
حجیت‌ظواهر‌قرآن‌و‌عدم‌جواز‌تخصیص‌قرآن‌به‌خبر‌واحد‌که‌طرفدارانی‌در‌میان‌
موافقــان‌و‌مخالفان‌حجیت‌خبر‌واحد‌دارد‌را‌نیز‌طرح‌می‌کند؛‌چنانچه‌در‌مســئلۀ‌
شــهادت‌عبید‌می‌نویسد:‌ظواهر‌آیات‌شهادت‌عام‌است‌و‌شامل‌عبید‌هم‌می‌شود،‌

1.‌موارد‌مشابه‌را‌بنگرید‌در‌ابن‌زهره،‌‌1417ق،‌‌401/1و‌339.
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اخبار‌آحادِ‌مخالف‌آن،‌فاقد‌اعتبارند‌و‌نمی‌توانند‌آیات‌را‌تخصیص‌زنند‌)سیدمرتضی،‌
بی‌تــا،‌الانتصار،‌499(.‌همچنین‌در‌لزوم‌کســب‌اجــازۀ‌زن‌در‌ازدواج‌با‌خواهرزاده‌و‌یا‌
برادرزاده‌همسر‌به‌عموم‌آیۀ‌فَِانَْكَِحَُوْا مَا طّابَ لَكَُمْْ مَِنَِ النَِسَّاءٍِ؛‌با‌هر‌آنکه‌می‌خواهید‌
ازدواج‌کنید‌)نســاء/3(‌اســتناد‌کرده‌است‌و‌تخصیص‌آن‌را‌با‌روایتِ‌)لا تَنَكَح المرُأَةٍ 
عِلِِْى عِمتَّهْا و لا خالتَّهْا الا بِاذنَهْما(؛‌زن‌نمی‌تواند‌بر‌خالــه‌و‌عمه‌خود،‌مگر‌با‌اجازۀ‌
آنان‌ازدواج‌کند‌)هووی‌آنان‌شود(«‌)کلینی،‌424/5‌،1367؛‌صدوق،‌‌1404ق،‌412/3(‌جایز‌

نمی‌داند‌)سیدمرتضی،‌بی‌تا،‌الرسائل،‌238/1(.
ابن‌ادریس‌نیز‌در‌کتاب‌فقهی‌خود،‌در‌موارد‌بسیاری‌به‌آیات‌قرآن‌استناد‌کرده‌
اســت‌)ابن‌ادریس،‌‌1410ق،‌‌60/1و‌‌64و‌‌99و‌‌257/3و‌...(.‌او‌نیز‌با‌ســیدمرتضی‌در‌عدم‌
تخصیص‌آیات‌با‌اخبار‌واحد‌هم‌رأی‌اســت،‌آنجا‌که‌می‌نویسد؛‌»أمّا‌ما‌ذهب‌إلیه‌
الفریق‌الآخر،‌من‌أصحابنا،‌فإنهم‌یتعلقون‌باخبار‌آحاد،‌لا‌توجب‌علماً‌و‌لا‌عملًا‌و‌
لا‌یخصص‌بمثلها‌القرآن‌و‌لا‌یرجع‌عن‌ظاهر‌التنزیل‌بها؛‌آنچه‌دیگران‌طرح‌کرده‌اند‌
به‌اخبار‌آحاد‌متعلق‌است؛‌اما‌اخبار‌آحاد‌موجب‌علم‌و‌عمل‌نمی‌شود‌و‌آیات‌قرآن‌
با‌آن‌تخصیص‌نمی‌خورد‌و‌از‌ظاهر‌آیات‌به‌وسیلۀ‌روایات‌دست‌برداشته‌نمی‌شود«‌

)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌508/1(.1

2.2.2. عقل
از‌میان‌سه‌اندیشمند‌مذکور،‌پیش‌گام‌استناد‌به‌عقل‌در‌استنباط‌احکام‌شرعی،‌
ابن‌ادریس‌حلی‌اســت.‌او‌بر‌آن‌است‌که‌روشِ‌او‌رساترین‌شیوه‌و‌گویاترین‌مسیر‌
است‌که‌راهی‌برای‌ورود‌اخبار‌ضعیف‌به‌آن‌وجود‌ندارد.‌وی‌معتقد‌است‌که‌دلیل‌
عقلی‌در‌طول‌سایر‌ادله‌قرار‌داشته‌و‌در‌صورت‌فقدان‌سایر‌ادله،‌باید‌به‌دلیل‌عقلی‌
تمسک‌کرد‌و‌هر‌کـس‌که‌حجیـت‌عقل‌را‌منکر‌شود،‌به‌گمراهی‌کشیده‌می‌شود‌
و‌در‌تاریکی‌قدم‌می‌نهد‌و‌سخنی‌خارج‌از‌حدود‌مذهب‌به‌زبـان‌می‌آ‌ورد‌)ابن‌ادریس‌

حلی،‌‌1410ق،‌46/1(.

1.‌موارد‌مشابه‌را‌بنگرید‌در‌ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌‌630/1و‌515/2.
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ســیدمرتضی‌نیز‌بارها‌به‌عقل‌و‌اســتدلال‌های‌عقلی‌استدلال‌می‌نماید‌اما‌میزان‌
بهره‌وری‌او‌از‌استدلال‌های‌عقلی‌به‌میزان‌استفاده‌از‌اجماع‌نیست.‌1وی‌نیز‌همچون‌
ابن‌ادریس‌معتقد‌اســت‌که‌در‌صورت‌فقدان‌سایر‌ادله،‌رجوع‌به‌عقل‌لازم‌می‌آید؛‌
»فــإذا‌لم‌نجد‌فی‌الأدلة‌الموجبة‌للعلــم‌طریقاً‌الی‌علم‌حکم‌هذه‌الحادثة،‌کنا‌فیها‌
علی‌ما‌یوجب‌العقل‌و‌حکمه؛‌اگر‌در‌مسئله‌ای‌ادله‌ای‌که‌موجب‌علم‌به‌حکم‌آن‌
قضیه‌می‌شود،‌یافت‌نشد،‌بر‌اساس‌عقل‌و‌حکم‌آن‌عمل‌می‌شود«‌)سید‌مرتضی،‌بی‌تا،‌
رسائل،‌210/1(.‌البته‌سید‌در‌مسئله‌نوافل‌به‌صراحت‌بیان‌می‌کند‌که‌در‌عبادات‌راهی‌
برای‌ادلۀ‌عقلی‌وجود‌ندارد؛‌»انّ‌النوافل‌انّما‌یتعلقها‌لذلك‌الســمع‌و‌هو‌اســتحقاق‌
الثواب‌علیها‌...‌فلا‌بد‌من‌بیان‌أن‌السمع‌هو‌الکاشف‌عن‌ذلك‌و‌أن‌العقل‌لا‌مدخل‌
له‌فیه؛‌نوافل‌تنها‌متعلق‌به‌سمع‌)اخبار(‌است‌و‌در‌صورتی‌که‌از‌اخبار‌به‌دست‌آید،‌
مســتوجب‌ثواب‌خواهد‌بود‌و‌برای‌عقل‌راهی‌بدان‌نیســت«‌)سیدمرتضی،‌بی‌تا،‌رسائل،‌

.)345/4
ابن‌زهره‌هم‌در‌کتاب‌غنیة النزوع‌در‌موارد‌مختلفی‌از‌دلیل‌عقلی‌استفاده‌کرده‌
است‌2اما‌در‌این‌کتاب‌نسبت‌به‌کتاب‌سرائر ابن‌ادریس‌حلی‌و‌کتب‌سیدمرتضی‌به‌

میزان‌کمتری‌به‌عقل‌استناد‌شده‌است.

2.2.3. اجماع
طلایه‌دار‌اســتناد‌به‌اجماع‌سیدمرتضی‌اســت.‌او‌در‌موارد‌پرشماری‌به‌اجماع‌
اســتدلال‌کرده‌و‌دلیل‌مخالفان‌را‌خبر‌واحد‌دانســته‌است‌)ر.ک:‌ســیدمرتضی،‌بی‌تا،‌
الانتصــار،‌‌175و‌‌148و‌‌245و‌‌149و‌‌346و‌‌426و‌‌422و‌...؛‌ســید‌مرتضــی،‌‌252‌،1417و...(.‌
ســیدمرتضی‌در‌حجیت‌اجماع‌می‌گوید:‌»اگر‌شــیعه‌‌‌بر‌امــری‌اجماع‌کند،‌ما‌به‌‌‌
صحــت‌آن‌قطع‌می‌یابیم‌و‌اینکه‌‌‌به‌‌‌چه‌‌‌دلیل‌آنان‌اجمــاع‌کرده‌اند،‌اهمیتی‌ندارد«‌
)ســید‌مرتضی،‌بی‌تا،‌رســائل،‌‌19/1(.‌وی‌تا‌آنجا‌از‌اجماع‌بهره‌برده‌که‌گاه‌موجب‌شــده‌

1.‌مواردی‌از‌استفاده‌از‌دلیل‌عقلی‌را‌بنگرید‌در‌سید‌مرتضی،‌‌792/2‌،1376و‌‌810و‌‌504/3و...‌.
2.‌مواردی‌از‌استفاده‌از‌دلیل‌عقلی‌در‌کتاب‌غنیه‌را‌بنگرید‌در‌ابن‌زهره،‌‌1417ق،‌‌235و‌‌237و‌‌287و‌436.
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اســت‌دیگران‌زبان‌به‌گلایه‌و‌اعتراض‌نســبت‌به‌او‌بگشایند؛‌محمدتقی‌شوشتری‌
صاحب‌»قاموس الرجال«،‌او‌را‌در‌ادعای‌اجماع‌در‌حکم‌مسائل‌شرعی‌شتاب‌زده‌
می‌خواند‌و‌می‌گوید:‌»کان‌ممّن‌یتســارع‌فــي‌دعوی‌الإجماع«‌و‌از‌ادعای‌اجماع‌
او‌در‌حکم‌بعضی‌از‌فروعات‌شــرعی‌اظهار‌تعجب‌می‌کند‌و‌می‌نویســد:‌»و‌من‌
الغریب!‌أنّه‌ادّعی-في‌انتصاره-الإجماع‌علی‌عدم‌جواز‌إعطاء‌الفقیر‌من‌الزکاة‌في‌

الفضّة‌أقلّ‌من‌خمسة‌دراهم‌...«‌)شوشتری،‌‌1415ق،‌444/7(.
ســید‌مرتضی‌بر‌این‌باور‌اســت‌که‌وجود‌معصوم؟ع؟‌در‌میان‌اجماع‌کنندگان،‌
دلیل‌حجیت‌اجماع‌اســت‌1)ســید‌مرتضی،‌بی‌تا،‌رسائل،‌119/2؛‌ســید‌مرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،‌
81-82(‌و‌بر‌امام؟ع؟‌اســت‌کــه‌در‌صورت‌مخالف‌بودن‌با‌نظــر‌اجماع‌کنندگان،‌
رأی‌مخالف‌خود‌را‌به‌هر‌طریقی‌به‌آنان‌برســاند‌)ســید‌مرتضی،‌بی‌تا،‌رســائل،‌203/3(.‌
سیدمرتضی‌برخلاف‌آنکه‌تخصیص‌آیات‌را‌به‌اخبار‌آحاد‌روا‌نمی‌داند،‌تخصیص‌
آن‌را‌با‌اجماع‌جایز‌دانســته‌است‌)ســید‌مرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،‌442(2.‌برخی‌از‌محققان‌
بر‌آن‌شــدند‌که‌در‌تمامی‌مواردی‌که‌سیدمرتضی‌تعابیری‌از‌اجماع‌و‌اتفاق‌را‌بیان‌
می‌کند،‌مرادش‌اجماع‌مصطلح،‌اتفاق‌نظر،‌نیست‌بلکه‌گاهی‌او‌از‌به‌کارگیری‌این‌
تعابیر‌می‌خواهد‌برســاند‌که‌نظر‌او‌دارای‌طرفداران‌و‌موافقانی‌است‌)خادمیان،‌1398،‌

.)334
ابــن‌زهره‌نیز‌برای‌اثبات‌رأی‌خود‌در‌اســتدلال‌های‌فقهیش‌به‌اجماع‌اســتناد‌
می‌کند‌3در‌بســیاری‌از‌این‌موارد‌علی‌رغم‌وجود‌اخبار‌آحاد‌در‌آن‌موضوع‌از‌دلیل‌
اجماع‌اســتفاده‌شده‌اســت‌)ر.ک:‌ابن‌زهره،‌‌1417ق،‌‌179و‌‌163و‌415(.‌شاید‌بتوان‌ادعا‌
کرد‌که‌نخســتین‌دلیلی‌که‌ابن‌زهره‌به‌سراغ‌آن‌می‌رود،‌اجماع‌است.‌او‌به‌صراحت‌
بیان‌می‌کند‌که‌مخالفت‌یک‌نفر‌با‌اجماع‌که‌نسب‌او‌شناخته‌شده‌باشد،‌به‌اجماع‌
لطمه‌ای‌وارد‌نخواهد‌ساخت؛‌چراکه‌علت‌حجیت‌اجماع،‌وجود‌امام‌زمان؟عج؟‌
در‌میان‌اجماع‌کنندگان‌است‌و‌لذا‌اگر‌نظر‌مخالف‌از‌سوی‌فردی‌باشد‌که‌نسب‌او‌

1.‌»بأن‌الامام‌المعصوم‌فی‌جملتهم«.
2.‌»اجماع‌هذه‌الطائفة‌قد‌ثبت‌أنه‌حجة‌و‌یخص‌بمثله‌ظواهر‌الکتاب‌و‌الصحیح«.

3.‌مواردی‌از‌استدلال‌ابن‌زهره‌به‌اجماع‌را‌بنگرید:‌ابن‌زهره،‌1417ق،‌‌105و‌‌126و‌223.
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شــناخته‌شده‌باشد،‌این‌مخالفت‌موجب‌عدم‌حجیت‌اجماع‌نخواهد‌شد‌1)ابن‌زهره،‌
‌1417ق،‌‌243و‌367(.‌2او‌نیز‌همچون‌سید‌مرتضی‌بر‌آن‌است‌که‌ظواهر‌قرآن‌به‌اجماع‌
تخصیص‌می‌خورد‌)ابن‌زهره،‌‌1417ق،‌226(.‌شــیخ‌انصاری‌اجماعات‌ادعایی‌ابن‌زهره‌
را‌به‌تقلید‌از‌سیدمرتضی‌می‌داند‌3)انصاری،‌بی‌تا،‌118/5(.‌گاه‌در‌استدلال‌بر‌بی‌اعتباری‌
اجماعات‌او‌چنین‌گفته‌اند:‌»صاحب‌غنیه‌هرجا‌حکمی‌را‌مطابق‌با‌قاعده‌یا‌اصلی‌
می‌یافت‌بر‌آن‌ادعای‌اجماع‌می‌کرد«‌)خویی،‌‌1418ق،‌337/21(‌و‌به‌همین‌دلایل‌است‌

که‌امثال‌شهید‌اول‌اجماعات‌او‌را‌بی‌اعتبار‌خوانده‌اند‌)شهید‌اول،‌‌1419ق،‌51-50/1(.
ابن‌ادریس‌حلی،‌نیز‌در‌موارد‌پرشــماری‌به‌اجماع‌استدلال‌کرده‌درحالی‌که‌در‌
بسیاری‌از‌موارد‌اخبار‌موافق‌یا‌مخالف‌نظر‌او‌وجود‌داشته‌است‌)ر.ك:‌ابن‌ادریس،‌‌1410
ق،‌‌82/1و‌‌91و‌‌355و‌‌134/2و‌‌35و‌‌302و‌‌389و‌‌329/3و‌...(‌4و‌البته‌شایان‌توجه‌است‌که‌
او‌در‌موارد‌متعدد‌به‌اجماعات‌شــیخ‌طوسی‌اشکال‌گرفته‌و‌اظهار‌تعجب‌کرده‌که‌
چه‌کسی‌با‌شیخ‌در‌این‌مسئله‌اجماع‌کرده‌است‌)ر.ك:‌ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌263/2؛‌

653/2؛‌387/3(.

2.2.4. اصول و قواعد فقه
جایگزین‌ســازی‌اصول‌و‌قواعد‌فقهی‌به‌جای‌بهره‌گیــری‌از‌اخبار‌واحدی‌که‌
دیگران‌بدان‌ها‌اســتناد‌کرده‌اند،‌در‌روش‌و‌سیرۀ‌این‌سه‌تن‌از‌فقها‌نیز‌قابل‌مشاهده‌
اســت‌و‌به‌برخی‌از‌آنان‌اشاره‌می‌شود؛‌به‌عنوان‌نمونه‌سید‌مرتضی‌در‌مواضع‌متعدد‌
از‌برخی‌از‌قواعد‌و‌اصول‌فقهی‌بهره‌برده‌اســت‌و‌به‌اصولی‌همچون‌اســتصحاب‌
)ر.ک:‌سید‌مرتضی،‌‌1417ق،‌139(‌و‌احتیاط‌)ر.ک:‌سیدمرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،‌40(،‌برائت‌)سید‌
مرتضی،‌‌1417ق،‌108(،‌اصل‌اباحه‌)ر.ک:‌ســیدمرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،40(‌و‌قواعد‌لفظی‌ای‌

1.‌»إذا‌تعین‌المخالف‌من‌أصحابنا‌باسمه‌ونسبه‌لم‌یؤثر‌خلافه‌فی‌دلالة‌الإجماع«.
2.‌علامه‌مجلسی‌بر‌این‌نظر‌اشکال‌وارد‌نموده‌اند‌)ر.ك:‌مجلسی،‌بی‌تا،‌223-222/89(.

3.‌»و‌لا‌ریب‌أنّ‌المستند‌غالباً‌فی‌إجماعات‌القاضی‌و‌ابن‌زهرة‌إجماع‌السید‌فی‌الانتصار«
4.‌در‌صورت‌وجود‌اخبار‌آحاد‌قابل‌اعتنا‌در‌یک‌مسئله‌معتقدان‌به‌حجیت‌اخبار‌آحاد،‌احتجاج‌به‌اجماع‌را‌به‌جهت‌

مدرکی‌بودن‌آن‌حجت‌نمی‌دانند‌)ر.ک:‌خویی،‌1422ق،‌163/1(.
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همانند‌دلالت‌امر‌بر‌وجوب،‌مفهوم‌حصر‌)ســیدمرتضی،‌‌1417ق،‌275(‌استدلال‌کرده‌
است.‌وی‌به‌مفهوم‌عرفی‌آیه‌»و‌ثیابك‌فطهر«‌استدلال‌کرده‌است‌و‌لذا‌پاک‌شدن‌

لباس‌را‌منحصر‌به‌شستن‌آن‌با‌آب‌نمی‌داند‌)سید‌مرتضی،‌‌1417ق،‌105(.
نمونۀ‌دیگری‌در‌بهره‌بری‌از‌عرف‌در‌اســتدلال‌های‌ابن‌ادریس‌قابل‌مشــاهده‌
اســت؛‌به‌عنوان‌نمونه‌ابن‌ادریس‌حلی،‌در‌موضوع‌دوشــیزۀ‌مطلقه‌که‌میزان‌ارثش‌
مشــخص‌نیست،‌سه‌نوع‌عرف‌مشــخص‌می‌کند‌1و‌می‌نویسد:‌»لأنّ‌الخطاب‌إذا‌
أطلــق،‌رجــع‌فی‌تقییده‌إلی‌عرف‌الشــرع‌إن‌وجد‌و‌إلا‌یرجع‌إلــی‌عرف‌العادة‌إن‌
وجد‌و‌إلا‌یرجع‌إلی‌عرف‌اللغة،‌فالمتقدّم‌عرف‌الشــرع؛‌خطابات‌شرعی‌اگر‌مطلق‌
باشند،‌عرف‌شرعی‌مقید‌می‌شــوند‌و‌در‌صورت‌عدم‌وجود‌عرف‌شرعی‌به‌عرف‌
عادت‌و‌در‌غیر‌این‌صورت‌به‌عرف‌لغت‌مراجعه‌می‌شــود.‌عرف‌شرع‌بر‌سه‌قسم‌
دیگر‌ارحج‌اســت«‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌583/2(.‌وی‌در‌موارد‌متعددی‌به‌اصالت‌
برائت‌اســتدلال‌کرده‌اســت؛‌به‌عنوان‌نمونه‌در‌مبحث‌محصور‌و‌مصدود‌از‌حج‌و‌
قربانی،‌او‌ذبح‌قربانی‌در‌مکانی‌که‌مصدود‌شده‌است‌را‌»لأنّ‌الأصل‌براءة‌الذمة«‌
کافی‌می‌داند.‌وی‌روایات‌مخالف‌با‌این‌حکم‌را‌تماماً‌اخبار‌واحد‌دانســته‌است‌و‌
می‌نویسد:‌»و‌ازآنجاکه‌شرعیات‌با‌خبر‌واحد‌ثابت‌نمی‌شود،‌امامیه‌این‌مسئله‌]این‌
روایــات[‌را‌در‌ابواب‌فقهی‌خود‌ذکر‌نکرده‌و‌تنها‌در‌کتاب‌»النهایه«‌آمده‌اســت‌
که‌این‌کتاب‌نیز‌کتاب‌خبر‌اســت،‌نه‌نظر‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌1410ق،‌642/1-‌641و‌‌380و‌

‌400/3و‌‌381و...(.

2.3. پدید آمدن آرای شاذ
یکــی‌از‌آثار‌انکار‌حجیت‌اخبار‌آحاد‌و‌روی‌گردانی‌از‌اســتدلال‌به‌آن‌ها‌پدید‌
آمدن‌آرای‌شــاذ‌و‌خلاف‌جمهور‌است.‌گرچه‌رویکرد‌افراط‌گرایان‌به‌روایات‌نیز‌
چنین‌حاصلی‌در‌پی‌دارد؛‌کما‌آنکه‌نمونه‌هایی‌از‌فتاوای‌شاذ‌را‌می‌توان‌در‌نظرات‌

شیخ‌صدوق‌مشاهده‌نمود.

1.‌موارد‌استفاده‌ابن‌ادریس‌از‌عرف‌را‌بنگرید؛‌در‌ابن‌ادریس،‌‌1410ق،‌91/1؛‌238/2؛‌‌107/3و...‌.
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2.3.1. فتاوای شاذ سید مرتضی
برخی‌فتاوای‌شاذ‌سیدمرتضی‌که‌حاصل‌عدم‌اعتماد‌به‌اخبار‌آحاد‌است،‌عبارت‌

است‌از:
1-‌فقهــای‌امامیه‌رجوع‌در‌هبه‌ذی‌رحم‌را‌جایز‌نمی‌دانند‌درحالی‌که‌ســید‌آن‌
را‌جایز‌دانسته‌اســت‌و‌به‌صراحت‌وجه‌استدلال‌مخالفینش‌را‌استناد‌به‌اخبار‌آحاد‌

می‌داند‌1)سید‌مرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،‌463(.
2-‌سید‌مرتضی‌حکم‌به‌وجوب‌رفع‌یدین‌در‌هنگام‌تکبیرة‌الاحرام‌داده‌است‌و‌
در‌این‌مورد‌نیز‌مســتند‌مخالفان‌را‌خبر‌واحد‌می‌داند‌که‌قابلیت‌عمل‌کردن‌ندارد‌2

)سید‌مرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،‌149(.
3-‌سید‌مرتضی‌زمان‌نیت‌روزه‌را‌تا‌زوال‌دانسته‌است،‌درحالی‌که‌دیگران‌تا‌اذان‌
صبح‌دانسته‌اند‌و‌دلیل‌دیگران‌را‌استناد‌به‌خبر‌واحد‌غیرقطعی‌معرفی‌می‌کند‌3)سید‌

مرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،‌182-181(.
4-‌ســید‌مرتضی‌در‌نفی‌‌121عدد‌شــتر‌به‌عنوان‌یکی‌از‌حد‌نصاب‌های‌زکات،‌
بنا‌به‌قول‌مشــهور،‌به‌واحد‌بودن‌اخبار‌دالّ‌بر‌آن‌استناد‌کرده‌است‌)سیدمرتضی،‌بی‌تا،‌

الانتصار،‌215(.
5-‌سید‌مرتضی‌بر‌آن‌است‌که‌حداکثر‌مهریه‌زنان‌نباید‌از‌مهر‌السنة‌که‌‌50دینار‌
است،‌بیشتر‌باشد‌و‌برای‌اثبات‌این‌حکم‌بر‌اجماع‌تکیه‌کرده‌است‌)سید‌مرتضی،‌بی‌تا،‌
الانتصار،‌292(،‌درحالی‌که‌دیگران‌علاوه‌بر‌کتاب‌)نساء/20(‌به‌روایاتی‌همچون‌روایت‌

وشاء‌استناد‌کرده‌اند‌)نجفی،‌‌1981م،‌13/31-15؛‌ر.ك:‌حلبیان،‌1398(.
6-وی‌معتقد‌به‌وجوب‌عقیقه‌برای‌مولود‌اســت‌و‌اخباری‌که‌از‌آن‌اســتحباب‌
عقیقه‌دریافت‌می‌شود‌را‌اخبار‌آحاد‌منفرد‌و‌ضعیف‌دانسته‌است‌و‌در‌انتها‌می‌نویسد:‌
»و‌لو‌عدلنا‌عن‌هذا‌کله‌و‌ســلمت‌هذه‌الأخبار‌من‌کل‌قدح‌و‌جرح‌أوجبت‌غالب‌
الظن،‌أ‌لیس‌من‌مذهبنا‌أن‌أخبار‌الآحاد‌لا‌توجب‌العمل‌في‌الشریعة‌بها«‌)سیدمرتضی،‌

1.‌»لأن‌تعویلهم‌علی‌أخبار‌آحاد‌و‌قیاس‌یقتضی‌الظن‌و‌ما‌لا‌معول‌علی‌مثله‌فی‌ثبوت‌الأحکام‌الشرعی«.
2.‌»فالجواب‌أن‌هذه‌کلها‌أخبار‌آحاد‌لا‌توجب‌علما‌و‌قد‌بینا‌أن‌العمل‌فی‌الشریعة‌بما‌لا‌یوجب‌العلم‌غیر‌جائز«.

3.‌»أولا‌خبر‌واحد‌و‌قد‌بینا‌أن‌أخبار‌الآحاد‌لا‌یعمل‌بها‌فی‌الشریعة«.
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بی‌تا،‌الانتصار،‌406(؛‌اگر‌از‌عیوب‌این‌روایات‌بگذریم،‌این‌روایات‌مفید‌ظن‌است‌و‌بنا‌
بر‌مذهب‌ما‌در‌شریعت‌به‌اخبار‌واحد‌عمل‌نمی‌شود.

کول‌اللحم‌به‌طور‌مطلق‌است‌و‌مدرک‌ 7-‌او‌قائل‌به‌جواز‌شــرب‌بول‌حیوان‌مأ
فتوای‌خلاف‌نظر‌خود‌را‌اخبار‌آحاد‌می‌داند‌1)سیدمرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،‌424(.

8-‌ســیدمرتضی‌ایام‌نفاس‌را‌‌18روز‌دانســته‌اســت‌و‌می‌نویســد:‌ایام‌نفاس‌
به‌وسیلۀ‌قیاس‌و‌خبر‌واحد‌]که‌مخالفان‌نظر‌ما‌بدان‌استناد‌کرده‌اند[‌ثابت‌نمی‌شود‌

)سیدمرتضی،‌بی‌تا،‌الانتصار،‌130-129(.2

2.3.2. فتاوای شاذ ابن زهره
صاحب‌غنیة النزوع‌نیز‌دارای‌فتاوای‌شاذّی‌است:

1-‌ابن‌زهره‌معتقد‌است‌که‌نشستن‌میان‌صفا‌و‌مروه‌حرام‌است‌و‌باوجودآنکه‌
حکم‌صادره‌خلاف‌مشهور‌است،‌دلیل‌آن‌را‌اجماع‌می‌داند.‌درحالی‌که‌دیگران‌به‌
روایاتی‌ازجمله‌حلبی‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌)شــیخ‌حرعاملی،‌بی‌تا،‌501/13(‌و‌روایت‌معاویة‌
بن‌عمار‌)شیخ‌حر‌عاملی،‌بی‌تا،‌501/13(‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌برای‌جواز‌نشستن‌میان‌صفا‌و‌

مروه‌استناد‌کرده‌اند‌)ابن‌زهره،‌‌1417ق،‌179(.
2-‌ابن‌زهره‌بر‌این‌باور‌اســت‌که‌عده‌بر‌یائســه‌و‌صغیره‌واجب‌است‌)ابن‌زهره،‌
‌1417ق،‌383-382(‌اما‌مشــهور‌امامیه‌که‌با‌رأی‌ابن‌زهره‌مخالفند‌به‌روایات‌متعددی‌
ازجمله‌روایتی‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌که‌از‌ایشــان‌در‌مورد‌صبی‌که‌حیض‌نمی‌شــود‌
و‌یائســه‌سؤال‌شد‌و‌ایشــان‌فرمودند‌بر‌آنان‌عده‌ای‌نیست‌»قَالَ‌لَیسَ‌عَلَیهِمَا‌عِدَة«‌

)کلینی،‌85/6‌،1367؛‌ر.ک:‌شهید‌ثانی،‌بی‌تا،‌232/9(.
3-‌ابن‌زهره‌کفارۀ‌یک‌شتر‌)حمل(‌برای‌کشتن‌خارپشت،‌سوسمار‌و‌موش‌در‌
حال‌احرام‌را‌واجب‌می‌داند‌و‌به‌اجماع‌اســتدلال‌کرده‌است‌)ابن‌زهره،‌‌1417ق،163(‌

1.‌»لأنهم‌إنما‌یعتمدون‌علی‌أخبار‌آحاد‌و‌قد‌بینا‌أن‌أخبار‌الآحاد،‌إذا‌ســلمت‌من‌المعارضات‌و‌القدوح‌لا‌یعمل‌بها‌
فی‌الشریعة«.

2.‌محبی‌در‌مقالۀ‌فتاوی‌نادر‌و‌خلاف‌مشــهور‌سید‌مرتضی‌به‌جمع‌آوری‌‌50مورد‌از‌این‌فتاوا‌پرداخته‌است‌)محبی‌
مجد،‌1398(.
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لکن‌دیگران‌کفاره‌را‌یک‌بزغاله‌نر‌دانســته‌اند‌و‌به‌روایتی‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌استناد‌
کرده‌‌که‌ایشــان‌می‌فرمایند:‌»فی‌الیربــوع‌و‌القنفذ‌و‌الضب‌إذا‌أصابه‌المحرم‌فعلیه‌
جدی«‌)شیخ‌حر‌عاملی،‌بی‌تا،‌19/13(؛‌اگر‌موش‌صحرایی،‌خارپشت‌و‌سوسمار‌را‌بکشد‌

باید‌بزغاله‌ای‌نر‌بکشد.
4-‌او‌بــر‌نصــف‌دیه‌در‌صورت‌کشــتن‌جنین‌در‌داخل‌رحــم‌و‌دیه‌کامل‌در‌
صورت‌کشــتن‌او‌در‌خارج‌از‌رحم‌حکم‌نموده‌است‌و‌بر‌آن‌ادعای‌اجماع‌نموده‌
اســت‌)ابن‌زهره،‌‌1417ق،‌415(‌و‌این‌درحالی‌اســت‌‌که‌جز‌اســکافی،‌عمانی‌و‌حلبی‌
چنین‌مســئله‌ای‌را‌آن‌هــم‌در‌مورد‌جنین‌کنیز‌مطرح‌نکرده‌اند‌)حلبــی،‌‌1403ق،‌393(‌
اما‌مشــهورِ‌مخالفِ‌این‌فتوا،‌تصریح‌کرده‌و‌به‌نصوص‌روایی‌در‌این‌زمینه‌اســتناد‌

جسته‌اند‌)طباطبایی،‌‌1418ق،‌541/16(.
5-‌وی‌بر‌ثبوت‌حد‌زنا‌و‌مساحقه‌به‌شهادت‌زنان‌حکم‌داده‌است‌)ابن‌زهره،‌‌1417
ق،‌438(‌ولی‌مشهور‌فقها‌به‌روایت‌حلبی‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌)صدوق،‌‌1404ق،25/‌4(‌و‌
روایت‌عبدالرحمن‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌که‌فرمودند:‌»تجوز‌شهادة‌النساء‌فی‌الحدود‌
مع‌الرجال«‌)طوسی،‌30/3‌،1363(؛‌در‌باب‌حدود‌شهادت‌زنان‌جایز‌است‌اگر‌به‌همراه‌

شهادت‌مردان‌باشد،‌استناد‌کرده‌اند‌)نجفی،‌‌1981م،‌156/41(.

2.3.3. فتاوای شاذ ابن ادریس
عــدم‌اعتقاد‌به‌حجیت‌اخبار‌آحــاد‌موجب‌زاویه‌گرفتن‌فتــاوای‌ابن‌ادریس‌با‌

بسیاری‌از‌فقها‌شده‌است.‌برخی‌از‌این‌فتاوا‌عبارتند‌از:
‌1-‌عدم‌اعاده‌نماز‌در‌صورت‌نجس‌بودن‌لباس‌و‌عدم‌امکان‌دسترسی‌به‌آب‌و‌
نمازخواندن‌به‌صورت‌عریان‌یا‌با‌لباس‌نجس‌)ابن‌ادریس،‌‌1410ق،‌186/1(.‌باوجودآنکه‌
مخالفان‌به‌روایات‌عمار‌ساباطی‌استدلال‌کرده‌اند‌که‌در‌این‌روایت‌امام‌صادق؟ع؟‌

حکم‌به‌اعاده‌نماز‌داده‌اند‌)شیخ‌حر‌عاملی،‌بی‌تا،‌485/3(.
‌2-‌نمازخواندن‌در‌حالت‌عریان‌اگر‌لباس‌های‌نجس،‌مشتبه‌شوند‌و‌به‌لباس‌دیگر‌
دسترسی‌نباشد‌)ابن‌ادریس،‌‌1410ق،‌184/1-185(،‌درحالی‌که‌دیگران‌علاوه‌بر‌احتیاط،‌
به‌روایتی‌از‌صفوان‌از‌امام‌رضا؟ع؟‌اســتناد‌کرده‌اند‌)شــیخ‌حر‌عاملــی،‌بی‌تا،‌1082/2(.
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‌3-‌جایز‌بودن‌شســتن‌دست‌ها‌در‌وضو‌از‌انگشتان‌تا‌به‌آرنج‌)ابن‌ادریس،‌‌1410ق،‌
99/1(؛‌لیکن‌اکثر‌فقها‌با‌اســتناد‌به‌روایات‌متعدد‌آن‌را‌جایز‌ندانسته‌اند‌)ر.ك:‌کلینی،‌

28/3‌،1367؛‌صدوق،‌‌1404ق،‌36/1(.
‌4-‌حــرام‌نبودن‌دخترخالــه‌یا‌دخترعمه‌ای‌که‌فرد‌با‌مــادران‌آن‌ها‌جماع‌کرده‌
اســت؛‌ابن‌ادریس‌در‌توضیح‌این‌مطلب‌در‌اشــکال‌به‌قائلان‌به‌تحریم‌می‌نویسد:‌
»فإن‌کان‌علی‌المسألة‌إجماع،‌فهو‌الدلیل‌علیها‌و‌نحن‌قائلون‌و‌عاملون‌بذلك‌وإن‌
لــم‌یکن‌إجماعاً،‌فلا‌دلیل‌علی‌تحریم‌البنتین‌المذکورتین.«‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌
529/2-530(‌اما‌مشــهورِ‌مخالف‌این‌نظر‌بــه‌روایات‌متعددی‌جهت‌اثبات‌نظر‌خود‌

استدلال‌کرده‌اند‌)ر.ك:‌شیخ‌حر‌عاملی،‌بی‌تا،‌329/14(.
‌5-‌ایستاده‌خواندن‌نماز‌عریان‌هنگامی‌که‌بیم‌از‌مطلع‌دارد؛‌ابن‌ادریس‌به‌روایتی‌
که‌دلالت‌بر‌حکم‌به‌نشسته‌خواندن‌چنین‌فردی‌دارد،‌اشاره‌کرده‌اما‌به‌جهت‌خبر‌
واحد‌بودن،‌آن‌را‌نپذیرفته‌است‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌260/1(؛‌درحالی‌که‌دیگران‌این‌

روایت‌را‌پذیرفته‌و‌بر‌اساس‌آن‌فتوا‌داده‌اند‌)ر.ك:‌شیخ‌حر‌عاملی،‌بی‌تا،‌326/3(.
‌6-‌ابن‌ادریس‌معتقد‌اســت‌که‌کسی‌که‌اول‌ماه‌رمضان‌جنب‌شود،‌اگر‌غسل‌
را‌فراموش‌کند‌و‌تا‌انتهای‌ماه‌رمضان‌روزه‌بگیرد،‌تنها‌قضای‌نمازهای‌این‌ایام‌بر‌او‌
واجب‌است‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌408/1-407(،‌درحالی‌که‌مشهور‌با‌استناد‌به‌روایاتی‌

قضای‌روزه‌را‌نیز‌واجب‌می‌دانند‌)ر.ك:‌طوسی،‌288‌،1387؛‌صدوق،‌‌1404ق،‌119/2(.
‌7-‌عدم‌وجوب‌قضای‌روزه‌در‌صورت‌قی‌عمدی‌روزه‌دار‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌
387/1(،‌درحالی‌که‌مشهور‌بر‌اساس‌روایاتی‌ازجمله‌روایت‌حماد‌از‌امام‌صادق؟ع؟‌
 الصََّاِ�مُْ، فَِعَلَْیهُِ قَضَْاءٍُ ذلِكََ الْیوْْمَِ«‌)کلینی،‌493/7‌،1367(؛‌اگر‌فردی‌

َ
که‌فرمودند:‌»إِِذَا تََقَُیأَ

قی‌کند‌باید‌قضای‌آن‌روز‌را‌به‌جا‌آورد‌)ر.ك:‌سبزواری،‌بی‌تا،‌500/3(.
ابن‌ادریــس‌دو‌قنــوت‌در‌نماز‌جمعه‌را‌جایز‌نمی‌دانــد‌و‌اخبار‌دالّ‌بر‌دو‌ ‌‌-8‌
قنوت‌در‌نماز‌جمعه‌را‌خبر‌واحد‌دانسته‌است‌و‌دراین‌باره‌می‌نویسد:‌»و‌الذی‌یقوی‌
عندي،‌أنّ‌الصلاة‌لا‌یکون‌فیها‌إلا‌قنوت‌واحد،‌أی‌صلاة‌کانت،‌هذا‌الذی‌یقتضیه‌
مذهبنــا‌و‌إجماعنا،‌فلا‌نرجع‌عن‌ذلك‌بأخبــار‌الآحاد‌التی‌لا‌تثمر‌علماً‌و‌لا‌عملًا«‌
)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌299/1(.‌مراد‌او‌از‌اخبار‌آحاد‌روایات‌صحیح‌السندی‌است‌که‌
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بعضاً‌در‌کتب‌اربعه‌آورده‌شده‌است‌)ر.ك:‌صدوق،‌‌1404ق،‌411/1(.
‌9-‌حکــم‌به‌بالاترین‌حد‌برای‌کســی‌کــه‌اقرار‌کرده‌که‌بر‌او‌حدی‌اســت؛‌
ابن‌ادریس‌حلی،‌معتقد‌اســت‌که‌به‌چنین‌شخصی‌‌100ضربه‌تازیانه‌زده‌می‌شود‌و‌
اگر‌بعد‌از‌مقداری‌از‌حد،‌آن‌را‌از‌خود‌نفی‌کند،‌پذیرفتنی‌نیست‌مگر‌آن‌که‌تعداد‌
به‌‌80برســد،‌درحالی‌که‌در‌خبر‌آمده‌اســت:‌که‌هرگاه‌حد‌را‌از‌خود‌نفی‌کند،‌از‌
او‌پذیرفته‌می‌شــود‌)ابن‌ادریس‌حلی،‌‌1410ق،‌455/3-456(.‌این‌روایات‌مســتند‌مشهور‌

فقهاست‌)ر.ك:‌شیخ‌حر‌عاملی،‌بی‌تا،‌25/28(.
‌10-‌ابن‌ادریس‌حلی،‌روایتی‌که‌حکم‌سنگســار‌برای‌زنی‌که‌بعد‌از‌آمیزش‌با‌
شــوهرش‌با‌باکره‌مساحقه‌کرده‌است‌و‌موجب‌بارداری‌باکره‌شده‌و‌حکم‌به‌حد‌
و‌مهرالمثل‌برای‌باکره‌داده‌اســت‌و‌فرزند‌را‌ملحــق‌به‌مرد‌می‌داند،‌مردود‌می‌داند‌
و‌معتقد‌اســت‌که‌اگر‌این‌خبر‌با‌کتاب‌و‌ســنت‌متواتره‌و‌اجماع‌تأیید‌شــده‌بود،‌
قابل‌پذیرش‌بود‌اما‌چنین‌نشــده‌اســت‌)ابن‌ادریــس‌حلــی،‌‌1410ق،‌465/3(‌1درحالی‌که‌

مشهور‌به‌چنین‌روایتی‌اعتماد‌کرده‌اند‌)ر.ك:‌طوسی،‌707‌،1400(.

نتیجه گیری
با‌توجه‌به‌آنچه‌در‌واکاوی‌نظرات‌اقطاب‌ثلاثه‌در‌مورد‌اخبار‌آحاد‌و‌نتایج‌و‌آثار‌

این‌نظرات‌آورده‌شد،‌موارد‌ذیل‌برآیند‌و‌نتایج‌این‌پژوهش‌است:
1.کاویدن‌نظرات‌اقطاب‌ثلاثه‌در‌مورد‌حجیت‌خبر‌واحد‌نشــانگر‌آن‌است‌که‌
نه‌تنها‌این‌ســه‌تن‌در‌اندیشــۀ‌عدم‌حجیت‌خبر‌واحد‌هم‌نظرند‌بلکه‌در‌علت‌آن‌نیز‌
نظری‌واحد‌دارند‌و‌آن‌علت،‌علم‌آور‌نبودن‌اخبار‌واحد‌اســت.‌در‌نظر‌آنان‌مسائل‌
دین‌جز‌به‌علم‌حاصل‌نخواهد‌شد؛‌خواه‌این‌علم‌از‌طریق‌اخبار‌متواتر‌حاصل‌شود‌

یا‌اخبار‌محفوف‌به‌قرائن‌و‌یا‌کتاب،‌اجماع‌و‌عقل.
2.‌گرچه‌مهم‌ترین‌دلیل‌اقطاب‌ثلاثه‌بر‌انکار‌حجیت‌اخبار‌آحاد،‌علم‌آور‌نبودن‌
آن‌هاست‌ولیکن‌به‌دلایل‌دیگری‌نیز‌استناد‌کرده‌اند؛‌سیدمرتضی‌و‌ابن‌ادریس‌حلی،‌

1.‌برای‌اطلاع‌از‌سایر‌فتاوای‌شاذ‌ابن‌ادریس‌ر.ك:‌غفوری‌سدهی‌و‌دیگران،‌1399.
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اجماع‌امامیه‌را‌دلیلی‌بر‌عدم‌حجیت‌اخبار‌آحاد‌دانســته‌اند‌و‌ابن‌زهره‌تالی‌فاســد‌
داشــتن‌پیروی‌ازاین‌گونه‌اخبار‌را‌دلیلی‌عقلی‌بر‌این‌رأی‌شمرده‌است‌و‌ابن‌ادریس‌

دلایل‌متعددی‌از‌نقل‌و‌اجماع‌را‌ارائه‌کرده‌است.
3.‌اگرچه‌این‌ســه‌فقیه،‌در‌استنباط‌مسائل‌شــرعی‌پیروی‌از‌خبر‌واحد‌را‌جایز‌
ندانسته‌اند‌اما‌در‌مقام‌معارضه‌و‌مقابله‌با‌نظرات‌مخالفان‌از‌روایات‌واحد‌و‌خصوصاً‌

منقولات‌مخالفان‌بهره‌برده‌اند.
4.‌اقطاب‌ثلاثه،‌به‌ویژه‌سیدمرتضی‌و‌ابن‌ادریس‌حلی،‌تصریح‌کرده‌اند‌که‌حال‌

راوی‌در‌اعتباربخشی‌به‌روایت‌او‌بی‌اثر‌است.
5.‌کوتاه‌کردن‌دست‌فقیه‌از‌به‌کارگیری‌اخبار‌آحاد،‌محدود‌شدن‌ابواب‌فقهی‌
و‌خارج‌دانستن‌برخی‌مسائل‌از‌دایرۀ‌شرعیات‌را‌در‌پی‌داشته‌است؛‌چرا‌که‌در‌مورد‌
آن‌ها‌تنها‌مدرکِ‌خبر‌واحد‌در‌دســترس‌است‌و‌ابن‌ادریس‌حلی‌بدان‌تصریح‌کرده‌

است.
6.‌ســیدمرتضی‌و‌ابن‌ادریس‌حلی،‌چاره‌نمودن‌و‌راهکارهای‌معامله‌با‌تعارض‌
اخبار‌آحاد‌را‌لغو‌دانســته‌اند‌اما‌ابن‌زهره‌در‌این‌زمینه،‌روشــی‌دوپهلو‌در‌پی‌گرفته‌
اســت؛‌در‌مواردی‌گروهی‌از‌روایات‌را‌به‌دلیل‌معارض‌داشــتن‌مردود‌دانســته‌و‌یا‌
یک‌طرف‌از‌روایات‌متعارض‌را‌تأویل‌برده‌است‌و‌از‌طرف‌دیگر‌اساساً‌اخبار‌آحاد‌
را‌در‌شرعیات‌فاقد‌اعتبار‌می‌داند،‌این‌در‌حالی‌است‌که‌تعارضی‌در‌شیوۀ‌برخورد‌
او‌بــا‌اخبار‌آحاد‌دیده‌نمی‌شــود؛‌چراکه‌مواردی‌که‌روایات‌را‌قابل‌تأویل‌دانســته‌
است‌یا‌در‌مقام‌رد‌روایت‌به‌وجود‌متعارضات‌روایی‌استدلال‌کرده‌‌از‌باب‌مسامحه‌
اســت؛‌گویی‌گفته‌باشــد‌به‌فرض‌اعتبار‌آحاد،‌این‌خبر‌بــه‌جهت‌وجود‌معارض‌

غیرقابل‌پذیرش‌است‌و‌یا‌باید‌تأویل‌برده‌شود‌و‌به‌ظاهر‌آن‌ها‌استدلال‌نشود.
7.‌ابن‌زهره‌در‌جایگزینی‌ســایر‌ادله‌شــرعی‌به‌جای‌اخبار‌آحاد‌بیش‌از‌ســایر‌
اقطاب‌ثلاثه‌به‌اســتفاده‌از‌آیات‌اســتناد‌کرده‌است‌البته‌سید‌و‌ابن‌ادریس‌حلی‌نیز‌
به‌روشــنی‌بیان‌کرده‌اند‌که‌ظواهر‌قرآن‌حجت‌است‌و‌با‌اخبار‌آحاد‌قابل‌تخصیص‌

نیست.
8.‌ابن‌ادریس‌حلی‌در‌هنگامه‌اســتنباط‌احکام‌شرعی‌به‌سوی‌بهره‌بری‌از‌عقل‌
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رفته‌اســت‌و‌البته‌معتقد‌است‌که‌در‌صورت‌یافت‌نشدن‌سایر‌ادله،‌می‌توان‌به‌عقل‌
رجوع‌کرد‌و‌شــرط‌دیگر‌آن‌اســت‌که‌مســئله‌ای‌که‌برای‌اثبات‌آن‌از‌دلیل‌عقل‌
اســتفاده‌می‌شود،‌از‌احکام‌عبادات‌نباشــد؛‌چراکه‌در‌عبادات‌راهی‌برای‌استناد‌به‌

عقل‌وجود‌ندارد.
9.‌ســیدمرتضی‌نیز‌در‌جانشین‌کردن‌دیگر‌ادله‌شرعی‌در‌فتاوای‌خود‌به‌سمت‌
بهره‌گیری‌از‌اجماع‌رفته‌و‌در‌جای‌جای‌آثارش‌به‌اجماع‌اســتدلال‌کرده‌اســت‌و‌
علت‌و‌ســببی‌که‌موجب‌اجماع‌شــده‌را‌بی‌اهمیت‌می‌داند.‌وی‌کاشفیت‌از‌قول‌
معصوم؟ع؟‌در‌باب‌اجماع‌را‌حســی‌و‌وجود‌معصوم؟ع؟‌در‌میان‌اجماع‌کنندگان‌
دانسته‌است.‌ابن‌زهره‌مخالفت‌فردی‌از‌علما‌که‌معلوم‌النسب‌باشد‌را‌موجب‌خرق‌
اجماع‌نمی‌داند.‌ابن‌ادریس‌حلی،‌کمتر‌از‌آن‌دو‌به‌اجماع‌استدلال‌کرده‌است.‌به‌
دلیل‌مخالفت‌با‌مبانی‌و‌شرایط‌اجماع‌مورد‌استناد‌این‌سه‌تن،‌گروهی‌ادعای‌اجماع‌

آنان‌را‌فاقد‌اعتبار‌می‌دانند.
10.‌ازآنجاکه‌اکثر‌فقها‌به‌اخبار‌آحاد‌معتبر‌برای‌استنباط‌احکام‌شرعی‌استدلال‌
کرده‌اند،‌عدم‌بهره‌جویی‌از‌این‌اخبار‌موجب‌شــده‌است‌تا‌معتقدان‌به‌این‌نظر‌در‌

برخی‌موارد‌به‌احکامی‌خلاف‌مشهور‌فقها‌فتوا‌دهند.
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Abstract 
One of the judicial institutions involved in the execution of 

retribution (qiṣāṣ) is istīdhān (seeking permission), a subject 
of debate in Islamic jurisprudence regarding its necessity. After 
the Islamic Revolution in Iran, the legislator, following the 
fourth principle of the constitution, emphasized the necessity 
of this institution within the penal code. According to the fifth 
principle of the constitution, wilāyah al-faqīh (guardianship of 
the jurisprudent) forms the basis of governmental legitimacy. In 
political jurisprudence, two main theories—intikhāb (election) and 
intiṣāb (appointment)—have been proposed for wilāyah al-faqīh, 
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with both theories claiming constitutional support.
Using a descriptive-analytical approach, this study aims to 

answer the question: assuming the legitimacy of sovereignty in an 
Islamic government is based on the theory of appointment, what 
role does the institution of istīdhān in retribution play within this 
legal system? Drawing from legal sources and scholarly opinions, 
this research examines the intellectual framework of the theory of 
appointment and its implications for judicial practice. Based on 
jurisprudential foundations, it appears that, assuming the necessity 
of seeking permission (istīdhān) from the Supreme Leader in matters 
of retribution, this requirement faces significant challenges. If it is 
not entirely impermissible, it certainly goes against the principle of 
iḥtīyāṭ (caution). Under the theory of appointment, all governing 
institutions fall under the authority and leadership of the supreme 
leader, and the reasoning behind the establishment of istīdhān 
emerges from this political structure. Therefore, the necessity of 
this institution has already been established within this framework.

Keywords: Istīdhān, the Leader, Retribution, the Theory of 
Appointment, Wilāyah al-Faqīh.
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مقالۀ پژوهشی

 واکاوی استیذان در قصاص در عصر حکومت
اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب1

مهدی نارستانی 
m.narestani@hsu.ac.ir‌:استادیار‌گروه‌حقوق‌دانشگاه‌حکیم‌سبزواری،‌سبزوار-ایران.‌رایانامه

تاریخ‌دریافت:‌1402/12/16؛‌تاریخ‌پذیرش:‌1403/02/22

چکیده
یکی‌از‌نهادهای‌دادرسی‌در‌مرحله‌اجرای‌قصاص‌»استیذان‌در‌قصاص«‌است‌که‌در‌
خصوص‌لزوم‌یا‌عدم‌لزوم‌آن‌در‌فقه‌اختلاف‌نظر‌وجود‌دارد.‌پس‌از‌انقلاب،‌قانون‌گذار‌
بر‌اساس‌اصل‌چهارم‌قانون‌اساسی‌به‌لزوم‌این‌نهاد‌در‌قانون‌مجازات‌پرداخته‌است.‌مطابق‌
اصل‌پنجم‌قانون‌اساسی،‌ولایت‌فقیه‌مبنای‌مشروعیت‌حاکمیت‌است‌و‌در‌فقه‌سیاسی‌دو‌
نظریه‌مشــهور‌انتخاب‌و‌انتصاب‌برای‌ولایت‌فقیه‌تبیین‌شده‌است‌که‌هرکدام‌برای‌اثبات‌
خود،‌قرائنی‌از‌قانون‌اساسی‌را‌ارائه‌می‌نمایند.‌پژوهش‌حاضر‌به‌روش‌توصیفی‌تحلیلی‌به‌
دنبال‌پاســخ‌این‌سؤال‌است‌که‌اگر‌پیش‌فرض‌مشروعیت‌حاکمیت‌در‌حکومت‌اسلامی‌
نظریه‌انتصاب‌باشــد،‌وضعیت‌نهاد‌»استیذان‌در‌قصاص«‌در‌نظام‌حقوقی‌این‌حکومت‌
چگونه‌است؟‌در‌این‌پژوهش‌با‌بهره‌گیری‌از‌منابع‌و‌آرای‌فقهی،‌به‌تحلیل‌ساختار‌اندیشه‌
انتصاب‌و‌تأثیر‌آن‌بر‌نهادهای‌دادرســی‌پرداخته‌شده‌است.‌با‌توجه‌به‌مبانی‌فقهی‌به‌نظر‌
می‌رســد‌برفرض‌پذیرش‌دیدگاه‌لزوم‌اســتیذان‌از‌رهبری‌در‌قصاص‌در‌فقه،‌نظر‌به‌اینکه‌
مطابق‌نظریه‌انتصاب‌تمام‌نهادهای‌حاکمیتی‌تحت‌اشــراف‌و‌ولایت‌رهبری‌هستند؛‌لذا‌
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علت‌وضع‌این‌نهاد‌در‌این‌ســاختار‌سیاســی‌حاصل‌اســت‌و‌لزوم‌نهاد‌استیذان‌تحصیل‌
حاصل‌اســت‌و‌با‌توجه‌به‌چالش‌های‌متعدد‌آن‌اگر‌نگوییم‌غیرمجاز‌اســت‌قطعاً‌خلاف‌

احتیاط‌هست.
کلیدواژه ها:‌استیذان،‌رهبری،‌قصاص،‌نظریه‌انتصاب،‌ولایت‌فقیه.

مقدمه
لزوم‌اذن‌در‌قصاص‌برای‌نخستین‌بار‌در‌سال‌‌‌1361در‌قانونِ‌»حدود‌و‌قصاص‌
و‌مقــررات‌آن«‌به‌قوانین‌جزایی‌راه‌یافت.‌مطابق‌مــاده‌‌1آن:‌»قتل‌عمد‌برابر‌مواد‌
این‌فصل‌موجب‌قصاص‌اســت‌و‌اولیای‌دم‌می‌توانند‌با‌اذن‌ولیّ‌مسلمین‌یا‌نمایندۀ‌
او‌قاتل‌را‌با‌رعایت‌شــرایطی‌که‌خواهد‌آمد‌به‌قتل‌برســانند«.‌همچنین‌در‌ماده‌‌51
همان‌قانون‌تصریح‌شــده‌اســت:‌»ولیّ‌دم‌بعد‌از‌اذن‌حاکم‌شرع‌می‌تواند‌شخصاً‌
قاتــل‌را‌قصاص‌کند‌و‌یا‌وکیل‌بگیرد«.‌در‌ماده‌‌265لایحه‌قانون‌مجازات‌مصوب‌
‌1370/9/7مجمع‌تشــخیص‌مصلحت‌نظام‌نیز‌به‌لزوم‌استیذان‌از‌رهبری‌تصریح‌
شــده‌اســت:‌»ولیّ‌دم‌بعد‌از‌ثبوت‌قصاص‌با‌اذن‌ولی‌امر‌می‌تواند‌شخصاً‌قاتل‌را‌
قصاص‌کند‌و‌یا‌وکیل‌بگیرد«.‌بالاخره‌در‌آخرین‌نســخه‌قانون‌مجازات‌در‌ســال‌
‌1392قانون‌گــذار‌در‌ماده‌‌417آن‌نیز‌اجــرای‌حکم‌قطعی‌قصاص‌را‌منوط‌به‌اذن‌
مقام‌رهبری‌یا‌نماینده‌ایشان‌دانسته‌است‌که‌از‌این‌فرایند‌تعبیر‌به‌استیذان‌از‌رهبری‌
می‌شــود.‌امروزه‌مقام‌رهبری‌و‌ولایت‌فقیه‌رکن‌رکین‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌
اســت‌که‌درباره‌مشروعیت‌ولایت‌فقیه‌در‌فقه‌سیاسی‌شیعه‌دو‌دیدگاه‌مشهور‌وجود‌
دارد؛‌برخی‌از‌اندیشمندان‌ولی‌فقیه‌را‌منصوب‌امام‌زمان؟عج؟‌و‌آن‌حضرت؟عج؟‌
را‌نیز‌منصوب‌خدا‌می‌دانند‌و‌مردم‌صرفاً‌باید‌با‌ایشان‌بیعت‌کنند؛‌ازاین‌رو‌مردم‌در‌
مشــروعیت‌بخشی‌به‌ولایت‌فقیه‌نقشی‌ندارد‌که‌از‌این‌دیدگاه‌به‌اندیشه‌»انتصاب«‌
یاد‌می‌شود‌و‌در‌نقطه‌مقابل‌‌اندیشه‌»انتخاب«‌است‌که‌مشروعیت‌فقیه‌را‌درگروی‌

انتخاب‌مردم‌می‌بیند‌و‌فقیه‌از‌گذر‌انتخاب‌مردم‌مشروعیت‌می‌یابد.‌‌‌
نظر‌به‌اینکه‌اگر‌مبنای‌مشروعیت‌حاکمیت‌رهبری،‌دیدگاه‌انتصاب‌باشد‌قطعاً‌
تمام‌ساختار‌ازجمله‌سیاست‌تقنینی‌در‌این‌حکومت‌هم‌تابع‌این‌اندیشه‌و‌ملزومات‌
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آن‌خواهد‌بود‌و‌سنجه‌مشروعیت‌افعال‌حاکمیتی‌عدم‌مخالفت‌با‌این‌نظریه‌است.‌
نهاد‌»اســتیذان‌در‌قصاص«‌به‌عنوان‌یکــی‌از‌نهادهای‌قانونی‌و‌حکومتی‌در‌قانون‌
مجــازات‌اسلامی‌از‌این‌قاعده‌مســتثنا‌نخواهد‌بود‌و‌باید‌‌همســویی‌چنین‌نهادی‌
با‌ســاختار‌اندیشــه‌انتصاب‌‌موردبررســی‌قرار‌گیرد‌و‌طرح‌این‌پرسش‌ازآن‌روست‌
که‌با‌فرض‌تشــکیل‌حکومت‌اسلامی‌بر‌مبنای‌نظریــه‌انتصاب‌و‌با‌توجه‌به‌این‌که‌
مشروعیت‌همه‌ارکان‌دولت‌و‌حاکمیت‌از‌حاکم‌ناشی‌می‌شود‌و‌رئیس‌قوه‌قضاییه‌
و‌به‌تبع‌او،‌همه‌قضات‌منصوب‌رهبری‌هستند‌آیا‌نهاد‌استیذان‌از‌رهبری‌یا‌نماینده‌
ایشــان‌در‌قصاص‌که‌در‌ماده‌‌417قانون‌مجازات‌بدان‌تصریح‌شده‌است‌تحصیل‌
حاصل‌نیســت؟‌و‌موجب‌اطاله‌دادرســی‌نمی‌گردد؟‌آیا‌نظارت‌ثانویه‌که‌در‌ماده‌
‌418ق.م.ا‌بیان‌شده‌است‌با‌توجه‌به‌نظام‌ولایت‌فقیه‌جایگاهی‌دارد؟‌و‌به‌عبارت‌دیگر‌
چگونــه‌می‌توان‌گفت‌که‌در‌عصر‌حکومت‌اسلامــی‌با‌رهبری‌یک‌فقیه‌که‌تمام‌
تشکیلات‌حاکمیتی‌ازجمله‌سیستم‌دادرسی‌مشروعیتش‌ناشی‌از‌اذن‌و‌اشراف‌فقیه‌
حاکم‌است،‌اجرای‌مجازات‌قصاص‌نیازمند‌به‌استیذان‌ویژه‌از‌مقام‌رهبری‌است؟
بر‌این‌اســاس‌در‌پژوهش‌حاضر‌با‌ابزار‌گردآوری‌کتابخانه‌ای‌–‌اسنادی‌و‌روش‌
توصیفی‌–‌تحلیلی‌برای‌پاسخ‌به‌سؤال‌پژوهش‌در‌گام‌نخست،‌بعد‌از‌مفهوم‌شناسی‌
کلمات‌کلیدی‌پژوهش،‌اقوال‌فقها‌و‌ادله‌آنان‌در‌لزوم‌یا‌عدم‌لزوم‌استیذان‌البته‌به‌صورت‌
اجمالی‌بیان‌می‌گردد‌و‌در‌گام‌بعدی‌نظریه‌و‌مدعای‌این‌نوشتار‌تبیین‌شده‌و‌ادله‌و‌
مؤیدات‌آن‌ارائه‌می‌گردد‌و‌درنهایت‌اشکالات‌احتمالی‌مطرح‌و‌پاسخ‌داده‌می‌شود.
در‌موضوع‌استیذان‌در‌قصاص‌از‌زوایای‌مختلف،‌پژوهش‌ها‌و‌مقالاتی‌نگارش‌

یافته‌است،‌مقالات‌زیر‌از‌آن‌جمله‌اند:
1.‌مقاله‌»اجازه‌ولی‌امر‌در‌انجام‌قصاص«‌نوشــته‌محمد‌مؤمن،‌منتشرشده‌در‌

مجله‌فقه‌اهل‌بیت،‌شماره1374‌،3.‌
2.‌مقاله‌»واکاوی‌لزوم‌استیذان‌در‌قصاص«‌نوشته‌محمدجواد‌شریعت‌باقری،‌

منتشرشده‌در‌پژوهش‌های‌حقوقی،‌شماره‌13،‌بهار‌و‌تابستان‌1387.
3.‌مقاله‌»استیذان‌از‌رهبری‌در‌اجرای‌قصاص«‌نوشته‌مسعود‌امامی،‌منتشرشده‌

در‌دین‌و‌قانون،‌شماره‌8،‌تابستان‌1394.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/
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4.‌مقاله‌»اســتیذان‌در‌قصاص«‌نوشــته‌وحید‌نکونام،‌منتشرشده‌در‌مطالعات‌
فقهی‌و‌فلسفی،‌دوره‌7،‌شماره‌28،‌بهمن‌1395.

5.‌مقاله‌»رویکردی‌انتقادی‌به‌سلب‌آزادی‌محکوم‌به‌قصاص‌در‌فرایند‌استیذان«‌
نوشته‌عبدالعلی‌توجهی‌و‌رحیمه‌علی‌آبادی،‌منتشرشده‌در‌آموزه‌های‌حقوق‌کیفری،‌

دوره‌17،‌پاییز‌و‌زمستان‌1399.
6.‌و‌نیز‌مقاله‌»تأملی‌در‌ضرورت‌استیذان‌از‌ولی‌امر‌در‌مجازات‌قصاص«‌نوشته‌

غلامحسین‌آماده‌منتشرشده‌در‌پیام‌آموزش،‌شماره‌‌26و‌24.
در‌هیچ‌کــدام‌از‌مقــالات‌پیش‌گفته،‌موضوع‌اجرای‌حکــم‌قصاص‌در‌عصر‌
حکومت‌اسلامی‌با‌رهبری‌فقیه‌جامع‌الشرایط‌مورد‌توجه‌قرار‌نگرفته‌است.‌نوآوری‌
این‌پژوهش‌این‌است‌که‌به‌نهاد‌استیذان‌از‌یک‌دریچه‌جدید‌نگریسته‌است؛‌زاویه‌ای‌
نو‌)فقه‌سیاســی‌با‌محوریت‌فقه‌حکومتی(‌که‌تاکنون‌کســی‌از‌آن‌به‌نهاد‌استیذان‌
نگاه‌ننموده‌است؛‌با‌این‌توضیح‌که‌در‌این‌مقاله‌در‌عین‌پذیرش‌و‌پابندی‌به‌نظریه‌
الزامی‌بودن‌استیذان‌از‌حاکم‌جهت‌اجرای‌قصاص‌با‌ترسیم‌فرایند‌و‌ساختار‌سیاسی‌
حکومت‌اسلامی‌به‌رهبری‌فقیه‌جامع‌الشــرایط‌به‌ویژه‌مبتنی‌بر‌اندیشــه‌انتصاب‌به‌
این‌نتیجه‌رســیده‌که‌وجود‌نهاد‌استیذان‌در‌قانون‌مجازات‌اسلامی‌تحصیل‌حاصل‌
اســت؛‌لذا‌امری‌لغو‌اســت.‌علاوه‌بر‌این،‌نوآوری‌دیگــری‌از‌حیث‌نتیجه‌در‌این‌
پژوهش‌وجود‌دارد‌و‌آن‌تبیین‌فرایند‌عملیات‌روشمندانه‌اجتهاد‌از‌منظر‌بازتاب‌تأثر‌

پذیری‌مواد‌فقهی‌از‌مبانی‌فقه‌سیاسی‌است.

1. مفاهیم نظری پژوهش
به‌صورت‌مختصر‌تعریفی‌از‌اندیشه‌انتصاب‌و‌فرایند‌تشکیل‌قدرت‌در‌این‌نهاد‌
به‌عنوان‌رکن‌این‌پژوهش‌ارائه‌می‌گردد‌و‌در‌ادامه‌مفهوم‌نهاد‌استیذان‌به‌عنوان‌مفهوم‌

کانونی‌نوشتار‌حاضر‌واکاوی‌می‌گردد.
1.1. اندیشه انتصاب و فرایند تشکیل قدرت

دو‌دیــدگاه‌انتصاب‌و‌انتخاب‌پس‌از‌انقلاب‌اسلامــی‌ایران‌درزمینهٔ‌حکومت‌
مطرح‌شد‌)جعفر‌پیشه‌فرد،‌112‌،1380(.‌معنای‌لغوی‌»انتصاب«،‌»برپاداشتن«‌است‌)ابن‌
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فارس،‌‌1404ق،‌434‌/5(‌و‌در‌فقه‌سیاســی‌منظور‌از‌انتصاب‌فقیه‌آن‌اســت‌که‌فقیهان‌
جامع‌الشــرایط،‌از‌سوی‌ائمه؟عهم؟‌به‌منصب‌ولایت‌منصوب‌شده‌اند‌و‌شرعاً‌مجاز‌به‌
اعمال‌ولایت‌و‌انجام‌تصرفات‌مختلف‌در‌امور‌هستند‌)قاسمی،‌‌‌1426ق،‌62‌/1(.‌عملًا‌
معصــوم؟ع؟‌حاکمان‌را‌به‌دو‌گونه‌منصوب‌نموده‌اند‌که‌در‌ادامه‌به‌کیفیت‌نصب‌

پرداخته‌می‌شود.
1.1.1. انتصاب به نحوه قضیه خارجیه

منظور‌از‌انتصاب‌به‌نحوه‌قضیه‌خارجیه‌آن‌است‌که‌مصادیق‌خارجی‌ولی‌امر‌و‌
حاکم‌توســط‌معصوم؟ع؟‌کاملًا‌تعیین‌شده‌باشد‌مانند‌نصب‌دوازده‌معصوم؟ع؟‌و‌
والیان‌منصوب‌ایشان‌همانند‌انتصاب‌مالک‌اشتر‌)اراکی،‌‌1425ق،‌328؛‌خلخالی،‌‌1422ق،‌
179(.‌از‌این‌انتصاب‌در‌ادبیات‌فقه‌سیاسی‌معاصر‌به‌نصب‌خاص‌یا‌انتصاب‌خاص‌

تعبیر‌می‌شود.
1.1.2. انتصاب به نحوه قضیه حقیقیه

قضیه‌حقیقیه‌قضیه‌ای‌اســت‌که‌موضوع‌آن،‌‌هم‌شــامل‌افراد‌محقق‌الوجود‌و‌
هم‌افراد‌مقدَر‌الوجود‌می‌شــود؛‌بنابراین‌برخلاف‌قضیه‌خارجیه‌موضوع‌در‌قضایای‌
حقیقیه‌محدود‌به‌افراد‌موجود‌در‌عالم‌و‌در‌یکی‌از‌زمان‌های‌حال،‌گذشته‌و‌آینده‌
نیست‌و‌هر‌فردی‌که‌واجد‌شرایط‌بشود‌مشمول‌حکم‌می‌گردد‌البته‌این‌نوع‌انتصاب‌
ناظر‌به‌زمان‌غیبت‌اســت‌نه‌زمان‌حضور؛‌چراکه‌در‌عصر‌حضور‌حاکم‌که‌همان‌
امام‌معصوم؟ع؟‌است‌منصوب‌به‌نصب‌خاص‌بوده‌و‌نصوص‌شرعی‌دال‌بر‌امامت‌
ایشــان‌به‌نحوه‌قضیه‌خارجیه‌اســت‌)گلپایگانی،‌بی‌تا،‌16؛‌اراکی،‌‌1425ق،‌328؛‌منتظری‌و‌
صلواتی،‌‌1409ق،‌178‌/2(.‌در‌گفتار‌اندیشمندان‌معاصر‌شیعه‌در‌مباحث‌ولایت‌فقیه‌از‌

این‌نوع‌انتصاب‌به‌انتصاب‌عام‌یاد‌می‌شود.
طرفداران‌اندیشــه‌انتصاب‌بر‌این‌باورند‌که‌ولایت‌امر‌و‌حاکمیت‌فقیه‌در‌عصر‌
غیبت،‌با‌توجه‌به‌ادله‌ولایت‌و‌امامت‌از‌نوع‌نصب‌عام‌اســت‌و‌ولی‌فقیه،‌منصوب‌
امام‌زمان؟عج؟‌و‌آن‌حضرت‌نیز‌منصوب‌خداست‌)مصباح‌یزدی،‌376‌،1397؛‌فیرحی،‌
448‌،1393-450(.‌بنابر‌این‌اندیشــه‌هر‌فقیه‌جامع‌الشــرایطی‌در‌هرزمانی،‌منصوب‌از‌

ناحیه‌معصومان؟عهم؟‌است.
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فرایند‌تشکیل‌قدرت‌به‌اختصار‌به‌شرح‌زیر‌است:
1( کسب قدرت:‌به‌باور‌معتقدان‌به‌اندیشه‌انتصاب،‌ولی‌فقیه‌منصوب‌خداست‌
و‌مردم‌صرفاً‌دســت‌پیروی‌و‌بیعت‌بــه‌منصوب‌خدا‌می‌دهند‌)مصباح‌یــزدی،‌1397،‌
376؛‌جوادی‌آملی،‌212‌،1389-‌213(؛‌درنتیجه،‌مشــروعیت‌این‌ولایت‌از‌ناحیه‌مردم‌و‌به‌

انتخاب‌و‌بیعت‌آنان‌نیست.
2( اعمــال قدرت:‌با‌توجه‌به‌این‌که‌فقیه‌منصوب‌امام‌زمان؟عج؟‌اســت؛‌پس‌
کسب‌قدرت‌فقیه‌باواسطه‌از‌ناحیه‌خداوند‌است.‌به‌دیگر‌سخن،‌فقیه‌جامع‌الشرایط،‌
جانشــین‌پیامبر‌و‌امامان‌معصوم؟عهم؟‌است‌و‌هر‌آنچه‌تشــریعاً‌تحت‌دایره‌و‌قلمرو‌
و‌مســئولیت‌معصوم؟ع؟‌بوده‌باشد،‌تحت‌مســئولیت‌فقیه‌نیز‌خواهد‌بود‌و‌البته‌هر‌
آنچه‌مربوط‌به‌اقتضای‌اداره‌جامعه‌و‌حکومت‌و‌مصلحت‌مسلمین‌نیز‌باشد،‌تحت‌
حاکمیت‌فقیــه‌قرار‌می‌گیرد‌)گلپایگانی،‌بی‌تا،‌15(.‌آنچه‌تعیین‌کنندۀ‌حدود‌و‌قلمروی‌
تصرفات‌فقیه‌حاکم‌است‌به‌تبع‌از‌منبع‌مشروعیت‌ساز‌یعنی‌انتصاب‌عام‌آن‌است.
3( توزیــع قــدرت1:‌ارتباط‌هیئت‌حاکمه‌با‌جامعه‌مدنی‌و‌مردم‌و‌ســایر‌فقیهان‌
واجد‌شــرایط‌حاکمیت‌از‌مهم‌ترین‌مســائل‌مربــوط‌به‌توزیع‌قدرت‌در‌ســازمان‌
حکمرانی‌در‌حکومت‌اسلامی‌مبنی‌بر‌اندیشــه‌انتصاب‌است.‌برخی‌اندیشمندان‌
سازمان‌حکومت‌بر‌پایه‌نظریه‌انتصاب‌را‌چنین‌تحلیل‌کرده‌اند:‌»حکومت‌در‌این‌
اندیشــه‌مانند‌مخروطی‌اســت‌که‌در‌رأس‌مخروط‌ولی‌فقیه‌قــرار‌دارد‌و‌همه‌قوای‌
سه‌گانه‌تحت‌امر‌و‌ولایت‌ایشان‌جمع‌شده‌است‌و‌انتهای‌مخروط‌مردم‌و‌شهروندان‌
هســتند‌و‌حکم‌از‌رأس‌مخروط‌به‌پایین‌تنزل‌می‌کند«‌)تهرانی‌حسینی،‌‌1421ق،‌221/3(‌
و‌تمام‌امور‌حکومت،‌متمرکز‌در‌دست‌ولیّ‌امر‌است‌و‌امکان‌حضور‌مستقل‌دیگر‌
فقیهان‌واجد‌شــرایطِ‌حاکمیت‌حتی‌در‌اموری‌مثل‌قضــا‌و‌حکومت‌وجود‌ندارد‌
)فیرحی،‌445‌،1393(؛‌درنتیجه‌شــکل‌و‌ساختار‌حاکمیت‌و‌حکومت‌تمرکز‌قوا‌است‌

1.‌‌تعاریف‌متعددی‌برای‌تفکیک‌قوا‌ذکر‌شده‌است‌که‌تمایزی‌بین‌تفکیک‌و‌توزیع‌قائل‌نیستند؛‌برخی‌ذیل‌عنوان‌
توزیع‌قدرت‌از‌تفکیک‌نام‌می‌برند‌)لک‌زایی،‌101،‌1386(‌و‌برخی‌در‌خود‌تعریفِ‌تفکیک‌از‌واژه‌توزیع‌استفاده‌
می‌کنند‌مانند:‌»تفکیک‌قوا‌عبارت‌اســت‌از‌توزیع‌وظایف‌حکومت‌میان‌قوای‌ســه‌گانه؛‌مقننه،‌مجریه‌و‌قضائیه«‌

)طاهری‌و‌دیگران،‌2141‌،1401(.
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البته‌ممکن‌اســت‌با‌اجازه‌فقیه‌حاکم‌و‌تحت‌اشراف‌آن‌تفکیک‌قوا‌صورت‌پذیرد‌
که‌مشروعیت‌این‌ساختار‌مبتنی‌بر‌اذن‌و‌اجازه‌فقیه‌حاکم‌است.

1.2. استیذان در قصاص
ابتــدا‌معنای‌لغــوی‌این‌مرکب‌بیــان‌می‌گــردد‌و‌در‌ادامه‌معنــای‌اصطلاحی‌

موردپذیرش‌این‌پژوهش‌ارائه‌می‌شود.
ریشــه‌اصلی‌واژه‌»قصاص«،‌»ق‌ص‌ص«‌اســت‌که‌به‌معنای‌»دنبال‌روی‌و‌
پیروی‌از‌چیزی«‌هســت‌)ابن‌فــارس،‌1404ق،‌11/5(.‌صاحب‌جواهر‌نیز‌در‌تعریف‌آن‌
آورده‌اســت:‌مراد‌از‌قصاص‌در‌اینجا‌پیگیری‌و‌دنبال‌نمودن‌اثر‌جنایت‌)قتل،‌قطع‌

عضو،‌ضرب‌و‌جرح(‌به‌مثل‌آنچه‌جانی‌انجام‌داده‌است‌)نجفی،‌‌1404ق،‌7/42(.
در‌لغت‌واژه‌»اســتیذان«‌در‌دو‌قالب‌»اســتیذان«‌و‌»اســتئذان«‌استعمال‌شده‌
اســت.‌این‌کلمه‌مصدر‌باب‌استفعال‌است‌و‌با‌توجه‌به‌معنای‌اصلی‌باب‌استفعال‌
معنای‌لغوی‌آن‌»اذن‌خواســتن«‌می‌شود‌)بســتانی،‌51‌،1375(.‌این‌اصطلاح‌در‌باب‌
قصــاص‌به‌این‌معنی‌اســت‌که‌بعد‌از‌رســیدگی‌و‌صدور‌حکــم‌قطعی‌قصاص‌و‌
طی‌تمام‌مراحل‌آن‌،‌وقتی‌که‌اولیای‌دم‌یا‌مجنی‌علیه‌درخواســت‌قصاص‌و‌اجرای‌
آن‌را‌دارنــد‌باید‌سیســتم‌قضایی‌از‌مقام‌رهبری‌یا‌نماینده‌ایشــان‌اذن‌اجرای‌حکم‌
قصاص‌طبق‌تشــریفات‌اداری‌را‌بگیرند‌که‌اصطلاحاً‌به‌این‌استیذان‌گفته‌می‌شود.‌
این‌درخواســت‌که‌توسط‌اولیای‌دم‌یا‌مجنی‌علیه‌صورت‌می‌پذیرد،‌از‌سویی‌نوعی‌
اطلاع‌رســانی‌به‌رهبری‌از‌حیث‌آمادگی‌صاحب‌حق‌برای‌اجرای‌آن‌اســت‌که‌در‌
رویه‌موجود،‌فرم‌و‌دســتورالعمل‌های‌مخصوص‌به‌خود‌را‌دارد‌و‌از‌ســوی‌دیگر،‌
گاهی‌و‌اذن‌ایشان‌به‌ پاســخ‌رهبری‌یا‌نماینده‌ایشان‌به‌اســتیذان،‌حاکی‌از‌علم‌و‌آ

اجرای‌حکم‌است.‌1

1.‌نک:‌دستورالعمل‌چگونگی‌ارسال‌فرم‌استیذان‌قصاص‌نفس،‌مصوب‌1383‌/05/21.
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2. اقوال فقها در استیذان اجرای قصاص
اگرچه‌اقوال‌فقها‌جزو‌منابع‌فقه‌و‌اســتنباط‌نیســت‌ولی‌قطعاً‌می‌تواند‌به‌محقق‌
در‌بازشناســی‌مســئله‌کمک‌شایانی‌نماید.‌پیش‌از‌بررســی‌دیدگاه‌فقیهان‌باید‌این‌
نکته‌را‌متذکّر‌شــد‌که‌اغلب‌فقیهان‌موضع‌خود‌را‌در‌این‌مورد‌که‌لزوم‌اســتیذان‌
ناظر‌به‌مرحله‌درخواســت‌مجازات‌قصاص‌اســت‌یا‌مرحله‌اجرای‌قصاص،‌روشن‌
نکرده‌انــد‌)نک:‌امامــی،46‌،1397-47(.‌بااین‌حال‌و‌با‌توجه‌به‌این‌که‌پژوهش‌کنونی‌به‌
بررســی‌اســتیذان‌از‌حاکم‌یا‌امام‌معصوم؟ع؟‌برای‌اجرای‌قصاص‌بعد‌از‌حکم‌به‌
قصاص‌می‌پردازد؛‌لذا‌اقوال‌فقیهانی‌که‌ناظر‌به‌این‌مرحله‌اظهارنظر‌کرده‌اند،‌مدنظر‌

قرارگرفته‌و‌بررسی‌شده‌است.‌حاصل‌این‌بررسی‌چهار‌دیدگاه‌است:
1( احتیاط در استیذان:‌احتیاط‌در‌ترک‌اجرای‌قصاص‌بدون‌اذن‌امام‌یا‌نایب‌آن‌
و‌برفرض‌مبادرت،‌قصاص‌و‌دیه‌ندارد‌و‌ثبوت‌تعزیر‌هم‌معلوم‌نیست‌)گیلانی‌فومنی،‌
‌1426ق،‌433‌/5(.‌برخی‌هم‌می‌گویند،‌حاکم‌شرع‌می‌تواند‌در‌صورت‌مصلحت‌آنان‌

را‌تعزیر‌کند‌)منتظری،‌481‌،1384(.
2( استحباب:‌استیذان‌به‌ویژه‌در‌قصاص‌عضو‌مستحب‌است‌)شیخ‌بهایی،‌949‌،1386(.
3( الزام به اخذ اذن: اذن‌حاکم‌برای‌مبادرت‌به‌اســتیفای‌قصاص‌شــرط‌است‌

)مکارم‌شیرازی،‌‌1427ق،‌416‌/3؛‌قمی،‌558‌،1379(.
4( عدم لزوم استیذان:‌اذن‌حاکم‌شرع‌در‌استیفای‌قصاص‌لازم‌نیست‌و‌ولیّ‌دم‌

بدون‌اذن‌حاکم‌می‌تواند‌قصاص‌کند‌)روحانی،‌50‌،1382(.
در‌ادامه‌تحقیق‌فقط‌به‌بیان‌ادله‌موافقان‌و‌مخالفان‌نهاد‌استیذان‌پرداخت‌می‌شود.

2.1.ادله موافقان استیذان
1(اجرای‌حدود‌و‌مجازات‌از‌شئون‌امامت‌است‌و‌قصاص‌هم‌یکی‌از‌مصادیق‌حدود‌
است‌درنتیجه‌اجرای‌آن‌یا‌باید‌توسط‌حاکم‌یا‌به‌اذن‌ایشان‌باشد‌)گلپایگانی،‌‌1405ق،451(.
2(‌مطابق‌مفهوم‌شرط‌موجود‌در‌نص‌روایت‌امام‌باقر؟ع؟‌1اجرای‌قصاص‌باید‌به‌

مَامِ‌فَلَا‌دِیَةَ‌لَهُ‌فِي‌قَتْلٍ‌وَ‌لَا‌جِرَاحَةٍ‌)طوسی،‌‌1407 مْرِ‌الْإِ
َ
بِي‌جَعْفَرٍ؟ع؟ قَالَ:‌مَنْ‌قَتَلَهُ‌الْقِصَاصُ‌بِأ

َ
1.‌مُحَمَدِ‌بْنِ‌مُسْلِمٍ‌عَنْ‌أ

ق،‌279‌/10(.
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امر‌امام؟ع؟‌باشد‌تا‌مسئولیتی‌متوجه‌فرد‌نگردد‌)نجفی،‌‌1404ق،‌287/42(.
3(‌قصاص‌مربوط‌به‌دما‌و‌مجازات‌بدنی‌اســت‌و‌امر‌دما‌امر‌خطیری‌اســت‌و‌
دلیلی‌برای‌تســلط‌افراد‌عادی‌بر‌این‌امر‌نیســت؛‌پس‌چاره‌ای‌جز‌مراجعه‌به‌حاکم‌

نیست‌)شهید‌ثانی،‌‌1413ق،‌229/15(.
4(‌اثبات‌قصاص‌و‌اجرای‌آن‌از‌مقولاتی‌است‌که‌نیازمند‌اجتهاد‌است؛‌درنتیجه‌

نیازمند‌به‌اشراف‌حاکم‌است‌)شهید‌ثانی،‌‌1413ق،‌228/15(.

2.2. ادله مخالفان استیذان
1(‌مطابق‌نصّ‌آیه‌قرآن‌)نک:‌اسراء/33(‌قصاص‌حقی‌است‌که‌خداوند‌فقط‌برای‌
ولی‌دم،‌جعل‌فرموده‌است‌و‌الزام‌به‌استیذان‌از‌یک‌غیر‌مستحق‌‌نوعی‌اشتغال‌ذمه‌
مستحق‌است‌و‌حال‌آنکه‌اصل‌برائت‌ذمه‌مستحق‌است‌)صیمری،‌‌1420ق،‌402/4؛‌شهید‌

ثانی،‌‌1410ق،‌94‌/10(.
2(‌این‌کــه‌قصاص‌از‌مصادیق‌حدود‌یا‌مانند‌حدود‌اســت‌ادعایی‌بیش‌نیســت‌

)گلپایگانی،‌‌1405ق،‌451(.
3(‌اثبات‌حق‌برای‌یک‌فرد‌مقتضی‌سلطه‌فرد‌بر‌اعمال‌آن‌است‌)تبریزی،‌‌1426ق،‌247(.
4(‌قصاص‌حقی‌مانند‌سایر‌حقوق‌ازجمله‌حق‌شفعه‌است‌که‌در‌استیفای‌آن‌ها‌

اذن‌امام؟ع؟‌معتبر‌نیست‌)نجفی،‌‌1404ق،‌‌288/42(.

3. قول مختار
فتــاوای‌فقها‌اعم‌از‌معاصران‌و‌متأخران‌در‌مبحث‌اســتیذان‌در‌اجرای‌قصاص‌
متفاوت‌اســت‌)توجهی‌و‌علی‌آبــادی،‌104‌،1399(.‌با‌توجه‌به‌الــزام‌قانونی‌اجرای‌فرایند‌
اســتیذان‌مطابق‌ماده‌‌417قانون‌مجازات،‌فتوای‌عدم‌لزوم،‌کارایی‌ندارد‌و‌با‌توجه‌
به‌تصریــح‌قانــون،‌قاضی‌دیگر‌حق‌مراجعــه‌به‌فقه‌ندارد‌و‌از‌منظــر‌فقهی‌هم‌ادله‌
ولایت‌فقیه‌بر‌ادله‌تقلید‌مقدم‌اســت‌)نارســتانی‌و‌زرقی،‌103‌،1397(‌اگرچه‌قانون‌فعلی‌با‌
فتوای‌لزوم‌استیذان‌منطبق‌است؛‌اما‌سخن‌این‌پژوهش‌این‌است‌که‌امروزه‌در‌قالب‌
تشکیل‌حکومت‌اسلامی‌مبتنی‌بر‌اندیشه‌انتصاب،‌دیگر‌نیاز‌به‌استیذان‌نیست‌حتی‌
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اگر‌تمام‌فقها‌هم‌قائل‌به‌لزوم‌استیذان‌باشند؛‌زیرا‌با‌تشکیل‌حکومت‌اسلامی‌به‌ویژه‌
مبتنی‌بر‌اندیشه‌انتصاب،‌رسیدگی‌و‌صدور‌حکم‌قطعی‌قصاص‌در‌دادگاه‌حکومت‌
اسلامی‌تحت‌اذن‌و‌اشــراف‌رهبری‌اســت‌و‌دیگر‌نیازمند‌فرایند‌مستقل‌دیگری‌به‌
نام‌اســتیذان‌از‌رهبری‌یا‌نماینده‌آن‌نیست؛‌چراکه‌مطابق‌ماده‌‌418قانون‌مجازات،‌
کارکرد‌اصلی‌این‌نهاد‌جنبه‌نظارتی‌آن‌اســت‌و‌زمانــی‌که‌تمام‌ارکان‌حاکمیت‌و‌
تشکیلات‌تحت‌نظارت‌رهبری‌است‌دیگر‌نظارت‌ثانویِ‌ویژه،‌با‌توجه‌به‌چالش‌های‌
علمی‌و‌عملی‌این‌نهاد،‌هیچ‌توجیه‌منطقی‌و‌فقهی‌ندارد.‌برای‌اثبات‌این‌مدعا‌ادله‌

ذیل‌ارائه‌می‌گردد:

3.1. ادله قول مختار
در‌مقام‌تبیین‌و‌اســتدلال‌برای‌نظریه‌مختار‌لازم‌اســت‌که‌قبل‌از‌بیان‌ادله‌دو‌

مقدمه‌بیان‌گردد.
مقدمه نخست: سیر‌منطقی‌و‌توجه‌به‌علوم‌موردنیاز‌و‌تأثیرگذار‌در‌اجتهاد

مطابق‌دیدگاه‌آیت‌الله‌جوادی‌آملی‌فرایند‌اجتهاد‌و‌تولید‌فروع‌فقهی‌نیازمند‌عبور‌
از‌ســه‌مقطع‌و‌ســه‌مرحلۀ‌مواد،‌مبانی‌و‌منابع‌است‌)جوادی‌آملی،‌360/6‌،1391(.‌با‌این‌
توضیح‌مواد‌فقهی‌یعنی‌همان‌فروع‌فقهی‌منعکس‌شده‌در‌رساله‌عملیه‌مراجع‌تقلید‌
از‌مبانی‌گرفته‌می‌شود‌که‌دانش‌اصول‌فقه‌متصدی‌بیان‌این‌مبانی‌است‌و‌آن‌مبانی‌

از‌منابع‌یعنی‌از‌قرآن‌کریم‌و‌سنّت‌معصومین؟عهم؟‌و‌عقل‌استنباط‌می‌شود.
طبق‌دیدگاه‌فوق‌در‌محل‌بحث‌اســتیذان‌در‌قصاص،‌یک‌ماده‌فقهی‌است‌که‌
این‌ماده‌فقهی‌باید‌از‌مرحله‌قبل‌خود‌یعنی‌مبانی‌گرفته‌‌شده‌باشد‌و‌مبانی‌مختلف‌
در‌فقه‌کارســاز‌است،‌یکی‌از‌این‌مبانی‌که‌در‌این‌فرع‌فقهی‌باید‌به‌آن‌توجه‌کرد،‌

اثرگذاری‌اندیشه‌های‌مختلف‌فقه‌سیاسی‌بر‌فقه‌کیفری‌است.
از‌دیدگاه‌این‌پژوهش‌امروزه‌فقه‌سیاســی‌که‌از‌لابه‌لای‌مباحث‌فقهی‌استخراج‌
‌شــده‌و‌استقلالی‌پیدا‌کرده‌است،‌دارای‌اصول‌و‌قواعد‌خاص‌خود‌هست‌و‌مانند‌
سایر‌علوم‌ابزاری‌در‌مسیر‌اجتهاد،‌مؤثر‌و‌تأثیرگذار‌است.‌مبانی‌و‌اصول‌گرایش‌های‌
فقهی‌بر‌یکدیگر‌تأثیر‌و‌تأثر‌دارند‌و‌حتی‌لازمه‌پیشگیری‌از‌اضطراب‌و‌تعارض‌در‌
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فتاوای‌یک‌فقیه،‌این‌اســت‌که‌وی‌باید‌در‌تمام‌مســائل‌فقهی‌ای‌که‌نظر‌می‌دهد،‌
به‌مبانی‌اجتهادی‌خود‌پایبند‌باشــد.‌همچنین‌بــه‌این‌مهم‌هم‌توجه‌نماید‌که‌اتخاذ‌
هرگونه‌مبنا‌در‌فقه‌سیاســی‌در‌فقه‌کیفری‌نیز‌اثرگــذار‌خواهد‌بود‌و‌فقیه‌و‌مجتهد‌
نمی‌تواند‌در‌فقه‌سیاســی‌یک‌مبنا‌و‌رویکردی‌را‌اتخاذ‌نماید‌و‌در‌فقه‌کیفری‌خود‌
بدون‌توجه‌به‌مبانی‌و‌رویکرد‌خود‌در‌فقه‌سیاســی‌فتــوا‌دهد.‌امروزه‌در‌حوزه‌فقه‌
سیاســی‌رویکردهای‌متفاوتی‌ازجمله:‌رویکرد‌فردی،‌رویکرد‌اجتماعی‌و‌رویکرد‌

حکومتی‌وجود‌دارد‌)‌نک:‌ایزدهی،‌171-162‌،1394(.
یکــی‌‌از‌ثمرات‌فقه‌سیاســی‌با‌رویکرد‌حکومتی،‌تشــکیل‌حکومت‌اسلامی‌
در‌عصر‌غیبت‌به‌رهبری‌یک‌فقیه‌اســت.‌پذیــرش‌یا‌عدم‌پذیرش‌چنین‌حکومت‌
اسلامــی‌ای‌در‌عصر‌غیبت‌و‌اســتلزامات‌آن‌منتج‌به‌مبانی‌مختلف‌می‌گردد‌که‌از‌
دیدگاه‌این‌پژوهش‌در‌مثلثِ‌مواد‌فقهی،‌مبانی‌و‌منابع‌مسئله‌استیذان‌در‌قصاص‌مؤثر‌
است‌و‌قطعاً‌پیروان‌ولایت‌فقیه‌با‌قرائت‌اندیشه‌انتصاب‌که‌ملزم‌به‌پذیرش‌استلزامات‌
این‌نظریه‌هســتند‌در‌مواد‌فقهی‌باید‌به‌این‌مبنای‌خود‌ملتزم‌باشــند‌تا‌از‌تعارض‌یا‌

اضطراب‌در‌فتوا‌مصون‌گردند.
مقدمه دوم: قضاوت‌و‌دادرسی‌شأنی‌از‌شئون‌والی‌بر‌اساس‌اندیشه‌انتصاب

برای‌فقیه‌جامع‌الشــرایط‌در‌فقه‌شیعه،‌سه‌مقام‌)افتا،‌قضاوت‌و‌ولا(‌ترسیم‌شده‌
است‌)موسوی‌خمینی،‌‌1426ق،‌6؛‌عراقی،‌158‌،1388؛‌جوادی‌آملی،‌243‌،1389(.‌ممکن‌است‌
با‌توجه‌به‌ســه‌مقام‌گفته‌شده،‌تردید‌شــود‌که‌در‌نظریه‌حکومت‌اسلامی‌مبتنی‌بر‌
انتصاب‌دوگانۀ‌ولایت‌و‌قضاوت‌وجود‌دارد؛‌پس‌باید‌نخست‌این‌موضوع‌واکاوی‌

گردد.
از‌مجموع‌فرایند‌قدرت‌در‌این‌اندیشــه‌به‌دســت‌می‌آید‌که‌ساختار‌هرم‌قدرت‌
ابتدا‌از‌رأس‌مخروط‌تشکیل‌می‌شود؛‌یعنی‌در‌این‌ساختار‌سیاسی‌حکومت‌در‌تمام‌
ابعاد‌و‌زوایایش‌از‌ولی‌فقیه‌شــروع‌می‌گردد‌و‌حتی‌اعتبار‌قانون‌اساسی‌بنا‌بر‌پذیرش‌
ایشان‌اســت؛‌پس‌با‌توجه‌به‌این‌که‌دادرسی‌مشــروط‌به‌عصمت‌نیست‌می‌توان‌به‌
این‌نتیجه‌رســید‌که‌قضاوت‌شأنی‌از‌شــئون‌حاکم‌به‌شمار‌می‌رود‌که‌بی‌واسطه‌یا‌
باواســطه‌عهده‌دار‌آن‌خواهد‌بود‌)جوادی‌آملی،‌‌1389ش،‌178(.‌بنابر‌این‌ساختار،‌متولی‌
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امر‌قضاوت‌نمی‌تواند‌کســی‌جــز‌مقام‌رهبری‌و‌فقیه‌حاکم‌باشــد‌و‌حتی‌مجتهد‌
جامع‌الشرایط‌نیز‌باید‌در‌چهارچوب‌اذن‌ولیّ‌امر‌قضاوت‌نماید.‌اندیشه‌انتصاب‌هیچ‌
حقی‌برای‌ســایر‌فقهای‌جامع‌الشرایط‌در‌دادرســی‌قائل‌نیست‌و‌حتی‌معتقد‌است‌
فقهای‌جامع‌الشــرایط‌حق‌تعیین‌قاضی‌در‌شرایط‌اضطراری‌را‌نخواهند‌داشت‌بلکه‌
فقهای‌جامع‌الشــرایط‌نیز‌برای‌تصدی‌منصب‌قضا‌باید‌از‌فقیه‌حاکم،‌مأذون‌باشند‌
)مرعشی‌شوشتری،‌‌1427ق،‌244(.‌ثمره‌این‌شیوه‌تشکیل‌قدرت‌و‌حکومت‌آن‌است‌که‌
همه‌سمت‌ها‌و‌منصب‌های‌حکومتی‌باید‌با‌انتصاب‌فقیه‌حاکم‌باشد‌یا‌خود‌ایشان‌
مستقیم‌اداره‌نماید.‌این‌گونه‌ولایت‌سیاسی‌موجب‌مشروعیت‌سایر‌نهادهای‌موجود‌
در‌ســاختار‌قدرت‌می‌گردد؛‌زیرا‌اگر‌تنفیذ‌ولی‌فقیه‌نباشــد،‌پرسش‌از‌مشروعیت،‌
شــامل‌همه‌نهادهای‌موجود‌در‌ساختار‌قدرت‌می‌شود‌و‌به‌تعبیر‌برخی‌»فعنه‌النظام‌
لا‌أنه‌عن‌النظام«؛‌نظام‌و‌حکومت‌از‌او‌قوام‌می‌گیرد‌نه‌اینکه‌او‌جزیی‌از‌نظام‌باشد‌

)نک:‌مؤمن‌قمّی،‌‌1415ق،‌12(.
بنابراین‌در‌عصر‌غیبت،‌بر‌اســاس‌اندیشه‌انتصاب‌با‌تشکیل‌حکومت‌اسلامی‌
نهاد‌قضاوت‌از‌زیرمجموعه‌های‌نظام‌حاکمیت‌اسلامی‌است‌و‌امری‌مستقل‌نیست‌
و‌هیچ‌کس‌بدون‌اذن‌فقیه‌حاکم‌حق‌ورود‌به‌این‌حیطه‌را‌ندارد‌اگرچه‌آن‌فرد‌خود‌
نیز‌فقیه‌جامع‌الشــرایط‌باشد.‌البته‌در‌برخی‌از‌قرائت‌های‌اندیشه‌انتخاب‌هم‌این‌امر‌
ممکن‌اســت.‌در‌ادامه‌جهت‌تائید‌این‌برداشــت‌از‌نظام‌سیاسی‌اندیشه‌انتصاب‌به‌

اقوال‌پیروان‌این‌اندیشه‌اشاره‌می‌گردد.
آیت‌الله‌مکارم‌شــیرازی‌از‌پیروان‌اندیشــه‌انتصاب‌معتقد‌اســت:‌»‌...‌همواره‌
قضــات‌از‌ناحیه‌روســای‌حکومت‌ها‌و‌والیان‌منصوب‌می‌شــدند‌...‌؛‌پس‌قاضی‌
باید‌منصوب‌حکومت‌باشد«.‌ایشان‌در‌ادامه‌به‌برخی‌از‌قسمت‌های‌روایت‌مقبولۀ‌
عمر‌بن‌حنظله‌استناد‌می‌کند‌و‌معتقد‌است‌این‌روایت‌صریحاً‌دلالت‌دارد‌بر‌این‌که‌
قضاوت‌نیازمند‌نصب‌اســت‌و‌تصدی‌منصب‌قضا‌در‌اختیار‌ولی‌امر‌است.‌افزون‌
بر‌این،‌به‌اعتقاد‌ایشان‌فقیهان‌امامیه‌اجماع‌دارند‌که‌ولایت‌بر‌امر‌قضاوت،‌مشروط‌
به‌اذن‌امام؟ع؟‌یا‌کسی‌است‌که‌امام؟ع؟‌به‌او‌تفویض‌نموده‌باشد،‌درحالی‌که‌در‌
عصر‌غیبت‌برای‌هر‌مجتهد‌عادلی‌قرار‌داده‌‌شده‌است‌)مکارم‌شیرازی،‌‌1425ق،‌411‌/1(.
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آیت‌اللــه‌مؤمــن‌در‌میزگردی‌در‌ســال‌‌1371در‌پاســخ‌به‌این‌که‌آیــا‌هر‌فقیه‌
جامع‌الشرایطی‌می‌تواند‌متولی‌امر‌قضاوت‌شود؟‌می‌گوید:‌»در‌حکومت‌اسلامی،‌
قاضی،‌مطلق‌العنان‌و‌آزاد‌نیســت،‌همان‌گونه‌که‌مجتهد‌جامع‌الشــرایط‌نیز‌باید‌در‌
چهارچوب‌اذن‌ولی‌امر‌و‌قوانین‌حکومت‌اسلامی‌قضاوت‌نماید؛‌بنابراین،‌قضاوت‌
از‌عناصری‌اســت‌که‌در‌درجۀ‌اول‌از‌اختیارات‌ولی‌امر‌مسلمین‌است‌...«.‌ایشان‌
یادآوری‌می‌کند‌که‌صلاحیتی‌که‌در‌زمان‌ما‌مطرح‌اســت،‌غیر‌از‌صلاحیتی‌است‌
که‌در‌زمان‌امام‌صادق؟ع؟‌مطرح‌بوده‌اســت؛‌چراکه‌در‌آن‌زمان‌حکومت،‌صد‌
در‌صد،‌اسلامی‌نبوده‌است‌بلکه‌حکام‌جور‌حاکم‌بودند‌اما‌در‌حکومت‌اسلامی‌
یک‌مجتهد،‌هرچند‌مجتهد‌جامع‌الشرایط‌هم‌باشد،‌فقط‌در‌چهارچوب‌اذن‌ولی‌امر‌

مسلمین‌می‌تواند‌قضاوت‌نماید‌)مرعشی‌شوشتری،‌‌1427ق،‌244(.
آیت‌الله‌موسوی‌اردبیلی‌در‌کتاب‌»فقه‌القضا«‌تصریح‌می‌نماید‌که‌فقهای‌امامیه‌
در‌بــاب‌نصب‌عام‌یا‌خــاص‌قاضی‌برای‌منصب‌قضاوت‌متعرض‌فرض‌تشــکیل‌
حکومت‌اسلامی‌در‌عصر‌غیبت‌نشده‌اند‌و‌به‌نصب‌عام‌فقها‌برای‌منصب‌قضاوت‌
در‌عصــر‌غیبت‌اکتفا‌نموده‌و‌اشــتراط‌نصب‌خاص‌در‌زمــان‌غیبت‌را‌مطلقاً‌ذکر‌
نکرده‌اند‌و‌قائل‌به‌جواز‌قضاوت‌از‌سوی‌هرکسی‌که‌شرایط‌قضاوت‌را‌داشته‌باشد،‌
شده‌اند‌اگرچه‌در‌حق‌آن‌فرد‌نصب‌خاص‌صورت‌نگرفته‌باشد.‌عدم‌تصور‌تشکیل‌
حکومت‌اسلامی‌در‌عصر‌غیبت‌سبب‌آن‌شده‌است‌که‌شرط‌نصب‌قاضی‌از‌سوی‌
ولی‌امر‌الغاء‌گردد‌و‌به‌همان‌نصب‌عام‌باوجود‌ســایر‌شــرایط‌اکتفا‌نموده‌اند.‌این‌
اندیشــه‌و‌نگاه‌موجب‌هرج‌ومرج‌و‌بی‌نظمی‌در‌حکومت‌اسلامی‌و‌جامع‌اسلامی‌
می‌گردد‌و‌بلاشــک‌ایجاد‌چنین‌بی‌نظمی‌و‌هرج‌ومرجی‌حرام‌است‌)موسوی‌اردبیلی،‌

‌1423ق،108‌/1(.
بنابرایــن‌با‌توجه‌به‌ســاختار‌قدرت‌مطابق‌نظریه‌انتصاب‌و‌اقــوال‌فقها‌پیرو‌این‌
اندیشــه،‌قضاوت‌و‌دادرسی‌شأنی‌از‌شئون‌والی‌اســت‌و‌دوگانۀ‌قضاوت‌و‌ولایت‌
وجود‌ندارد‌و‌تمرکز‌در‌فقیه‌حاکم‌است‌به‌ویژه‌اگر‌مقام‌افتا‌هم‌منصب‌پنداشته‌شود‌
که‌در‌این‌صورت‌دیگر‌باوجود‌فقیه‌حاکم‌حتی‌افتا‌ســایر‌فقها‌هم‌جایگاهی‌ندارد‌

)نک:‌معرفت،‌138-135‌،1389(.
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3.1.1. تحصیل حاصل بودن استیذان
بر‌اســاس‌نظریه‌مختار،‌اســتیذان‌در‌اجرای‌قصاص‌تحصیل‌حاصل‌یا‌محال‌یا‌
لغو‌و‌باطل‌اســت‌)گلپایگانی،‌‌1413ق،‌161/2؛‌سبزواری،‌‌1413ق،‌353/7(.‌در‌مبحث‌نماز‌
اســتیجاری‌اگر‌اجیر‌شدن‌اجیر‌اعم‌از‌مباشــرت‌و‌تسبیب‌باشد‌هیچ‌شکی‌نیست‌
واگذاری‌انجام‌عمل‌به‌دیگری‌جایز‌اســت‌و‌نیاز‌به‌اســتیذان‌نیست‌بلکه‌استیذان‌
جدید‌تحصیل‌حاصل‌اســت‌که‌این‌عمل‌هم‌لغو‌و‌باطل‌است‌)نک:‌سبزواری،‌‌1413
ق،‌353‌/7(.‌با‌توجه‌و‌التفات‌به‌اینکه‌قیاس‌نزد‌امامیه‌باطل‌است،‌گفته‌می‌شود‌که‌
اســتیذان‌در‌قصاصِ‌موضوع‌ماده‌‌‌417قانون‌مجازات‌مانند‌همین‌فرع‌فقهی‌است؛‌
چراکه‌وقتی‌اصل‌صدور‌حکم‌قطعی‌قصاص‌تحت‌اشــراف‌و‌به‌اذن‌رهبری‌صادر‌

می‌گردد،‌دیگر‌استیذان‌در‌اجرای‌حکم،‌یک‌استیذان‌جدید‌و‌ثانویه‌است.
به‌بیان‌دیگر‌هنگامی‌که‌فقیه‌در‌مبحث‌فقه‌سیاسی‌با‌رویکرد‌حکومتی‌قائل‌به‌این‌
شــد‌که‌تمام‌نهاد‌تقنین‌و‌دادرسی‌و‌اجرای‌احکام‌کیفری‌چه‌مجازات‌حق‌الناسی‌
و‌چه‌حق‌اللهی‌باید‌توســط‌فقیه‌حاکم‌یا‌به‌اذن‌و‌نمایندگی‌از‌ایشان‌صورت‌پذیرد؛‌
چراکه‌قوام‌و‌مشــروعیت‌حکومت‌و‌نظام‌از‌فقیه‌جامع‌الشــرایط‌ناشی‌می‌گردد‌و‌
ولایت‌فقاهت‌و‌عدالت‌اســت‌که‌در‌رأس‌مخروط‌قدرت‌قرار‌دارد‌و‌دیگر‌دوگانه‌
ولایت‌و‌قضاوت‌وجود‌ندارد،‌بر‌این‌اساس‌در‌فقه‌کیفری‌سخن‌از‌لزوم‌یا‌عدم‌لزوم‌
اســتیذان‌معنا‌ندارد؛‌چراکه‌اگر‌قائل‌به‌عدم‌لزوم‌باشــید‌نظر‌به‌قانونی‌بودن‌اجرای‌
مجازات‌قصاص‌و‌اجرای‌آن‌توســط‌نهاد‌حاکمیتی‌فقیه‌عادل‌در‌عمل‌دادرســی،‌
صدور‌و‌اجرای‌حکم‌قصاص‌به‌اذن‌فقیه‌حاکم‌و‌تحت‌اشراف‌و‌حاکمیت‌ایشان‌
صورت‌می‌پذیرد‌و‌اگر‌قائل‌به‌لزوم‌هم‌باشید‌بازهم‌مراحل‌تعقیب‌و‌دادرسی‌و‌اجرا‌
توســط‌حاکمیت‌صورت‌می‌پذیرد‌و‌اســتیذان‌با‌این‌توضیح‌که‌درخواستی‌توسط‌
اولیای‌دم‌یا‌مجنی‌علیه‌)قصاص‌عضــو(‌صورت‌پذیرد‌که‌ماهیت‌آن‌درواقع‌نوعی‌
اطلاع‌رســانی‌به‌رهبری‌و‌اعلام‌آمادگی‌صاحب‌حق‌برای‌اجرای‌حق‌است‌که‌در‌
رویه‌موجود‌فرم‌و‌دستورالعمل‌های‌مخصوص‌به‌خود‌را‌دارد‌و‌از‌طرف‌دیگر‌پاسخ‌
گاهی‌و‌اذن‌ایشان‌به‌اجرای‌ رهبری‌یا‌نماینده‌ایشــان‌به‌استیذان،‌حاکی‌از‌علم‌و‌آ
حکم‌باشد،‌در‌ساختار‌و‌دستگاه‌حکومت‌اسلامی‌مبتنی‌بر‌اندیشه‌انتصاب‌)عدم‌
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دوگانگی‌بین‌ولایت‌و‌قضاوت(‌تحصیل‌حاصل‌است؛‌با‌این‌بیان‌که‌وقتی‌صاحب‌
حــق‌قصاص‌اعم‌از‌نفس‌و‌عضو‌در‌دادگاه‌ثبت‌شــکایت‌می‌نماید،‌این‌مطلب‌را‌
اعلام‌می‌نماید‌که‌اولًا‌صاحب‌حق‌اســت‌و‌ثانیاً‌خواســتار‌اجرای‌حق‌و‌بالتبع‌نهاد‌
قضایی‌به‌نمایندگی‌از‌رهبری‌اقدام‌به‌رســیدگی‌و‌صدور‌حکم‌شایســته‌می‌کند‌و‌
درنهایــت‌با‌قطعیت‌آن‌حکم‌را‌اجرایی‌می‌نماید.‌قطعاً‌صادرکننده‌و‌مجری‌حکم،‌

گاهی‌ثانویه‌نیست. گاه‌به‌اجرای‌حکم‌است‌و‌نیازمند‌به‌علم‌و‌آ آ

3.1.2. زوال موضوع استیذان از باب حکومت به ملاک رفع
در‌علم‌اصول‌فقه،‌یکی‌از‌تقســیم‌بندی‌های‌ذیل‌عنوان‌حکومت،‌حکومت‌به‌
ملاک‌رفع‌در‌مقابل‌حکومت‌به‌ملاک‌نظر‌است.‌منظور‌از‌حکومت‌به‌ملاک‌رفع‌
این‌است‌که‌یکی‌از‌دو‌دلیل‌موجود،‌متکفل‌رفع‌موضوع‌دلیل‌دیگر‌می‌شود،‌بدون‌
آنکه‌دلیل‌رافع‌موضوع‌دلیل‌دیگر،‌در‌مقام‌شــرح‌و‌تفســیر‌دلیل‌محکوم‌وارد‌شده‌
باشد؛‌به‌بیان‌دیگر‌مناط‌و‌ملاک‌حاکمیت‌یک‌دلیل‌بر‌دیگری‌صرفاً‌صلاحیت‌نفی‌
موضوع‌دلیل‌دیگر‌اســت،‌بدون‌آنکه‌در‌دلیل‌حاکم‌قرینه‌ای‌باشد‌که‌این‌دلیل‌در‌
مقام‌شرح‌دلیل‌محکوم‌است؛‌بنابراین‌در‌این‌نوع‌از‌حکومت،‌شرط‌نیست‌که‌اگر‌
دلیل‌محکوم‌نبود،‌وجود‌دلیل‌حاکم‌لغو‌اســت‌بلکه‌وجود‌دلیل‌حاکم‌در‌صورت‌

نبود‌دلیل‌محکوم،‌امری‌معقول‌است‌)صنقور،‌‌1428ق،‌66/2(.
اســتیذان‌به‌عنوان‌یک‌حکم‌فقهی‌مانند‌ســایر‌احکام‌دارای‌اغراضی‌است.‌در‌
نگاه‌فقها‌پیشگیری‌از‌هرج‌ومرج‌و‌حفظ‌نظم‌جامعه‌از‌اغراض‌استیذان‌است‌)جوادی‌
آملی،‌179‌،1388(‌و‌از‌نگاه‌ماده‌‌418قانون‌مجازات،‌نظارت‌بر‌صحت‌اجرا‌و‌رعایت‌
حقــوق‌صاحب‌حق‌قصاص‌و‌اطراف‌دیگر‌دعوا،‌از‌اغراض‌و‌فلســفه‌جعل‌چنین‌
قانونی‌است؛‌بنابراین‌پیشگیری‌از‌هرج‌ومرج‌و‌حفظ‌نظم‌جامعه‌و‌نظارت‌بر‌صحت‌
اجــرا‌و‌رعایت‌حقوق‌به‌نحو‌حدوث‌و‌بقــاء‌در‌این‌حکم‌دخیل‌اند؛‌یعنی‌حیثیت‌
تقییدیۀ‌هستند.‌اگر‌امری‌حیثیت‌تقییدیه‌گشت،‌حکم‌در‌ایجاد‌و‌بقایش‌دایر‌مدار‌
آن‌حیثیت‌خواهد‌بود‌)صافی‌گلپایگانــی،‌‌1427ق،‌79/1(.‌در‌محل‌بحث‌مادامی‌که‌بیم‌
هرج‌ومرج‌و‌عدم‌رعایت‌حقوق‌اطراف‌دعوا‌باشــد،‌حکم‌لزوم‌اســتیذان‌بر‌اجرای‌
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قصاص‌مترتب‌است‌و‌اگر‌موارد‌فوق‌الذکر‌نباشد‌حکم‌هم‌مترتب‌نمی‌شود.
بنابراین‌با‌تشکیل‌حکومت‌اسلامی‌مبتنی‌بر‌اندیشه‌انتصاب‌و‌پذیرش‌مستلزمات‌
فقهی‌و‌سیاســی‌این‌اندیشه‌و‌قبول‌نظریه‌ولایت‌فقیه‌به‌عنوان‌یک‌مبنای‌فقهی،‌نظر‌
بــه‌اینکه‌اصل‌حکم‌قصاص‌در‌نظام‌قضایی‌چنین‌حکومتی‌صادر‌می‌گردد،‌عملًا‌
دیگر‌موضوع‌حکم‌فقهی‌اســتیذان‌با‌توجه‌به‌حیثیــت‌تقییدیه‌آن‌به‌ملاک‌قاعده‌

حکومت،‌مرتفع‌می‌شود.
درنهایت‌این‌که‌ممکن‌اســت‌گفته‌شــود‌که‌احتیاط‌در‌دماء‌اقتضا‌می‌کند‌که‌
نماینــدۀ‌دیگری‌به‌صورت‌ویــژه‌از‌ناحیه‌رهبری‌پرونده‌را‌بررســی‌کند‌اما‌پذیرش‌
چنین‌ســخنی‌مستلزم‌آن‌است‌که‌در‌دیگر‌مجازات‌حدی‌سالب‌حیات‌مانند‌رجم‌
و‌...‌نیز‌پذیرفته‌شود‌که‌نماینده‌رهبری‌بازبینی‌لازم‌را‌انجام‌دهد‌درحالی‌که‌چنین‌
چیزی‌در‌فقه‌و‌حقوق‌پذیرفته‌‌نشده‌است؛‌لذا‌به‌صرف‌ادله‌احتیاط‌نمی‌توان‌پذیرفت‌
که‌اســتیذان‌مشــروعیت‌قانونی‌دارد‌و‌اگر‌فلسفه‌و‌علت‌لزوم‌استیذان‌بنا‌به‌تصریح‌
مــاده‌‌418قانون‌مجازات‌برای‌نظارت‌بر‌صحت‌اجرا‌و‌رعایت‌حقوق‌صاحب‌حق‌
قصاص‌و‌اطراف‌دیگر‌دعوا‌اســت‌و‌نباید‌مراسم‌اســتیذان،‌مانع‌از‌امکان‌استیفای‌
قصاص‌توسط‌صاحب‌حق‌قصاص‌و‌محروم‌شدن‌او‌از‌حق‌خود‌شود،‌این‌پرسش‌
مطرح‌می‌شــود‌که‌آیا‌وقتی‌که‌حکم‌قطعی‌قصاص‌از‌ناحیه‌قوه‌قضائیه‌منتســب‌به‌
رهبری‌صادر‌می‌شــود‌رعایت‌نظم‌نشده‌است؟‌یا‌در‌احکام‌صادره،‌نظم‌اجتماعی‌
لحاظ‌نمی‌شــود؟‌و‌این‌نماینده‌خاص‌و‌ویژه‌رهبری‌اســت‌که‌در‌نهاد‌استیذان‌به‌
دنبال‌احراز‌این‌نظم‌اســت؟‌لذا‌اگر‌ســاختار‌قوه‌قضائیه‌و‌نهاد‌دادرسی‌با‌توجه‌به‌
نظریه‌انتصاب‌در‌چهارچوب‌حاکمیت‌ولی‌امر‌مسلمین‌تشکیل‌‌شده‌باشد‌دیگر‌نهاد‌

استیذان‌نه‌تنها‌مقتضی‌دارد‌بلکه‌موانع‌نظری‌و‌عملی‌فراوانی‌هم‌دارد.

3.2. ادله احتمالی مخالفان قول مختار
با‌توجه‌به‌اینکه‌این‌ایده‌مخالفان‌اساســی‌دارد،‌در‌ادامه‌برخی‌از‌اشــکالات‌و‌
نقدهایی‌که‌ممکن‌است‌بر‌پذیرش‌این‌نظریه‌وارد‌گردد،‌بیان‌و‌تشریح‌می‌شود‌و‌از‌

ایده‌مطرح‌شده‌دفاع‌می‌شود.‌
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3.2.1. عدم ملازمه استیذان با انتصاب یا انتخاب
ممکن‌اســت‌گفته‌شــود:‌اســتیذان‌از‌رهبری‌هیچ‌ارتباطی‌با‌نظریه‌انتصاب‌و‌
انتخــاب‌نــدارد؛‌چراکه‌فقها‌در‌باب‌قصاص‌بــرای‌لزوم‌یا‌عدم‌لــزوم‌یا‌احتیاط‌و‌
اســتحباب‌آن‌ادله‌خاص‌خود‌را‌ذکر‌نموده‌اند‌که‌به‌اختصار‌در‌همین‌نوشتار‌اشاره‌
گردید‌و‌هیچ‌فقیهی‌در‌ادله‌خود‌به‌ادله‌ولایت‌فقیه‌تمســک‌نکرده‌اســت‌درنتیجه‌

استیذان‌با‌نصب‌یا‌نخب‌در‌اندیشه‌سیاسی‌شیعه‌هیچ‌ملازمه‌ای‌ندارد.
در‌پاســخ‌به‌این‌اشــکال‌باید‌گفت:‌اگر‌نگاه‌به‌فقه‌یک‌نگاه‌تفکیکی‌باشــد‌
این‌برداشــت،‌صحیح‌اســت؛‌اما‌در‌عصر‌کنونی‌که‌روابط‌اجتماعی‌درهم‌تنیدگی‌
و‌پیچیدگــی‌خــاص‌خــود‌را‌دارند‌و‌هرروز‌نیز‌تحــولات‌این‌روابــط‌رو‌به‌فزونی‌
دارد،‌پاســخ‌هایی‌که‌دانش‌فقه‌در‌برابر‌این‌وضعیت‌ارائه‌می‌نماید‌باید‌سامان‌مند‌و‌
برخوردار‌از‌نوعی‌وحدت‌رویه‌و‌انســجام‌باشد‌)مبلغی،‌بی‌تا،‌71/28(‌لازمه‌پایبندی‌به‌
فقه‌سامان‌مند‌و‌پرهیز‌از‌آرای‌مضطرب‌و‌متناقض‌توجه‌و‌التفات‌به‌بازتاب‌نظریات‌
فقه‌سیاســی‌بر‌ســایر‌ابواب‌فقهی‌و‌تقدم‌ادله‌ولایت‌فقیه‌بر‌ادله‌باب‌قصاص‌است.‌
مسئله‌این‌پژوهش‌هم‌این‌سخن‌است‌که‌چرا‌فقها‌در‌فقه‌کیفری‌به‌تبعات‌نظریات‌

خود‌در‌فقه‌سیاسی‌توجه‌و‌التفات‌ندارند‌و‌ظاهراً‌پایبند‌نیستند.

3.2.2. مرتبط نبودن نهاد استیذان با دیدگاه انتصاب و انتخاب 
برفرض‌پذیرش‌اثرگذاری‌اصل‌تشکیل‌حکومت‌اسلامی‌به‌رهبری‌یک‌فقیه‌در‌
مسئله‌استیذان،‌نظر‌به‌اینکه‌فقها‌تاکنون‌به‌صراحت‌در‌این‌بحث،‌تمایزی‌بین‌اندیشه‌
انتصاب‌و‌انتخاب‌قائل‌نشده‌اند،‌این‌نتیجه‌را‌می‌رساند‌که‌گویا‌قول‌به‌لزوم‌استیذان‌

یا‌عدم‌لزوم‌آن‌از‌لوازم‌انتصاب‌و‌انتخاب‌نیست.‌
در‌پاسخ‌باید‌گفت:‌اینکه‌با‌هر‌مبنای‌فقهی‌اعم‌از‌نصب‌و‌نخب‌در‌مشروعیت‌
حکومت،‌‌می‌توان‌مسئله‌استیذان‌را‌از‌زاویه‌مسائل‌حکومتی‌موردبررسی‌قرار‌داد،‌
محل‌بحث‌نیســت‌و‌در‌مباحث‌قبلی‌این‌امر‌تبیین‌شــد؛‌اما‌در‌خصوص‌تفکیک‌
حکومت‌اسلامی‌مبتنی‌بر‌اندیشــه‌انتصاب‌و‌انتخــاب‌و‌تأثیر‌آن‌در‌موضوع‌محل‌

بحث‌به‌شرح‌ذیل‌تحلیلی‌ارائه‌می‌گردد:
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یکی‌از‌ثمرات‌دو‌اندیشه‌انتخاب‌و‌انتصاب‌مسئله‌تفکیک‌قوا‌یا‌عدم‌آن‌است‌
با‌این‌توضیح‌که‌در‌جامعه‌کنونی‌ســه‌نهاد‌و‌قوه‌برای‌نظام‌سیاســی‌ترســیم‌شده‌
اســت‌)نک:‌لک‌زایی،‌101،‌1386(.‌در‌این‌میان‌در‌برخی‌نظام‌های‌سیاسی،‌در‌راستای‌
تأمین‌تفکیك‌مطلق‌همۀ‌قوا،‌قوۀ‌قضائیه‌نیز‌مســتقیماً‌توســط‌مردم‌انتخاب‌می‌شود‌
)زنجانی،‌1421ق،‌‌114/1(.‌در‌اندیشــه‌انتصاب،‌قوای‌حکومت‌متمرکز‌اســت‌و‌هرگونه‌
استقلالی‌در‌هر‌گوشه‌از‌مملکت‌منافی‌با‌شئون‌ولایت‌فقیه‌است؛‌لذا‌دخالت‌‌ولیّ‌
فقیه‌‌اعم‌از‌مباشــرت‌و‌تسبیب،‌شرط‌مشــروعیت‌آن‌است‌)نک:‌فیرحی،‌449‌،1393(؛‌
بنابراین‌نهاد‌قضاوت‌و‌دادرسی‌در‌نظام‌حقوقی‌مبتنی‌بر‌اندیشه‌انتصاب‌باید‌تحت‌
اشــراف‌رهبری‌باشــد؛‌درنتیجه‌قضاوت‌و‌دادرســی‌و‌اجرای‌مجازات،‌مستقیم‌یا‌
غیرمستقیم‌تحت‌اشراف‌رهبری‌است‌و‌لازمه‌مشروعیت‌این‌امور‌انتصابات‌مستقیم‌
و‌غیرمستقیم‌رهبری‌یا‌نماینده‌آن‌است؛‌بنابراین‌اجرای‌تمامی‌مجازات‌ها‌چه‌حدود،‌
قصاص،‌تعزیرات‌و‌دیات‌در‌ساختار‌سیاسی‌این‌اندیشه‌وقتی‌مشروع‌است‌که‌تحت‌

نظر‌مستقیم‌یا‌غیرمستقیم‌رهبری‌باشد.
‌با‌توجه‌به‌این‌نوع‌نگاه،‌دیگر‌اســتیذان‌در‌قصاص‌در‌این‌ســاختار‌جایگاهی‌
ندارد؛‌چراکه‌مطابق‌این‌نگاه‌و‌ســاختار،‌تمام‌مجازات‌ها‌بدون‌اســتیذان‌از‌رهبری‌
اجرا‌نمی‌شــود‌و‌اجرای‌آن‌ها‌بدون‌دخالت‌و‌نظارت‌مســتقیم‌یا‌غیرمستقیم‌ایشان‌
نامشروع‌است.‌به‌همین‌خاطر‌است‌که‌وقتی‌حکمی‌در‌دادگاهی‌تحت‌حکومت‌
اسلامی‌مبتنی‌بر‌اندیشه‌انتصاب‌صادر‌می‌شود،‌به‌صورت‌غیرمستقیم‌تحت‌نظارت‌

رهبری‌و‌به‌اذن‌ایشان‌بوده‌است.
اگرچه‌طبق‌مبنای‌اندیشــه‌انتخاب،‌تمرکز‌قوا‌هم‌قابل‌پذیرش‌است‌اما‌در‌برخی‌
از‌قرائت‌های‌اندیشه‌نخب،‌امکان‌تفکیک‌قوا‌وجود‌دارد‌)نک:‌لک‌زایی،‌106‌،1386(؛‌
بنابراین‌ممکن‌اســت‌در‌مقــام‌ثبوت،‌این‌فرض‌قابل‌تصور‌باشــد‌که‌همان‌مردمی‌
که‌مشــروعیت‌بخش‌به‌حاکمیت‌فقیه‌هستند،‌در‌ضمن‌عقد‌بیعت‌با‌رهبری،‌نهاد‌
قضاوت‌و‌دادرسی‌را‌به‌فقیه‌دیگری‌واگذار‌نمایند‌و‌هیچ‌ارتباطی‌بین‌دو‌منصب‌و‌
مقام‌ولایت‌و‌قضاوت‌نباشد‌و‌دوگانۀ‌قضاوت‌و‌ولایت‌تشکیل‌گردد.‌در‌این‌حالت‌
اگر‌در‌فقه‌کیفری‌اجرای‌قصاص‌را‌منوط‌به‌اســتیذان‌از‌فقیه‌حاکم‌بدانیم‌در‌این‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


175

واکاوی استیذان 
در قصاص در عصر 

حکومت اسلامی 
مبتنی بر اندیشه 

انتصاب

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

صورت‌اگرچه‌دادرســی‌و‌حکم‌به‌قضاوت‌و‌اجرای‌آن‌در‌ذیل‌حکومت‌اسلامی‌
صورت‌پذیرفته‌شده‌است‌لکن‌چون‌تفکیک‌قوا‌وجود‌دارد‌و‌فقیه‌حاکم‌بر‌امر‌قضا‌
از‌فقیه‌والی‌و‌رهبر‌متمایز‌اســت،‌استیذان‌از‌رهبری‌فقط‌بر‌مبنای‌اقوال‌فقهایی‌که‌
اســتیذان‌در‌اجرا‌را‌شرط‌می‌دانند،‌لازم‌است؛‌لذا‌این‌پژوهش‌مسئله‌را‌با‌قید‌نظریه‌
انتصاب‌موردبررســی‌قرار‌داد‌تا‌این‌فرض‌قابل‌بررسی‌باشد‌البته‌این‌نکته‌قابل‌توجه‌
اســت‌که‌وقتی‌مردم‌بنا‌بر‌نظریه‌انتخاب‌با‌ولی‌فقیه‌مطلق‌و‌بدون‌قید‌و‌شرط‌بیعت‌

کردند،‌دیگر‌تفاوتی‌در‌عمل‌بین‌این‌دو‌اندیشه‌نخواهد‌بود.

3.2.3. گسترش انتقام خصوصی در قصاص با حذف استیذان
ممکن‌اســت‌این‌نکته‌در‌ذهن‌برخی‌اندیشــمندان‌وجود‌داشته‌باشد‌که‌چون‌
حدود‌به‌یدِ‌حاکم‌است؛‌پس‌خودسرانه‌اجرا‌نمی‌شود‌اما‌ممکن‌است‌در‌قصاص،‌
افراد‌از‌پیش‌خود‌اقدام‌به‌قصاص‌و‌تلافی‌کنند؛‌ازاین‌رو‌دخالت‌حاکم‌لازم‌دانسته‌
شــده‌است‌و‌اجرای‌آن‌را‌منوط‌به‌استیذان‌از‌رهبری‌نموده‌اند‌و‌در‌صورت‌حذف‌

آن،‌انتقام‌خصوصی‌و‌اجرای‌خودسرانه‌قصاص‌در‌جامعه‌رواج‌پیدا‌می‌کند.
پاســخ‌به‌این‌مطلب‌این‌اســت‌که‌در‌حدود،‌اجرای‌خودسرانه‌به‌صورت‌قضیه‌
کلیه‌وجود‌ندارد‌و‌موردپذیرش‌نیست؛‌در‌برخی‌از‌حدود‌مانند‌زنای‌به‌عنف‌یا‌زنای‌
محصنه‌که‌مجازات‌آن‌سلب‌حیات‌است‌ممکن‌است‌به‌دلیل‌فشار‌روانی‌بزه‌دیده‌یا‌
حتی‌اقربای‌او‌منتظر‌روند‌رسیدگی‌نمانند‌و‌خود‌اقدام‌به‌قتل‌بزهکار‌نمایند،‌قتل‌های‌
ناموســی‌امروز‌در‌ادبیات‌خبری‌حاکی‌از‌این‌امر‌است،‌علاوه‌بر‌آنکه‌قانون‌گذار‌
به‌صــورت‌ضمنی‌با‌تقنیــن‌ماده‌‌302قانون‌مجازات‌به‌این‌امر‌اشــاره‌می‌نماید.‌در‌
مقابل،‌این‌گزاره‌که‌اگر‌اســتیذان‌حذف‌گردد،‌اجرای‌خودســرانه‌قصاص‌رواج‌
پیــدا‌می‌نماید،‌هم‌کلیت‌نــدارد؛‌چراکه‌اگر‌اولیای‌دم‌بخواهند‌خودســرانه‌انتقام‌
بگیرند‌متعارف‌این‌است‌که‌بلافاصله‌پس‌از‌ارتکاب‌جنایت‌انتقام‌بگیرند‌و‌منتظر‌
رسیدگی‌های‌طولانی‌نشوند؛‌پس‌قضیه‌به‌عکس‌است‌و‌اگر‌استیذان‌حذف‌گردد‌
و‌روند‌رســیدگی‌تا‌صدور‌حکم‌قطعی‌تســریع‌گردد،‌این‌امر‌موجب‌کاهش‌انتقام‌

خصوصی‌در‌باب‌قتل‌عمد‌خواهد‌بود.
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3.2.4.همسویی مختار پژوهش بامخالفان استیذان 
نقد‌دیگری‌که‌ممکن‌است‌تصور‌گردد‌این‌است‌که‌افرادی‌که‌خود‌نقش‌فعال‌
در‌حکومت‌جمهوری‌اسلامی‌داشته‌اند‌مانند:‌آیت‌الله‌مؤمن‌قمی‌و‌آیت‌الله‌موسوی‌
اردبیلی،‌به‌ویژه‌که‌در‌ســمت‌های‌تقنینی‌و‌قضایی‌هم‌بوده‌اند،‌معتقد‌به‌عدم‌لزوم‌
استیذان‌بودند؛‌بنابراین‌دیدگاه‌آنان‌تفاوتی‌با‌نظریه‌مطرح‌شده‌در‌این‌پژوهش‌ندارد.
در‌پاســخ‌به‌این‌نقــد‌اعلام‌می‌گردد‌که‌نتیجه‌هر‌دو‌دیدگاه‌یکی‌اســت‌و‌آن‌
همان‌عدم‌لزوم‌استیذان‌است؛‌اما‌ادله‌هرکدام‌متفاوت‌از‌دیگری‌است‌با‌این‌بیان‌که‌
آیت‌الله‌موسوی‌اردبیلی‌مقرر‌می‌دارد:‌مراد‌و‌منظور‌فقها‌از‌مراجعه‌به‌محکمه‌و‌لزوم‌
اذن‌از‌محکمه‌این‌است‌که‌ترافع‌و‌نزاع‌جهت‌اثبات‌حق‌قصاص‌باید‌نزد‌قاضی‌و‌
حاکم‌مطرح‌گردد‌و‌بعد‌از‌ثبوت‌حق‌قصاص‌و‌سلطنت‌برای‌ولیّ‌دم‌به‌حکم‌حاکم‌
استیفای‌قصاص‌نیازمند‌اذن‌امام‌و‌یا‌نائب‌آن‌نیست‌)موسوی‌اردبیلی،‌‌1423ق،‌489‌/2(.‌
اســتدلال‌ایشان‌بر‌عدم‌لزوم‌اســتیذان‌مبتنی‌بر‌یک‌مفهوم‌شناسی‌متفاوت‌از‌عنوان‌
استیذان‌است‌که‌با‌ارائه‌یک‌معنا‌و‌مفهوم‌متفاوت‌از‌اصطلاح‌رایج‌استیذان،‌مطرح‌
می‌گردد؛‌درنتیجه‌ایشان‌قائل‌به‌عدم‌لزوم‌استیذان‌در‌مرحلۀ‌اجرای‌حکم‌می‌شوند.‌
آیت‌الله‌مؤمن‌به‌عنوان‌فقیه‌شاخص‌پیروی‌نظریه‌انتصاب‌است.‌ایشان‌کسب‌اذن‌از‌
ولی‌فقیه‌را‌در‌اجرای‌قصاص‌شرط‌نمی‌داند‌البته‌جدای‌از‌اینکه‌به‌باور‌ایشان‌قصاص‌
در‌زُمره‌حدود‌الهی‌هســت‌و‌زنده‌نگاه‌داشتن‌حدود‌الهی‌به‌دست‌امام؟ع؟‌و‌ولی‌
امر‌است.‌ایشــان‌روایات‌موجود‌در‌بحث‌استیذان‌را‌صرفاً‌دالّ‌بر‌لزوم‌اثبات‌حکم‌
قصاص‌نزد‌امام؟ع؟‌و‌فقیه‌می‌داند‌اما‌بر‌اســتیذان‌در‌اجرای‌قصاص‌دلالتی‌ندارد‌

)نک:‌مؤمن‌قمی،‌‌92‌،1374و‌125-126(.
با‌دقت‌در‌اســتدلال‌های‌این‌دو‌فقیه‌این‌نکته‌آشکار‌می‌گردد‌که‌به‌نظر‌ایشان‌
استیذان‌مطرح‌شده‌در‌مرحلۀ‌اجرای‌حکم‌مستند‌روایی‌ندارد‌و‌حال‌آنکه‌مطابق‌این‌
پژوهش،‌برفرض‌پذیرش‌ســایر‌نظرات‌که‌قائلِ‌به‌وجود‌مستند‌روایی‌برای‌استیذان‌
در‌مرحله‌اجرای‌حکم‌هستند،‌با‌تشکیل‌حکومت‌اسلامی‌مبتنی‌بر‌اندیشه‌نصب‌و‌
صدور‌حکم‌قصاص‌در‌سیستم‌قضایی‌این‌چنین‌حکومتی،‌استیذان‌در‌مرحلۀ‌اجرا‌

هم‌به‌صورت‌خودکار‌انجام‌شده‌است.
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نتیجه گیری
مطابق‌نظریه‌انتصاب،‌ولی‌فقیه‌به‌نصب‌عام‌منصوب‌معصوم؟ع؟‌و‌ایشــان‌نیز‌
منصوب‌خداوند‌است‌و‌بیعت‌مردم‌با‌حاکم‌صرفاً‌موجب‌مقبولیت‌است‌و‌تأثیری‌
در‌مشــروعیت‌حاکم‌ندارد.‌درواقع‌بیعت‌مردم‌با‌حاکم‌موجب‌اقتدار‌و‌بســط‌ید‌
حاکم‌است.‌بر‌پایه‌چنین‌نگرشی‌همه‌امور‌حکومتی‌اعم‌از‌تقنینی‌و‌اجرایی‌صرفاً‌
باید‌تحت‌نظر‌مستقیم‌رهبری‌باشد‌و‌رهبر‌نیز‌مستقیماً‌یا‌باواسطه‌اعمال‌نظر‌می‌کند.
نهاد‌اســتیذان‌پس‌از‌انقلاب‌اسلامی‌به‌قوانین‌و‌مقررات‌کیفری‌ایران‌راه‌‌یافته‌
اســت،‌هرچند‌در‌میان‌فقیهان‌درباره‌لزوم‌اســتیذان‌یا‌عدم‌اســتیذان‌از‌حاکم‌در‌
خصوص‌بحث‌قصاص‌اختلاف‌نظر‌بسیاری‌وجود‌دارد.‌نگاهی‌به‌ماده‌‌418ق.م.ا‌
که‌به‌فلســفه‌تقنینی‌استیذان‌می‌پردازد،‌روشــن‌می‌سازد‌که‌هدف‌از‌جعل‌استیذان‌
نظارت‌بر‌صحت‌اجرا‌و‌رعایت‌حقوق‌صاحب‌حق‌قصاص‌و‌اطراف‌دعوا‌است.‌بر‌

این‌اساس‌به‌دلایلِ‌زیر‌نهاد‌استیذان‌باید‌حذف‌گردد:
اولًا:‌مطابق‌نظریه‌انتصاب،‌مشــروعیت‌همه‌نهادها‌و‌قوای‌سه‌گانه‌ناشی‌از‌اذن‌
حاکم‌یا‌فقیه‌حاکم‌اســت‌و‌ایشــان‌بر‌همــه‌نهادها‌و‌قوا‌نظارت‌دارنــد؛‌بنابراین‌با‌
انتصــاب‌رئیس‌قوه‌قضاییه‌به‌عنوان‌نماینــده‌تام‌الاختیار‌در‌قوه‌قضاییه‌و‌این‌که‌وی‌
بــه‌تمام‌اجزای‌زیرمجموعه‌اش‌نظارت‌دارد،‌حاکم‌نیز‌بر‌رئیس‌قوه‌قضاییه‌نظارت‌
خواهد‌داشــت؛‌درنتیجه‌تأسیس‌نهاد‌استیذان‌برای‌نظارت‌بر‌صحت‌اجرا،‌تحصیل‌
حاصل‌اســت‌به‌ویژه‌این‌که‌ماده‌‌417ق.م.ا‌کســب‌اذن‌در‌قصاص‌را‌از‌رهبری‌یا‌

نماینده‌ایشان‌تجویز‌می‌کند.
ثانیــاً:‌وجود‌نهاد‌اســتیذان‌گرچه‌موجب‌رعایت‌اصل‌احتیــاط‌در‌حفظ‌دماء‌
می‌گردد‌ولی‌لازمه‌این‌استدلال‌آن‌است‌که‌با‌قیاس‌اولویت‌در‌حدود‌سالب‌حیات‌
نیز‌این‌تأسیس‌مدنظر‌قرار‌می‌گرفت‌درحالی‌که‌هیچ‌فقیهی‌چنین‌فتوا‌یا‌نظریه‌ای‌را‌

مطرح‌نکرده‌است.
ثالثاً:‌به‌لحاظ‌رویه‌عملی،‌وجود‌نهاد‌اســتیذان‌موجب‌اطاله‌دادرســی‌و‌تأخیر‌
اجرای‌حکم‌برای‌چندین‌سال‌می‌گردد‌که‌این‌اطاله‌چالش‌های‌متعددی‌چه‌ازنظر‌
علمی‌و‌چه‌ازنظر‌عملی‌برای‌حاکمیت‌ایجاد‌می‌نماید؛‌درنتیجه‌این‌نهاد‌نه‌تنها‌موافق‌
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احتیاط‌نیست،‌بلکه‌خلاف‌احتیاط‌است.
بنابراین‌پیشنهاد‌می‌گردد‌که‌نهاد‌استیذان‌حذف‌و‌مواد‌مربوط‌به‌آن‌ازجمله‌مواد‌
‌417و‌‌418و‌‌419قانون‌مجازات‌اسلامی‌اصلاح‌گردد‌یا‌در‌صورت‌اصرار‌بر‌حفظ‌
نهاد‌استیذان‌به‌برخی‌از‌قضات‌اجرای‌احکام‌کیفری‌همانند‌قضات‌دادگاه‌خانواده‌

ابلاغ‌خاص‌داده‌شود‌تا‌موجب‌اطاله‌دادرسی‌نگردد.
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Abstract 
Muḍāribah is one of the most commonly used contracts 

under Iranian civil law. A key component of this contract is the 
muḍāribah broker, who may occasionally need to travel for 
business purposes. Travel incurs expenses, which differ from the 
broker’s costs when operating locally. Since Iranian civil law is 
based on Imāmī jurisprudence, any development or amendment 
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to the law must be grounded in a thorough examination of these 
jurisprudential foundations. Currently, civil law does not address 
the issue of travel expenses for muḍāribah brokers. By analyzing 
and reviewing the opinions of Imāmīyyah jurists, from Shaykh 
al-Ṭūsī to contemporary scholars, this study aims to provide a 
comprehensive perspective on the matter and proposes changes to 
civil law.

The findings, proposed as articles and legal notes, are as follows: 
 Legal Article: The expenses of the muḍāribah broker are 

determined by the conditions stated in the contract. If no such conditions 
are specified, the costs are deducted from the business capital.

Notes: 
A. The amount of expenses is determined by ʻurf (custom), and 

the judge’s decision must be based on the opinion of an expert in 
line with customary practice.  

B. If the muḍāribah broker terminates the contract with a valid 
excuse, they have the right to claim travel expenses from the 
business capital.

C. If the contract is terminated by the investor, whether or not 
it is for a valid reason, the broker’s travel expenses are to be taken 
from the business capital.

D. In case of cancellation by either the broker or the investor, 
travel expenses are also deducted from the capital. 

E. If there are multiple investors, the broker’s right to withdraw 
expenses from the business capital is determined by their 
performance in relation to each individual investor.

Keywords: Travel Expenses, Muḍāribah Broker, Earning Profit, 
Business Capital, Multiple Investors, Termination of Muḍāribah.
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تحلیل‌و‌بررسی‌آرای‌فقیهان‌امامیه‌از‌زمان‌شیخ‌طوسی‌تا‌دوره‌معاصر‌تدوین‌شده‌است.‌
این‌مقاله‌به‌‌دنبال‌دیدگاهی‌دقیق‌پیرامون‌این‌مســئله‌اســت‌تا‌بتواند‌در‌قانون‌مدنی‌تحولی‌
ایجــاد‌نماید‌و‌این‌خلأ‌قانونی‌را‌جبران‌نماید.‌یافته‌های‌ایــن‌پژوهش‌که‌در‌قالب‌ماده‌و‌

تبصره‌های‌قانونی‌پیشنهاد‌می‌شود،‌به‌شرح‌ذیل‌است.‌
ماده قانونی:‌هزینه‌های‌کارگزار‌مضاربه‌بر‌اســاس‌شــرطی‌است‌که‌در‌عقد‌مضاربه‌

لحاظ‌شده‌باشد‌و‌چنانچه‌شرطی‌در‌میان‌نباشد‌از‌سرمایۀ‌تجارت‌کسر‌می‌شود.
تبصره ها: الف(‌میزان‌هزینه‌های‌تعیین‌شده‌بر‌اساس‌عرف‌است‌و‌نظر‌موردقبول‌قاضی‌
باید‌طبق‌دیدگاه‌کارشناس‌بر‌مبنای‌عرف‌تعیین‌شود.‌ب(‌در‌صورت‌فسخ‌مضاربه‌از‌سوی‌
کارگزار،‌درصورتی‌که‌با‌عذر‌عقلایی‌همراه‌باشــد،‌وی‌حق‌برداشت‌هزینه‌ها‌را‌از‌سرمایه‌
دارد.‌ج(‌در‌صورت‌فسخ‌از‌ناحیه‌سرمایه‌گذار،‌اعم‌از‌اینکه‌با‌عذر‌عقلایی‌همراه‌باشد‌یا‌
بدون‌عذر‌عقلایی،‌هزینه‌های‌ســفر‌از‌سرمایه‌تجارت‌برداشت‌خواهد‌شد.‌د(‌در‌صورت‌
انفســاخ،‌اعم‌از‌اینکه‌به‌واسطه‌سرمایه‌گذار‌یا‌کارگزار‌باشد‌نیز‌هزینه‌ها‌از‌سرمایه‌برداشت‌
می‌شــود.‌هـ(‌در‌صورت‌متعدد‌شدن‌سرمایه‌گذاران،‌ملاک‌استحقاق‌برداشت‌از‌سرمایه‌

تجارت،‌میزان‌عمل‌کارگزار‌نسبت‌به‌هر‌یک‌از‌سرمایه‌گذاران‌است.
کلیدواژه ها: هزینه‌های‌ســفر،‌کارگزار‌مضاربه،‌کسب‌ســود،‌سرمایه‌تجارت،‌تعدد‌

سرمایه‌گذاران،‌انحلال‌مضاربه.

مقدمه
طبــق‌دیدگاه‌مشــهور‌فقیهــان،‌مضاربه‌عقدی‌جایز‌اســت‌کــه‌به‌موجب‌آن،‌
یک‌طرف،‌سرمایه‌خود‌را‌در‌اختیار‌دیگری‌قرار‌می‌دهد‌و‌طرف‌دیگر‌نیز‌متعهد‌به‌
انجام‌تجارت‌با‌آن‌ســرمایه‌و‌کسب‌سود‌حاصل‌از‌آن‌خواهد‌شد‌)امام‌خمینی،‌1392،‌
646/1؛‌خویی،‌1418ق،‌3/31(.‌ممکن‌اســت‌طرف‌متعهد‌بــه‌تجارت‌)کارگزار(‌برای‌
انجام‌تجارت‌به‌ســفر‌برود‌که‌در‌این‌تحقیق،‌مســائل‌مرتبط‌با‌هزینه‌های‌سفر‌وی‌
بررسی‌خواهد‌شد.‌ادله‌برخی‌از‌دیدگاه‌ها‌به‌جهت‌فتوایی‌بودن‌منابع،‌قابل‌استخراج‌

نبود‌اما‌به‌قدر‌وسع‌ادله‌موجود‌ذکر‌شده‌است.
ازآنجایی‌که‌در‌منابع‌حقوقی‌ایران،‌توجه‌بسیار‌اندکی‌‌به‌این‌بعد‌از‌عقد‌مضاربه‌و‌
مسائل‌مرتبط‌با‌آن‌شده‌است‌و‌فقدان‌قانون‌دقیق‌درباره‌این‌مسئله‌می‌تواند‌زمینه‌ساز‌
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اختلاف‌متعدد‌بین‌سرمایه‌گذاران‌و‌کارگزاران‌شود‌و‌نیز‌صدور‌رأی‌را‌برای‌قاضی‌
با‌ابهام‌مواجه‌کند،‌موضوع‌مذکور‌اهمیت‌یافته‌و‌نیازمند‌تحقیق‌و‌بررســی‌اســت.‌
همچنین،‌در‌حال‌حاضر،‌این‌مســئله‌به‌صورت‌پژوهشــی‌در‌قالب‌مقاله‌علمی‌کار‌
نشده‌است‌و‌در‌برخی‌جهات‌نیز‌نیازمند‌تجدیدنظر‌و‌تحلیل‌دقیق‌تر‌است.‌ازاین‌رو،‌

در‌این‌پژوهش‌به‌این‌مهم‌پرداخته‌شده‌است.
در‌این‌تحقیق،‌به‌بررسی‌این‌مباحث‌پرداخته‌خواهد‌شد؛‌هزینه‌های‌کارگزار‌در‌
سفر،‌اقسام‌سفر‌به‌لحاظ‌اذن‌سرمایه‌گذار،‌مراد‌از‌هزینه‌های‌سفر،‌ملاک‌در‌میزان‌
هزینه،کیفیت‌هزینه‌برگشــت‌از‌ســفر‌در‌صورت‌انحلال‌مضاربه،‌فروض‌اختلاف‌
کارگزار‌و‌ســرمایه‌گذار،‌تعدد‌ســرمایه‌گذاران،‌فســخ‌از‌جانب‌سرمایه‌گذار،‌فسخ‌
از‌جانب‌کارگزار،‌انفســاخ،‌هزینه‌کارگزار‌در‌ســفر‌از‌منظر‌قانون‌و‌پیشــنهاد‌ماده‌
و‌تبصره‌هایی‌به‌قانون‌مدنی.‌لازم‌به‌ذکر‌اســت‌که‌فقها‌در‌این‌مباحث‌با‌یکدیگر‌

اختلاف‌نظر‌دارند‌و‌ازاین‌رو،‌نظرات‌متعددی‌وجود‌دارد.‌
مسئله‌مضاربه‌در‌کتب‌فقهی‌مطرح‌شده‌است‌و‌فقیهانی‌از‌زمان‌ابن‌جنید‌اسکافی‌
)ابن‌جنید،‌1416ق،‌229(‌‌شیخ‌مفید‌)شیخ‌مفید،‌1413ق،‌633(‌‌و‌شیخ‌طوسی‌)طوسی،‌1407ق،‌‌
461‌/3(‌تا‌زمان‌فقیهان‌معاصر‌)شبیری‌زنجانی،‌‌8‌،1395اردیبهشت‌ماه؛‌مکارم‌شیرازی،‌‌6‌،1394
بهمن‌ماه؛‌ســبحانی،‌‌14‌،1396فروردین‌ماه(‌‌به‌این‌باب‌و‌مســائل‌آن‌نیز‌اهتمام‌ورزیدند.‌در‌
کتب‌حقوقی‌)امامــی،‌207‌/2‌،1393؛‌طاهری،‌بی‌تا،‌254‌/4؛‌توکلی،‌487‌،1398؛‌مدنی،‌1384،‌
55(،‌هرچند‌به‌باب‌مضاربه‌پرداخته‌شــده‌اســت،‌اما‌فقط‌آقای‌سکوتی‌نسیمی‌به‌
بحث‌سفر‌اشاره‌ای‌کرده‌)سکوتی‌نسیمی،‌93‌‌،1390(‌و‌آقای‌جعفری‌لنگرودی‌)جعفری‌
لنگــرودی،‌23‌،1384(‌در‌خصوص‌هزینه‌های‌کارگزار‌مضاربه‌نظریه‌پردازی‌مختصری‌

داشته‌اند.
به‌دنبال‌جســتجوهای‌انجام‌شده‌در‌بین‌مقالات‌مرتبط‌با‌این‌موضوع‌نیز‌مقالات‌
فراوانی‌ازجمله‌»بررسی‌آرای‌اختلافی‌شیخ‌طوسی‌و‌محقق‌حلی‌در‌باب‌مضاربه،‌
مزارعه‌و‌مســاقات‌با‌نگاهی‌به‌نظر‌مشهور‌فقها«‌)درافشــان،‌1380(،‌»بررسی‌موضوع‌
بهره‌در‌مضاربه‌بانکی«‌)ایزدی‌فرد،‌1379(‌و‌»عقد‌مضاربه‌در‌نظام‌بانکداری‌اسلامی‌
ایران‌و‌مالزی«‌)موسوی‌حسنی‌و‌کیائی،‌1397(‌یافت‌شد‌که‌بااین‌وجود،‌هیچ‌یک‌از‌این‌
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مقالات‌به‌مســئله‌موردبحث‌این‌پژوهش‌نپرداخته‌اســت.‌همچنین‌در‌قانون‌مدنی‌
هرچند‌از‌ماده‌‌546تا‌ماده‌‌560)قانون‌مدنی‌مصوب‌1307شمســی(‌درباره‌مضاربه‌بحث‌
کرده‌است،‌اما‌در‌همین‌قانون‌به‌این‌بُعد‌از‌مضاربه،‌اشاره‌ای‌نشده‌است؛‌بنابراین،‌
علی‌رغم‌کثرت‌مقالات‌و‌پایان‌نامه‌‌های‌موجود‌در‌بحث‌مضاربه،‌مقاله‌یا‌پایان‌‌نامه‌‌ای‌
به‌طور‌خاص‌و‌تحلیلی‌درزمینهٔ‌هزینه‌‌های‌سفر‌عامل‌مضاربه‌نوشته‌نشده‌است.‌این‌
نگاشته‌بر‌آن‌است‌تا‌نظرات‌دیگران‌را‌مورد‌تحلیل‌و‌بررسی‌قرار‌دهد‌و‌نظریه‌دقیق‌تر‌

را‌با‌ادله‌محکم‌انتخاب‌نماید.

1. چیستی هزینه های سفر
مراد‌از‌هزینه‌های‌سفر‌چیست؟‌و‌چه‌مواردی‌تحت‌این‌عنوان‌قرار‌می‌گیرند؟‌

مراد‌از‌هزینه‌های‌ســفر،‌آنچه‌که‌بــه‌آن‌احتیاج‌دارد؛‌ازجملــه‌انواع‌خوردنی،‌
پوشیدنی،‌وسیله‌نقلیه،‌ابزارهای‌موردنیاز‌در‌سفر،‌اجاره‌مسکن‌و‌مانند‌این‌ها‌است‌
)شــهید‌ثانی،‌1413ق،‌348/4؛‌طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌‌173/5(‌یقیناً‌عنوان‌هزینه‌بر‌این‌موارد‌
صــدق‌می‌کند‌)ســبزواری،‌1413ق،‌271/19(.‌لازم‌به‌ذکر‌اســت‌که‌مــوارد‌مذکور‌در‌

هزینه‌های‌سفر،‌مورد‌تأیید‌همه‌فقها‌است‌)طباطبائی‌یزدی،‌1419ق،‌173/5(.‌
اما‌در‌رابطه‌با‌هزینه‌جوایز‌و‌هدایایی‌که‌ممکن‌اســت‌در‌سفر‌اعطا‌کرده‌باشد‌
و‌میهمانی‌هایــی‌که‌در‌جهــت‌تقویت‌معاملات‌‌برگزار‌کرده‌اســت،‌فقها‌نظرات‌
مختلفی‌را‌بیان‌کرده‌اند.‌هرچند‌این‌بحث‌ممکن‌است‌در‌غیر‌سفر‌هم‌جریان‌داشته‌

باشد،‌لکن‌مسئله‌ما‌در‌این‌نگاشته‌پیرامون‌هزینه‌های‌کارگزار‌در‌سفر‌است.

1.1. دیدگاه ها    
در‌این‌زمینه،‌فقها‌نظرات‌مختلفی‌درباره‌اینکه‌هزینه‌های‌سفر‌بر‌عهده‌چه‌کسی‌است‌
ابراز‌کرده‌اند.‌در‌ادامه،‌به‌بررسی‌این‌دیدگاه‌ها‌و‌دلایل‌فقهی‌هر‌یک‌خواهیم‌پرداخت.

1.1.1. دیدگاه اول
‌ایــن‌هزینه‌ها‌به‌عهدۀ‌شــخصِ‌کارگزار‌خواهد‌بود‌مگــر‌اینکه‌تجارت‌بر‌آن‌ها‌

موقوف‌باشد‌)نجفی،‌346/26‌،1362؛‌طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌173/5(.
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ادله: دلیل‌این‌نظریه‌این‌اســت‌که‌عنوان‌جوایــز‌و‌هدایا‌در‌ذیل‌عنوان‌مؤونه‌و‌
نفقــه‌قرار‌نمی‌گیرد‌)نجفی،‌346/26‌،1362(؛‌پس‌به‌‌این‌نوع‌هزینه‌ها،‌عنوان‌هزینه‌

سفر‌تعلق‌نمی‌گیرد.
1.1.2. دیدگاه دوم

امام‌خمینی)ره(‌در‌حاشیه بر عروة الوثقی‌بیان‌می‌دارند:‌اگر‌این‌هزینه‌ها‌مقتضای‌
مصلحت‌در‌تجارت‌باشــد‌از‌سرمایه‌تجارت‌قابل‌برداشت‌خواهد‌بود‌)موسوی‌خمینی‌
1392ش:‌465/2(.‌همچون‌زمانی‌که‌چیزی‌به‌ظالم‌اعطا‌می‌کند‌تا‌مانع‌تجارت‌وی‌نشود‌
و‌با‌این‌اعطا،‌مسیر‌خویش‌را‌در‌تجارت،‌هموارتر‌می‌کند‌)سبزواری،‌1413ق،‌271/19(.‌

1.1.3. دیدگاه سوم 
محقق‌سبزواری‌معتقد‌اســت‌تنها‌درصورتی‌که‌عنوان‌هزینه‌بر‌این‌موارد‌صادق‌
باشد،‌برداشت‌از‌سرمایۀ‌تجارت،‌جایز‌خواهد‌بود؛‌بنابراین،‌اگر‌عنوان‌هزینه،‌صدق‌
نکند‌حق‌برداشت‌هم‌ندارد‌و‌علت‌عدم‌شمول‌جوایز‌و‌هدایا‌در‌هزینه‌ها‌این‌است‌

که‌عرف،‌این‌موارد‌را‌مشمول‌هزینه‌نمی‌داند‌)سبزواری،‌1413ق،‌271/19(.
نگارندگان‌بر‌این‌باورند‌که‌دلیل‌اساســی‌جواز‌برداشــت‌هزینه‌از‌سرمایه،‌سیرۀ‌
عقلائیه‌است.‌این‌سیره‌دیدگاه‌اول‌را‌به‌طور‌یقینی‌تأیید‌می‌کند‌اما‌نسبت‌به‌دیدگاه‌
دوم‌نیازمند‌تتبع‌و‌بررســی‌فقهی‌اســت‌که‌آیا‌می‌توان‌به‌صرف‌ســودآوری‌بیشتر‌و‌
مصلحت‌اندیشی‌در‌مسیر‌تجارت،‌حکم‌جواز‌صادر‌کنیم‌یا‌خیر؟‌و‌ازآنجاکه‌سیرۀ‌
دلیل‌لبی‌اســت‌و‌به‌قدر‌متیقن‌آن‌اکتفا‌می‌شود،‌اســتناد‌به‌سیره‌برای‌اثبات‌جواز‌

صحیح‌نیست.‌
آنچه‌می‌توان‌از‌سیره‌عقلائیه‌برداشت‌کرد‌این‌است‌که‌در‌این‌موارد‌اگر‌هزینه‌ها‌
به‌صورت‌مساوی‌بر‌عهدۀ‌سرمایه‌گذار‌و‌کارگزار‌بیاید‌مطلوب‌خواهد‌بود‌و‌با‌سیره‌

نیز‌مخالفتی‌ندارد.

 2. قید سفر
یکی‌از‌قیود‌اصلی‌در‌این‌پژوهش‌عنوان‌سفر‌است‌که‌پیرامون‌آن‌سؤالاتی‌مطرح‌

است:
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2.1. ملاک سفر
آنچــه‌محــور‌ایــن‌مســئله‌قــرار‌گرفتــه،‌عنــوان‌ســفر‌اســت؛‌لــذا‌بایــد‌تبیین‌شــود‌
ــا‌ســفر‌شــرعی‌2 کــه‌مقصــود‌از‌ســفر‌چــه‌نوعــی‌از‌ســفر‌اســت؟‌ســفر‌عرفــی‌1ی

ملاک‌اســت؟
منظور‌از‌ســفر‌در‌این‌فرض،‌سفر‌عرفی‌است‌نه‌شــرعی؛‌به‌عبارت‌دیگر،‌طبق‌
دیدگاه‌محقق‌خویی،‌ســفر‌یعنی‌در‌حضر‌نباشــد‌)خویــی،‌1418ق،‌52/31(.‌بنابر‌این‌
برداشــت،‌هزینۀ‌سفر‌شامل‌سفر‌کم‌تر‌از‌مســافت‌شرعی‌هم‌می‌شود؛‌زیرا،‌از‌نگاه‌
عرف،‌مسافر‌محسوب‌می‌شود.‌همان‌طور‌که‌اگر‌در‌شهری‌به‌مدت‌ده‌روز‌یا‌بیشتر‌
اقامت‌داشــته‌باشد‌نیز‌هزینه‌اش‌از‌ســرمایه‌تجارت‌خواهد‌بود‌)شهید‌ثانی،‌1413ق،‌4/‌

348؛‌نجفی،‌345/26‌،1362؛‌طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌173/5(.
یکی‌از‌فقهای‌معاصر‌به‌طورکلی‌برای‌عنوان‌سفر‌موضوعیتی‌قائل‌نیست‌و‌صرف‌
رفت‌وآمدهــای‌منجر‌به‌هزینه‌را‌موضوع‌حکم‌جواز‌برداشــت‌تلقی‌می‌نماید.‌مثلًا‌
همین‌که‌شخص‌در‌مسافت‌های‌طولانی‌در‌شهرهای‌بزرگ‌مجبور‌به‌اقامت‌در‌هتل‌
شــود‌هرچند‌که‌مسافر‌تلقی‌نشــود‌می‌تواند‌هزینه‌هایش‌را‌از‌سرمایه‌بردارد‌)هاشمی‌

شاهرودی،‌1432ق،‌271/1(.
چند‌دلیل‌می‌توان‌بر‌ملاک‌عرفی‌بودن‌سفر‌برشمرد:

1( ســفر،‌منصرف‌به‌سفر‌عرفی‌اســت‌که‌ادله‌هم‌بر‌همین‌معنا‌دلالت‌دارند،‌
مگر‌اینکه‌قرینه‌مخالف‌موجود‌باشد‌و‌حال‌آن‌که‌وجود‌چنین‌قرینه‌ای‌منتفی‌است‌

)سبزواری،‌1413ق،‌271/19(.
2(‌اقتضای‌تناسب‌حکم‌و‌موضوع‌هم‌می‌تواند‌دلیل‌برای‌این‌مدعا‌باشد‌)فاضل‌
لنکرانی،‌1425ق،‌52(.‌از‌آن‌جهت‌که‌ســخن‌از‌هزینه‌های‌سفر‌است‌و‌هزینه‌به‌سفری‌

1.‌ســفر‌عرفی‌در‌مقابل‌سفر‌شــرعی‌عبارت‌است‌از‌صدق‌عنوان‌سفر‌از‌نگاه‌عرف،‌هرچند‌از‌دیدگاه‌شرع،‌سفر‌به‌
شــمار‌نیاید‌و‌احکام‌ســفر‌از‌قصر‌نماز‌و‌افطار‌روزه‌بر‌آن‌مترتب‌نگردد،‌مانند‌مسافری‌که‌در‌غیر‌وطن‌خود‌ده‌روز‌
قصد‌اقامت‌کرده‌است.‌چنین‌فردی‌از‌دیدگاه‌عرف‌مسافر‌محسوب‌می‌شود؛‌لیکن‌از‌منظر‌شرع،‌با‌قصد‌ده‌روز‌از‌
حکم‌مســافر‌خارج‌می‌شود‌و‌عنوان‌حاضر‌بر‌او‌صدق‌می‌کند‌و‌درنتیجه‌نمازش‌تمام‌و‌روزه‌اش‌صحیح‌خواهد‌بود‌

)هاشمی‌شاهرودی،‌1382ق،‌484/4(.
2.‌سفر‌شرعی؛‌سفری‌که‌موجب‌قصر‌نماز‌می‌گردد‌)هاشمی‌شاهرودی،‌1382ق،‌484/4(.
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تعلق‌می‌گیرد‌که‌مخارج‌در‌پی‌داشــته‌باشد‌می‌فهمیم‌که‌آثار‌شرعی‌سفر‌و‌مقدار‌
مسافت‌شرعی‌نمی‌تواند‌ملاک‌باشد.

3(‌سفر‌شرعی‌قید‌اضافه‌دارد‌و‌قید‌اضافه‌نیازمند‌اثبات‌است.‌دلیلی‌برای‌اثبات‌
این‌قید‌اضافه،‌موجود‌نیست؛‌لذا‌سفر‌عرفی‌ملاک‌است.

اگر‌دلیل‌ما‌صرفاً‌ســیره‌باشــد،‌ســفر‌عرفی‌یقیناً‌می‌تواند‌ملاک‌باشــد‌و‌این‌
نظریه‌مورد‌تأیید‌ســیرۀ‌عقلائیه‌هم‌خواهد‌بود.‌حتی‌می‌توان‌گفت:‌شاید‌سفر‌هم‌
موضوعیت‌نداشــته‌باشد‌و‌بتوان‌برای‌مســافت‌کمتر‌از‌سفر‌عرفی‌هم،‌اثبات‌جواز‌
نمود.‌در‌این‌صورت‌برای‌ســفر‌به‌طریق‌اولی‌می‌توان‌حکم‌جواز‌برداشــت‌هزینه‌ها‌
را‌اســتنباط‌کرد‌اما‌اگر‌دلیل‌بر‌این‌مطلب،‌روایت‌باشد‌تعیین‌مصداق‌سفر‌با‌عرف‌
خواهد‌بود‌مگر‌اینکه‌همراه‌با‌اذن‌مالک‌باشد‌یا‌مصالحه‌انجام‌شود.‌در‌این‌حالت‌
نمی‌توان‌از‌روایت‌صرف‌نظر‌کرد؛‌زیرا‌روایت‌در‌مقام‌بیان‌اصل‌جواز‌برداشت‌نفقه‌
است‌و‌این‌مهم‌از‌روایت‌قابل‌برداشت‌است.‌در‌روایت،‌جواز‌برداشت‌منوط‌به‌قید‌
سفر‌شده‌است؛‌لذا‌بر‌اساس‌روایت‌و‌سیرۀ‌عقلائیه‌آنچه‌یقیناً‌معتبر‌است‌همان‌جواز‌

در‌سفر‌است.‌
لکن‌نکتۀ‌قابل‌تأمل‌اینکه‌چنانچه‌از‌قید‌سفر‌در‌روایتی‌که‌مجوز‌برداشت‌هزینه‌
را‌دارد‌بتوان‌الغای‌خصوصیت‌نمود،‌دیگر‌جواز‌برداشت‌هزینه‌های‌سفر‌از‌سرمایه،‌
معلّق‌به‌قید‌ســفر‌نیســت‌و‌ســفر‌موضوعیت‌ندارد‌و‌آنچه‌ملاک‌است‌طی‌کردن‌
مسافتی‌است‌که‌نیازمند‌هزینه‌و‌مؤونه‌باشد.‌طبق‌این‌مبنا‌اگر‌عنوان‌سفر‌نیز‌صادق‌
نباشــد‌و‌مسافت‌قابل‌توجهی‌طی‌شود‌می‌توان‌هزینه‌های‌آن‌را‌برداشت‌نمود.‌حال‌
اگر‌مســافتی‌طی‌نشــود،‌ولی‌کارگزار‌هزینه‌هایی‌را‌متحمل‌شود‌مطابق‌ادله‌جواز،‌
نمی‌توان‌جواز‌برداشــت‌را‌در‌این‌فرض‌نیز‌ثابت‌نمود؛‌چراکه‌سیرۀ‌عقلائیه‌در‌این‌
زمینه‌ما‌را‌پشتیبانی‌نمی‌کند.‌نسبت‌به‌شمولیت‌روایت‌نیز‌در‌این‌مورد‌شک‌وجود‌
دارد؛‌لذا‌نمی‌توان‌در‌مواردی‌مانند‌معاملات‌الکترونیکی‌که‌طی‌مســافتی‌صورت‌
نمی‌گیرد،‌حتی‌با‌الغای‌خصوصیت،‌حکمِ‌به‌جواز‌برداشــت‌هزینه‌ها‌را‌ثابت‌کرد.‌
مقتضی‌اصل‌عدم‌جواز‌برداشت‌هزینه‌ها‌از‌سرمایه‌نیز‌می‌تواند‌در‌اینجا‌حاکم‌باشد‌

و‌دلیل‌قطعی‌برخلاف‌اصل‌نمی‌توان‌اقامه‌نمود.
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2.2. تخلف از مقدار ضرورت در سفر
ســفر‌باید‌به‌اندازۀ‌ضرورت‌و‌موردنیاز‌تجارت‌باشــد.‌حــال‌اگر‌مدت‌اقامت‌
کارگــزار‌از‌مقدار‌ضرورت‌تجــاوز‌کند،‌اما‌ادامۀ‌اقامــت‌وی‌در‌جهت‌مصلحت‌

تجارت‌و‌متعلّق‌آن‌باشد،‌حکم‌آن‌چگونه‌خواهد‌بود؟
‌مقصود‌این‌است‌که‌اقامت‌هم‌متعلق‌به‌تجارت‌و‌هم‌به‌جهت‌عمل‌دیگر‌باشد،‌
به‌طوری‌که‌هرکدام،‌علت‌مســتقلی‌برای‌سفر‌بوده‌و‌در‌صورت‌فقدان‌یک‌علت،‌
ســفر‌به‌دلیل‌وجود‌علت‌دیگر‌همچنان‌باقی‌می‌ماند.‌این‌فرض‌از‌سه‌حالت‌خارج‌

نیست:
2.2.1. حالت اول: 

عمل‌دیگر،‌عارض‌بر‌تجارت‌شود.
دیدگاه اول: در‌این‌فرض،‌برداشــت‌تمام‌هزینه‌از‌سرمایه‌تجارت‌نیز‌جایز‌است‌

)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌173/5(.
از‌نگاه‌عرف،‌‌عنوان‌کارگزار‌بر‌شــخص‌مُضارب‌نیز‌صدق‌می‌کند‌و‌مشــمول‌
اطلاق‌دلیل‌می‌شود‌و‌سیره‌هم‌شامل‌این‌فرض‌می‌شود،‌ازاین‌جهت‌که‌سرمایه‌گذار‌
باید‌هزینه‌های‌کارگزار‌خود‌را‌پرداخت‌کند؛‌اعم‌از‌اینکه‌کارگزار‌در‌شهری‌که‌در‌
آن‌مشغول‌به‌تجارت‌است،‌فعالیتی‌غیر‌از‌مضاربه‌داشته‌باشد‌یا‌نداشته‌باشد‌)خویی،‌
1418ق،‌52/31(.‌این‌سفر‌از‌منظر‌عرف،‌سفری‌برای‌انجام‌تجارت‌محسوب‌می‌شود‌و‌

عارض‌شدن‌چنین‌مواردی‌حین‌تجارت‌نیز‌غالباً‌رخ‌می‌دهد.
دیدگاه دوم:‌اما‌اگر‌عنوان‌کارگزار‌مضاربه‌بر‌وی‌صادق‌نباشد‌و‌درصورتی‌که‌در‌
پرداخت‌هزینه‌های‌عمل‌عارض‌شده‌شک‌ایجاد‌شود،‌اصل‌بر‌عدم‌اذن‌سرمایه‌گذار‌
بوده‌و‌می‌بایست‌هزینه‌اعمالی‌که‌غیر‌از‌تجارت‌بوده‌از‌مال‌کارگزار‌پرداخت‌شود.‌

همچنین‌این‌مورد،‌مشمول‌اطلاق‌دلیل‌نمی‌شود‌)سبزواری،‌1413ق،‌272/19(.‌
با‌توجه‌به‌اینکه‌دلیل‌اصلی‌این‌مســئله‌سیرۀ‌عقلائیه‌است‌و‌روایت‌در‌مقام‌بیان‌
صور‌مطرح‌شــده،‌نیست.‌ســیرۀ‌عقلائیه‌هم‌هرجایی‌که‌از‌نگاه‌عرف‌بر‌شخص،‌
عامل‌مضارب‌صدق‌کند،‌مشــمول‌جواز‌برداشت‌هزینه‌ها‌می‌داند؛‌لذا‌حکم‌جواز‌

برداشت‌هزینه‌ها‌موجّه‌است،‌لکن‌برخی‌استدلالات‌مورد‌خدشه‌است.
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2.2.2. حالت دوم
درصورتی‌که‌تجارت‌و‌عمل‌دیگر‌در‌عرض‌یکدیگر‌واقع‌شوند.

در‌این‌فرض،‌حداقل‌سه‌قول‌وجود‌دارد:‌
دیدگاه اول: برداشــت‌هزینه‌ها‌از‌ســرمایه‌تجارت‌اســت‌)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌
173/5؛‌خویــی،‌‌1418ق،‌52/31(‌البتــه‌مطابق‌نظر‌صاحب‌العــروة‌الوثقی‌آنچه‌مطابق‌
احتیاط‌است‌این‌است‌که‌پرداخت‌تمام‌هزینه‌ها‌از‌مال‌کارگزار‌باشد‌‌)طباطبایی‌یزدی،‌

1419ق،‌174/5(.
دیدگاه دوم: مربوط‌به‌آیت‌الله‌شــیرازی‌اســت‌که‌پرداخت‌هزینه‌ها‌را‌به‌عهدۀ‌

سرمایه‌گذار‌می‌داند‌)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌173/5(.
دیدگاه سوم: دیدگاه‌امام‌خمینی‌است‌که‌معتقدند‌توزیع‌هزینه،‌مطابق‌با‌احتیاط‌
اســت‌)موســوی‌خمینی‌465/‌2‌،1392(‌بدین‌معنا‌که‌نسبت‌به‌تجارت‌از‌سرمایه‌تجارت‌

برداشت‌شود‌و‌نسبت‌به‌عمل‌دیگر‌از‌مال‌کارگزار‌پرداخت‌شود‌.‌‌
دیــدگاه چهارم: درصورتی‌که‌این‌امر،‌ازنظــر‌عرف‌بر‌مصلحت‌تجارت‌صدق‌
نکند‌یا‌مصلحت‌بودن‌آن‌برای‌تجارت‌محلّ‌شــک‌باشــد،‌مشــمول‌اطلاق‌دلیل‌
نخواهد‌شد‌و‌می‌بایست‌خودش‌هزینه‌را‌پرداخت‌کند؛‌در‌غیر‌این‌‌صورت‌به‌عهدۀ‌

سرمایه‌گذار‌است‌)سبزواری،‌1413ق،‌272/19(.
در‌اینجا‌نیز‌باید‌بررســی‌کنیــم‌که‌آیا‌آن‌کار‌دیگر،‌این‌فــرد‌را‌از‌عنوان‌عامل‌
مضارب‌بودن‌خارج‌می‌کند‌یا‌علی‌رغم‌مشــاغل‌دیگــری‌که‌دارد،‌همچنان‌عامل‌
مضارب‌است؛چراکه‌عرف،‌مقدار‌اکثر‌را‌ملاحظه‌می‌نماید.‌مثلًا‌به‌کارمند‌اداره‌ای‌
که‌بخشی‌از‌روز‌را‌به‌جابه‌جا‌کردن‌مسافر‌اختصاص‌می‌دهد‌نیز‌»مسافرکش«‌گفته‌
نمی‌شــود‌و‌عنوان‌کارمندی‌از‌وی‌سلب‌نخواهد‌شد‌یا‌حداقل‌این‌است‌که‌هر‌دو‌
عنوان‌بر‌وی‌صادق‌است.‌مگر‌اینکه‌انجام‌این‌کار‌به‌قدری‌زیاد‌شود‌که‌کارمندی‌
وی‌را‌تحت‌الشعاع‌خود‌قرار‌دهد.‌لذا‌در‌مسئله‌موردبحث‌نیز‌عنوان‌عامل‌مضارب‌
با‌کارهای‌دیگر‌خدشه‌دار‌نمی‌شود؛‌مگر‌اینکه‌انجام‌آن‌کارها‌آن‌قدر‌زیاد‌شود‌که‌
به‌ســختی‌بتوان‌این‌شخص‌را‌عامل‌مضارب‌دانست‌یا‌اینکه‌به‌طورکلی‌تحت‌عنوان‌

عامل‌قرار‌نگیرد.
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دیــدگاه پنجم:‌مرحوم‌شــاهرودی‌دیدگاهی‌را‌به‌عنوان‌ســخن‌دیگران‌نقل‌می‌
نمایند‌که‌بیان‌می‌کنــد‌ملاک‌پرداخت‌هزینه‌ها‌در‌این‌فرض،‌متوقف‌بودن‌عمل‌

تجاری‌بر‌سفر‌است؛‌بدین‌صورت‌که:
1-‌اگر‌تجارت‌متوقف‌بر‌سفر‌باشد،‌برداشت‌هزینه‌های‌مربوط‌به‌عمل‌دیگر‌هم‌
از‌سرمایه‌جایز‌است‌حتی‌اگر‌اهمیت‌غرض‌وی‌به‌عمل‌دیگر‌به‌اندازه‌ای‌باشد‌که‌

بدون‌آن‌غرض‌اقدام‌به‌سفر‌نمی‌کرد.
2-‌اگر‌تجارت‌متوقف‌بر‌ســفر‌نباشــد،‌برداشت‌هزینه‌ها‌از‌سرمایه‌جایز‌نیست‌
حتی‌اگر‌انگیزه‌او‌صرفاً‌رفتن‌به‌ســفر‌برای‌تجارت‌باشد؛‌بنابراین‌هیچ‌وجهی‌برای‌

توزیع‌وجود‌ندارد‌)هاشمی‌شاهرودی،‌1432ق،‌271/1(.
مرحوم‌شــاهرودی‌قاعدۀ‌التزام‌1و‌اطلاق‌روایــت‌علی‌‌بن‌جعفر‌2)کلینی،‌1363ق،‌
241/5(‌را‌به‌عنوان‌دلیل‌برای‌این‌دیدگاه‌ذکر‌می‌کنند‌لکن‌خودشان‌برداشتی‌متفاوت‌
از‌روایت‌دارند‌و‌بیان‌می‌کنند‌که‌اصلا‌روایت‌در‌مقام‌بیان‌این‌موارد‌نیســت‌و‌لذا‌
اطلاقی‌نیز‌در‌بر‌ندارد.ایشــان‌بعد‌از‌این‌به‌تقویت‌دیدگاه‌توزیع‌می‌پردازند.)هاشمی‌

شاهرودی،‌1432ق،‌272/1(.
نقدوبررسی

ملاک‌در‌این‌فرض،‌عرف‌است‌و‌عرف‌تعیین‌مصداق‌می‌کند.‌اگر‌عرف،‌وی‌
را‌عامل‌مضاربه‌بداند،‌سیره‌عقلا‌هم‌بر‌این‌امر‌استوار‌خواهد‌بود‌که‌عامل‌مضاربه،‌
هزینه‌اش‌را‌از‌ســرمایه‌بردارد‌و‌دلیلی‌بر‌توزیع‌وجود‌ندارد.‌نسبت‌به‌فرض‌تفکیک‌
توقف‌تجارت‌بر‌سفر‌از‌غیر‌آن‌باید‌این‌گونه‌گفت‌که‌‌هرچند‌مصلحت‌قابل‌اعتنایی‌
هم‌در‌این‌سفر‌نبوده‌باشد،‌به‌گونه‌ای‌که‌در‌همان‌محل‌سرمایه‌هم‌امکان‌انجام‌آن‌

1.‌‌التزام‌در‌این‌جا‌بدین‌معناســت‌که‌اگر‌تجارت‌متوقف‌بر‌ســفر‌باشد‌و‌فرد‌اذن‌داده‌باشد،‌همین‌اذن‌وی‌را‌ملتزم‌
نموده‌است‌که‌کارگزار‌اجازه‌دارد‌هزینه‌ها‌را‌بردارد.

2.‌مُحَمَدُ‌بْنُ‌یَحْیَی‌ثقه‌)نجاشــی،‌353‌،1365(‌عَنِ‌اَلْعَمْرَکِيِ‌بْنِ‌عَلِيٍ‌ثقه‌)نجاشی،‌303‌،1365(‌عَنْ‌عَلِيِ‌بْنِ‌جَعْفَر‌
نْفَقَ‌فِي‌سَفَرِهِ‌فَهُوَ‌مِنْ‌جَمِیعِ‌اَلْمَالِ‌وَ‌إِذَا‌

َ
بِي‌اَلْحَسَنِ؟ع؟‌قَالَ:‌فِي‌اَلْمُضَارِبِ‌مَا‌أ

َ
خِیهِ‌أ

َ
ثقه‌)طوسی،‌1407ق،‌359(‌‌عَنْ‌أ

نْفَقَ‌فَمِنْ‌نَصِیبِهِ‌)کلینی،241/5‌،1363(.‌علی‌بن‌جعفر‌از‌برادرش‌ابو‌الحسن؟ع؟‌نقل‌کرده‌است‌که‌
َ
قَدِمَ‌بَلَدَهُ‌فَمَا‌أ

فرمودند:‌»در‌مورد‌مُضارِب،‌هر‌مقدار‌که‌در‌ســفر‌خود‌خرج‌کند،‌از‌تمام‌مال‌اســت‌و‌وقتی‌به‌وطن‌خود‌برگشت،‌
هر‌مقدار‌که‌خرج‌کند،‌از‌سهم‌خود‌اوست.
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کار‌باشــد؛‌چراکه‌عقلا،‌چنین‌ســفری‌را‌منع‌نمی‌کنند‌و‌ممکن‌است‌برای‌عامل،‌
غرض‌عقلایی‌باشــد‌و‌در‌این‌سفر‌انگیزه‌هایی‌برایش‌قابل‌تصور‌باشد.‌ضمن‌اینکه‌

مهاجرت،‌خصوصاً‌در‌تجارت‌نیز‌غالباً‌بهره‌هایی‌را‌در‌پی‌دارد.‌
امروزه‌نیز‌باوجود‌امنیت‌جاده‌ها‌و‌وســایل‌حمل‌ونقل‌پیشــرفته‌و‌حمل‌نکردن‌
پول‌ها‌به‌خاطر‌وجود‌بانک‌ها،‌مانعی‌برای‌ســفر‌کــردن‌وجود‌ندارد.‌با‌توجه‌به‌این‌
احتمال‌عقلایی،‌ممکن‌اســت‌عامل‌در‌سفر،‌سود‌بیشتری‌را‌به‌دست‌آورد‌که‌این‌
امر‌می‌تواند‌مجوز‌خوبی‌باشــد.‌پس،‌قید‌متوقف‌بودن‌تجارت‌بر‌سفر‌ن،‌در‌کلام‌

مستشکل‌وجهی‌ندارد.‌

2.2.3. حالت سوم
درصورتی‌که‌علت‌سفر،‌مجموعی‌از‌تجارت‌و‌عمل‌مذکور‌باشد.

بدین‌‌معنا‌‌که‌هریک‌جزئی‌از‌علت‌ســفر‌باشد؛‌به‌گونه‌ای‌‌که‌در‌صورت‌فقدان‌
یک‌علت،‌ســفر‌به‌صرف‌وجود‌علت‌دیگر،‌محقق‌نمی‌شود‌و‌به‌طور‌کامل‌منتفی‌

خواهد‌شد.‌در‌اینجا‌نیز‌چند‌قول‌بیان‌شده‌است:
دیــدگاه اول:‌با‌توجه‌به‌این‌فرض،‌ظاهراً‌هزینه‌توزیع‌می‌شــود‌)طباطبایی،‌1419ق،‌

174/5(؛‌زیرا؛
اولًا:‌اقتضای‌ارتکاز‌عرفی‌هم‌توزیع‌است.‌به‌صورتی‌‌که:

الف(‌اگر‌عرفاً‌عملش‌به‌طور‌کامل‌مســتند‌به‌ســرمایه‌گذار‌شود،‌تمام‌هزینه‌به‌
عهده‌سرمایه‌گذار‌خواهد‌بود.

ب(‌اگر‌تمام‌عملش‌مســتند‌به‌سرمایه‌گذار‌نباشد،‌بلکه‌صرفاً‌بخشی‌از‌عمل‌و‌
فعالیت‌وی‌در‌خدمت‌ســرمایه‌گذار‌باشــد‌نیز‌صرفاً‌نسبت‌‌به‌همان‌بخش‌مستحق‌

برداشت‌هزینه‌از‌سرمایه‌تجارت‌خواهد‌بود.
بنابراین‌برحسب‌این‌ارتکاز‌عرفی،‌ممکن‌است‌بتوان‌از‌صحیحۀ‌علی‌بن‌جعفر‌
نیز‌برای‌حکم‌مذکور‌اســتفاده‌کرد؛‌چراکه‌ســفر‌مجموعاً‌مستند‌به‌سرمایه‌گذار‌و‌
عمل‌کارگزار‌بوده‌اســت‌و‌به‌نسبتی‌که‌در‌جایگاه‌کارگزار‌مضاربه‌تجارت‌کرده،‌

مستحق‌مطالبه‌هزینه‌از‌سرمایه‌گذار‌است‌)خویی،‌1418ق،‌53/31(.
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ثانیاً: دلیل‌دیگر‌اینکه‌تجارت‌و‌عمل‌دیگر،‌هرکدام‌عرفاً‌علت‌ســفر‌محســوب‌
می‌شوند‌و‌علت‌ســفر‌بر‌آن‌ها‌صادق‌است.‌به‌طور‌خلاصه،‌منشأ‌بقای‌کارگزار‌در‌

سفر‌از‌این‌حالت‌ها‌خارج‌نیست:
الف(‌منحصر‌در‌هدف‌مضاربه:‌هزینه‌به‌عهده‌سرمایه‌گذار‌است.

ب(‌منحصر‌در‌هدف‌شخص‌کارگزار:‌هزینه‌به‌عهده‌کارگزار‌است.
ج(‌مشترک‌در‌هدف‌مضاربه‌و‌شخص‌کارگزار:‌توزیع.

د(‌هریک‌از‌اهداف‌در‌عرض‌یکدیگر‌بوده،‌به‌طوری‌که‌بدل‌یکدیگر‌در‌منشأ‌
هستند:‌ممکن‌است‌هزینه‌بر‌سرمایه‌گذار‌باشد،‌از‌این‌حیث‌که‌در‌نفس‌الامر‌برای‌
مضاربه‌هم‌کار‌می‌کند‌اما‌آنچه‌موافق‌با‌احتیاط‌اســت،‌مصالحه‌اســت‌)ســبزواری،‌

1413ق،‌272/19(.
اگر‌عرف‌کارگزار‌را‌عامل‌مضاربه‌در‌سفر‌تلقی‌کند،‌به‌عنوان‌عامل‌مضاربه‌امکان‌
برداشت‌هزینه‌ها‌برایش‌وجود‌دارد؛‌زیرا،‌سیره‌عقلا‌بر‌این‌است‌که‌عامل‌مضاربه‌در‌
ســفر‌می‌تواند‌هزینه‌هایش‌را‌از‌ســرمایه‌بردارد.‌این‌تبعیض‌موردتوجه‌عرف‌نیست.‌
ضمن‌این‌که‌عرف‌در‌این‌گونه‌موارد‌با‌مســامحه‌رفتار‌می‌کند.‌در‌بســیاری‌اوقات،‌
هزینه‌های‌ســفر،‌هزینه‌در‌عرض‌نیستند؛‌مثلًا‌وی‌به‌وســیله‌خوردن‌یک‌وعده‌غذا‌
می‌تواند‌تمام‌کارهایش‌را‌پیگیری‌کند‌یا‌اگر‌یک‌روز‌اسکان‌لازم‌است،‌به‌همان‌یک‌
روز‌اکتفا‌کند‌و‌تمام‌کارهایش‌را‌انجام‌دهد.‌بدیهی‌است‌که‌اگر‌اسکان‌مجزا‌لازم‌
داشته‌باشد‌و‌بخواهد‌به‌شهر‌دیگری‌برای‌آن‌کار‌غیر‌مضاربه‌سفر‌کند‌یا‌به‌گونه‌ای‌
باشد‌که‌مضاربه‌برایش‌فرع‌محسوب‌شود،‌حکم‌به‌برداشت‌هزینه‌ها‌ممکن‌نیست.‌
در‌غیر‌این‌موارد،‌برداشــت‌هزینه‌های‌سفر‌از‌سرمایه‌مانعی‌ندارد‌و‌این‌اغراض‌دیگر‌
همچون‌فرع‌خواهد‌بود؛‌زیرا،‌این‌فرد،‌عامل‌مضاربه‌است‌و‌همین‌امر‌می‌تواند‌مجوز‌
باشد.‌اگر‌روایت‌علی‌بن‌جعفر‌)کلینی،‌241/5‌،1363(‌را‌هم‌مستند‌قرار‌دهیم،‌با‌توجه‌به‌
اینکه‌عنوان‌عامل‌مضاربه‌در‌سفر‌بر‌وی‌صادق‌است‌بازهم‌می‌تواند‌هزینه‌ها‌را‌بردارد.
دیدگاه دوم:‌آیت‌الله‌شــیرازی:‌به‌عهده‌ســرمایه‌گذار‌است‌)طباطبائی‌یزدی،‌

1419ق،‌174/5(.
در‌اینکه‌هزینه‌ها‌به‌عهدۀ‌ســرمایه‌گذار‌باشــد‌نیز‌باید‌دلیل‌موجهی‌ارائه‌دهیم؛‌

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


199

بازنگری در قوانین 
ناظر به هزینه های 
کارگزار مضاربه در 

سفر

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

چون‌تاکنون‌اثبات‌کردیم‌که‌هزینه‌ها‌از‌ســرمایه‌برداشــت‌می‌شود.‌لذا‌برداشت‌از‌
سرمایه‌گذار‌نیازمند‌دلیل‌است.

دیدگاه سوم:‌آیت‌الله‌گلپایگانی:‌نظر‌ایشان‌مبنی‌بر‌این‌است‌که‌برداشت‌تمام‌
هزینه‌از‌ســرمایۀ‌تجارت‌نیز‌امری‌ممکن‌اســت‌)طباطبائی‌یزدی،‌1419ق،‌174/5(.‌دلیل‌

ایشان‌همان‌اطلاق‌نص‌یعنی‌روایت‌صحیحه‌علی‌‌بن‌جعفر‌است.
ظاهراً‌روایت‌صحیحۀ‌علی‌‌بن‌جعفر‌در‌مقام‌بیان‌این‌گونه‌موارد‌نیست‌و‌در‌مقام‌
بیان‌اصلِ‌جواز‌برداشــت‌هزینه‌ها‌در‌سفر‌است؛‌لذا‌اگر‌به‌همان‌سیره‌عقلا‌مراجعه‌

شود‌نیز‌صحیح‌خواهد‌بود.‌هرچند‌که‌ما‌درنتیجۀ‌سخن‌با‌ایشان‌موافق‌هستیم.
‌‌‌با‌توجه‌به‌مطالب‌بیان‌شده،‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌باید‌گفت‌برداشت‌تمام‌هزینه‌ها‌

هم‌از‌سرمایه‌مانعی‌ندارد.

3. تجاوز از میزان عرفی هزینه های سفر
معیــار‌اندازه‌گیری‌هزینه‌های‌کارگزار‌مضاربه‌در‌ســفر،‌عرف‌اســت‌)طباطبائی،‌
1419ق،‌173/5(‌لکن‌گاهی‌از‌این‌میزان‌تجاوز‌می‌شــود.‌این‌تجاوز‌‌از‌میزان‌می‌تواند‌

در‌دو‌جهت‌باشد:
با اسراف و زیاده روی   .3.1

در‌صورت‌اســراف‌در‌مخارج،‌پرداخت‌آن‌به‌عهــده‌کارگزار‌و‌عامل‌مضاربه‌
خواهد‌بود‌)نجفــی،346/26‌،1362؛‌طباطبائی‌یــزدی،‌1419ق،‌173/5(؛‌زیرا‌از‌محدوده‌اذن‌
سرمایه‌گذار‌خارج‌شده‌و‌ضامن‌است‌)سبزواری،‌1413ق،‌271/19؛‌خویی،‌1418ق،‌52/31(.

با اقتار و سخت گرفتن   .3.2
‌اقتــار‌عبــارت‌اســت‌از‌»تنگ‌گرفتــن‌بر‌خویش‌یــا‌دیگــری‌در‌زندگی«.‌
به‌عبارت‌دیگر،‌اگر‌شــخصی‌در‌مخارج‌بر‌خود‌تنگ‌بگیــرد‌و‌کمتر‌از‌اندازۀ‌نیاز‌
)مطابق‌شــأن‌خود(‌هزینه‌کند‌و‌به‌گونه‌ای‌بُخل‌بــورزد،‌این‌عمل‌او‌نیز‌»اقتار«‌نام‌
می‌گیرد‌)نجفی،‌63/16‌،1362؛‌جلالی‌زاده،‌107‌،1387؛‌فرقان/67(.‌مثلًا‌شأن‌کارگزار،‌اقامت‌
در‌هتل‌ســه‌ستاره‌است‌درحالی‌که‌در‌مسافرخانه‌ای‌با‌امکانات‌و‌محیطی‌باکیفیت‌

بسیار‌پایین‌تر‌ساکن‌می‌شود.‌
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‌درصورتی‌که‌کارگزار‌خود‌را‌در‌تنگنا‌قرار‌دهد‌و‌کمتر‌از‌شــأن‌خودش‌هزینه‌
کند‌یا‌در‌مدت‌ســفر،‌میهمان‌شــخص‌دیگری‌شــود‌تا‌هزینه‌ای‌نکند،‌استحقاق‌
برداشــت‌هزینه‌ها‌را‌از‌سرمایۀ‌تجارت‌نخواهد‌داشــت‌)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌173/5؛‌
گلپایگانی،‌1409ق،‌13/3(؛‌زیرا‌ملاک‌برداشت‌از‌سرمایۀ‌تجارت،‌مصرف‌بالفعل‌است‌
و‌به‌صــورت‌بالقوه‌در‌قالب‌بدهی‌محقق‌نخواهد‌شــد؛‌بدین‌معنا‌که‌متعارف،‌آن‌
است‌که‌نفس‌هزینه‌های‌سفر‌اعمال‌شود‌و‌نه‌قیمت‌و‌ارزش‌آن‌ها‌)سبزواری،‌1413ق،‌
271/19؛‌هاشــمی‌شــاهرودی،‌1432ق،‌270/1(.‌به‌عبارت‌دیگر،‌در‌صورت‌اخیر،‌نمی‌توان‌
شخصِ‌کارگزار‌را‌تحت‌عنوان‌طلبکار‌سرمایه‌گذار‌تلقی‌کرد؛‌زیرا‌کارگزار‌به‌واسطۀ‌
عقد‌مضاربه،‌مالک‌اموال‌ســرمایه‌گذار‌نمی‌شــود‌بلکه‌تنها‌به‌مقدار‌مخارج،‌جواز‌
تصرّف‌در‌ســرمایۀ‌تجــارت‌را‌دارد؛‌بنابراین،‌درصورتی‌که‌از‌مقدار‌مجاز‌اســتفاده‌
نکنــد،‌موضوع‌حکم‌جواز‌)تصرف‌در‌ســرمایه‌تجارت‌به‌مقــدار‌لازم(‌نیز‌منتفی‌

خواهد‌شد‌)خویی،‌1418ق،‌52/31(.
در‌نتیجه‌می‌توان‌گفت:‌در‌صورت‌اسراف‌بحثی‌وجود‌ندارد‌که‌عامل‌نمی‌تواند‌
هزینه‌ها‌را‌بردارد‌اما‌در‌صورت‌اقتار‌و‌صرفه‌جویی‌وی،‌این‌نظریه‌قابل‌بررسی‌است:
‌‌‌‌اگر‌از‌باب‌نفقات‌پیش‌برویم‌مسئله‌صورت‌دیگری‌به‌خود‌می‌گیرد.‌در‌باب‌
نفقــات‌نمی‌توان‌زوجه‌را‌اجبار‌کرد‌که‌حتماً‌باید‌ایــن‌خوراک‌را‌خودت‌بخوری‌
وگرنه‌حق‌نداری‌آن‌را‌بفروشی؛‌چراکه‌این‌غذا‌مال‌اوست‌و‌بر‌آن‌سلطه‌دارد‌)موسوی‌
خمینی‌‌341‌/‌2‌،1392(.‌روایت‌سلیمان‌‌بن‌سالم‌)کلینی،‌288/5‌،1363(‌در‌باب‌اجاره‌هم‌
می‌تواند‌مؤیدی‌بر‌این‌نظریه‌قرار‌گیرد،‌البته‌به‌دلیل‌ضعف‌سند‌)تبریزی‌219‌،1393(‌و‌

ورود‌در‌بحث‌اجاره،‌صلاحیت‌دلیل‌بودن‌در‌مضاربه‌را‌ندارد؛1
در‌اینجا‌هم‌اگر‌نفقه‌سفر‌به‌ملکیت‌وی‌درآید‌حکم‌آن‌متغیر‌خواهد‌شد‌و‌مانند‌

بَا‌الْحَسَنِ؟ع؟ 
َ
لْتُ‌أ

َ
حْمَدَ‌بْنِ‌مُحَمَدٍ‌عَنِ‌الْعَبَاسِ‌بْنِ‌مُوسَی‌عَنْ‌یُونُسَ‌عَنْ‌سُلَیْمَانَ‌بْنِ‌سَالِمٍ‌قَالَ:‌سَأ

َ
1.‌مُحَمَدُ‌بْنُ‌یَحْیَی‌عَنْ‌أ

صْحَابِهِ‌یَدْعُوهُ‌إِلَی‌مَنْزِلِهِ‌
َ
قْبَلَ‌رَجُلٌ‌مِنْ‌أ

َ
نْ‌قَدِمَ‌أ

َ
رْضٍ‌فَلَمَا‌أ

َ
نْ‌یَبْعَثَهُ‌إِلَی‌أ

َ
جَرَ‌رَجُلًا‌بِنَفَقَةٍ‌وَ‌دَرَاهِمَ‌مُسَمَاةٍ‌عَلَی‌أ

ْ
عَنْ‌رَجُلٍ‌اسْتَأ

جِیرُ‌إِلَی‌مَا‌کَانَ‌یُنْفِقُ‌عَلَیْهِ‌فِي‌الشَهْرِ‌إِذَا‌هُوَ‌لَمْ‌یَدْعُهُ‌
َ
جِرِ‌فَنَظَرَ‌الْأ

ْ
الشَهْرَ‌وَ‌الشَهْرَیْنِ،‌فَیُصِیبُ‌عِنْدَهُ‌مَا‌یُغْنِیهِ‌عَنْ‌نَفَقَةِ‌الْمُسْتَأ

جِرِ‌
ْ
جِرِ؟‌قَالَ:‌إِنْ‌کَانَ‌فِي‌مَصْلَحَةِ‌الْمُسْتَأ

ْ
وْ‌مِنْ‌مَالِ‌الْمُسْتَأ

َ
جِیرِ‌أ

َ
‌مِنْ‌مَالِ‌الْأ

َ
ةُ‌أ
َ
هُ‌الَذِي‌یَدْعُوهُ‌فَمِنْ‌مَالِ‌مَنْ‌تِلْكَ‌الْمُکَافَأ

َ
فَکَافَأ

خْرَی‌
ُ
رْضٍ‌أ

َ
نْ‌یَبْعَثَهُ‌إِلَی‌أ

َ
جَرَ‌رَجُلًا‌بِنَفَقَةٍ‌مُسَمَاةٍ‌وَ‌لَمْ‌یُفَسِرْ‌شَیْئاً‌عَلَی‌أ

ْ
جِیرِ‌وَ‌عَنْ‌رَجُلٍ‌اسْتَأ

َ
فَهُوَ‌مِنْ‌مَالِهِ‌وَ‌إِلَا‌فَهُوَ‌عَلَی‌الْأ

جِرِ.
ْ
جِیرِ‌مِنْ‌غَسْلِ‌الثِیَابِ‌وَ‌الْحَمَامِ‌فَعَلَی‌مَنْ‌قَالَ‌عَلَی‌الْمُسْتَأ

َ
فَمَا‌کَانَ‌مِنْ‌مَئُونَةِ‌الْأ
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سایر‌نفقات‌خواهد‌بود‌ولی‌ظاهراً‌دلیل‌اثبات‌جواز‌برداشت‌هزینه‌و‌نفقه‌در‌اینجا‌این‌
مقدار‌را‌ثابت‌نمی‌کند‌و‌سیرۀ‌عقلائیه‌صرفاً‌استفاده‌بالفعل‌را‌مجاز‌می‌داند.

3. اقسام سفر
سفر‌کارگزار‌مضاربه‌از‌حیث‌اذن‌سرمایه‌گذار‌به‌دو‌صورت‌مأذون‌و‌غیر‌مأذون‌

قابل‌بررسی‌است:
3.1. سفر همراه با اذن سرمایه گذار

دیدگاه ها
دیدگاه اول:‌درصورتی‌که‌ســفر،‌مجاز‌باشد،‌برداشــت‌تمام‌هزینه‌ها‌از‌سرمایۀ‌
تجارت‌نیز‌جایز‌اســت؛‌مگر‌ســرمایه‌گذار‌شــرط‌کند‌که‌هزینه‌های‌سفر‌به‌عهده‌
کارگزار‌باشد‌)ابن‌جنید‌اسکافی،‌1416ق،‌229؛‌ابن‌ادریس‌حلي،‌1410ق،‌408/2؛‌ابن‌حمزة‌طوسي،‌
1408ق،‌264/1؛‌قاضــی‌ابن‌بــراج،‌1406ق،‌466/1؛‌محقــق‌حلــی،‌1408ق،‌111/2؛‌طباطبائی‌یزدی،‌

1419ق،‌172/5(.
ادله 

1.‌بر‌اساس‌قاعدۀ‌عقلی‌تلازم‌که‌اذن‌در‌شیء‌را‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌نیز‌است‌اذن‌
در‌برداشت‌هزینه‌ها‌از‌لوازم‌اذن‌در‌سفر‌است؛

2.‌یکی‌از‌ادله‌این‌مدعا‌سیرۀ‌عقلائیه‌ای‌است‌که‌بیانگر‌آن‌است‌که‌میان‌آن‌ها‌
از‌دیرزمان‌در‌موضوع‌هزینه‌های‌کارگزار‌مضاربه‌در‌ســفر‌جریان‌داشــته‌است.‌این‌
ســیره‌نه‌تنها‌مورد‌نهی‌شارع‌قرار‌نگرفته‌اســت‌بلکه‌مانند‌روایت‌صحیحۀ‌علی‌بن‌

جعفر‌)کلینی،241/5‌،1363(‌مورد‌تأیید‌نیز‌قرار‌گرفته‌است.‌
3.‌دلیل‌دیگر‌بر‌این‌مدعا،‌اجماع‌است‌که‌‌صاحب‌جواهر‌از‌آن‌به‌حجت‌تعبیر‌

می‌کند‌)نجفی،‌345/26‌،1362(.
4.‌روایــت‌صحیحۀ‌علی‌‌بن‌جعفر1:‌علی‌بن‌جعفــر‌گوید:‌امام‌کاظم؟ع؟‌در‌

1.‌مُحَمَدُ‌بْنُ‌یَحْیَی‌ثقه‌)نجاشی،‌353‌،1365(‌عَنِ‌اَلْعَمْرَکِيِ‌بْنِ‌عَلِيٍ‌ثقه‌)نجاشی،‌303‌،1365(‌عَنْ‌عَلِيِ‌بْنِ‌جَعْفَر‌ثقه‌
نْفَقَ‌فِي‌سَفَرِهِ‌فَهُوَ‌مِنْ‌جَمِیعِ‌اَلْمَالِ‌وَ‌إِذَا‌قَدِمَ‌

َ
بِي‌اَلْحَسَنِ؟ع؟‌قَالَ:‌فِي‌اَلْمُضَارِبِ‌مَا‌أ

َ
خِیهِ‌أ

َ
)طوسی،‌1407ق،‌359(‌‌عَنْ‌أ

نْفَقَ‌فَمِنْ‌نَصِیبِهِ‌)کلینی،241/5‌،1363(.‌
َ
بَلَدَهُ‌فَمَا‌أ
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مورد‌کســی‌که‌مال‌مضاربه‌ای‌گرفته‌اســت،‌فرمود:‌»مخارج‌ســفر‌از‌کلّ‌‌سرمایه‌
حســاب‌می‌شــود،‌ولی‌وقتی‌به‌شــهر‌خود‌رســید‌اگر‌خرج‌کند‌از‌سهم‌خودش‌

محسوب‌می‌شود.
نقد و بررسی

1.‌التزام‌عقلی‌در‌اینجا‌روشن‌نیست.‌زیرا‌نمی‌توان‌گفت‌که‌چون‌سرمایه‌گذار‌
اجازه‌داده‌که‌کارگزار‌با‌ســرمایه‌اش‌به‌ســفر‌رود،‌مستلزم‌این‌است‌که‌هزینه‌را‌هم‌
از‌ســرمایه‌بردارد.‌لذا‌به‌تنهایی‌نمی‌شود‌از‌التزام‌چیزی‌برداشت‌کرد.‌باید‌به‌همراه‌
این‌التزام،‌ســیره‌وجود‌داشته‌باشــد‌که‌بتوان‌این‌التزام‌را‌برداشت‌نمود.‌به‌این‌معنا‌
که‌التزام‌اذن‌در‌ســفر‌با‌اذن‌در‌هزینه‌ها‌باید‌توسط‌عرف‌ساخته‌شده‌باشد‌که‌بتوان‌
آن‌را‌اســتنباط‌نمود.‌زیرا‌که‌این‌التزام،‌عرفی‌اســت.‌هنگامی‌که‌التزام‌ثابت‌شــد،‌
اگر‌ســرمایه‌گذار‌اذن‌در‌سفر‌می‌دهد‌لامحاله‌اذن‌در‌برداشت‌هزینه‌ها‌هم‌استنباط‌

می‌شود.‌
2.‌ســیرۀ‌عقلا‌می‌تواند‌در‌اینجا‌مدرک‌محکمی‌باشــد‌و‌تأیید‌شارع‌هم‌وجود‌
دارد.‌این‌تأیید‌علاوه‌بر‌ســکوت‌شارع‌و‌عدم‌ردع‌وی،‌با‌روایت‌صحیحۀ‌علی‌بن‌

جعفر‌)کلینی،241/5‌،1363(‌تأیید‌صریح‌شده‌است.
3.‌اجمــاع‌در‌اینجــا‌جایگاهی‌ندارد؛‌زیرا‌یــا‌معلوم‌المدرک‌اســت‌و‌یا‌اینکه‌

محتمل‌المدرک‌است؛‌لذا‌اعتباری‌ندارد،‌هرچند‌به‌عنوان‌مؤید،‌خوب‌است.‌‌‌
در‌اصول‌فقه‌بیان‌شده‌است‌که‌اجماع‌مدرکی‌یا‌محتمل‌المدرک‌اعتباری‌ندارد‌

)مکارم‌شیرازی،‌1428ق‌،502/3(.
4.‌نســبت‌به‌شرط‌می‌توان‌این‌گونه‌اشــکال‌نمود‌که‌آیا‌این‌شرط‌با‌روایتی‌که‌

هزینه‌ها‌را‌بر‌سرمایه‌قرار‌می‌دهد‌منافات‌ندارد؟
در‌پاســخ‌بیان‌می‌شــود‌که‌در‌روایت،‌صرفاً‌بیان‌حقّی‌برای‌کارگزار‌اســت‌که‌

می‌تواند‌آن‌را‌اسقاط‌کند‌و‌مانعی‌برای‌آن‌نیست.‌
دیــدگاه‌تحقیق‌این‌اســت‌که‌هزینه‌ها‌در‌ســفر‌قابل‌برداشــت‌اســت،‌ولی‌در‌
اســتدلالات‌مطرح‌شده‌مناقشاتی‌وجود‌داشــت‌که‌بیان‌شد.‌دلیل‌مورد‌تأیید‌همان‌

سیرۀ‌عقلائیه‌و‌تأیید‌شارع‌مقدس‌است‌که‌حجیت‌آن‌را‌تضمین‌می‌کند.‌
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دیدگاه دوم:‌برخی‌دیگر‌ازجمله‌شــیخ‌طوسی‌قائلند‌که‌هزینه‌ها‌مطلقاً‌به‌عهده‌
کارگزار‌اســت.‌ظاهراً‌مراد‌قائلین‌به‌این‌نظر‌در‌صورتی‌است‌که‌کارگزار،‌برداشت‌
هزینه‌از‌سرمایه‌تجارت‌را‌شــرط‌نکرده‌باشد‌)شیخ‌طوسی؛‌172/3‌،1387؛‌همچنین‌به‌نقل‌
از:‌طباطبایــی‌یزدی،‌1419ق،‌172/5؛‌ســبزواری،‌1413ق،‌270/19(.‌همچنین‌مرحوم‌هاشــمی‌
شاهرودی،‌این‌دیدگاه‌را‌مربوط‌به‌جایی‌می‌داند‌که‌تجارت،‌متوقف‌بر‌رفتن‌به‌سفر‌

نباشد‌)هاشمی‌شاهرودی،‌1432ق،‌269/1(.
ادله 

در‌اســتدلال‌گفته‌شــده‌بنای‌کارگزار‌در‌مضاربه،‌صرفاً‌کســب‌ســود‌است‌و‌
تمــام‌آنچه‌که‌در‌تحصیل‌ســود‌مصرف‌می‌کند‌نیز‌به‌عهــدۀ‌خودش‌خواهد‌بود.‌
به‌عبارت‌دیگر،‌جهت‌ســودآوری‌خودش‌خرج‌کرده‌و‌لذا‌از‌کسی‌طلبکار‌نیست؛‌
درنتیجه،‌نمی‌توان‌این‌گونه‌قائل‌شــد‌که‌جواز‌برداشــت‌از‌ســرمایه‌تجارت‌را‌دارد‌

)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌172/5؛‌سبزواری،‌1413ق،‌270/19(.
نقد و بررسی

ســید‌عبدالاعلی‌سبزواری‌به‌این‌دیدگاه‌اشکال‌وارد‌کرده‌و‌بیان‌می‌کند:‌»اولًا‌
اگر‌سرمایه‌گذار‌تصریح‌کند‌و‌متعاملین‌نیز‌توافق‌کنند‌که‌هزینه‌های‌سفر‌به‌عهدۀ‌
سرمایه‌گذار‌باشد،‌همچنان‌معتقدید‌پرداخت‌هزینه‌ها‌به‌عهده‌کارگزار‌است؟!‌و‌ثانیاً‌
بنای‌کارگزار‌در‌مضاربه،‌کسب‌سود‌بوده‌و‌خسارت‌یا‌به‌عهدۀ‌سرمایه‌گذار‌است‌یا‌
به‌عهدۀ‌هر‌دو‌است.‌پس،‌تعلّق‌همه‌هزینه‌به‌ذمّۀ‌کارگزار‌به‌صورت‌مطلق‌قابل‌تصور‌
نیست؛‌چراکه‌بنای‌کارگزار،‌پرداخت‌تمام‌هزینه‌ها‌نیست«‌)سبزواری،‌1413ق،‌270/19(.
از‌سوی‌دیگر،‌محقق‌خویی،‌بیان‌داشته‌که‌نظر‌گروه‌دوم‌با‌اطلاق‌اذن‌منافات‌
دارد‌)خویی،‌1418ق،‌51/31(.‌ظاهراً‌مراد‌از‌این‌منافات،‌این‌اســت‌که‌اذن‌سرمایه‌گذار‌
برای‌سفر‌به‌صورت‌مطلق‌بیان‌شــده‌و‌به‌تبع‌آن،‌اذن‌در‌برداشت‌هزینه‌ها‌از‌سرمایه‌
هم‌فهمیده‌می‌شــود؛‌لذا‌دیدگاه‌گروه‌دوم‌که‌پرداخت‌هزینه‌ها‌را‌به‌کارگزار‌نسبت‌

می‌دهد‌نیز‌با‌اطلاقی‌که‌در‌اذن‌سرمایه‌گذار‌وجود‌دارد،‌سازگار‌نیست.‌
صاحب‌جواهر‌نیز‌این‌دیــدگاه‌را‌»اجتهاد‌در‌مقابل‌نص«‌می‌داند‌)نجفی،‌1362،‌
345/26(.‌ضمن‌اینکه،‌قبول‌این‌نظریه‌توسط‌شیخ‌طوسی)ره(‌نیز‌مسلم‌نیست؛‌زیرا‌
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ایشــان‌در‌اثر‌دیگرش‌)شیخ‌طوســی،‌1407ق،‌461/3(‌نظریۀ‌جواز‌را‌بیان‌می‌دارد‌و‌حتی‌
علامه‌حلی‌)علامه‌حلی،‌1415ق،‌242/6(‌برداشــت‌نموده‌اســت‌که‌نظر‌شیخ‌این‌گونه‌
نیست‌و‌نفقه‌را‌مجاز‌می‌داند‌ولی‌ظاهراً‌این‌گونه‌که‌علامه‌حلی‌تصور‌نموده‌است،‌

نیست.

دیدگاه سوم: درصورتی‌که‌تجارت‌کردن‌متوقف‌بر‌رفتن‌به‌سفر‌باشد،‌برداشت‌
تمام‌هزینه‌ها‌از‌سرمایۀ‌تجارت‌جایز‌است؛‌مگر‌سرمایه‌گذار،‌شرط‌خلاف‌کند‌که‌
در‌این‌صورت‌نیز‌حقّ‌برداشت‌از‌سرمایه‌را‌ندارد.‌پس،‌اگر‌از‌سرمایه‌بردارد،‌ضامن‌
خواهد‌بود.‌اما‌اگر‌تجارت،‌متوقف‌بر‌سفر‌کردن‌نباشد‌نیز‌برداشت‌از‌سرمایه،‌جایز‌

نیست‌)هاشمی‌شاهرودی،‌1432ق،‌269/1(.
ادله

1-‌در‌فرضی‌که‌مضاربه‌اقتضای‌مسافرت‌را‌دارا‌باشد،‌اذن‌در‌سفر‌ملازم‌با‌اذن‌
در‌برداشت‌هزینه‌ها‌نیز‌خواهد‌بود‌)هاشمی‌شاهرودی،‌1432ق،‌269/1(.‌قاعدۀ‌عقلی‌التزام‌

که‌اذن‌در‌شیء‌را‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌می‌داند‌)هاشمی‌شاهرودی،‌1432ق،‌269/1(.
2-‌صحیحه‌علی‌بن‌جعفر‌)کلینی،241/5،‌1363(.
3-‌سیرۀ‌عقلا‌)هاشمی‌شاهرودی،‌1432ق،‌269/1(.

نقد و بررسی
در‌اینجا،‌ایشــان‌قاعدۀ‌عقلی‌التزام‌را‌صرفاً‌درصورتی‌که‌تجارت‌متوقف‌بر‌سفر‌
باشــد،‌صحیح‌می‌داند.‌حال‌آنکه‌بیان‌کردیم‌که‌این‌قاعده‌هنگامی‌مفید‌است‌که‌
توسط‌سیره‌مستمرِ،‌این‌التزام‌شکل‌گرفته‌باشد.‌‌بنابراین‌اگر‌مسئله‌ما‌وابسته‌به‌این‌
شد،‌باید‌در‌نظر‌بگیریم‌که‌این‌سیره‌چه‌مقدار‌می‌تواند‌اثبات‌داشته‌باشد.‌آیا‌سیرۀ‌
جاریه،‌التزام‌را‌صرفاً‌درجایی‌برقرار‌کرده‌اســت‌که‌تجارت‌بر‌سفر‌متوقف‌باشد‌یا‌
اگر‌بر‌ســفر‌هم‌متوقف‌نباشد‌و‌سفر‌در‌راستای‌کسب‌سود‌و‌احتمال‌عقلایی‌سود‌
بیشتر‌هم‌باشد،‌این‌سفر‌می‌تواند‌مجاز‌باشد‌و‌مستلزم‌این‌است‌که‌هزینه‌ها‌بر‌عهده‌
عامل‌نباشــد‌نیز‌می‌توان‌برداشت‌نمود‌که‌اذن‌در‌سفر‌مســتلزم‌اذن‌در‌لوازم‌آن‌هم‌
هست‌و‌هزینه‌در‌صورت‌عدم‌توقف‌تجارت‌بر‌سفر‌هم‌قابل‌برداشت‌است.‌ضمن‌
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اینکه‌در‌مورد‌جایی‌که‌کارگزار‌به‌امر‌و‌دستور‌سرمایه‌گذار‌سفر‌کرده‌باشد‌هرچند‌
که‌سفر‌مقتضای‌تجارت‌نبوده‌سخن‌ایشان‌قابل‌قبول‌نیست.

دیــدگاه چهارم:‌کارگزار‌می‌تواند،‌مابه‌‌التفاوت‌هزینه‌هایش‌در‌ســفر‌و‌حضر‌را‌
برداشت‌نماید‌)فاضل‌آبی،‌1408ق،14/2؛‌زهدری‌حلی،‌1428ق،‌309/1؛‌طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌

.)172/5
ادله

در‌اینکــه‌نفقــه‌حضر‌بر‌عهده‌خود‌وی‌اســت،‌اجماع‌وجــود‌دارد‌و‌درنتیجه‌
آن‌مقدار‌مســاوی‌سفر‌و‌حضر‌نمی‌تواند‌از‌ســرمایه‌برداشت‌شود.‌صرفاً‌آن‌مقدار‌
مابه‌التفاوت‌قابل‌برداشت‌است.‌برخی‌نیز‌این‌گونه‌بیان‌کرده‌اند‌که‌آن‌زیاده‌ناشی‌از‌

سفر‌است‌و‌همان‌زیاده‌باید‌به‌ناچار‌برداشت‌شود‌)بحرانی،‌210/21‌،1363(.
نقد و بررسی

این‌دیدگاه‌نیز‌فاقد‌دلیل‌معتبر‌است؛‌زیرا‌اجماع‌معتبری‌وجود‌ندارد‌و‌حتی‌خود‌
صاحب‌حدائق‌که‌این‌اجماع‌را‌نقل‌نموده،‌تعبیر‌به‌سخیف‌و‌ضعیف‌نموده‌است‌
)بحرانــی،‌210/21‌،1363(.‌صاحب‌جواهر‌هم‌آن‌را‌مخالف‌با‌روایت‌صحیحه‌علی‌بن‌

جعفر‌برمی‌شمارد‌)نجفی،‌345/26‌،1362(.

ب- سفر بدون اذن سرمایه گذار
ممکن‌است‌چند‌حالت‌داشته‌باشد:
الف(در‌اصل‌سفر‌اجازه‌نداشته‌باشد.

ب(‌در‌اصل‌سفر‌اجازه‌دارد؛‌اما‌در‌جهت‌اذن‌سرمایه‌گذار‌سفر‌نکند.‌و‌تجارت‌
را‌متناسب‌با‌اهداف‌سرمایه‌گذار‌انجام‌ندهد‌یا‌همسو‌با‌آن‌نباشد؛‌به‌عنوان‌مثال:‌در‌

شهری‌غیر‌از‌شهری‌که‌اذن‌داده‌شده‌سفر‌کند.
ج(‌در‌اصل‌سفر‌اجازه‌دارد؛‌اما‌از‌محدوده‌اذن‌سرمایه‌گذار‌نیز‌تعدی‌کند.‌در‌
این‌فرض،‌ممکن‌است‌سرمایه‌گذار،‌انجام‌اعمالی‌را‌در‌تجارت،‌ممنوع‌اعلام‌کند‌و‌
چارچوب‌مشخصی‌برای‌تجارت‌تعیین‌کند.‌اما‌شخص‌کارگزار،‌تجارت‌را‌در‌راستای‌
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این‌موارد‌ممنوعه‌انجام‌دهد؛‌مثلًا‌سرمایه‌گذار‌فقط‌تجارت‌در‌فلان‌شهر‌را‌اذن‌داده‌
درحالی‌که‌کارگزار‌در‌شــهر‌دیگری‌به‌تجارت‌بپردازد‌)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌174/5(.
دیدگاه اول:‌کارگزار‌تنها‌زمانی‌مستحق‌هزینه‌خواهد‌بود‌که‌سفر‌وی‌از‌جانب‌
سرمایه‌گذار،‌مجاز‌باشد؛‌بنابراین،‌در‌تمام‌حالت‌های‌سه‌گانه‌اخیر،‌حق‌برداشت‌هزینه‌های‌
چنین‌ســفری‌را‌از‌سرمایه‌تجارت‌نخواهد‌داشت‌)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌172/5و174(.

ادله
1-‌زیرا،‌تصرف‌در‌مال‌غیر‌بدون‌اذن‌سرمایه‌گذار‌آن‌بوده‌و‌این‌امر‌از‌حرام‌های‌

بیّنی‌است‌که‌ادلۀ‌اربعه‌آن‌را‌تأیید‌می‌کند‌)سبزواری،‌1413ق،‌269/19(.
2-‌مقتضای‌قاعده‌در‌فرض‌عدم‌اذن،‌عدم‌جواز‌اخذ‌هزینه‌ها‌اســت‌که‌ظاهراً‌
مقصود‌قاعده‌در‌این‌فرض،‌حرمت‌تصرف‌در‌مال‌دیگران‌بدون‌اذن‌آن‌ها‌است.

3-‌مشــمول‌صحیحۀ‌علی‌بن‌جعفر‌)کلینی،‌241/5‌،1363(‌نمی‌شود؛‌زیرا‌در‌مقام‌
بیان‌این‌فرض‌نیست؛

4-‌عدم‌صدق‌ســفر‌بر‌این‌موارد‌)هاشمی‌شاهرودی،‌1432ق،‌273/1(‌به‌عبارت‌دیگر،‌
هیچ‌یک‌از‌این‌حالت‌های‌سه‌گانه‌نمی‌تواند‌تحت‌عنوان‌»سفر‌مضارب«‌قرار‌گیرد.

نقد و بررسی
در‌اینجــا،‌باید‌ببینیم‌که‌آیا‌با‌این‌تعدی،‌عقد‌مضاربه‌باطل‌اســت‌یا‌خیر؟اگر‌
مضاربه‌باطل‌شــده‌اســت‌که‌دیگر‌معنایی‌ندارد‌برداشت‌صحیح‌باشد؛‌ولی‌اگر‌با‌
این‌تعدی،‌مضاربه‌باطل‌نمی‌شود‌و‌چنانچه‌سودی‌حاصل‌شود‌نیز‌بین‌آن‌دو‌تقسیم‌
خواهد‌شد.‌بنابراین،‌دیگر‌وجهی‌برای‌عدم‌جواز‌برداشت‌نیست؛‌زیرا،‌وی‌از‌عنوان‌
مضارب‌خارج‌نشــده‌است؛‌بلکه‌فقط‌تخلف‌از‌اذن‌نموده‌است.‌این‌تحقیق‌دلیل‌
اصلی‌جواز‌برداشت‌هزینه‌ها‌را‌ملازمه‌اذن‌در‌سفر‌با‌اذن‌در‌برداشت‌نمی‌دانست‌و‌

سیرۀ‌عقلائیه‌را‌مدرک‌اصلی‌قرار‌می‌داد؛‌لذا‌سیره‌نیز‌در‌اینجا‌منعی‌نمی‌بیند.
دیدگاه دوم:‌آیت‌الله‌گلپایگانی‌در‌حاشیه‌بر‌عروة الوثقی‌و‌آیت‌الله‌سید‌محمود‌
هاشمی‌شــاهرودی‌در‌کتاب‌خود‌بیان‌می‌کنند‌که‌چنانچه‌مضاربه‌صحیح‌دانسته‌
شود‌و‌سود‌هم‌بر‌اساس‌مضاربه‌قابل‌تقسیم‌باشد‌نیز‌برداشت‌هزینه‌ها‌از‌سرمایه‌جایز‌
است؛‌اعم‌از‌این‌که‌سفر‌مجاز‌یا‌غیرمجاز‌باشد.‌به‌عبارت‌دیگر،‌این‌دیدگاه،‌ملاک‌
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جواز‌برداشت‌هزینه‌را‌اذن‌سرمایه‌گذار‌نمی‌داند،‌بلکه‌بقا‌و‌صحت‌مضاربه‌را‌در‌نظر‌
دارد.‌این‌امر‌با‌جبران‌خسارت‌کارگزار‌در‌فرض‌مخالفت‌با‌سرمایه‌گذار‌نیز‌منافاتی‌

ندارد‌)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌174/5؛‌هاشمی‌شاهرودی،‌1432ق،‌273/1(.
نقد و بررسی

این‌نظریه‌مطلوب‌اســت؛‌زیرا‌که‌بیان‌شــد‌ظاهراً‌مضاربــه‌با‌این‌تخلف‌از‌بین‌
نمی‌رود‌و‌هنوز‌باقی‌است.‌باوجود‌بقای‌مضاربه‌و‌سفر‌عامل‌مضاربه‌در‌جهت‌آن‌

عقد،‌سیرۀ‌عقلا‌مانع‌از‌جواز‌برداشت‌هزینه‌های‌کارگزار‌از‌سرمایه‌نخواهد‌بود.

چگونگی تقسیم هزینۀ کارگزار در صورت تعدد سرمایه گذاران
در‌فرضی‌که‌تعداد‌سرما‌یه‌گذاران،‌بیش‌از‌یک‌نفر‌باشد؛‌بدین‌گونه‌‌که‌شخص‌
کارگزار‌حداقل‌برای‌دو‌ســرمایه‌گذار‌یا‌بیشــتر‌به‌تجارت‌بپردازد،‌کیفیت‌پرداخت‌
هزینه‌هــا‌چگونه‌خواهد‌بود؟‌به‌عبارت‌دیگر،‌پرداخت‌هزینه‌های‌ســفر‌چگونه‌میان‌

سرمایه‌گذاران،‌تقسیم‌می‌شود؟
‌در‌این‌فرض،‌دو‌صورت‌متصور‌است:

الف-‌کارگزار‌برای‌دو‌نفر‌یا‌بیشتر‌تجارت‌کند.
ب-‌کارگــزار‌بــرای‌خودش‌و‌دیگری‌تجــارت‌کنــد؛‌به‌عبارت‌دیگر،‌یکی‌از‌

سرمایه‌گذاران،‌شخص‌کارگزار‌باشد.

دیدگاه ها
دیــدگاه اول:‌در‌هر‌دو‌صورت،‌هزینه‌های‌کارگزار‌میان‌ســرمایه‌گذاران،‌توزیع‌

می‌شود )طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌174/5(.
ادله

1.‌ارتکاز‌عرفی‌)خویی،‌1418ق،‌54/31(.
2.‌صحیحۀ‌علی‌‌بن‌جعفر‌1)خویی،‌1418ق،‌54/31(.

1.‌کلینی،‌241/5‌،1363.
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3.‌به‌تبع‌تعدد‌موضوع،‌به‌ناچار‌حکم‌هم‌متعدد‌می‌شود‌)سبزواری،‌1413ق،‌273/19(‌
بدین‌معنا‌که‌لازمه‌وجود‌موضوعات‌متفاوت‌از‌یکدیگر،‌ایجاد‌حکم‌های‌متناسب‌
با‌هرکدام‌از‌این‌موضوعات‌خواهد‌بود.‌بنابراین،به‌دنبال‌متعدد‌شدن‌سرمایه‌گذاران‌
و‌متفاوت‌بودن‌محدوده‌اوامر‌آنان‌و‌میزان‌زمان‌لازم‌برای‌انجام‌کار‌ایشان‌نیز‌حکم‌

پرداخت‌هزینه‌های‌متحمل‌شده‌هم‌متفاوت‌خواهد‌شد.
دیدگاه دوم:‌آیت‌الله‌گلپایگانی:‌در‌رابطه‌با‌صورت‌دوم‌معتقد‌است‌که‌توزیع‌
در‌این‌حالت،‌محل‌تأمل‌اســت؛‌بلکه‌نظر‌ایشــان‌بر‌این‌اســت‌که‌تمام‌هزینه‌ها‌به‌
عهدۀ‌سرمایه‌گذار‌دیگر‌باشــد،‌آن‌هم‌مادامی‌که‌عقد‌مضاربه،‌علت‌مستقلی‌برای‌

سفر‌است‌)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌174/5(.
دیدگاه ســوم:‌جناب‌آقایان‌اصفهانی،‌خوانســاری‌و‌شیرازی‌در‌حاشیۀ‌خود‌بر‌
عــروة‌الوثقی‌بیان‌می‌دارند‌که‌باید‌اقل‌الامرین‌رعایت‌شــود.‌مراد‌از‌»اقلّ‌امرین«‌

این‌است‌که:
کارگزار‌باید‌بررســی‌کند‌که‌هرکدام‌از‌ســرمایه‌گذاران‌بر‌اساس‌چه‌مبنایی‌در‌
احتساب‌هزینه‌ها‌می‌تواند‌ســهم‌کمتری‌داشته‌باشد.‌به‌عنوان‌مثال:‌باید‌فرد‌الف‌را‌
با‌فرد‌ب‌در‌موردی‌مقایســه‌کند‌که‌سهمش‌کمتر‌شود‌مثلًا‌اگر‌فرد‌الف‌را‌نسبت‌
به‌ســرمایه‌اش‌با‌فرد‌ب‌بررسی‌کند،‌سهمش‌نیز‌کمتر‌خواهد‌شد‌یا‌اینکه‌نسبت‌به‌
عملش‌با‌فرد‌ب‌حساب‌کند‌‌سهمش‌کمتر‌می‌شود.‌در‌اینجا‌باید‌کمترین‌سهم‌از‌‌
شریک‌اخذ‌شود‌تا‌رعایت‌احتیاط‌شده‌باشد‌)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌174/5(.‌‌البته‌باید‌
در‌نظر‌داشــت‌که‌این‌احتیاط‌صرفاً‌در‌صورتی‌امکان‌دارد‌که‌شرکا‌شامل‌یک‌نفر‌
ســرمایه‌گذار‌و‌یک‌نفر‌کارگزار‌باشد‌و‌در‌صورت‌وجود‌دو‌سرمایه‌گذار‌و‌شخص‌

ثالث‌به‌عنوان‌کارگزار‌معنایی‌نخواهد‌داشت.‌
دیدگاه چهارم:‌این‌دیدگاه‌را‌محقق‌خویی‌و‌آقای‌فیروزآبادی‌مطرح‌کرده‌اند‌و‌
معتقدند‌که‌دریافت‌هزینه‌باید‌بر‌اســاس‌میزان‌عمل‌فرد‌باشد‌)طباطبائی‌یزدی،‌1419ق،‌

174/5.خویی‌1421ق،‌436/2(
ادله

برای‌دریافت‌هزینه‌و‌احتساب‌میزان‌آن،‌نیازمند‌بررسی‌میزان‌سرمایه‌داده‌شده‌از‌
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جانب‌سرمایه‌گذاران‌نیستیم،‌بلکه‌آنچه‌در‌دریافت‌هزینه‌معتبر‌است،‌میزان‌عملی‌
اســت‌که‌به‌سبب‌آن‌به‌سفر‌رفته‌است‌نه‌کثرت‌یا‌قلّت‌سرمایه.‌همان‌طور‌که‌اگر‌
یکی‌از‌سرمایه‌گذاران،‌کارگزار‌خود‌را‌به‌شهر‌الف‌و‌دیگری‌را‌به‌شهر‌ب‌بفرستد،‌
درحالی‌که‌سرمایه‌تجارت‌هریک‌متفاوت‌باشد،‌اما‌اگر‌میزان‌عمل‌آنان‌برابر‌باشد‌
نیــز‌هزینه‌برابری‌هم‌دریافت‌خواهند‌کرد؛‌چراکه‌ملاک‌در‌هزینه،‌میزان‌ســرمایه‌
نیســت.‌مشــابه‌این‌حکم‌مانند‌صورتی‌است‌که‌چند‌ســرمایه‌گذار‌در‌مقابل‌یک‌
کارگزار‌باشــند.‌درنتیجه،‌علت‌استحقاق‌دریافت‌هزینه،‌میزان‌عمل‌کارگزار‌است‌

)خویی،‌1418ق،‌54/31(.
دیــدگاه پنجــم:  این‌دیــدگاه‌متعلق‌به‌امام‌خمینی؟ره؟‌اســت‌که‌معتقدند‌میان‌

فروض‌سرمایه‌گذاران‌تفصیل‌باید‌داد:
الف:‌رعایت‌اقل‌امرین‌در‌فرضی‌که‌کارگزار،‌یکی‌از‌سرمایه‌گذاران‌باشد.

ب:‌توافق‌و‌مصالحه‌سرمایه‌گذاران‌با‌یکدیگر‌در‌فرضی‌که‌شخص‌کارگزار‌از‌
سرمایه‌گذاران‌نباشد.‌بدین‌صورت‌که‌تصمیم‌بگیرند‌پرداخت‌هزینه‌به‌کارگزار،‌بر‌
اساس‌میزان‌سرمایه‌باشد‌یا‌بر‌اساس‌میزان‌عمل‌کارگزار‌برای‌هریک‌از‌آن‌ها‌باشد‌

)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌174/5(.
دیدگاه ششم و مشهور:

بر‌اســاس‌این‌دیدگاه،‌ملاک‌مقدار‌سرمایه‌است؛‌چراکه‌مقتضای‌مضاربه،‌مال‌
اســت‌و‌عمل‌نیز‌متفرع‌بر‌آن‌خواهد‌بود‌)نجفی،‌348/26‌،1362؛‌طباطبائی‌یزدی،‌1419ق،‌

174/5؛‌سبزواری،‌1413ق،‌273/19(.
گاه‌تر‌بوده‌و‌باید‌ اما‌ظاهر‌این‌اســت‌که‌عرف‌و‌اهل‌خبره‌نسبت‌‌به‌این‌امور،‌آ
به‌عرف‌مراجعه‌کرد.‌از‌ســوی‌دیگر،‌احتیاط‌این‌است‌که‌تراضی‌و‌مصالحه‌انجام‌

شود‌)سبزواری،‌1413ق،‌273/19(.
نقد و بررسی

در‌اینکه‌به‌طورکلی‌مصالحه‌و‌تراضی‌مطلوب‌است،‌اشکالی‌وجود‌ندارد،‌لکن‌
ما‌در‌مقام‌حکم‌و‌قانون‌گذاری‌نمی‌توانیم‌با‌مصالحه‌پیش‌برویم‌بلکه‌باید‌تکلیف‌
روشــن‌شود.‌نســبت‌به‌احتیاط‌و‌اَقلّ‌الامرین،‌نظر‌امام‌خمینی؟ره؟‌دقیق‌است‌که‌
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اگر‌یک‌طرف‌خود‌کارگزار‌باشــد‌نیز‌احتیاط‌در‌اقل‌است.‌در‌غیر‌این‌صورت‌اگر‌
دو‌طرف،‌اشخاص‌دیگری‌باشند،‌نمی‌توان‌اقل‌الامرین‌را‌مصداق‌احتیاط‌قرار‌داد؛‌

چون‌درنهایت،‌در‌جمع‌نهایی‌به‌طرف‌دیگر‌اجحاف‌می‌شود.
اما‌جدا‌از‌بحث‌احتیاط،‌حکم‌مســئله‌بازهم‌در‌گروی‌مدرک‌جواز‌اســتحقاق‌
هزینه‌ها‌است.‌نگارندگان‌معتقدند‌که‌سیرۀ‌عقلا،‌بهترین‌مدرک‌در‌این‌زمینه‌است.‌
به‌همین‌علت‌باید‌در‌نظر‌داشــت‌که‌عقلا،‌ملاک‌را‌در‌این‌زمینه‌چه‌چیزی‌قرار‌

داده‌اند؟
ظاهراً‌آنچه‌ملاک‌اســت‌نیز‌همان‌میزان‌عمل‌اســت.‌عقلا‌اجرت‌را‌بر‌اساس‌
میزان‌کار‌در‌نظر‌می‌گیرند.‌نفس‌نگهداری‌و‌جابه‌جایی،‌هم‌خودش‌عمل‌و‌کاری‌
اســت‌که‌گاهی‌بر‌اساس‌ســرمایه‌ها،‌متفاوت‌می‌شــود.‌گاهی‌برای‌سرمایه‌کمتر‌
نیز‌زحمت‌بیشــتر‌انجام‌می‌شود‌و‌گاهی‌برای‌سرمایه‌بیشــتر،‌زحمت‌کمتر‌انجام‌
می‌شود.‌لذا‌آنچه‌محور‌اســتحقاق‌هزینه‌هاست،‌همان‌میزان‌کاری‌است‌که‌برای‌
افراد‌مختلف‌انجام‌می‌دهد.‌هرچقدر‌برای‌آن‌ها‌کار‌انجام‌داده‌اســت،‌هزینه‌را‌به‌

همان‌میزان‌دریافت‌خواهد‌کرد.‌
رجوع‌به‌اهل‌خبره‌که‌توســط‌سیدِ‌سبزواری‌مطرح‌شده‌است،‌نمی‌تواند‌مرجع‌
حلّ‌مشکل‌باشد؛‌زیرا‌در‌این‌بحث‌مدرک‌شرعی‌یعنی‌سیره‌عقلائیه‌وجود‌دارد‌و‌

می‌تواند‌مشکل‌را‌از‌این‌بابت‌حل‌کند.

5. هزینه های کارگزار در صورت انحلال مضاربه
1/5. کیفیت هزینه برگشت در صورت فسخ یا انفساخ مضاربه در سفر

اگر‌فســخ‌یا‌انفساخی‌دراثنای‌ســفر‌رخ‌دهد،‌هزینۀ‌برگشت‌کارگزار‌از‌سفر‌به‌
عهدۀ‌کدام‌یک‌از‌طرفین‌اســت؟‌حکم‌هزینه‌های‌سفر‌کارگزار‌در‌صورت‌فسخ‌و‌

انفساخ‌از‌جانب‌هر‌یک‌از‌طرفین‌چگونه‌خواهد‌بود؟

دیدگاه ها
دیدگاه‌اول:‌میان‌فسخ‌و‌انفساخ،‌تفاوتی‌وجود‌ندارد.‌به‌عبارت‌دیگر،‌به‌طورکلی،‌
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در‌صورت‌حصول‌فســخ‌یا‌انفساخ‌دراثنای‌ســفر،‌هزینه‌برگشت‌به‌عهده‌شخص‌
کارگزار‌است.‌اما‌درصورتی‌که‌مضاربه‌باقی‌باشد‌و‌فسخ‌یا‌انفساخی‌صورت‌نگیرد‌
کارگزار،‌حق‌دریافت‌هزینه‌های‌برگشــت‌از‌سفر‌را‌از‌سرمایه‌خواهد‌داشت‌)محقق‌

ثانی،‌1410ق،‌114/8؛‌طباطبائی‌یزدی،‌1419ق،‌175/5(.
ادله

1-‌موضوع‌مضاربه‌به‌وســیلۀ‌فســخ‌یا‌انفساخ،‌زایل‌شده‌است‌)ســبزواری،‌1413ق،‌
.)274/19

2-‌‌اجماع‌)سبزواری،‌1413ق،‌274/19(.
دیدگاه دوم:‌محقق‌خویی‌میان‌فسخ‌و‌انفساخ‌تفصیل‌قائل‌شده‌اند:

الف-‌در‌فرض‌انفساخ‌به‌واسطه‌موت‌یکی‌از‌طرفین‌یا‌فسخ‌از‌جانب‌کارگزار:‌
هزینه‌برگشت‌به‌عهده‌کارگزار‌است.

ب-‌در‌فــرض‌فســخ‌از‌جانب‌ســرمایه‌گذار:‌به‌عهدۀ‌ســرمایه‌گذار‌اســت؛‌
‌ملزم‌کردن‌کارگزار‌به‌پرداخت‌هزینه‌برگشــت‌نیز‌ ــ‌در‌این‌فرض‌ـ به‌عبارت‌دیگــر‌ـ

مشکل‌است‌)طباطبایی‌یزدی،‌1419ق،‌175/5؛‌خویی،‌1418ق،‌56/31(.
ادله

دلیل فرض دوم در این دیدگاه: زیرا،‌ارتکاز‌عرفی،‌مبنی‌بر‌التزام‌سرمایه‌گذار‌بر‌
پرداخت‌است‌)خویی،‌1418ق،‌56/31(.

دیدگاه ســوم:‌درواقع،‌سید‌سبزواری‌معتقد‌است‌درصورتی‌که‌برگشت‌از‌سفر،‌
مستند‌به‌سرمایه‌گذار‌یا‌مضاربه‌باشد‌نیز‌می‌توان‌هزینه‌بازگشت‌را‌از‌سرمایه‌برداشت؛‌
اما‌اگر‌دلیل‌بازگشــت‌از‌سفر،‌مشــکوک‌باشــد،‌اصل‌بر‌عدم‌استحقاق‌برداشت‌
هزینه‌های‌برگشــت‌است.‌درواقع،‌ایشــان،‌تفاوتی‌میان‌فسخ‌و‌انفساخ‌قائل‌نیست‌

)سبزواری،‌1413ق‌،‌274/19(
ادله

الف:‌درصورتی‌که‌سرمایه‌گذار،‌سبب‌برگشت‌از‌سفر‌نباشد:‌اگر‌عرفاً‌از‌لوازم‌
سفر‌نباشد‌نیز‌هیچ‌وجهی‌برای‌وجوب‌دریافت‌هزینه‌برگشت‌نخواهد‌بود.

ب:‌درصورتی‌که‌سفر،‌عرفاً‌سببی‌برای‌برگشت‌باشد:‌هزینه‌رجوع‌واجب‌است.
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ج-‌درصورتی‌که‌ســبب‌رجوع‌کارگزار‌نیز‌مشــکوک‌واقع‌شود؛‌مبنی‌بر‌این‌که‌
دلیلی‌غیر‌از‌ســرمایه‌گذار‌و‌سفر‌مضاربه‌داشته‌باشد:‌اصل‌بر‌عدم‌وجوب‌دریافت‌
هزینه‌برگشت‌است‌و‌اگر‌به‌دلیل‌مضاربه‌)روایت(‌تمسک‌کنیم،‌وجهی‌برای‌شک‌
در‌موضوع‌قابل‌تصور‌نیســت؛‌بنابراین،‌می‌بایست‌موضوع،‌محرز‌باشد‌که‌مشمول‌

دلیل‌مضاربه‌شود‌)سبزواری،‌1413ق،‌274/19(.
نقد و بررسی

نگارندگان‌به‌این‌نتیجه‌رســیده‌اند‌که‌کیفیت‌فسخ‌و‌انفساخ‌و‌آثار‌آن،‌از‌ناحیه‌
کارگزار‌و‌سرمایه‌گذار‌نیز‌متفاوت‌است.

الف- فسخ از ناحیه کارگزار
1.‌درصورتی‌که‌بدون‌عذر‌عقلایی‌یا‌به‌هدف‌اضرار‌به‌سرمایه‌گذار‌باشد:‌یقیناً‌
نمی‌تواند‌هزینه‌ها‌را‌برداشت‌کند.‌چه‌بسا‌هزینه‌بازگشت‌هم‌به‌عهده‌خودش‌باشد؛‌
گاه‌بــوده‌که‌اگر‌مضاربه‌ای‌ زیــرا،‌اقدام‌به‌ضرر‌خودش‌نموده‌اســت‌و‌خودش‌آ

نباشد،‌امکان‌برداشت‌هزینه‌ها‌وجهی‌ندارد.
2.‌اگر‌عذر‌وی‌عقلایی‌باشد:‌عرفاً‌می‌تواند‌هزینه‌بازگشت‌از‌سفر‌را‌از‌سرمایه‌
برداشــت‌کند؛‌زیرا،‌وی‌به‌خاطر‌مضاربه‌و‌به‌امید‌کار،‌تا‌پایان‌مضاربه‌به‌سفر‌رفته‌
است‌و‌اینکه‌هزینه‌بازگشت‌به‌عهده‌خود‌فرد‌باشد‌نیز‌عادلانه‌نخواهد‌بود‌و‌سیره‌و‌
بنای‌عقلائیه‌نیز‌در‌برداشت‌این‌هزینه‌مانعی‌نمی‌بیند؛‌لکن،‌چه‌بسا‌هزینه‌را‌تجویز‌
می‌کند‌تا‌به‌کارگزاری‌که‌راهی‌سفر‌شده‌و‌خودش‌را‌به‌خاطر‌مضاربه‌در‌دیار‌غربت‌
آواره‌نموده‌اســت،‌ظلمی‌صورت‌نگیرد؛‌زیرا‌عذر‌او‌عقلایی‌بوده‌و‌فسخ‌مضاربه‌

از‌روی‌هوس‌و‌بی‌دلیل‌نبوده‌است‌تا‌بگوییم‌خودش‌اقدام‌بر‌ضرر‌نموده‌است.
ب- فسخ از ناحیۀ سرمایه گذار

1.‌بدون‌عذر‌عقلایی‌و‌از‌روی‌اضرار‌به‌کارگزار:‌اینجا،‌هزینه‌بازگشت‌از‌سوی‌
ســرمایه‌گذار‌پرداخت‌می‌شود؛‌زیرا،‌وی‌با‌قطع‌نظر‌از‌وابستگی‌هایش‌برای‌مضاربه‌
عازم‌ســفر‌شده‌است‌و‌اینجا‌»شــرط‌ارتکازی‌عرفی«‌داریم‌که‌اگر‌سرمایه‌گذار،‌
به‌قصد‌اضرار‌اقدام‌به‌فسخ‌کند،‌باید‌هزینه‌بازگشت‌را‌خودش‌به‌عهده‌بگیرد؛‌حتی‌
اگر‌چنین‌شرطی‌انکار‌شود‌باید‌جلوی‌اضرار‌را‌گرفت؛‌زیرا‌که‌اجازه‌ضرر‌زدن‌به‌
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دیگران‌به‌حکم‌قاعده‌لاضرر‌وجود‌ندارد‌)بجنوردی،‌209/1‌،1377(.‌
2.‌در‌صورت‌عذر‌عقلایی‌ســرمایه‌گذار‌می‌توان‌حکم‌نمود‌که‌هزینۀ‌بازگشت‌
کارگزار‌از‌ســرمایه‌کسر‌شــود؛‌زیرا،‌رها‌کردن‌کارگزار‌در‌سفر‌مضاربه،‌ناعادلانه‌

است.
ج- در صورت انفساخ

میان‌انفساخ‌از‌سوی‌ســرمایه‌گذار‌و‌کارگزار‌تفاوتی‌ندارد‌و‌به‌طورکلی،‌برداشت‌
هزینۀ‌بازگشت‌از‌سرمایه‌مجاز‌است.‌چه‌بسا‌بر‌سرمایه‌گذار‌لازم‌است‌او‌را‌بازگرداند؛‌
‌ ‌خصوصاً‌متشرعه‌ـ مثلًا‌درصورتی‌که‌انفساخ‌به‌جهت‌موت‌کارگزار‌باشد،‌سیرۀ‌عقلا‌ـ

بر‌این‌است‌که‌سرمایه‌گذار‌وی‌را‌به‌وطنش‌بازگرداند.

6-بررسی هزینه کارگزار مضاربه از منظر قانون مدنی و منابع حقوقی
بررسی‌ماده‌های‌قانونی‌مبتنی‌بر‌این‌است‌که‌قانون‌گذار‌به‌این‌مسئله‌توجه‌جدی‌
نداشــته‌اســت.‌اما،‌در‌مواد‌‌546تا‌‌560قانون‌مدنی‌به‌مضاربــه‌و‌ابعاد‌آن‌پرداخته‌
است.‌لکن‌به‌مسئله‌هزینه‌های‌کارگزار‌مضاربه‌در‌سفر‌و‌جوانب‌آن،‌هیچ‌اشاره‌ای‌
نشــده‌اســت.‌همچنین‌در‌کتب‌حقوقی‌)امامی‌207‌/‌2‌،1393؛‌طاهــری،‌بی‌تا،‌‌254‌/‌4؛‌
توکلی،‌‌487‌،1398؛‌مدنی،‌55‌،1384(‌هرچند‌به‌باب‌مضاربه‌پرداخته‌شده‌است،‌اما‌تنها‌
دکتر‌ســکوتی‌نسیمی‌)سکوتی‌نســیمی،‌93‌،1390(‌به‌بحث‌سفر‌اشاره‌ای‌کرده‌و‌آقای‌
جعفری‌لنگرودی‌)جعفری‌لنگرودی،‌23‌،1384(‌در‌خصوص‌هزینه‌های‌کارگزار‌مضاربه‌
نظریه‌پردازی‌مختصری‌داشته‌اند.‌لذا‌نیازمند‌این‌بود‌که‌پیشنهادهایی‌داده‌شود‌که‌

در‌پایان‌پژوهش‌به‌آن‌اشاره‌شده‌است.

7- نتیجه گیری
هزینه های کارگزار در سفر  .7-1

1-1-7. اقسام سفر با توجه به وجود اذن و عدم آن:‌با‌توجه‌به‌نظرات‌مختلفی‌
که‌از‌فقها‌ارائه‌شد،‌می‌توان‌نتیجه‌گرفت‌که‌به‌طورکلی،‌برداشت‌هزینه‌های‌سفر‌از‌
سرمایۀ‌تجارت‌تنها‌در‌صورتی‌جایز‌خواهد‌بود‌که‌اولًا‌مضاربه،‌صحیح‌دانسته‌شود‌
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و‌باقی‌باشد‌و‌ثانیاً‌سود‌به‌دست‌آمده،‌بر‌اساس‌این‌مضاربۀ‌صحیح،‌قابل‌تقسیم‌میان‌
طرفین‌باشد.

2-1-7. مراد از هزینه های سفر: مراد‌از‌هزینه‌های‌سفر،‌تمام‌آنچه‌به‌آن‌احتیاج‌
دارد؛‌ازجمله‌انواع‌خوردنی،‌پوشیدنی،‌وسیله‌نقلیه،‌ابزارهای‌موردنیاز‌در‌سفر،‌اجارۀ‌
مسکن‌و‌مانند‌این‌ها‌است.‌اما‌درباره‌هزینۀ‌جوایز‌و‌هدایای‌اعطاشده‌و‌میهمانی‌های‌
برگزارشده،‌اصل‌بر‌عدم‌صدق‌عنوان‌نفقه‌بر‌این‌موارد‌است‌و‌تنها‌درصورتی‌که‌در‌
جهت‌کســب‌سود‌بیشتر‌انجام‌شده‌باشــد‌نیز‌پرداخت‌آن‌باید‌به‌صورت‌برابر‌میان‌

کارگزار‌و‌سرمایه‌گذار‌نیز‌تقسیم‌می‌شود.
3-1-7. ملاک در میزان هزینه:‌به‌طورکلی،‌ملاک‌تعیین،‌عرف‌اســت؛‌یعنی‌با‌

توجه‌به‌شأنیت‌هر‌فرد‌در‌عرف،‌میزان‌هزینه،‌برای‌وی‌مشخص‌خواهد‌شد.‌
در‌فرض‌اســراف،‌برداشت‌هزینه‌از‌سرمایه،‌وجهی‌ندارد؛‌اما‌در‌فرض‌اقتار‌نیز‌

می‌توان‌هزینه‌های‌صرفه‌جویی‌شده‌از‌جانب‌کارگزار‌را‌به‌وی‌بازگرداند.

8- سفر
1.8.  ملاک سفر: ملاک‌در‌اینجا،‌سیرۀ‌عقلاست.‌بدین‌صورت‌که‌سیره‌عقلا،‌
حاکم‌بر‌جواز‌برداشــت‌هزینه‌از‌سرمایه‌باشد‌و‌ســفر‌هم‌موضوعیتی‌نداشته‌باشد‌
)یعنی‌صرفاً‌طی‌کردن‌مســافتی‌مشخص،‌شرط‌نباشد(.‌درنتیجه،‌برداشت‌هزینه‌از‌
سرمایه‌ولو‌اینکه‌به‌شهر‌دیگری‌سفر‌نکرده‌باشد‌و‌تنها‌مسافتی‌را‌برای‌انجام‌تجارت‌

در‌شهر‌خویش‌طی‌کرده‌باشد‌نیز‌جایز‌خواهد‌بود.
2.8.  مقدار ضرورت در ســفر و فرض تخلف از آن:‌در‌این‌فرض‌ملاک،‌عرف‌
اســت.‌بدین‌صورت‌که‌مادامی‌که‌عرف،‌آن‌شخص‌را‌عامل‌مضاربه‌تلقی‌کند‌نیز‌
برداشت‌هزینه‌های‌سفر‌از‌سرمایه،‌جایز‌است؛‌اعم‌از‌اینکه‌تجارت‌و‌آن‌کار‌دیگر،‌
هرکدام‌علت‌مســتقلی‌برای‌ســفر‌به‌شــمار‌آیند‌یا‌مجموعاً‌علت‌سفر‌قرار‌گیرند؛‌
چراکه‌ســیره‌عقلا‌هم‌تابع‌عرف‌اســت.‌اما‌درصورتی‌که‌آن‌کار‌دیگر،‌به‌طورکلی‌
به‌مصلحت‌تجارت‌نباشــد‌نیز‌مادامی‌که‌مدت‌اضافه‌اقامت‌کارگزار،‌ازنظر‌عرف،‌
مقدار‌قابل‌توجهی‌نباشــد‌نیز‌برداشــت‌هزینه،‌جایز‌است‌و‌اگر‌مدت‌اضافه‌اقامت‌
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وی،‌عرفــا‌به‌قدری‌طولانی‌شــود‌که‌از‌عنــوان‌عامل‌مضاربه‌خارج‌شــود‌نیز‌حقّ‌
برداشت‌نخواهد‌داشت.‌

3.8. تعدد سرمایه گذاران: سیره‌عقلا،‌بهترین‌مدرک‌در‌این‌زمینه‌است.‌بنابراین،‌
میزان‌عمل‌کارگزار،‌محور‌استحقاق‌هزینه‌ها‌خواهد‌بود.‌یعنی‌میزان‌دریافت‌هزینه‌

به‌مقدار‌کاری‌که‌برای‌سرمایه‌گذار‌انجام‌داده‌است‌بستگی‌دارد.‌

8.1.  انحلال مضاربه
1.4.8. در فرض فسخ از جانب کارگزار: اگر‌بدون‌عذر‌عقلایی‌و‌با‌هدف‌اضرار‌
به‌سرمایه‌گذار،‌اقدام‌به‌فسخ‌کند،‌علاوه‌بر‌هزینه‌های‌سفر‌نیز‌هزینه‌بازگشت‌هم‌به‌
عهده‌شخص‌کارگزار‌خواهد‌بود.‌اما‌اگر‌با‌عذر‌عقلایی‌همراه‌باشد،‌حق‌برداشت‌

هزینه‌بازگشت‌از‌سرمایه‌را‌دارد.
2.4.8. در صورت فســخ از جانب سرمایه گذار:‌اگر‌سرمایه‌گذار،‌اقدام‌به‌فسخ‌
مضاربه‌کند؛‌اعم‌از‌اینکه‌با‌عذر‌عقلایی‌باشــد‌یا‌بدون‌عذر‌عقلایی‌باشــد،‌هزینه‌

بازگشت‌از‌سرمایه‌تجارت‌خواهد‌بود.
3.4.8. در فرض انفســاخ:‌در‌انفســاخ‌اعم‌از‌اینکه‌به‌واســطه‌کارگزار‌باشد‌یا‌

سرمایه‌گذار،‌هزینه‌بازگشت‌از‌سفر‌از‌سرمایه‌تجارت‌تأمین‌می‌شود.

9. پیشنهاد اصلاح قانون
با‌توجه‌به‌فقدان‌مواد‌قانونی،‌نیاز‌اســت‌که‌در‌این‌زمینه‌موادی‌از‌قانون‌مدنی‌

اصلاح‌شود:
9-1.برای‌مسئله‌هزینه‌های‌کارگزار،‌ماده‌قانونی‌تصویب‌شود‌و‌بیان‌کند‌که‌هزینه‌
کارگزار‌یا‌بر‌اساس‌شرط‌است‌یا‌چنانچه‌شرطی‌نباشد‌از‌سرمایۀ‌تجارت‌کسر‌می‌شود.

تبصره های پیشنهادی  .2-1
الف(‌میزان‌تعیین‌شــده‌بر‌اساس‌عرف‌اســت‌و‌نظر‌موردقبول‌قاضی‌باید‌طبق‌
دیدگاه‌کارشناس‌بر‌مبنای‌عرف‌تعیین‌شود.‌همچنان‌که‌دکتر‌جعفری‌لنگرودی‌نیز‌
معتقد‌است‌سفر‌عامل‌در‌صورت‌سکوت‌متعاقدین،‌تابع‌عرف‌و‌عادت‌محل‌انعقاد‌
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عقد‌است‌)جعفری‌لنگرودی،‌79‌،1384(.
ب(‌در‌صورت‌فســخ‌مضاربه‌از‌ســوی‌کارگزار،‌درصورتی‌که‌با‌عذر‌عقلایی‌

همراه‌باشد‌نیز‌حقّ‌برداشت‌هزینه‌ها‌را‌از‌سرمایه‌دارد.
ج(‌در‌صورت‌فســخ‌از‌ناحیه‌ســرمایه‌گذار،‌اعم‌از‌اینکه‌با‌عذر‌عقلایی‌همراه‌
باشــد‌یا‌بدون‌عذر‌عقلایی‌باشد،‌هزینه‌های‌سفر‌از‌سرمایه‌تجارت‌برداشت‌خواهد‌

شد.
د(‌در‌صورت‌انفســاخ،‌اعم‌از‌این‌که‌به‌واســطه‌سرمایه‌گذار‌یا‌کارگزار‌باشد‌نیز‌

هزینه‌ها‌از‌سرمایه‌برداشت‌می‌شود.
هـ(‌در‌صورت‌متعدد‌شدن‌سرمایه‌گذاران،‌ملاک‌استحقاق‌برداشت‌از‌سرمایه‌

تجارت،‌میزان‌عمل‌کارگزار‌نسبت‌به‌هر‌یک‌از‌سرمایه‌گذاران‌است.
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استثنائات أصل عدم النقل في وضع اللغات1
محمد شفیعي2

ملخص
من‌بین‌التحدیات‌التي‌تواجه‌الاســتنباط‌من‌الأدلــة‌اللفظیة،‌احتمال‌تغیر‌معاني‌
الألفــاظ‌بمرور‌الزمن.‌وفي‌مواجهة‌هذا‌الاحتمال،‌یســتند‌الفقهاء‌إلی‌قاعدة‌"أصل‌

عدم‌النقل"،‌حیث‌یتم‌تفسیر‌ألفاظ‌الآیات‌والروایات‌وفقًا‌لمعانیها‌المتأخرة.
رغم‌الانتشار‌الواسع‌لأصل‌عدم‌النقل،‌فإن‌استثناءات‌هذا‌الأصل‌لم‌تحظَ‌بتحلیل‌

تفصیلي‌کافٍ.
یهدف‌هذا‌المقال،‌الذي‌تم‌تألیفه‌وفقَ‌المنهج‌الوصفي‌التحلیلي،‌إلی‌بیان‌ماهیة‌
اســتثناءات‌أصل‌عدم‌النقل،‌ودراســة‌صحة‌کل‌استثناء‌علی‌ضوء‌مختلف‌المباني‌
التي‌تقوم‌علیها‌هذه‌القاعدة.‌ذلك‌أن‌کتب‌الأصول‌قد‌ذکرت‌استثناءات‌أصل‌عدم‌

النقل‌بشکل‌متفرق،‌متجاهلةً‌بذلك‌مطابقة‌المباني‌المختلفة‌التي‌تقوم‌علیها.
"من‌ناحیة‌أخری،‌في‌الدراســات‌البحثیة‌القلیلة‌التــي‌تناولت‌أصل‌عدم‌النقل،‌
اقتصر‌الأمر‌علی‌الإشارة‌إلی‌بعض‌الاستثناءات،‌ونادراً‌ما‌تمّ‌التحقق‌من‌صحة‌هذه‌

الاستثناءات‌بالاستناد‌إلی‌مختلف‌المباني‌الأصولیة.
بعد‌الدراسات‌المتعمقة،‌تبین‌أن‌أهم‌استثناءات‌لهذا‌الأصل‌هي:‌أ(‌العلم‌بأصل‌
النقل‌والشــك‌في‌زمانه؛‌ب(‌العلم‌بزمان‌النقل‌والجهل‌بتاریخ‌استعماله؛‌ج(‌وجود‌

مقتضی‌خاص‌للنقل؛‌د(‌عدم‌البحث‌عن‌المعارض‌والدلیل‌المخالف.
"إن‌أهم‌المباني‌الأصولیة‌التي‌تقوم‌علیها‌هذه‌القاعدة‌هي‌الاستصحاب،‌والسیرة‌
)العقلائیة‌والمتشرعة(،‌وغلبة‌الاستعمال.‌وبناءً‌علی‌کل‌مباني،‌تختلف‌الاستثناءات‌

التي‌تقبلها‌قاعدة‌عدم‌النقل.
الکلمــات المفتاحیة:‌أصل‌عــدم‌النقل،‌أصالة‌التطابق،‌تشــابه‌الأزمان،‌اتحاد‌

العرفین،‌الاستصحاب‌القهقری.

‌١.‌تاریخ‌الإستلام‌:‌١445/٠4/٢6؛تاریخ‌القبول:‌‌١445/١٠/٢٣هـ‌ق.
13521352mohammad@gmail.com‌‌:2.‌أستاذ‌السطوح‌العلیا‌في‌حوزة‌قم‌العلمیة.‌قم-‌إیران؛‌البرید‌الإلکتروني
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 الأداء الأدنی للحمل علی التقیة في اختلاف
 الأحادیث1

السید مسعود المرتضوي2
محمد جواد عنایتي راد3

السید محمود صادق زاده الطباطبائي4
ملخص

لجأ‌الأئمة‌المعصومون؟عهم؟‌بناءً‌علی‌الظروف‌الاجتماعیة‌والسیاســیة‌والأسباب‌
المتعددة‌الأخری،‌إلی‌عدم‌بیان‌الحکم‌الواقعي،‌واستخدموا‌التقیة‌في‌بیان‌الأحکام.‌

ولقد‌استخدم‌الفقهاء‌تعبیرات‌مثل‌"محمول‌علی‌التقیة"‌للإشارة‌إلی‌هذا‌النهج.
تبلورت‌رؤیتان‌متعارضتان‌حول‌اســتخدام‌الحمل‌علی‌التقیة‌وأثره‌في‌اختلاف‌
الأحادیــث.‌فالنهج‌الأقصی‌یعتبر‌الکلام‌بناءً‌علی‌التقیة‌الســبب‌الأبرز‌في‌اختلاف‌
کثر‌من‌الأســباب‌الأخری.‌وعلی‌النقیض‌ الأحادیث،‌وتؤکد‌علی‌أهمیة‌دور‌التقیة‌أ
من‌ذلك،‌فإن‌النهج‌الأدنی‌وعلماء‌کأمثال‌الشــیخ‌المفید‌وصاحب‌الجواهر‌والشیخ‌
الأنصاري،‌وصولًا‌إلی‌آیة‌الله‌الســید‌علي‌السیستاني‌في‌عصرنا،‌لا‌یرون‌للتقیة‌دوراً‌
کبیراً‌في‌نشوء‌اختلاف‌الأحادیث،‌بل‌یعتبرونها‌سبباً‌عادیاً‌کغیرها‌من‌الأسباب‌التي‌

‌١.‌تاریخ‌الإستلام‌:١444/٠٢/٢6؛‌‌تاریخ‌القبول:‌‌١444/٠4/٠٨هـ‌ق.
‌٢.‌دکتوراه‌في‌الفقه‌ومباني‌الحقوق‌الاسلامیة‌بجامعة‌الفردوسي‌مشهد،‌و‌خریج‌الحوزة‌العلمیة‌في‌مشهد.‌مشهد-

masoudmortazavi@mail.um.ac.ir‌‌:ایران.‌البرید‌الإلکتروني
enayati-m@um.ac.ir‌‌:‌٣.‌أستاذ‌مساعد‌بقسم‌الفقه‌ومباني‌الحقوق‌الإسلامیة.‌البرید‌الإلکتروني

‌ایران. ‌4.‌أستاذ‌مساعد‌بقسم‌المعارف‌الإسلامیة‌في‌بجامعة‌الفردوسي‌مشهد.‌مشهد‌ـ
‌tabanet@um.ac.ir‌‌‌:البرید‌الإلکتروني
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تؤدي‌إلی‌الاختلاف‌في‌الأحادیث.
"نفی‌هذا‌البحث،‌بتبیینه‌مباني‌آیة‌الله‌السیســتاني‌وبناء‌علی‌مجموعة‌من‌الأدلة‌
والبراهیــن،‌التأثیر‌البارز‌للتقیة‌في‌اختلاف‌الأحادیــث.‌کما‌بین‌البحث،‌من‌خلال‌
توضیح‌عملیة‌تنقیة‌المجامع‌الحدیثیة‌من‌الأحادیث‌المرویة‌عن‌طریق‌التقیة،‌أن‌وجود‌

مثل‌هذه‌الأحادیث‌في‌المجامع‌الحدیثیة‌محدود‌جداً."
الکلمات المفتاحیة:‌الحمل‌علی‌التقیة،‌آیة‌الله‌السیستاني،‌تنقیة‌الأحادیث،التقیة.
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عزیمة سقوط الحکم الأولي عند التقیة1
سعید زماني2

ملخص
إن‌ســقوط‌الحکم‌الأولي‌في‌حالة‌التقیة‌أمر‌مسلم‌عند‌الفقهاء،‌إلا‌أنهم‌اختلفوا‌
في‌کیفیة‌ســقوطه.‌فمنهم‌من‌ذهب‌إلی‌أن‌سقوطه‌یکون‌علی‌سبیل‌العزیمة،‌أي‌أن‌
الواجب‌علی‌المکلف‌هو‌التقیة‌فقط،‌ولا‌یجوز‌له‌ترك‌التقیة‌والعمل‌بالحکم‌الأولي‌
الواقعي.‌ومنهم‌من‌ذهب‌إلی‌أن‌سقوطه‌یکون‌علی‌سبیل‌الرخصة،‌أي‌أن‌المکلف‌
مخیر‌بین‌العمل‌بالتقیة‌وترکها.‌وقد‌ذهب‌بعضهم‌إلی‌أن‌سقوط‌الحکم‌الأولي‌یکون‌
علی‌سبیل‌العزیمة‌وأن‌ترك‌التقیة‌حرام،‌وأن‌العمل‌خلافاً‌للتقیة‌باطل،‌وذهب‌بعضهم‌
إلــی‌أن‌ترك‌التقیة‌حرام،‌ولکن‌العمل‌بالحکم‌الأولي‌صحیح‌ومجزي.‌وذهب‌فریق‌
ثالث‌إلی‌أن‌ترك‌التقیة‌حرام،‌ولکنهم‌فرقوا‌في‌الصحة‌والبطلان‌بین‌التقیة‌في‌أجزاء‌

المأمور‌به‌الداخلیة‌والخارجیة.
إن‌السؤال‌الرئیسي‌في‌هذا‌البحث‌هو:‌هل‌سقوط‌الحکم‌الأولي‌في‌حالة‌التقیة‌
یکون‌علی‌ســبیل‌العزیمة‌أم‌علی‌سبیل‌الرخصة؟‌وهذا‌الســؤال‌مرتبط‌ارتباطاً‌وثیقاً‌
بمســألة‌کیفیة‌ســقوط‌الحکم‌الواقعي‌الأولي‌في‌ظل‌ظروف‌التقیة.‌ویتضح‌أهمیة‌
ضرورة‌البحث‌في‌حکم‌ترك‌التقیة‌والعمل‌خلافاً‌لها‌عند‌النظر‌إلی‌مکانة‌التقیة‌في‌

المذهب‌الشیعي‌والأحادیث‌الواردة‌فیها.
اعتمد‌هذا‌البحث‌علی‌المنهج‌الوصفــي‌التحلیلي‌بهدف‌معرفة‌الآثار‌الوضعیة‌
والتکلیفیة‌لترك‌التقیة‌والعمــل‌خلافًا‌لها‌في‌الواقع‌العملي.‌وبعد‌عرض‌أدلة‌الأقوال‌

١.‌تاریخ‌الإستلام:‌‌١445/٠٩/١٢؛تاریخ‌القبول:‌‌١446/٠٣/٠١هـ‌ق.
‌‌aqhlesorkh@gmail.com‌:٢.‌طالب‌السطح‌الرابع‌في‌حوزة‌قم‌العلمیة‌.‌قم‌–‌إیران.‌البرید‌الإلکتروني

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


226

بحوثٌٌ فقهیّّةٌ و اصولیّّة
السنة العاشرة
الرقم المسلسل الخامس والثلاثون
صیف 1403 شمسي
1446 قمري

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

المختلفة‌ونقدها‌وتحلیلها،‌واستنادًا‌إلی‌الروایات‌المتعلقة‌بالتقیة‌واهتمام‌الشارع‌بها،‌
والعنایة‌إلی‌الملاك‌-‌المصلحة‌والمفســدة‌-‌الموجود‌في‌الحکم‌الأولي‌بعد‌جعل‌
حکــم‌التقیة،‌ثبت‌أن‌ترك‌التقیة‌حرام‌وأن‌العمل‌المخالف‌للتقیة‌باطل،‌وأن‌الحکم‌

بذلك‌یکون‌علی‌سبیل‌العزیمة‌لا‌الرخصة.
الکلمات المفتاحیة: التقیة،‌الرخصة،‌الامتنان،‌الحکم‌الامتناني.

http://jostar-fiqh.maalem.ir/


227

ملخص

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

 دراسة مستندات قاعدة "لاتنقض السنة الفریضة"
وتطبیقها في الفقه الإمامي1

محمد فائزي2
علي رهبر سعادتي3

ملخص 
قاعدة‌»لا‌تنقض‌السنة‌الفریضة«‌هي‌من‌القواعد‌الفقهیة‌المؤثرة‌في‌أبواب‌فقهیة‌
متعددة،‌وقد‌اســتنبطت‌من‌ذیــل‌صحیحة‌»لا‌تعاد«،‌ومعناها‌أن‌»الإخلال‌بســنن‌
واجــب‌مرکب‌لا‌یؤدي‌إلی‌بطلان‌ذلك‌الواجب‌المرکــب،‌وذلك‌في‌فرض‌تمامیة‌

فرائض‌ذلك‌المرکّب«.
في‌هذه‌الدراسة،‌تمّ‌تناول‌القاعدة‌المذکورة‌بطریقة‌تحلیلیة‌وصفیة،‌مع‌الاعتماد‌
علی‌المصادر‌المکتبیة.‌وقد‌تمّ‌تحلیل‌سند‌القاعدة‌ودلالاتها‌بشکل‌دقیق،‌حیث‌تبین‌
ثبت‌أن‌المراد‌بالفریضة‌هو‌ما‌جاء‌في‌القرآن‌

ُ
تمامیة‌القاعدة‌سندا،‌ومن‌حیث‌الدلالة‌أ

الکریم،‌بینما‌المراد‌بالســنة‌هو‌ما‌ورد‌في‌الروایات،‌وذلك‌بعد‌تبیین‌الصورة‌الثبوتیة‌
للقاعدة‌وعرض‌الآراء‌والآراء‌المختلفة‌حول‌»السنة«‌و«الفریضة«.

کما‌لا‌تقتصر‌القاعدة‌لباب‌الصلاة،‌ومفادها‌أنه‌في‌المرکبات‌الشــرعیة‌إذا‌أخل‌
المکلف‌بالسُــنن‌عن‌عذرٍ،‌لکنه‌أدی‌الفرائض‌علی‌الوجه‌الصحیح،‌فلا‌حاجة‌إلی‌

إعادة‌العمل‌أو‌قضائه.
وأخیراً‌ذکر‌العدید‌من‌التطبیقات‌لهذه‌القاعدة‌في‌أبواب‌فقهیة‌مختلفة.

الکلمات المفتاحیة:‌السنة،‌الفریضة،‌قاعدة‌لاتعاد،‌القاعدة‌الفقهیة،‌الخلل‌في‌
المرکبات‌الشرعیة.

‌١.‌تاریخ‌الإستلام:‌١445/٠٧/١٨؛‌تاریخ‌القبول:‌‌١446/٠٣/٠٣هـ‌ق.
‌٢.‌باحث‌في‌المرکز‌الفقهي‌للأئمة‌الأطهار:،‌وخریج‌السطح‌الرابع‌في‌الحوزة‌العلمیة‌بقم.

m.faezi110@gmail.com‌‌:البرید‌الإلکتروني
‌٣.‌أستاذ‌السطوح‌العالیة‌في‌الحوزة‌العلمیة‌وخریج‌السطح‌الرابع‌في‌الحوزة‌العلمیة‌بقم.‌

rahbarsaadatiali@gmail.com‌‌:البرید‌الإلکتروني
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 انعکاس إنکار حجیة الخبر الواحد في
اجتهادات الاقطاب الثلاثة1

السیدة فاطمه جیان2
ملخص

تعد‌الروایات‌أهمُ‌مصادر‌الوصول‌إلی‌الشریعة،‌إلا‌أنها‌واجهت‌تحدیاتٍ‌متعددة‌
من‌قِبل‌المفکرین.

کثر‌الأنواع‌تداولًا،‌وقد‌واجه‌اختلافات‌ في‌هذا‌السیاق،‌یعتبر‌"الخبر‌الواحد"‌من‌أ
في‌الرأي،‌وما‌زال‌یواجهها.‌فمســألة‌حجیته‌وشــروط‌قبوله‌تعد‌من‌أهم‌الأسئلة‌التي‌
یتعین‌علی‌جمیع‌المتخصصین‌الدینیین‌في‌مختلف‌مجالات‌العلوم‌الإسلامیة‌تقدیم‌

إجابة‌قاطعة‌بشأنها.
کد‌صراحة‌علی‌عدم‌حجیة‌الأخبار‌الآحاد،‌ وکان‌السید‌المرتضی‌من‌أوائل‌من‌أ

وقد‌تبعه‌في‌ذلك‌آخرون‌مثل‌ابن‌زهره‌وابن‌إدریس.
تهدف‌المقالة‌هذه،‌باتباع‌منهج‌وصفي‌وتحلیلي،‌إلی‌دراسة‌وتفکیك‌الأدلة‌التي‌
قدمهــا‌کل‌من‌الســید‌المرتضی‌وابن‌زهره‌وابن‌إدریس‌-‌وهــم‌الثلاثة‌الذین‌یطلق‌
علیهــم‌الأقطاب‌الثلاثة‌-‌لإنــکار‌حجیة‌الخبر‌الواحد،‌کما‌ســتقوم‌بتتبع‌آثار‌هذه‌

النظریة‌علی‌مؤلفاتهم.
تُظهر‌الأبحاث‌أن‌الأدلة‌التي‌قدمها‌هؤلاء‌العلماء‌لدعم‌هذه‌الفکرة‌تتسم‌بالتوافق‌
والتجانس‌إلی‌حد‌کبیر،‌وکذلك‌النتائج‌التي‌توصلوا‌إلیها‌متقاربة‌بشکل‌ملحوظ.‌مع‌

ذلك،‌یمکن‌ملاحظة‌بعض‌الاختلافات‌في‌التفاصیل.
الکلمــات المفتاحیة:‌الخبر‌الواحد،‌‌الأخبار‌الآحاد،‌السید‌المرتضی،‌ابن‌زهرة،‌

ابن‌ادریس.

‌١.‌تاریخ‌الإستلام‌:‌١445/٠٧/٠٨؛‌‌تاریخ‌القبول:‌‌١446/٠٣/٢١هـ‌ق.
‌‌fa_zhian@yahoo.com‌:‌٢.‌أستاذة‌مساعدة‌بجامعة‌السیدة‌المعصومة‌"علیهاالسلام"‌البرید‌الإلکتروني
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 دراسة الاستئذان في القصاص في عصر
الحکومة الإسلامیة علی أساس فکرة الانتصاب1

مهدي نارستاني2
ملخص

یعتبر‌"الاســتئذان‌في‌القصاص"‌أحــد‌الکیانات‌القضائیة‌فــي‌مرحلة‌تنفیذ‌حد‌
القصاص،‌وقد‌اختلف‌الفقهاء‌حول‌لزومه‌أو‌عدم‌لزومه.‌وبعد‌الثورة،‌نصّ‌المشرع،‌
استناداً‌إلی‌المادة‌الرابعة‌من‌الدستور،‌علی‌وجوب‌هذا‌الکیان‌في‌قانون‌العقوبات.

وفقا‌للمادة‌الخامسة‌من‌الدستور،‌تعتبر‌ولایة‌الفقیه‌هي‌مبنی‌مشروعیة‌الحکومة،‌
وبالنظر‌إلی‌وجود‌نظریتین‌رئیسیتین‌في‌الفقه‌السیاسي‌حول‌ولایة‌الفقیه،‌وهما‌نظریة‌
الانتخاب‌ونظریة‌الانتصاب،‌حیث‌یستند‌کل‌منهما‌إلی‌أدلة‌من‌الدستور‌لتأیید‌رأیه.
تهدف‌الدراسة‌هذه‌التي‌تعتمد‌علی‌المنهج‌الوصفي‌التحلیلي،‌إلی‌الإجابة‌علی‌
الســؤال‌التالي:‌إذا‌کانت‌نظریة‌الانتصاب‌هي‌أساس‌مشروعیة‌الحکم‌في‌الحکومة‌
الإسلامیة،‌فما‌هو‌وضع‌مؤسسة‌"الاســتئذان‌في‌القصاص"‌في‌النظام‌القانوني‌لهذه‌

الحکومة؟
في‌هذه‌الدراسة،‌تمّ‌تحلیل‌بنیة‌فکرة‌الانتصاب‌وتأثیرها‌علی‌المؤسسات‌القضائیة‌
بالاستناد‌إلی‌المصادر‌والآراء‌الفقهیة.‌وبناءً‌علی‌المباني‌الفقهیة،‌یبدو‌أنه‌إذا‌افترضنا‌
صحة‌نظریة‌لزوم‌الاســتئذان‌من‌الولي‌الفقیه‌في‌القصاص،‌فإن‌جمیع‌المؤسســات‌
الحکومیة‌تخضع‌لسلطة‌الولي‌الفقیه‌وولایته‌العامة،‌وفقاً‌لنظریة‌الانتصاب.‌وبالتالي،‌

‌١.‌تاریخ‌الإستلام‌:‌١445/٠٨/٢5؛‌تاریخ‌القبول:‌‌١445/١١/٠٢هـ‌ق.
٢.‌أستاذ‌مساعد‌في‌قسم‌الحقوق‌بجامعة‌الحکیم‌السبزواري،‌مدینة‌سبزوار،‌إیران.‌

‌‌m.narestani@hsu.ac.ir‌:البرید‌الإلکتروني
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فإن‌وجود‌مؤسســة‌الاستئذان‌في‌هذا‌النظام‌السیاسي‌هو‌نتیجة‌حتمیة‌لهذه‌النظریة.‌
ومع‌ذلك،‌فإن‌وجوب‌هذه‌المؤسسة‌هو‌أمر‌مستنبط‌ولیس‌نصاً‌صریحاً،‌وعلیه،‌فإن‌
وجود‌تحدیات‌عدیدة‌لهذه‌المؤسســة‌یجعلهــا‌علی‌الأقل‌مخالفة‌للاحتیاط،‌إن‌لم‌

تکن‌محرمة.
بنــاءً‌علی‌المباني‌الفقهیة،‌یبدو‌أنه‌إذا‌ســلّمنا‌بضرورة‌الاســتئذان‌من‌الولي‌في‌
القصــاص،‌نظراً‌إلی‌أن‌جمیع‌المؤسســات‌الحاکمة‌تقع‌تحت‌إشــرافه‌وولایته‌وفقاً‌
لنظریــة‌الانتصاب،‌وأن‌ســبب‌وضع‌هذه‌المؤسســة‌في‌هذا‌الهیکل‌السیاســي‌هو‌
تحصیل‌المصلحة،‌وضرورة‌مؤسســة‌الاســتئذان‌هي‌تحصیل‌حاصل،‌وبالنظر‌إلی‌
کید‌مخالفة‌للاحتیاط. تحدیاتها‌المتعددة‌،‌فإنه‌إذا‌لم‌نقل‌إنها‌غیر‌جائزة،‌فهي‌بالتأ

الکلمات المفتاحیة:‌الاستئذان،‌الولي‌الفقیه،‌القصاص،‌نظریة‌الانتصاب.
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 مراجعة القوانین المتعلقة بالنفقات التي یتحملها
 العامل في عقد المشارکة )المضاربة( أثناء أسفاره

المتعلقة بالعمل1
حسن دلاوري2

کاظم إبراهیم زادة3
زهرا نیکوزادة4

ملخص 
من‌العقود‌المتداولة‌التي‌تناولها‌القانون‌المدني‌الإیراني‌عقد‌المضاربة.‌ومن‌أرکان‌

هذا‌العقد‌المضارب‌الذي‌یسافر‌أحیانًا‌لإتمام‌صفقاته‌التجاریة.‌
إن‌للســفر‌نفقات‌لا‌توجد‌في‌التجارة‌التي‌تتم‌في‌الحضر‌و‌محل‌الإقامة‌بالنسبة‌
إلی‌العامل.‌وبما‌أن‌القانون‌المدني‌مبني‌علی‌الفقه‌الإمامي،‌فإن‌أي‌تعدیل‌أو‌تشریع‌

جدید‌في‌هذا‌الشأن‌یتطلب‌دراسة‌وتحلیل‌المباني‌الفقهیة.
یفتقر‌القانون‌المدني‌الساري‌حالیًا‌إلی‌مسائل‌تتعلق‌بنفقات‌عامل‌عقد‌المضاربة‌
أثناء‌سفره.‌وتسعی‌هذه‌الدراسة،‌بناءً‌علی‌تحلیل‌واستقصاء‌آراء‌الفقهاء‌الإمامیة‌منذ‌
عصر‌الشیخ‌الطوسي‌وحتی‌الفقهاء‌المعاصرین‌في‌هذا‌الشأن،‌إلی‌الوصول‌إلی‌رؤیة‌

دقیقة‌حول‌هذه‌المسألة‌من‌أجل‌إحداث‌تطویر‌في‌القانون‌المدني.

‌١.‌تاریخ‌الإستلام‌:‌‌١445/١٠/١4؛‌تاریخ‌القبول:‌‌١446/٠١/٢5هـ‌ق.
‌٢.‌أستاذ‌السطوح‌العلیا‌في‌حوزة‌مشهد‌العلمیة،‌ومدرّس‌بجامعة‌الشهید‌مطهري.‌مشهد-ایران.‌

hasandel1399@gmail.com:البرید‌الإلکتروني
k.ebrahimzadeh68@gmail.com‌‌:‌٣.‌أستاذ‌السطوح‌العلیا‌في‌حوزة‌مشهد‌العلمیة.‌مشهد-‌ایران.‌البرید‌الإلکتروني

z.nikouzade@gmail.com‌‌:‌4.‌طالبة‌الدکتوراه‌بجامعة‌الشهید‌مطهري؛‌تهران-‌ایران.‌البرید‌الإلکتروني
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نتائج‌الدراسة‌المقترحة‌کمادة‌وبنود‌قانونیة‌هي:
المادة القانونیة: تحدد‌نفقات‌عامل‌عقد‌المضاربة‌وفقًا‌لما‌اتفق‌علیه‌العاقدان،‌

وإذا‌لم‌یوجد‌اتفاق‌خاص،‌فتخصم‌من‌رأس‌المال.
البنود:

أ:‌ییحدد‌مقدار‌النفقات‌المذکورة‌أعلاه‌وفقًا‌للعرف‌الســائد،‌ورأي‌القاضي‌في‌
هذا‌الشأن‌یکون‌مبنیًا‌علی‌رأي‌الخبیر.

ب:‌في‌حالة‌انحلال‌المضاربة‌من‌قبل‌العامل‌لعذر‌مقبول،‌یحق‌له‌استرداد‌نفقاته‌
من‌رأس‌المال.

ج:‌في‌حالة‌فســخ‌العقد‌من‌قبل‌المُمَوّل،‌سواء‌کان‌لعذر‌مقبول‌أو‌بدون‌عذر،‌
تسترد‌نفقات‌السفر‌من‌رأس‌المال.

د:‌في‌حالة‌انحلال‌العقد،‌سواء‌کان‌بسبب‌المُموّل‌أو‌العامل،‌تسترد‌النفقات‌من‌
رأس‌المال.

هـ:‌في‌حالة‌تعدد‌المموّلین،‌یکون‌أســاس‌استحقاق‌العامل‌لاسترداد‌نفقاته‌من‌
رأس‌المال‌هو‌مقدار‌العمل‌الذي‌قام‌به‌تجاه‌کل‌مُموّل‌علی‌حدة.

الکلمات المفتاحیة:‌نفقات‌الســفر،‌عامل‌المضاربــة،‌تحقیق‌الربح،‌رأس‌مال‌
التجارة،‌تعدد‌المموّلین،‌انحلال‌المضاربة.
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